
 
 

 

 

 مو نارنجی من 

 نویسنده: مریم صدر 

 



 

 

 

 مقدمــه: 

 رهــا کــن... 

 گیسوانت را... 

 از بند اسارت شکوفه های بهم پیوسته... 

 رهاکن... 

 انهارا در میان این نسیم... 

 رها کن... 

 بسپارشان به دستان نوازشگرانه ی باد... 

 بگذار با اوازه ی نسیم... 

 برقصند و در میان باد... 

 پیچ تاب بخورند... 

 مونارنجی من... 

 موهایت را در این هوای عاشقانه... 

 برای من...رها کن... 

انه...   مثل همیشه دلبی

 رهایشان کن... 

ن  ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رایی 
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 صدای گوشیم برای باز پنجم بلند شد. 

؟ ن  ـ چیه آرمی 

 +سـلامی مجـدد جنـاب... یـه وقـتی بـه روی خـودتنیاریا... چرا

 نمیــای... زشــته بخــدا... من بــه درک مثلا عروســیخواهرته... 

ن بس کن تــرو خـ ـدا . اونــا روی دیــدن منــوندارن+مهمون دعوتی  ـــ آرمی 

 دومادی ها . پاشو بیا دیگه.  

ین روزایعمرشه خرابکنم.    ــــ نمیخـــوام عروســـش کـــه یکی از بهـــبی

 صدای یک نفر از پشت خط نظرم رو جلب کرد: 

ن ؟  کیه آرمی 

 +هیچکی عشق من، رایینه. 

 گوشیو بده من 

 ا + باز اعصابت رو خورد نکنی

ن سلام داداشیاز داداشی  نه بابا بده گوشیوالو رایی 

گفتنش لبخندی روی لبم اومدـ سلام خواهری 

 . ؟مبارک باشه ایشالا خوشبختبشی  خوتی

؟؟   مرش.نمیای؟ نمیخـوای تـو عروسـی تنهـا خـواهرتباشی

 ـ نه نمیام خودتم خـوب میـدوتن بیـام عروسـی عـزامیشه 

 بهت همـه چیـو میگم. اگـهبیایداداشی ترو خدا بیـا ، بیـا 



 

 

 میفهمی. به روشونم نیار پشیمونن. 

 ـ فقط به خاطر تو میام راسـتش ولی بیشــبی از یـکساعت

 نمیتونم باشه؟

 باشه داداشی . فعلا خدافظ منتظرتم. 

ن   سالش بوده  15سالشــه از وقــتی 21ـــ خــداحافظ خواهریراشــی 

ن بوده.    عاشق آرمی 

ن هم سن منه و   سالشه.  25  آرمی 

ن از    توی دانشگاه دوست شدیمو دوتات  19من آرمی 
ی
 سالگ

کت زدیم که کارش دیزاین و چیــدمانبود توی   با هم دیگه شی

ی های کمی داشتیم.   هفته اول مشبی

 بعد کم کم اینقدر از کارمون رضایت پیـدا کردنـد کـهتوی یک 

 ماه شمون کلی شلوغ شد و کلی سفارش گرفتیم. 

ن برای کتمونـ خیلی به خونه ما میومـد ومتوجه   ارمی   کار شی

 نگاه های عاشقانشون می شدم. 

ن  سگفت راشی  ن اومد پیشم و بـا کلی تـرس و اسـبی  یه روز آرمی 

ن رودوست نداشته  ســــه کــــه اون آرمی 
 رو دوســــت داره ولی میبی

 باشه.خلاصه با کلی دردش و مخالفت خانواده آرمینمخصوصا

 بالاخره امروز عروسیشون هست. داییش 
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هن ســفید پوشــیدم وموهام رو کمی ی بــا پــب 
 کت شــلوار خاکســبی

 ژل زدم و بــه ســمت بــالا مرتبشــون کــردم کفش وکمربند ست

 مشکی و ساعت مجی استیلم رو بستم و ســوییچ روبرداشتم. 

ون سـوار مـزدا     فتابیممشـکیم شـدم وعینک ا3از خونـه زدم بـب 

 رو زدم بدبختی من یکی دوتا نبود که... 

 من 17مامــانم همیشــه میگفت صــدام خوبــه و از همــون
ی
 سالگ

 .هی خدا... 
ی

 رو بزار فرستاد واسه ی تست خوانندگ

 سالم بود که یهوت  خودمو وسطه یــه مشــت آدمدیدم یه 18

 مشت خواننده و آهنگ ساز. 

 15به لطف پدر گـرامی از  
ی
 گیتـار و پیـانو روحرفه ای   سـالگ

فتم.  9بودم چون از    سازی کلاس هاش رو مب 

 سالگیم توی فرانسـه (شـهر پـاریس ) زنـدگیمیکردم اون15از  

 هم بخاطر مشکلی که مامان داشت. 

 به خاطر یه مریضن که یادم نمیاد چی بـود و دوسـتبابام که 

 م. اینجا کار میکرد پزشک بود و گفت که به اینجا بیای

 رو8به خودم که اومدم روبه روی باغ بودم .ساعت تقریبا

 نشون میداد داخل رفتم زنا و مردا در حال صـحبت وخنده



 

 

ن و خواهر   اشی  بودن و فقط آتنا متوجه من شد.آتنا دوسـت صـمیمب 

ن بود دخبی بدی نبودولی سعی میکردم ازش دوری کنم.   آرمی 

 دوستم دارهو من نمی چون جوری رفتار میکرد کا انگار من رو 

 خواستم با صمیمی شـدن باهـاش ضـربه ی بـدی بـهروحش 

 بزنم. 

 باهــاش احــوال پرســی کــردم و بــه ســمت جایگــاهعروس و دوماد 

ن تــا من رو دیــد پریــد بغلم نم اشــکو ازچشماش  رفتم راشــی 

 میتونستم ببینم. 

 بغلش کردم و گفتم: 

ن _مبارک باشه خواهر نازم ا .بعـداز اون با ارمی  یشالا خوشبخت بشی

سـی کـردم و بـه اونهم  سلام و احوالبی

یک گفتم.   تبی

ن  ــ  ـــــ سه سال بعد ـــــــ رایی 

ن ســال بعــد ازعروسیش باردار27امــروز تولــد     ســالگیمه،. راشــی 

 شد و بچش به دنیا اومد... 

لیاتفاقایاین دو  یه دخبی به اسم رانا . سال پیش برگشتم ایــران و 

 سال...  

 ــ فلش بک  ــ
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ــ دو سال پیش ــشهاب یکی از دوستای توی ایــرانمبهم زنگ زد. انگاری  

کتش مشکلی پیش اومده بود.   برایشی

کتش   ازم خواست به مدت سـه مـاه بـرم و بـرای کارهـایشی

 کمکش کنم. 

 من هم قبول کردم. 

 کرده یود والانتصمیم دارم برم خونه ای که پدم به نامم  

 دست سه نفر اجارش داده. 

 نمیتونم برم برای ســـــه مــــاه پاشـم بـرم هتـل یـاالگ خونه 

ه برم و توی همون خونه ای که تو ایــراندارم و  بخرم ، بهبی

سه ماه رو همونجا بمونم.بعد از فرودگاه یـه تاکسـیگرفتم و به سمت 

 خونه راه افتادم. 

ات  توی 
ن  ذهنم بود. یه چب 

اومد دم در   رسـیدم بـه خونـه. زنـگ خونـه و درو زدم . یـه دخـبی

 موهای هویجی فر که دورش ریخته بود. 

 و یه شلوارک تا زیر زانو به رنگ صورتی و خال خــالهای سفید 

ن سفید که یکم کج شده بود تو تنش پوشــیدهبود.   و یه بلب 

ه بـه خـودش او   مـدهبود و گفت: خیلی سعی کردم نخندم . دخـبی

 بله؟



 

 

 انگار یادش رفته بود چه شکلی جلوم وایساده.  

گفتم : مانــدگار هســتم!گفت:خب ، بــه من چــه کــهماندگاری؟  

؟ ملت خل شدن!   ماندگاریتبالاست که چی
ی

 اومدی بکی

شش رو آورد بالا و تو چشـمام گفت : خـدا شـفاتبده و دروبــهم  

 کوبید. 

 عصباتن باشم. نمیدونستم بخندم یا 

ه باچشمای   دوباره خواستم در بزنم که یهو در باز شد و دخبی

 گرد نگاهم کرد. 

تعجبنگاه  منـوبا  ن  داشـیی پشت شش  از  هم  دیگه  چشم  جفت  دو 

 میکردن! 

ه با همون وضع فقط یه مانتو بلند پوشــیده بــودکه دکمه   دخبی

 ین ؟هاش هم کج و کوله بسته بـود .گفت: شـما ا.. اقـایماندگار 

ی شده؟ ن  یهو گفت : واااای ، تـرو خـدا ببخشـید اقـای مانـدگارچب 

؟ ن  اینجا چیکار میکنی 

ی بـه سـرش بخـوره ادامـهداد : اصن از  ن  بعد یهوت  انگار کـه چـب 

 کجا معلوم شما آقای ماندگار باشـی؟ اقـای مانـدگاراین شکلینبودن. 

 بعد دوباره در رو کوبید. 

ه یهو خندم رو ول کردم و    زدم زیـر خنـده قرمـز شـدهبودم دخبی
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هاینبار از پشت  خل و چله.بعد از یکمی خنده زنگ درو زدم که دخبی

نت   بیانببی دم  ن
زنـگبن پلیس  بـه  تـا  گمشـو  چلغـوز  آیفون گفت:پسـره 

 مزاحم. 

 و من دوباره پوکیدم از خنده. 

 یادم اومد برای قرار داد با بابام در تماس بودن. 

ه  ن خودم حاضن جواب و پرو بود هر چنداصناین دخبی  عی 

 اینبار وقت جواب دادن نداشتم. 

 کلید رو از جیبم در اوردم که گوشیم زنگ خورد. 

 _سلام سیاوش جانم؟

ن باید بـبینمت_باشـه من تـا سـه سـاعتدیگه خودمو  +سلام رایی 

سونم.    مب 

+چی ؟سه ساعت دیگه؟؟ چرا اینقدر دیر ؟؟_بابا من تازه رسیدم 

 زار تکلیـف خونمـون مشـخصبشه تاب

 ببینم چی میشه. 

 +اوگ فعلا... 

 _بای... 

به سمت خونه رفتم و درش رو باز کردمبلند گفتم : 

 کش نیست . اهم اهم 



 

 

یهو همون دخبی اولیه با قیافه جن زده هـا پریـد تـویــهال  

 وگفت:هییییییییییییععع تو اینجـا چیکـار میکـتن . وایسـابزنگم 

تت ادبت کنه.دیونه انگار داره با بچـه یدوساله حرف پلیس بیا د ببی

نه و بهش میگناذیت نکن ن  مب 

 وگرنه میگم لو لو بیاد بخورتت. 

ن دیگه م بسکنی 
 خند مو لابـه زور خـوردم و گفتم : خـانم محـبی

ن و در اینصورت من  اینجا خونـه منـه و شـما هم مسـتاجرـ مـنی 

 هم صاحب خونه هستم. 

ه شده بود. با دهن   باز بهم خب 

 گفت:کش کـه من باهـاش قـرار داد رو بسـتم شـمانبودین. 

 گفتم: میتونیم صحبت کنیم ؟

گفت.بله بله فقط چنـد لحظـه ....و بعـد سـریــــع رفتداخل یکی از اتاق 

 ها. 

ن وسـط حـالکلی پوسته  خونه تقریبا مـرتب بـود فقـط روی مـب 

وتن بود. های پفک چیپسـ ونوشابه و   غذای بب 

ن هم پر از کتاب و کاغـذ و خودکـار بـود . اینفقط بخش  رو زمی 

 جلوی تلوزیون بود اما بقیش مرتب بود.  

ه با دوتای دیگه که پشت شش عینجوجه  یهو همون دخبی
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 . ن : بفرمایی  ن
 وایساده بودن اومدن و گفیی

 چه هماهنگ... 

ا که پشت حاضن جوابه   وایساده بودموهای یکی از اون دخبی

ون زده بود.   مشکیش از شال به صورت کج بب 

و یه شال صـورتی بـا مـانتو سـفید و شـلوار مشـکیپوشیده بود.گفت: 

بت بیارم.   من برم شی

 گفتم:زحمت نکشید ممنون. 

 گفت:زحمتی نیست و رفت. 

ن.   پـوووف یـه لحظـه صـمیمی میشـن یـه لحظـه پاچـهمیگب 

 و شلوار مشکی پوشـیده بـود وفرق وسطاون یکی دیگه یه مانت

 باز کرده بود.  

 چهره با نمک بود اما نه به بانمکی اون اولیه نمیشد. 

اولیه یه صورت   ن هم انداخته بود روی موهـاش.امـا دخـبی یه شال سبی

روی  هویجی   .
ی

رنکی چشمایدرشت  و  بیتن کوچیک  و  لب  و  گرد 

 صورتش هم دو یا سه تــاکک و 

 خیلی نازش کرده بود.   مک ریز داشت بود که

کل اینا تو دو_سه ثانیه بیشبی طول نکشیدهمون 

 . ن  اولیه گفت:بفرما بشینی 



 

 

بت هـا روگزاشت  بت بیاره آوند و شی  و اوتن که رفته بود شی

ن و کنار اون دوتایدیگه   روی مب 

 نشست. 

 گفتم:راســتش من بــرای کــاری بــه ایــران اومــدم ومیخوام حدودا 

ایران بمونم.و خب توی این مـدت میخـوامتوی خونه ماه رو ٣ 

 خودم باشم و تقریبا 

 یه ماه دیگه باید خونم آماده باشه یعتن اینجا. 

به چشماشون نگاهی انداختم انگار بغض داشتنمو هویجیه گفت: 

 اقای ماندگار ما نمیتـونیم جـات  روپیدا 

 کنم.راستش گ به سه 

 درست و حســابیخونه تا دخبی که نه خونواده دارن نه کار 

 میده. 

 بغد یهـو اخم کـرد و گفت: راسـتی اصـلا من مطمئننیستم شما

 . ن  جناب ماندگار باشی 

گفتم:پششونـ هستم...صـاحب اصـلی خونـه.کـارتشناساییم رو در  

 اوررم و بهشون نشون دادم. 

ه گفت:شـما و پـدرتونخیلی لطف ن  شی تکون دادن و شال سبی

 اجاره دادین.  کردسن به ما خونه رو 
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 اما حالا ما باید چیکار بکنیم؟؟ با پولی کــه مــاداریم وفرصت 

ن خیلی مـارو تحت فشـارقرار میده.   کمی کـه شـما دارین میگی 

 دخبی مو مشکیه گفت: 

 نمیشه یکم فرصت بدین ؟ یک ماه خیلیـ کمه. گ بهشا دخبی 

مجرد و یتیم خونه 

میده؟چونش از بغض 

یهوت  به شم رسید لرزید...فکر 

که اگه میگفتم زنده از ایندر 

ون  بب 

سومیه چکید و  فتم.ولی قطــره اشــکی کــه از چشــمای دخــبی نمــب 

 زودپاکش کرد و چشمای. 

 پـر بغض دوتـا دخـبی اولی بـاعث شـد نظرمـو بگم وشانسمو

 امتحان کنم. 

 گلومو صاف کردم و موهام و بـه حـالت نمایشـی بـهعقب

 ادم. فرست

 نگاهشون جلب من شد. 

 گفتم: یه راهی هست!  

:چه راهی؟  ن  سه تات  با خوشحالی گفیی



 

 

 گفتم: من از امروز باید یه جات  اقامت داشته باشــمو کار شما

 هم بیشبی از یکم ماه طول میکشه برای پیــدا کــررنخونه ی 

 مناسب.تا خونه پیدا کنید پس.... 

؟ :پس چی ن  سه تات  گفیی

 کنیم... گفتم: میتــ
ی

 ونیم تــوی این مــدت تــو این خونــه بــا همزندگ

؟؟؟  : چچچت  ن
 یهوت  سه تات  با هم گفیی

 گفتم: میدونم الان عصباتن شدین ولی من تنها راهیکه به

ن بود.   ذهنم می رسید همی 

 موندن من فقط اینه کـه جـات  بـرایخواب و... 
ن ن باشی 

 مطمی 

 نخواهم داشت.  داشته باشم و کاری با شما 

 پول خوراکی و برق و آب و گاز و.... هم هـرچی شـدنصف_ 

 نصف من از امشب باید اینجـا بمـونم و یکی از اتاقـارو فقط 

 برای کارم بر میدارم .به ساعت نگاه کردم.  

کت سیاوش باشم.   دو ساعت دیگه باید شی

 گفتم: من دوساعت دیگه قرار فوری دارم باید تا اونموقع 

 مو توی یکی از اتاق ها بزارم. وسایلا 

 ، نداد  تقسیم کنه ؟کش جواب  من  با  اتاقشو  میشه  داوطلب  گ 

روانینمیشم.   اوفففف،من بـا این سـه تـا دخـبی
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 گفتم: راسـتی خودتـون رو معـرفن کنیـد . من دایینماندگارهستم. 

ا همـوتن کـه موهـای مشکیشـوفرق وسط باز   یهـوت  یکی از دخـبی

گفت:+چقـدر اسـمتون و کلا همـه چیتـونشبیه خواننده   کرده بـود 

 ایرانیست که

 تـــوی فرانســـه هم آهنـــگ فرانســـوی میخونـــه و همفارش... 

 گفتم : خودم هستم... 

خواننـدههستی  اون  تـو  اگه   ، بسه  شوچن   : گفت  مونارنجیه 

 منمالچینم... 

ن که...  ن باور کنی   گفتم: مجبور نیستی 

؟و ادامه  ن  دادم: کـدوم یکی از شـما هـا اتـاقتونو باهـامتقسیممیکنی 

 مــو نارنجیــه گفت: هنــوز بــرای مونــدنتون رضــایتندادیم. 

گفتم: باشـه امـا بایـد تـا کمـبی از یکمـاه دیگـه خونـهتخلیــه بشــه .اومــدم  

 ... ن ون کــه گفت: ونگفتیم که نمیتونینبمونی   از در بــرم بــب 

 م: تکلیف من رو مشخص کنیدـ برم یا بمونم؟؟. گفت

ی بـرای پیـدا کـردن خونـهدارین و یا   یـا میمـونم و وقت بیشـبی

  : م و باید تا کمبی از یه ماه دیگه خونه پیدا کنید...ـمونارنجی مب 

 چطور بهت اعتماد کنیم ؟



 

 

گفتم: هیچوقت آدمی که آبـروش واسـش مهم باشـهکار خطاییانجام  

 نمیده.  

 تون اطمینان میدم. به

 گفت:فعلا امروز لوازمتون رو توی اتاق دومی بزارینتا بعد

ک من با سه تا  ن خونــهمشبی ی انجــام بشــه.و این بــود اولی  تصــمیم گــب 

 دخبی که یکی ازیکی دیگه خل و چل تر بودن... 

 وسـایلم کـه شـامل یـه چمـدون و یـه کولـه بـود روگزاشتم توی 

 ه فهمیدم اتاق مونارنجیست... اتاق دومی ک

ن مهمونـا رفتـارکنم ولی  پوف ، من تو خونه خودم هم باید عی 

 خب در حال حاضن خونه ی اوناســت چــون قــرار داددارن. 

ه اومـد تـو گفت: خـوب گـوش کن جنـابماندگار برام   یهـو دخـبی

 مهم نیست تو خواننده ای یا هر کس دیگــه ای فقــطپاتو از حد 

ن  خودت فراتر نزار.فعلا ما ساکن این خونه ایم پس ماهم قوانی 

 خودمون رو

 داریم ، تــوی اتــاق من هســتی فقــط بــرای وســایلشب ،تو هال 

 میخواتی و وسایلتم پخش اتاق نباشه. 

خونه و ن  ادامـه داد: بـرای غـذا خـوردن و کـار هـای دیگـه همآشبی

 کـتن البتـه وقـتیمه خودت   هال و هرجا دیگه ای رو باید مرتب
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 بـاعث نـامرتب شـدنش میشـی . خب امـری نـدارمعرضن نیست؟

 من فقط داشتم نگاش میکردم ، این دیونست واقعا. 

 پوفن 

 کشیدم و فقط گفتم : اوگ... 

 گوشیم زنگ خورد... 

 ســـالش بـــود، لبخندی روی لبم17جـــتن بـــود یکی از طرفـــدارام  . 

+سلام جتن اومد به  ن فرانسوی بهش سلام کردم._سلام رایی 

ی شده؟  ن  چه خبی ؟ چب 

؟   _ نه دلم واست تنگ شده کجات 

 +ایرانم خوتی 

_ مرش ، قراره ایران بموتن ؟این جملشو  

ن دار دار گفت...   غمگی 

 +نه سه ماه دیگه برمیگردم. 

 باشه مواظب خودت باش... -

 _.!..  هوم؟ +باشه به جیمز سلام برسون، راستی

ن باشه خیلی تنهاست...   +حواست به رامی 

 _اومممم سعیمو میکنم

 + جتن اون دوستت داره اذیتش نکن. 



 

 

 _ باشه روز خوش بای.  

 +بای 

ن در   از طرفدارات  بود که همکلاش بـرادر کـوچیکمرایی 
 جتن

ن ازم خــواهش کــرد اگــر جــتن کــاریخواست انجامبدم.   اومــد و رایی 

 شــمارمو بــه عنــوان خواننــده مــوردعلاقش داشته اونم خواســت  

نــهیا به یهصورتی به   ن باشه . اون تقریبا هر روز به یه بهانه ای زنــگ مب 

ه دیونه تراز این سه تا کلهپوکه...   دیدنم میومد... این دخبی

ون زدم.  ن وسایلام توی اتاق از اتاق بب 
 بعد از گذاشیی

ن از خونه  ون رفیی  باید از جلوی اتاق اولی ردمیشدم. برای بب 

 صدات  توجهمو جلب کرد. 

 ـ چرا ادمعا کردی نمیشناسیش؟

م مـاچش کنم؟بگم واااییـییمن  چیه؟؟ـ توقع داشـتی بـبی

 عاشقتمممم. 

و بابا فکر کرده   دی.سبی ن ـ نخب  اما نبایدم باهاش اینجوری حرف مب 

ه اینقدر.   کیه خودشو میگب 

م؟؟؟  با تعجب بـه حرفاشـون گـوش  میـدادم...من خودمـومیگب 

 پوووف... 

کنه.   بخـب 
 خدا اخرو عاقبت من رو با اسـن شـه تـا دخـبی
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ون.   از در زدم بب 

ن یـه تاکسـی و بعـد از اون دادن ادرس بـهراننده ، توی  بـا گـرفیی

 طبقه با ١٠نیم ســاعت خودمــو جلــوی یــک ســاختمان حــدودا

 نمای اتی ـ شمه ای دیدم. 

 لای سـاختمون بـزرگ نوشـته شـده بـود : شـرکتآریـــان. بـا

 وارد ساختمون شدم. 

ون اومـد و پرسـید:   بب 
ی

 نگهبان از پشت درگاه سنکی

 سلام با 

 کش کار دارین؟ 

... مانـدگار هسـتم ... بـااقای....یهوت  پرید  
ن گفتم: سـلام خسـته نباشـی 

 اریانوسط حرفم و گفت: بله بله یادمافتاد جناب 

 ... ن ن ایشون طبقه هشتم هسیی ده بودن بفرمایی   سبی

 لبخندی زدم و به سمت اسانسور حرکت کردم. 

 نگاهی به وضعیتم از داخل آیینـه انـداختم. دسـتی بـهموهام

 کشیدم و طیبق عـادت کـف دسـتم رو روی تیشـرتمکشیدم. 

با صدای (طـبقه ی هشـتم... خوش آمدید...)  

ون اومدم.   ازآسانسوربب 

 به سمت تنها دری که توی اون طبقه بود و درش بـازبود رفتم. 



 

 

ی و مقنعــهی مشکی ی با مانتو و شلوار ساده ی خاکسبی  دخبی

ن نشسته بود و با تلفن صـحبت میکـرد وهمزمان  پشت یک مب 

ی رو بــا دقت تــایپ میکــرد.بعــد از چنــد دقیقــهتلفنش رو قطع  ن چــب 

 وبه من گفت: سلام. امرتون!؟ کرد و تایپش رو متوقف و ر 

 گفتم: ماندگار هستم... بـا جنـاب آریـان کـار داشـتم. 

هماهنگ 

 شده. 

 گفت:بلـه هماهنـگ شـده ایشـون براشـون جلسـه یفوری پیش 

 . ن  اومد و الان توی جلسه هسیی

ن تا جلسشون تموم بشه.   لطفا بشینی 

 سالناشاره کرد. بعد به مبل تک نفره ی چـرمی مشـکی رنـگ موجـوددر  

 با تلفن یک شـماره ی دو رقمی گـرفت و بعـد گفت: 

 اقای

حمتش رو  ن ن بـرای پـذیرایب  زات  مهمـون داریم لطـف کـنی   مـب 

نگ خورد و  ن .تلفنش رو که قطـع کـرد پشـت سـرش تلفبن ن  بکشی 

ک دوباره مشغول انجام کارهاش و صحبت شد.   دخبی

ن سیاوش جلسش تموم شد و من ١۵بعد از    وارداتاقششدم. می 

 اتافی با دکور مشکی. 
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ن مخصــوصکنفرانس وجودداشت.  ن کــار مشــکی کــه جلــوی اون مــب   مــب 

ن   صندلی هـای چرخـدار چـرمی مشـکی زنـگ کـه یکیپشت مب 

. ٦قرار داشت و   ن  تا دور مب 

سه تا سـمت چپ و سـه تـا سـمت راسـت.سـیاوششش رو از توی 

ون اورد و از  ش بند شد.  کامپیوتر بب  ن  پشتمب 

دم.  سـی کـردیم و دسـتش رو بـه گـرمیفشی  سلام و احوالبی

نامه هاش وپروژه   ن کنفــراس و اون بــرام از همــهبی نشســتیم پشــت مــب 

 هاش گفت. 

 از اتفاقای این چنـد وقتـه و دشـمنای شـرکت و افتتوی کار همگفت. 

 خللصه کلی کاغذ و... هم تحویلم داد. 

 شـب رو نشـونمیداد. ٩ساعت انداختم. سـاعت  نگاهی به 

 نگــاه خســته ای بــه شــرکت ســاکت و ســیاوش کــهداشت کاغذ 

ن رو جمــــع میکــــردانداختم.اونم بعد از  هــــای بهم ریختــــه ی روی مــــب 

ن خودش کیفشوـ ن دسـته ی کاغـذ هـا رویمب 
 گذاشـیی

ون. برداشت در لپ تابشو بست و بـاهم از   شـرکت زدیمبب 

ن   کـردیم و هـر کسـیسوار ماشی 
ن من خـداحافظن  جلـوی ماشـی 

 خودش شد... 

کت.   ماشینو یک سـاعت بعـد از اومـدنم یکی از اشـناهایبابا اوردشی



 

 

 راه افتادم. نزدیک خونه بودم. 

 ش راه یه بسته نون و پنب  و مربا و کره و یه ســریخوراکی

. تاریــک بــود و بــه خــاطرسکوت کوچه خریــدم.تــوی کوچــه بــودم

 صداها

نم رو   ن هرچند کم واضح شنیده میشدن جیغ کش باعث شدیهوییبی

 ترمز. 

و میکشـه سـمتماشینش.   دیـدم مـردی داره دسـت یـه دخـبی

 نمیدونستم چیکار کنم. بایه جادوی عجیتی انگار مسخشده 

ه.   بودم. دستم رفت سمت دستگب 

 . بازش کردم. پیاده شدم

 رفتم سمت مرده و غب  ارادی مشتی تـوی صـورتشکشیدم. 

ه.... نگاهم بـه قیافـه ی رنـگ پریـده و چشـمایگریون  دخبی

ه گره خورد.   دخبی

د و دستاشو بغل کرده بود.دوسه تا مشت کهبه مرده زدم  ن هق مب 

 بیحال کنار ماشینش زانو زد. 

 تازه چهره ی دخبی توی مغزم اومد. 

ه بود... اون... همون   دخبی

 . ن  نشستم توی ماشی 
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ن   خیلی اعصابم خورد بود. هم خسته بودم و هم وقــتیتو چنی 

مقابلمه ودیوونه  ن جــای دخــبی موقعیــتی بــودن حس میکــردم راشــی 

 میشدم. 

 . ن  با عصبانیت نشستم توی ماشی 

ه عقب نشســته بــود و اززتــرس بــه خــودشمیلرزید.   دخــبی

 ادی از حـد بـود و کمی تـرس تـوی دلمانداخت. لرزیـدنش زیـ

 ماشینو توی پارکینگ گذاشتم. 

پیاده شد و دوتات  به سمت خونـه راه افتـادیم.در روباز کردم اما 

 قبلش بلند در زدم و گفتم:یا الله... 

ه رنگش پریده بود و هنوزم میلرزید.   دخبی

ون و تـا چشـمش بـه  ا از اتاق اومـد بـب 
 مونارنجیهیکی از دخبی

؟؟؟   افتاد گفت: نهال.. خوتی

رو به من با ترس گفت:سلام.. چیشده؟گفتم:تو 

 کوچه بودم که... 

 یهو همون مونارنجیـه کـه فهمیـدم اسـمش نهالـه دادکشید: 

 نگو... بسه... بسه...چرا تموم نمیشه... 

 بـــا تعجب و تفکـــر نگـــاهش کـــردم کـــه دوســـتشگفت:ببخشید اون 

 خوب نیست و اونو به سمت اتاقش برد..  حالش



 

 

ون وسلام   همـون لحظـه یکی دیگشـون از اتـاق اونـد بـب 

؟ ن  کرد.گفت:نهال و باران کجا رفیی

 من که کلا رفته بودم توی شوک گفتم:تو اتاق دومیه. 

 شی تکون داد و رفت. 

 پوفن کردم. یـادم اومـد خریـد هـامو از تـوی ماشـیننیاوردم.. 

ا ن  رن که... حواس نمب 

 بعد از اوردن خریـد هـا یـه در یخچـالو بـاز کـردم کـهخالی بودنش

 به تعجبم دامن زد... 

...ـ و چند تا دونه تخم مرغ...   یه بطری شب 

 مقداری پنب  و توی یـک بشـقاب چنـدتا دونـه خیـار وگوجه بود... 

 خرید هارو گذاشتم توی یخچال. قوطی مربا و عسـلو قالب 

ـو شب  های   پنب  و کره و نون بسته ای و بطری ابمیوه.شــب 

 کاکائو و کلی خرت و پرت دیگه.صدای گریه میومد... 

پوفن کشیدم و توی گوشه ای ترینقسمت 

 حال نشستم. 

دخبی سومی اومد توی حال گفتم:ببخشید...خانم...ـگفت:آوا 

 هستم... 

ن یه رختخواب بهم بدین...   گفتم:میشه لطف کنی 
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 چرت شده...  بله ای گفت
ی

 و رفت: چقد زندگ

 ... ن ی از تخت خواب عزیزم نیست...ماماننین  خبی

 رختخواب اورد... 

ه...   دیدم از گشنگش خوابم نمیبی

کاکائوـریختم و با  لیوان یکبار مصرف رو برداشـتم و تـوش شـب 

کیـک خـوردم...بعدشـم اپن رو مـرتب کـردم و رفتمروی رختخواب 

 درازکشیدم... 

 خوابم برد... 
ی

 باهمون لباسها از خستکی

 ــ نهال  ــ

 صــبح از خــواب بلنــد شــدم... معــدم از گرســنگیمیسوخت. 

 به سمت یخچال رفتم. 

 درشو که باز کردم چشم هـامو چنـد بـار بـاز و بسـتهکردم. 

 اینارو گ خریده؟؟؟ ـ

 شاید اون پش سوسوله خریده. 

 و تیکه نون ســنگکدر اوردم به من چه اصن... از توی فریزر د

ینش کـردم.پنـب  رو ازتوی یخچال در  و چات  ریختم و بـا نبـات شـب 

 اوردم و برای خودم لقمه گرفتم. 

ین   هیجی مثل خوردن پنب  با نون سنگک همراه بای چایشب 



 

 

 اون هم ش صبح ادمو شحالـ نمیاره. 

 با صدای شفه ای لقمه توی گلوم پرید. 

 قزعا دانشگاه بودن پس... اوا و باران که 

به ای به پشتم خورد و دست از شفه کشیدم.   ضن

 دو قلوپ چات  خوردم و صدامو صاف کردم. 

 .  برگشتم دیدم داره نگام میکنه. گفتم صبحتون بخب 

 .  گفت:صبح شما هم بخب 

 کنم. 
ی

 بعد گفت:من که کلا قراره اینجا سه ماه زندگ

 پس غذا و

 باید بشه نصف نصف تویاین سه خورد و خوراک و خونه کلا 

یختم و تعارف  م.چـات  بـراشی ماه هم تصمیم گرفتم اجـارتونو نگـب 

 کردم بشینه. 

 صندلی رو کشید و رو به روی من نشست. 

 تشکری کرد و ادامه داد:خلاصه داشتم میگفتم. 

ن تقسیم میشه.   وقتی چند نفر همخونه بشن همه چب 

 گفتم: خب؟ 

 باید واقعا مثل همخونه هــایواقعیگفت:خب نداره دیگه... 

 . ن  باشــیم کــه اینجــوری نــه من اذیت بشــم و نــه شــمامعذب بشی 
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 باشـه ای گفتم و بعـد گفتم:باشـه حـالا بعـدا مفصـلصحبت

 میکــنیم.من بایــد بــرم چــون دیــرم شــده و بــا یــهخداحافظن دویدم

گاه اتوبـوشفت. زدم تو شم سمت در که اتوبوس نره.تا رسیدم ایست

 و گفتم:بدبختشدم. 

 بـا صـدای بـوفی از جـا پریـدم. نگـاهم رو بـه سـمتماشیتن که بوق

) بود.  ن  زد انداختم. همون پشه (رایی 

گفت: میخواین برسونمتون؟گفتم:نه  

 ممنون الان اتوبوس میاد. 

 دیدم داره نگاهم میکنه... 

ن اتوبوش ک  ـه چنـد دقیقـهپیش رفت ادامه داد:پس چرا از رفیی

؟ ن ن پاتونو میکوبیدین زمی   داشتی 

 زیــر لب لعنــتی گفتم و ادامــه دادم: اره رفت حــالامشکلی نیست. 

م.باشـه ای گفت ورفت..   صبی میکنم با اتوبوس بعـدی مـب 

دی.  ن  گفتم میمردی یه تعارف دیگه مب 

ن میشد.  ن با ریتم خاض بالا و پایی   پام روی زمی 

 ساعت انداختم. نگاهی به 

.ـلعنتی  15تا الان  ن تاخب  می 

 .  لعنتی لعنتی



 

 

 یه ماشیتن دنده عقب اومد. 

دیدم پشست. با تخش گفت:  

 نیومد؟؟گفتم:مفتشی یا بپای من؟؟؟ 

گفت:همخونت.پوفن کردم و نگامو بـه سـاعت مچیمدوختم و بعد 

 به خیابوتن 

 که هیچ اتومبیلی توش رفت و امد نمیکرد. 

ن دیرت شد   . گفت:بشی 

 گفتم:دیرت نه... دیرتون شد. 

ن دخبی جون و بعـد خندیـد و بـاخندش  خندید و گفت:بیا بشی 

 رو مخم اسکی رفت. 

 با حرس در عقبو بازش کردم و نشستم. 

 گفت:راننده شخصیم یا تاکش؟

ن بابا نمیخورمت که.   بیا جلو بشی 

 با اخم جلو نشستم و راه افتاد. 

 ید کمــک کــنیچون منادرسو بهش دادم و گفت:حالا تو هم با

 خیلی ادرسارو نمیشناسم.هی با اشاره بهم میگفتم. 

 اخرشم جلوی ساختمون ترمز کرد. 

 پیاده شدم و خداحافظن و تشکر کردم و در جـوابشفقط یه
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 لبخند مرموز نسیبم شد. 

ســی مختصــری کــردم واسانسور روزدم.   بــا نگهبــان ســلام و احوالبی

دم. وارد اسانســور شــ  دم. و دکمــه طبقــه ی هشــتم روفشی

 در داشت بسته میشد که پای یک نفر مانعش شد. 

 با تعجب به فرد رو به روم نگاه کردم. 

 نـــــهههه! این اینجا چیکار داره. 

 لبخند زد و گفت:تعحب نکن محل کارمه. 

پــوفن کشــیدم و بــا خونســردی الگ گفتم:بــه منمرتبط 

اسانسور طبقه هشتم ایستاد و همــراهبا من اون هم از نیست. 

ون اومد.   اسانسوربب 

 محـل نـدادم و وارد بخش خودمـون شـدم و در اتـاقکناری اتاق

 به پرونـده هـا و کارهـایتایتی و... 
ی

 مدیر یعتن قسمت رسیدگ

 رو بازش کردم. 

ن نشستم و پوفن کشیدم.   پشت مب 

 یک ساعتی از اومدم میگذشت. 

مخوردم.  ن زات  واسم چای اورد و بــا بیســکوئیت هــایروی مب   اقای مب 

داشتم یکی از کلربوک هارو بررسـی میکـررم کـه درزده شد.بفرماییـدی 

 گفتم کـه اقـای اریـان وارد شـد. 



 

 

 سلامی کردم که 

ن جان بیا داخـل.   گفت:رایی 

ن اومـد تـو و اریـان رو بـه من گفت:خـانم ملکیجناب ما  ندگار رایی 

 به مدت چنـد مـاه تـوی اتـاق شـما مشـغول بـه کـارمیشن و 

 . ن  هستی 
 همکارو هم اتافی

 زیر لب گفتم:وای...همینو کم داشتم... 

 لبخند زوری زدم و گفتم:بله بله حتـــما و روبـه رایینگفتــم: 

 از همکاری با شما خوشبختم. 

 رخوند و من دراریــان روشــو بــرای لحظــه ای بــه ســمت مخــالفچ

ن رفتم مـه بـاعثشد برای   اون فرصت چشم غره ای بـه رایی 

ی از خنـدش شصتشـو دور لبش بکشـه...نیمسـاعت بعـدش  حلوگـب 

ن و صـندلی جدیـدی هم بـه اتـاقماوردن و  مـب 

امون دقیقا کنار همدیگه قرار گرفت.  ن  مب 

 وات  که چقدر حرص خوردم. 

 وقــتی اومــد تــوی اتــاقنشست کلیبچــه پولــدار قــوزمیت. اه. 

د.  ن  شیطنت تو چشماش موج مب 

ی تایپ میکردم.  ن  داشتم چب 

 اون داشت زیر لتی واسه خودش به فرانسوی وز وزمیکرد. 
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 اسکل... 

 اخرش کلافه گفتم: 

 . ن ن اوازنخونی   جنــاب مانــدگار اینجــا محــل کــاره لطــف کــنی 

 با خنده گفت : مشکلش چیع؟

 ـــزم بهم میخـــوره.گفت:تـــایپ کـــردن همتمرکز میخواد؟گفتم:تمرک

 گفتم:متاسفم واستون واقعا که. 

 گفت:نمیخونم دیگه. 

 گفتم:خوبه. و بعد به کارم ادامه دادم. 

ون و بعـــد خـــوردم یـــک لیـــوان ابخواستم وارد اتاق  از در رفتم بـــب 

 بشم. 

 ردم کـه صـدایاچن باعث عصباتن بودم. با عصبانیت درو باز کـ

م بالا.   شد شمو ببی

 ـ آخخخخخخ... 

 گفتم: وااااای چیشد؟؟؟ ـ

.بـاصـدات  کـه سـعی  همونجـوری مـه دماغشـو گرفتـه بـود گفت:هیجی

 داشـتم تـوش خنـده ای مشـخصنباشه 

گفتم: وااای دماغتون خورد به در؟؟؟ـنچ...  

منده.   ببخشید عمدا نبود شی



 

 

 نم اتفاقه دیگه میفته. با حرص گفت:خواهش میک

 با لبخنـد نشسـتم روی صـندلیم و بـه ادامـه ی تـایپممشغولشدم. 

 اوووف بلاخره یک روز کاری مرخرف دیگه هم تمــومشد، سوار

 اتوبوس شدم و به خونه برگشتم. 

 رسیدنم همراه شد با رسیدن آوا و بـاران، بـاهم واردخونه 

سنم بــودچون امروز  شدیم، ساعت تقریبا پنج عصر بود،خیلی گر 

 حتی حال ناهار خوردن همنداشتم. 

 آوا نیمرو درست کرد و برای عصرونه نیمرو خوردیم،بعد از

ن تـابرای تحقیق   خوردن عصرونه، آوا و بـاران، بـه کـافن نت رفیی

بـهکتابخونه  هم  اون  از  بعـد  جمع کنند،ـ گفتند  اطلاعات  هاشون 

ن.   مب 

 ساعت تقریبا شش رو نشون

، سـرم رو از روی صـفحه لپتاپ کنار می 
ی

 داد که با خسـتکی

خونه رفتم  ن  کشیدم و به سمت آشبی

 و چای تازه ات  ، برای خودم ریختم، که صـدای کلیـدو باز

شـدن در بـاعث شـد نظـرم بـه همـون سـمت جلببشـه.همـون پسـره  

 مشـهودی واردخونه شد و تی حالدر رو بست. 
ی

 بـود، بـا خسـتکی

 م کرد. بلند سلا 
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ن خونه گفتم:   از توی آشبی

 سلام، کش خونه نیست. -

 احوال پرش کرد و به سمت گوشــه ی هــال رفت وکتش رو در 

آورد و روی رخت خواب هات  کــه دیشــب بهش دادهبودیمگذاشت 

 و کیفش رو هم کنارشون.ـگفت: 

 وسایلم توی هال پهن باشن مشکلی نداری؟ -

 ســــت بــــرای گذاشــــتنلوازمتون... گفتم کــــه اتــــاقم ه -گفتم: 

 گفت: 

 اوگ پس، مشکلی نداری؟-

 گفتم:نه 

 وسایلش رو برداشت و گذاشت توی اتاقم. 

 منم چات  دیگه ات  توی فنجون ریختم وبلند گفتم: 

 چات  ریختم، بیاین چات  بخورین. -

بعد یهو یادم افتاد، که شـال سـرم نکـردم.بـه سـمتاتاقم رفتم و تی 

توجه به اون که شش توی برگه یتوی دستش بـود، شـال مشـکی رنگم  

 رو روی سـرمانداختم. 

ون امدم.   بعد از پوشیدن شالم، از اتاق بب 

 خونـه تـا چـات  هـای سـرد شـده روعوض کنم. 
ن  رفتم توی آشـبی



 

 

ی ن  یه چات  دیگه ریختم و خواستم بزارمش روی اپن کهبا چب 

 که دیدم جیعین کشیدم

 س فنجـون چـات  از دسـتم ول شـد و صـدایوحشتو از تر 

ن ایجاد کرد.   ناکی از برخوردش با زمی 

 گریم گرفته بود، موجود کثیف، جیغ زدم: 

 جلو نیا وگرنه می کشمت. -

ن امد.  چیشده؟ کجاست؟گفتم:  -یهو صدای نگران رامی 

 گ؟گفت: دزد دیگه... 

 میون گریه خنده بلندی ش دادم که گفت: 

خندی؟گفتم: دزد کجا چرا می -

 بود؟گفت: پس چرا داد کشیدی؟

 یهو یادم افتاد، به جلوی پام نگاه کردم، داشت نزدیکبی می 

 شد.جیغ کشیدم: 

ی بدتره، سوسکــــــــــــ..... - ن  دزد نیست، یه چب 

 پشتم خورد به کابینت، از روش پریدم کـه بـه سـمتمنیاد، که

 سوزش وحشت ناکی تو کف پام حس کردم. 

 دم روی اپن، پاهام خیلیپری
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، هنوز داشت با تعجب نگاهم می کرد.اه سوسک سیاه  ن می سوخیی

، چندشتی خاصیت.   لعنتی

 گفت:از سوسک می ترش؟ 

 پَواسه خنده جیغ -بــا تکــون دادن ســرم تاییــد کــردم و گفتم: 
َ
پَ ن

 کشیدم. 

 یهو با وحشـت چشـم هـاش رو بـه کـف پـام دوخت،گفت: 

 پاهات! -

 نگاهی به پاهام انداختم، حواسـم نبـود، شیشـه رفتـهبودتوش، 

ن می سوخت.   پس برای همی 

 آخ که چقدر حواس پرت و شبه هوام. 

 امد به سمتم و گفت: 

شیشه هم توش -

 رفته؟گفتم:فکر کنم، آره. 

ه کـه گفتم:  ؟-خواست با دستش پـامو بگـب   چیکـار میکتن

ی نشده  ن  باشه. گفت:می خوام ببینم پات چب 

 ! ؟ ترش نکتن  گفتم:هه هه هه! دیگه چی

! داره ازکف پات ن ؟ اپن رو بـبی 
ی

 گفت:چرا چرت و پـرت میکی

 خون میاد. 



 

 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 بود کـه دوتـات  داشـتیم، خـورده شیشـههای فرو رفته
 نیم ساعتی

ون می کشیدیم.   داخل کف پاهام رو بب 

 گریه زیادی می سوخت. چشم هام از  

 حــتی نمی تونســتم راه بــرم، یهــو حس کــردم رویــهوام،

. -جیغ کشیدم:  ن ؟بزارم زمی 
تن ن  با چه جرعتیـ به من دست مب 

 
ی

 در حموم رو با پـاش بـاز کـرد و منـو رو نشـوند رویتوالت فرنکی

ون رفت.   در بسته و از حموم بب 

داد زد:بتادین و باند کجاست؟با گریه  

 : گفتم

ن خونه یه کابینت کوچیک و شیشه ایه تــویاون-  توی آشبی

 بتادین و... هست. 

یلامد داخل  چند دقیقه بعد با قوطی بتادین و باند و گاز اســتب 

حمـوم.بـا کمکش خـون هـای کـف پـام رو شسـتم وخواست بتادین 

 بریزهکه داد زدم. 

 نهههه می سوزه. -

 ولی اون تی توجه گفت: 

 کنه. عفونت می  -
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 یهوت  بتادین رو روی زخم هام ریخت. 

، بعـد ازاون با گاز  ن ن بلنـدی کشـیدم و دوبـاره اشـکام ریخیی  هی 

یل و باند بستشون.   استب 

 گفتم: مرش. 

 گفت:خواهش می کنم، چرا ش یه سوسک این قــدرجیغ و داد 

؟یهو یاد سوسکه افتادم و گفتم:   راه انداختی

 ره یــه جــات  کــه نتــونمبکشمش! واااای سوســکه!!! نکنــه بــ-

 با خنده گفت:کشتمش. 

 گفتم:آخیش مرش داشتم سکته می کردم. 

ن  ــ  ــ رایی 

 یک هفته از هم خونه شدنم با اون سـه تـا دیونـه میگذشت. 

در تعجب بود که چرا اونا هیچ کس رو نداشتند؟نه پدری، نه مادری، 

، فقط خودشون بودنو خدای  نه آشنات 

. خودشون.گ  وشیمـ زنگ خورد و دوباره جتن

- ! ن  سلام رایی 

؟  ،ـ خوتی
 +سلام جتن

؟-  مرش تو خوتی

ی شده؟  ن  +ممنون چب 



 

 

ســم، پس گ بــر میگردی، دلم-  نــه می خواســتم حــالتو ببی

 واست تنگ شده. 

 +من معلوم نیست گ بر می گردم، تازه یـک هفتـهست امدم... 

 اون بـا نـاراحتیخداحافظن یـه کم دیگـه صـحبت کـردیم و بعـد 

 کرد.پوفن کشیدم، تقریبا با اون سه تا دیونه صمیمیشده بودم، از

ون می رفتم، سیاوشگفت:  کت که داشتم بب   شی

ن یه امروز رو بیا خـوش بگـذرونیم، بـریم خونـهمن فیلم -  رایی 

 ترسناک خریدم نگاه کنیم. 

، بریم خونه من.  ن ا امروز نیسیی  گفتم:فکر کنم دخبی

ن شـد وبه سمت  باشه  ات  گفت و پشت ش من سوار ماشـی 

 خونه راه افتادیم. 

یا الله... من -درو که باز کردم دیدم یکی شون خونس، بلند گفتم: 

ونامد.   امدم.شیــــع رفت توی اتــاقش و لبــاسمناسب تنش کرد و بب 

 گفت:سلام 

 سیاوش از پشت شم داخل امد و گفت: 

 سلام -

 منم سلام کردم و گفتم: 

 خب همدیگه رو کـه می شناسـید! پس احتیـاچی بـهمعرفینیست. -
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 سیاوش گفت: 

 شماها هم خونه این؟ -

ه که تا اون جات  که من فهمیدم اســمش نهــالبود،
 دخبی

 کنند. -جواب داد. 
ی

 بله، متاسفانه ایشون مدتی رو قراره بامازندگ

 گفتم:سیاوشـ امروز مهمونه ما هسـتش و قـراره تـاشام بمونه. 

 شب رو نشون میداد. ۷ارد خونه شدیم، ساعت تقریبا  و 

 نهال گفت: 

، از- ن ، یعـتن راسـتش تـا دوهفتـهنیسیی ن  خواهرام امشب نیسـیی

ن اردو.   طرف دانشگاه رفیی

 آهاتن گفتم و یه کم خوراکی آوردیم، گفتم: 

؟-  ما قراره فیلم ترسـناک ببـنیم تـو هم بـا هـامون میبیتن

نگـاهی   شیطنت،  با  چهره  بعد  ش؟با  میبی و گفتم:یـا  انـداختم  بهش 

؟ ازیه فیلم که همش   معمولی گفت:هه!تــرس؟ از چی

 گریمه و هیچیش تو واقعیت وجود نداره؟

 و یعد خنده ات  کرد که حس کردم مصنوعیه، و برایکم

 نیاوردن خندیده. 

ن نگاه کنیم.   گفتم: پس بیا بشی 

 باشه ات  گفت و روی مبل نشست. 



 

 

 ی دست گاه گذاشتم و کنارس رویمبلنشستم،دی وی دی رو تو 

وع شد،یهو  اژاول که شی  سیاوش هم کنارم نشست، تیبی

سـیاوش بلندشـد و بـرق هـارو خـاموش کـرد.صـداینهال به گوشم 

سید:چرا برقا رو خاموش   رسید، ترسون و با صدای لرزیدهبی

 کردین؟سیاوش جوابش رو داد و گفت: 

ه. -  اینجوری هیجانش بیشبی

 به معنای واقعی ترسـناک بـود و معلـوم بـودحساتی فیلمش 

 روش کار شـده چـون کـه من هم بـا جـدیت و تـرسخیلی خیلی

 کمی نگاه می کردم. 

 زیر چشمی به نهال که کوسن رو تـوی بغلش کرفتـهبود نگاهی

ن پنجه هاش، فشــار میداد.   انداختم، محکم کوسن رو بی 

دن، چنـدش همشده بود.دیگه  صحنه هاش علاوه بر ترسناک تـر شـ

 ریسما داشت قالب تهی می کـرد، بـهقسمت خیلی

 هیجانیش رسیده بود که یهوت  برق رفت. 

ده  ن برق همانا و جیغ بلندی که باعث شـد، حس کنبی  رفیی

 گوش سمت راستم پاره شده، هم همانا. 

 کلا هیچ کس جات  رو نمی دید،
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و چـراغقوه اش   موبایلم رو که کنارم گذاشته بودم، برداشـتم

 روروشن کردم. 

 کمی از جلو بـا کمـک نـور چـراغ گوشـیم دیـده شـد،سیاوش گفت: 

ه، سـر راهمیه نگاه به-  داداش تو این وضعیت من نمـونم بهـبی

یــدهباشه.   کنتور برقتون می ندازم، ایشالا که فقط فیوز نبی

تاد، اسمش و بعـد بـا خـداحافظن از من و نهـال رفت.نگـاهم بـهنهال اف

رو که تو ذهنم می خوام تصورکنم، تا چهرش بیاد توی ذهنم، جای 

، ی با موهـاینارنجی  دخبی

ن تـوی ذهنم میـاد و بـاعثخندم میشه.   درخـتی بـا بـرگ هـای سـبی

 آخه این چجور اسمیه دیگه؟ نهالـ... 

 صداش منو از تفسـب  اسـمش تـوی ذهنم بـه دور ازتفکراتم

 هش کنم. کشید و باعث شد نگا

 گفت:ب...برق...نمیاد. ـ

س، سیاوش رفت، دیدی که گفت قبلش یــهنگاه به   گفتم:نبی

 کنتور برق می ندازه. 

 با صدات  که سعی داشـت، تـوش اثـری از شـجاعتداشته باشه 

 گفت: م...من نمی ترسم. 



 

 

خندیــــدم و گفتم:باشــــه.و بــــا اخم روشــــو از منگرفت...یهوت  برقا 

 اومد. 

 اینو از روشـن شـدن دکمـه زیـر تلوزیـون فهمیـدم وهالوژن های

ن خونه.   روشن شوی بالای اوپن آشبی

 شیــــع به سـمت کلیـدای بـرق رفت و همـه خونـه درکشی از 

 ثانیه چراغوتن شد. 

ای  میخورینبی چی  گفت:غـدا  و  خونـه  ن  آشبی سمت  رفت  بعدشم 

 امشب؟ 

 گفتم:هرچی دوست داری، درست کن. 

 شخ ات  گفت که گفتم: با

 نمیای ادامه فیلم رو ببینیم؟با صدای مرتعشی گفت: -

 نه باید غذا درست کنم، ساعت هشت و نیم شبه. -

وم آوردم. DVDباشه ات  گفتم     رو از دستگاه بب 

ن خونه و گفتم:   رفتم توی آشبی

 کمک نمی خوای؟-

سالاد درستکنم گفت:نـه بایـد اینـارو بچینم تـو ماهیتابـه بعدشـم بایـد

 . ن  همی 

ن افتاد.   نگاهم به گوجه خیار های روی مب 
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؟گفت:پ ن پ میخوام بزارم  گفتم:می خـوای خوردشـون کـتن

 خشک بشن، یادگاری نگهشوندارم. 

 گفتم:خیلی با نمکیا. 

 گفت:همه میگن. 

 پوفن کشیدم و چاقو رو از توی کشوی قاشق چنگـالابرداشتم

یـار هـا شـدم وصداشوشنیدم که و مشغول خورد کردن گوجـه هـا و خ

 گفت: 

- !  فکر نمی کردم که از این کار ها هم بلد باشی

گفتم:چطور؟ـگفت: 

بهت 

نمیاد!گفتم:چرا؟ـ 

چـون یـه شخصـیت 

معـروفم بهم  

 نمیـاد؟گفت:شاید... 

 فقط یک پوزخند زدم. 

 گفتم:کار گوجه و خیار تمـوم شـد! کـاری هم هسـتبگو انجامبدم. 

. گفت:اگر خواستی لی ن  وان و قاشق بزار شمب 

 باشه ات  گفتم! 



 

 

 ـــ نهال  ـــ

 بعد از شخ کردن ناگت ها و سیب زمیتن ها، اونــاروتوی دو

 بشقاب تقسیم کردم. 

 برای خودم سه تا تیکه نـاگت و بـرای اون شـیش تـاتیکه

گزاشتم و کنارشـون هم سـیب زمیـتن ریختم.بعـد ازشخ کردن ناگت  

 ، اونـارو تـویدو ها و سیب زمیـتن هـا 

 بشقاب تقسیم کردم. 

 برای خودم سه تا تیکه نـاگت و بـرای اون شـیش تـاتیکه

 گزاشتم و کنارشون هم سیب زمیتن ریختم. 

ن نشسـت و بشــقاب رو جلـوش گذاشــتمگفت:   پشـت مـب 

؟-  چرا اینقدر برای خودت کم غذا ریختی

ن قدر بیشبی نمی خورم اگر خواستم هنــوزتو   ی ماهیگفتم:همی 

 تابه، چند تیکه هستش. 

وع کرد به خوردن.   باشه ات  گفت و شی

 غذا که تموم شد، مثل همیشه تشکری کرد و ظــرفو قاشق و

ون امـد.منمظرف های خودمو   ن خونـه بـب  لیوانش رو شست و از آشـبی

خونه،  ن  شستم و بعد از مرتب شدن آشبی

 به سمت اتاقم رفتم. 
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 من هم کـه تـوی اتـاقممثل همیشه. اون تـوی حـال می خوابیـد و 

 چراغ رو خاموش نکردم و آروم خزیدم زیر پتو و پتــورو تا زیر

 گردنم بالا کشیدم و چشمام رو بستم. 

 تاچشم بستم صحنه های فیلم امـدن جلـوی چشـمم،فکر 

 بهشون، حتی باعث لرزش بدنم می شد. 

 مبارزه یک ساعتی میشد کـه سـعی می کـردم بخـوابم و درخال 

 زیــاد، ازدر اتاق به آرومی 
ی

با افکارم بودم.با اعصاب خوردی و خستکی

ون  بب 

 امدم تا برم برای خودم، آب بریزم. 

 لیوان پر آب رو برداشتم و بـه سـمت اتـاق رفتم کـهصداییشنیدم. 

د؟-  خوابت نبی

 جیعین کشیدم که لیوان از دستم افتاد و شکست. 

ن لیوان تبحر خاض دا  ری. گفت:توشکسیی

 چراغ رو روشن کرد و به سمتم امد. 

 وضعیت لباسام درست و حساتی نبـودن، چـون فکـرمی کردم

ونامدم.یه شلوارک تا  خــواب بــا همــون وضــعیت داغــونم از اتــاقم بــب 

 حلقــهات  و موهات  کهدورم پخش شده 
ن زیر زانو و با لباس آســتی 

 بودند. 



 

 

 کرد و امـد جـارو زد ومن شوک شیــــع خورده شیشه هارو جمع  

ن احمق ها نگاهش می کردم.   زده عی 

 می ترسیدم برم توی اتاقم، گفت: 

ی توی - چرا نمب 

 اتاقت؟گفتم:دلم نمی خواد... 

 شوکه نگاهم کرد و گفت: 

ن جا؟ یا- ن جن زده هـا بشـینیهمی   یعـتن می خـوای تـا صـبح عی 

؟ بعد یهو انگار نه میخوای چند تا لیوان دیگه بیارم همشو بشکتن

ش؟جیغـ کشیدم:آره می  ی یادش امده باشـه گفت:نکنـه میبی ن چب 

 ترسم،

؟با بهت  می ترسم که چی

 نگاهم می کرد. 

، بیـا بغـلخودمبخواب.   بعدش یهوت  گفت:ترس نداره کـه عمـوت 

 با اخم بهش گفتم:یه کم بهت می خندم پرو نشو، بـهاون حدی

 .  نرسیدی که بخوای باهام شوچن کتن

 شیطنت ابرو بالا انداخت و یک قدم به سمتم امــد،واااا چش با 

نه.بلند شــدم و وایســادم کــهیک قدم دیگه  ن شده این؟ مشکوک مب 

 امد جلو،ـ رفتم عقب،
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 امد جلو، چشمامو رو بستم ولی شیــــع بازش کــردم،ششو کج کرد. 

 گفتم:بکش کنار. 

 گفت: من با هرگ بخوام شوچن می کنم. 

 هرگ نیستم، توهم هر گ هستی در حدینیستی گفتم:من 

 .  باهام شوچن کتن

 گفت:همــه آرزوشــونه بــه من نزدیــک باشــن، همــهآرزوشونه که

ی فرو ریخت،  ن ، یـهچب  من بهشـون یـه نگـاهی بنـدازم.تـوی دلم یهـوت 

 شاید یه احساسقدیمی، زل زدم توی چشم هاش و گفتم: 

 ـالم، من آرزوی نگـــاه هیچپشی رومن همـــه نیســـتم، من نهــ

 !  ندارم، مهم نیست، گ هستی و چی هستی

 مهم نیست خیلیاـ می شناسنت و دوست دارن، بکش

 کنار،ـ

واسم مهم نیست گ هستی تـو واسـه من فقـط یـههمخونه  

 یکهمکاری. 

 . ن  گفت:همچنی 

 گفتم:کاملا مشخصه. 

 محکمبستم. کنــار رفت، ســریــــع رفتم تــوی اتــاقم و در رو 

ن ــیک هفته از اون شب می گذشت، فکر کنمشوچن مزخرفن   ــ رابی 



 

 

ی بود که منـو می شـناخت امـا مثـلکنه به مننمی  ن دخبی بود، اولی 

 چسبید. ـ

ن بچه ها اینیه هفته  خیلی حرصم گرفته بود ار رفتاراش، عی 

 رو همش کل کل می کردیم،یا توی خونه یا توی شــرکت. 

دیونـه نیومـد شـرکت، اصـن بـه من چـه،هووف خود  امـروز این 

ی پیدا کردم.   درگب 

کت یکی از رفقایسیاوش  ن شدم و به سمت شی  سوار ماشی 

کت،  کت قرار بود نماینده بشم و تــویجلسه اونشی رفتم، از طرف شی

کت کنم.   شی

 دوسـاعتی جلسـه طـول کشـیدبعد از اون بـه سـمتخونه رفتم، 

داختم رو انـداختم تـوی قفـل و درو بـازکــردم، صــدایجیغ آروم کلیـد انـ

تــوجهم رو جلب کــرد، گفتم لابــدسوسک دیده و لبخندیروی لبم 

 امد. 

 صدای داد بلند شد. 

، برو کنار، میگم ولم کن، کمکتورو خدا یکی  - ولم کن ،عوضن

 کمک کنه. 

 صدا از توی اتاقش می امـد، قطعـا این صـدا هـا بـهخاطر یه 

 سوسک نبود، ترس توی دلم افتاد. 
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 یه تیکـه چـوب کنـار در ورودی بـود، بـرش داشـتم وآروم در 

 اتاقش رو باز کردم. 

ـ جیـغ کشـید،آروم پشت   نا محسوس ششـو تکـون داد و بیشـبی

 شش رفتم، چوب روکوبوندم توی شش. 

ن افتاد.   آچن گفت و روی زمی 

ن نشست و تکیه داد   بـه دیـوارو زانو  نهال همونجا روی زمی 

هاشو بغل گرفت، اشک می ریخت و می لرزید،دیـدم مـرده کـه  

ن خونـه ولیواتن آوردم و   بیهوشـه، رفتم تـوی آشـبی

 توش آب قند درست کردم و به سمت اتاق رفتم. 

 پشــتشت... -وارد اتــاق شــدم کــه یهــو نهــال داد کشــید،

و توییهو برگشتم که لیـوان از دسـتم ول شـ  د و سوزشـب 

 بازوم حس کردم، خواست دوباره چـاقو رو بزنـه بـهمن ولی من

 ســریــــع مچش رو گــرفتم و دستشــو بــه ســمت بــالافرستادم. 

 یهو حس کردم تی جـون شـد و بـه پشـت روی زمینافتاد، نهال

 ترسون داشت به حرکتیـ که کرده بود نگاه می کــردو چوب 

 شدن بود.  توی دستش در حال له

 کم کم دســــتاش لرزیــــدن و چــــوب رو روی زمینانداخت، بازوم 

ن خورد شده بود.   می سوخت و لیوان روی زمی 



 

 

 نهال آروم آروم بـه سـمت عقب رفت و چسـبیده بـهدیوار زانو 

زد، و زانـــو هاشـــو تـــوی بغلش گـــرفت، زنـــگ زدمپلیس،ده دقیقه ات  

 ه به خــودشمی لرزید، آرومبود که نهال یه گوش

 به سمتش رفتم و کنارش به دیوار تکیه زدم. 

 گفتم:نگران نباش، همه چی تموم شد. 

 صدای زنگ در امد، پلیس اون مرد رو که دوبــاره بــههوش امده 

بــود رو دســتگب  کــرد و گفت:جنــاب شــما بایــد بــهسوالات ما 

 جواببدین. 

 ت، فـردا میـام بـرایانجام کارها. گفتم: خانومم حالش خوب نیس

 نمیدونم چرا گفتم خانومم شـاید چـون بـه نسـبتمونگب  نده. 

 پلیس قبول کرد و رفت. 

 رفتم سمت نهـال، رنگش پریـده بـود و چشـم هـاشبسته بود،

اشــک هــا روی صــورتش خشــک شــده بــودن.رفتمسـمتش و گفتم:این  

 میکرد؟مـرد گ بـود، اینجـا چیکـار 

ن  م کـه بـاگرفیی  جـواتی نشـنیدم، خواسـتم دسـتش رو بگـب 

 دستاش، انگار دست فرو بردم تو آتیش... 

 صورتش رو سمت خودم چرخوندم که به صورت بیحالی به

 سمت راسـت افتـاد، و هنـوز هم چشـم هـاش بسـتهبودن. 
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 ...  ترسیده صداش زدم:نهال...نهالـ چـرا اینجـوی شـدیتو دخبی

 خصوصش خوابش رو پهن کــردم و بــالش روهم روش تشک م

گزاشتم...توی بغلم کشیدمش، داشــت تــوی تب میسوخت، فکر  

 کنم تب 

 لـرز کـرده بـود، روی تشـک خوابونـدمش، صـورتشچقدر مهتاتی 

ن خونهرفتم،  شده بود، آروم ملحفه رو روش کشیدم و بــه ســمتآشبی

 از آب کــردم وپاشویش  اول از همــه تشــت کــوچیکی رو پــر 

 کــردم، بعــدواز اون دســتمال خیس روروی پیشــونیملتهبشگزاشتم. 

شده باشه.   یک ساعتی گذشت...به نظـر می اومـد حـالش بهـبی

ون امدم و   رفتم تــوی حمــوم و بعــد از یــه دوش ده دقیقــه اییبب 

 زخم ســطج روی بــازوم رو ضــد عفــوتن کــردم وبستم. 

زمزمــــه هــــات  از تــــوی اتــــاق تــــوجهم رو جلبکرد...صدای نهال لـرز 

 بـدی داشـت، تـوی خـواب پـرخاشگرانه دستاش 

 رو بـه این سـمت و اون سـمت تکـون می داد و میگفت: 

 ولم کن، به من دست نـزن عوضـی، گمشـو تـو مثـلداداشم می

، ولم کن، نه...نه...ولم کن،  موتن

م،من   دوستت ندارم، بابا...بابا...باباییـ کمک به خدا مندخبی

 ولم کن، تورو عزیزت ولم کن... 



 

 

ون امدم و شیــــع بـه سـمتش رفتم،توی تب  از توی شوک بب 

 می سوخت و می لرزید، زجه هاش تبدیل به زمزمــهشده بودن. 

ـدر تـــورو خـــدا ولم کن، من و نشـــکون، من دوســـتتندارم، ولم کن.انق-

 حرفـاش آروم شـدن کـه دیگـهنمی فهمیدم چی میگه، 

 به لباسام زد و تی حال افتادروی
ی

 توی همون حالت چنکی

 دستام، 

 اروم گذاشـــتمش روی رخت خـــواب و گوشـــیم روبرداشتم و به

 سمت هال رفتم، شماره ی بابا رو گرفتم، بعد از سهتا بوق

 صداش توی گوشم پیچید. 

 جانم پشم. -

 بابا...  +سلام

؟ - ؟+خوبم،ـ شما خوتی ی شده؟ خوتی
ن  سلام بابا، چب 

 مرش، شکر خدا... -

ن ابنا خوبن؟  +مامان و راشی 

ی شده؟ - ن  شکر خدا، چب 

، دکبی بودش، یادتونه؟ ن  +بابا شما یه دوستی داشتی 

؟-
ی

 اره، اره، مرتضن رو میکی
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ن بـرای معاینـه؟ ، خونه هم مب  ارهبهش بگم شاید -+اره آقا مرتضن

ی شده؟ ن  بیاد، چب 

یم نشده.  ن  +نه من چب 

ا اتفافی افتاده؟-  برای دخبی

 +اره.... 

 بعد خلاصه کوتاهی از قضیه بهش گفتمـ... 

 بابا جان توروخدا حواست به اون سه تا دخبی باشـه،کش رو-

 . ن  نداره، فکر کن مثل راشی 

ی فروریخت، مثل خواهرامن؟بــا اوندوتا کـه  ن توی دلم یه چب 

 شـتم، امـا نهـال، شـاید حسـمبهش برخـوردی ندا

 مثل حس یه برادر به خواهره... 

 الو بابا جان پشت خظ؟-

 +اره پدره گلم چشم مواظبشون هستم. 

؟ میاد دوماهه دیگه؟-  پشم تا گ ایراتن

 +معلوم نیست، کارهای سیاوش خیلی بهم ریخته تـراز اون

یه که فکرش رو می کردیم.  ن  چب 

 باش. باشه، مواظب خودت -



 

 

یکم دیگه صحبت کردیم و بعـد قطـع کـردم.بابـاگفتمیگه دوستش 

 امروز بیاد خونه تا نهال رو معاینه کنه،خیلی نگرانش بودم،

...ـ ن وع کرده بــودبه هزیونگفیی  هنوز دکبی نیومده بود و نهال دوباره شی

 رفتم سمتش و آروم از لیوان آب کنارش چند قطــرهبا دست به

 رنگش ریختم، زمزمه می کرد.  صورت تی روح و تی 

 تورو خدا ولم کن، التماست می کنم ولم کن. -

بان قلبم روی هزاربود و   گریه می کرد و توی اون حال ضن

 دستام عرق کرده بـودن، از نگـرانیش داشـتم سـکتهمی کردم،

هق هق می کرد و زمزمه می کرد وزیــر لب هزیــونمیگفتصدای زنگ در  

 برم ودرو باز کنم... ـ باعث شد که به سمت در 

 بــه ســمت دررفتم و درو بــاز کــردم، ســلام کــرد وپرسید. 

 پشم بیمارتون کجاست؟-

ونامد، رو به من   به اتاق اشـاره کـردم، بعـد از معاینـه از اتـاق بـب 

 کرد و گفت:پشم حال همشت اصلا خوب نیست. 

 ایدبابا بهش می خواستم بگم همشم نیست که یادم افتـاد ش ـ

 گفته باشه تا فکر بدی نکنه. 

 گفت:شوک بهش وارد شده و انگار زمزمـه هـاش ازیه رویداد

 تلخه که قبلا براش اتفاق افتاده و اتفاق امروز باعثشده
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دوباره براش اون خاطرات تداعی بشه.سـری تکـوندادم که  

گفت:فقط تنهاش نزار اون الان احتیاجداره یکی فقط همراهش 

 .  باشه تو می تــوتن آرومشکتن

 چشمی گفتم،ـ بعد از دادن نسخه ی دارو خداحافظیکرد ورفت. 

 رفتم تـــوی اتـــاق و کنـــارش نشســـتم، صـــورتم روبرگردوندم که

د،   ن جونب  لبخنــدتی  شدم،  مواجه  بازش  های  چشم  با  نگاهش کنم، 

ی؟   گفتم:بهبی

 گفت:ممنون اگر نبودی نمی دونم چی می شد

. 

 فتم: همخونه ها این حرفارو بـاهم نـدارنا.ـــــ نهـال ــــگ

 چشم هام رو که باز کردم، دیـدم کنـارم نشسـته، تـانگاهم بهش 

 افتــاد ششــو برگردونــد و چشــم هــامون بهم گــرهخورد، وای خدا

یر لب ن ایب  ن  حس می کردم وقتی نیمه هوشیار بـودم یـه چـب 

 گفتم اما چی گفتم؟

 فهمیـده باشـه؟ بـا صـدای آرومی ازش تشـکرکردم کهنکنـه 

 گفت: همخونه هم این حرفارو باهم ندارن. 

 هه همخونه... 



 

 

یــادش بخــب  اون روزا همش دلم می خواســت یــهروز...بهشفکر نکنم 

ه.   بهبی

 گفت:چای می خوری؟

گفتم:اهوم مرش...رفت و چند دقیصـه بعـد بـا دوتـافنجون برگشت، 

 دم،تشکری کر 

 داشتیم چات  می خوردیم که دستم بـه بـازوی بسـتهشدش

 افتاد، با نگراتن مشهودی گفتم: بازوت؟

؟  گفت:بازوم چی

به زده؟خندید که مثل   گفتم: خیلی عمیق ضن

 همیشه لپاش چال افتاد. 

 گفت:نه خیلی عمیق نبود. 

 شیطون پرسید. 

 چیه؟ نگران خواننده مورد علاقت شدی؟-

، تـــوخواننده مورد اخمی کـــردم و گفتم  : خیلی خـــود شـــیفته ات 

، فقط بـه عنـوان همخونـه نگـرانتشدم.توی کلمه  علاقه من نیستی

 همخونه تاکییدـ کردم. 

 .
ی

 خندید و گفت:باشه توکه راست میکی

ی یادش ن وع کرد بـه خـوردن چـاییش بعـد یهـو انگـارچب   و بعد شی
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ی...ـگفتم:چرا افتاده باشه، گفت: باید برین   کلانبی

ی؟  کلانبی

 دگفت:دیروز که اون مـرده امـده بـود، زنـگ زدم بـهپلیس و بعد از

ی.   اون گفت باید بریم کلانبی

منم گفتم حــــالت خــــوب نیس بــــرای همینم گفتنفرداش یعنیامروز 

 بریم. 

وزه  گفتم:باشه الان حاضن می شم.لباسامو با یـه شـلوارو سارافون فب 

ن   ات    که شش بلب 

ن بلند سفید بود و یه شال سـفید عـوض کـردم،کوله   آستی 

ییندکوچولــوی ســفیدم نمایشــی روی دوشــم انــداختم وکتوتن  ن  یبی

ن توی حـال بـود، تیشـرتسفید و   سفیدم رو پام کردم و رابی 

و هم  شلوار سورمه ات  و ساعت مجی چرمی و گوشـیشی

 دستش گرفته بود. 

لبم فـــــرو ریخت و دوبـــــاره اون حسقدیمی...چرا  بادیـــــدنش ق

 هنوزهمراهم بود؟

بعد از پاسخ به پرسـش هـای پلیس بـه سـمت خونـهراه  

 عصر رو نشـون میـداد از صـبحفقط یه لیوان چات  3افتادیم.ساعت  

ن منو به خودم آورد.   خوردم. صدای رایی 



 

 

ی بخوریم؟  ن  گفت: بریم یه چب 

ی پیدا میشه برای خوردن. گفتم:حالا خونه هم چ ن  ب 

! جــات  رو میشناســیکه غذای 
 گفت: چقدر بداخلافی تو دخبی

 خوب داشته باشه؟؟ 

 دوباره خاطراتم مرور شد_من_آوا_باران 

 صـداها تـو گوشـم میپیچیـد!یـه روز خـودم میـارمشهمینها. 

 
ی

 بـاران کـه تـوی جـوابم گفت:زهی خیـالـ باطـل،چـراچرت میکی

تو  نیستآخه  عیب  جوانان  بر  گفت:آرزو  که  آوا  ؟جواب  دخبی

 عاشقنشدی نشدی عاشق... ـ

 شمو تکون دادم...حتی نمیخواستم فکر کنم و تــویدلم

اف کنم به عشق یک طرفه...   اعبی

 گفتم :بـــریم ســـرکوچه ســـاندویجی هســـت خیلیخوبه...باشه ای

 گفت و به سمت خونه حرکت کرد. 

ن خنگا به ساندویجی روبه رو نیگامیکرد. با دهن نیمه ب  ازوعی 

 گفت:اینجا؟ 

 گفتم:اوهوم...خواستم برم تو که گفت:نه نرو. 

پوکر نگاهش کردم کهگفت:واقعا بـا چـه عقلی اینجـاساندویــــچ  

 بخوریم؟گفتم:مگه چشه؟ 
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ن چقدر کثیفه!!ـ  گفت:چش نیست گوشه. ببی 

 ــتکثیفـ باشه. گفتم:بــه خــاطر قــدیمی بــودن مغــارش قرارنیس

 ادامه دادم:میخـوای بیـا نمیخـوای هم کـه بـرو خونـههمون نیمرو و

 املتو نوش جون کن. 

 بعد بدون اینکه منتظر جوابش باشم رفتم. 

 هنوز دو دقیقه از ورودم نگذشته بود که با صدای جیغو داد

ی برگشتم.   دخبی

؟؟من یکی از طرفـداراتم، ن جـوون!خـودتی  صداقشنگوای رایی 

ه چند نفری  متن تو.بـا پوزخنـد داشـتم نگاهشـون میکـردم.بـاجیغدخبی

 که

 اونجا بودن مشغول به تماشای اونها شدن. 

ه باصدای  ه،کــهدخبی ه فاصله بگــب 
ن با تشکری خواست از دخبی رایی 

 جیغش گفت:واااای بـاورم نمیشـه؛گ اومـدیایران؟؟ 

 پس چرا من نفهمیدم. 

ن لبخنـد مضـ  حکی زد وگفت:مرسـی خـانم شـمالطف دارینرایی 

 من موقت ایران هستم به زودی برمیگردم. 

 یهوت  با چشمای گرد و حـالت نمایشـی رو بـهمن
ن  رایی 



 

 

به  بیایم خب.بعــدلبخندی  باهم  میکردی  خانومی صبی  گفت:واای 

ه که داشت با بهت نگــاهمون میکــردزد و   دخبی

 به سمتم اومد. 

ن رو یکی از صندلیا. وگفت:خانومی   بشی 

ه کـه دیگـه کلی کنـف شـده بـود، سـریــــع فلنگـوبست.   دخبی

هی جلفـ با  ن باعث شد نگــاهش کنم:اه اه دخــبی  غرغرهای رایی 

 اون صداش،گوش نازنینمو کر کرد،آویزونه مزخرف. 

 آخه مادر من آبت کم بود، نونت کم بود.چـرا منـو بـهزور

 دا... فرستادی خواننده شم ...ای خ 

 دستمو زدم زیر چونم و نگاهش کردم. 

 ســرش رو بــالا آورد و گفت: چتــه؟چــرا زل زدی بــهمن؟ آدم

زنغرغرو و در قالب  ندیــدی؟؟گفتم: ادم دیــدم امــا از نــوع (یــک پــب 

 یکخواننده)راستش نه ندیدم. 

پوفن کشید و گفتم:ساندویــــچ چی میخوری؟گفت: 

م.   هرچی فقط نمب 

 آقای خودشیفته...ـ بادمجون بم آفت نداره. گفتم : 

 بهم چشم غره ای رفت که باخنده رفتم و دوتا بندری 

 با
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 نوشـابه و.....سـفارشـ دادم.وقـتی برگشـتم سـرشتوی گوشیشبود. 

با خنده گفتم:دلش تنگ شده؟؟گفت:  

 گ؟گفتم: دوستت... 

 گفت: من  دوست نداشتم ، ندارم و نخواهم داشت. 

امکان نداره اونم کش مثل تو؟گفت: باشه گفتم: 

 .
ی

 تو راست میکی

 .
ی

 گفتم: میدونم نمیخواد بکی

 .  جواتی دخبی
 گفت: چقدر تو حاضن

 خندیدم... 

 مرور خاطرات تلخ چرا پیش این مرد همـه خـاطراتتلخ تداعی

میشــــه؟؟جوابشــــو خــــودم هم میدونســــتم ولینمیخواستم قبول  

 کنم... 

خانواده ات کجان؟ باران و اوا و خواهرات؟خیلی معمـولی  گفت : 

 گفتم: فـوت کـردن و اوا و بـارانم مـافقط دوستیم

یم.   ولی از خواهر بهم نزدیکبی

 اهاتن گفت وچشم به چندتا ادمـات  کـه اونجـا بـودنانداخت. 

 چند دقیقـه بعـد سـاندویــــچ هـا رو اوردن انقدرگرسـنمبود نفهمیدم

 دقیقه ساندویــــچ و تموم کردم. ۵رض  چه جوری در ع 



 

 

ن بــا چشــمای گــرد درحالی که با  ســرم و بــالا اوردم دیــدم رایی 

تعجب لقمــه را میجویــد داشــت نگــاه میکــرد.لبخنــدـمضحکی زدم و 

 گفتم: نگاه داره؟

 بعد نوشـابه رو یـک نفس سـر کشـیدم و نصـفه شـوخوردم. 

 گـازی از سـاندویــــج زد و گفت:   یه ابروش و داد بـالا و 

 هوف

 میخوریش؟

؟ـ  بلند گفتم: چیت 

گفت: میگم میخوای ساندویــــچ منم بخوری؟گفتم :  

 نه من سب  شدم. 

 .  گفت: تعارف نکنا به نظر میاد خیلی گرسنه باشی

برو بابات  گفتم و بقیه نوشابه رم ش کشیدمچنـد دقیقـه بعـد اون هم  

ون.تا خونه خیلیـ راهی نبود. سـاندویچش خـورد و بـاهمزدیم ب  ب 

؟گفتم :  گفت : چرا سوار نمیشی

 نمیخوام! 

گفت : سوارشو چرا بچه بازیت گرفته؟گفتم :  

 بچه عمته بچه سوسول. 
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گفت: چرا رم 

؟گفتم:مگه  میکتن

 اسبم؟گفت : لابد دیگه. 

 گفتم : برو بابا مزخرف. 

 گفت: چته سوار شو بریم خونهتی توجه به اون راهمادامه دادم. 

 گفت : الووووو 

ن  ن شد و دنبالم اروم راه افتادنهال بیا بشی  دیوونهسوار ماشی 

 چته بچه؟ 

گفتم : میخوام پیاده برم زوره مگه خوب؟صدای 

 مردی پشت شم بلند شد: 

؟ م خجالت نمیکشی مـزاحم نـاموس مـردممیشی  اقای محبی

ن داشت با چشمای گردشده نگاهش میکرد.   رایی 

ن ماســت داشــت ب هش نگــاه میکــرد.مــامورپلیس گفت: خانم منم عی 

ین.منخودم  شما بفرماییــد تشــریف بــبی

 با اینجور ادما باید برخورد کنم. 

ن چـــه حرصـــی میخـــوره منهیجی نمیگم.   تـــه دلم گفتم:وای رایی 

 چندتا ادم جمع شده بودن. 

؟ به ن ن پیـاده شـد و گفت: اقـای پلیس چیمیگی  ن از ماشـی   رایی 



 

 

 این حرفا میخوره.ایشون نامزد منه.  من

ن گفت:   ن گفت: شما،جناب ماندگار؟رایی  پلیس با دیدن رایی 

 خودم هستم. 

 با شنیدن این حرف کلی ادم دورش جمع شدن...  

پلیس اومــد بــه ســمت من و گفت:جنــاب مانــدگارراست میگن شما 

؟ ن  نامزدشونی 

 د بختجی یکم فکر کردم بگه اره؟ بگم نه؟ ابروی اون بـ

 میشه؟ 

 یهوت  تی اراده گفتم : بله نامزدشم... 

 .داشتم برگه های دانشجوهامو صحیح میکردم.... 

 یکی از برگـه هـای خـالی حواسـمو بـه خـودش جلبکرد... ـ

 به هیچ کدام از سوال ها جواب نداده بود... . 

 فقط زیر سوال آخـر نوشـته بـود: »نـه بابـام مـریضبوده، نه

 مه صحیح و سالمن شکر خـدا. تصـادف همنکردم، مامانم، ه 

 خـواب هم نمونـدم، اتفـاق بـدی هم نیفتـاده. دیشـبتولد عشقم

 بود. گفتم سنگ تموم بذارم بـراش. بعـد از ظهـر یـهدورهمی 

گرفتیم با بچه هـا. بـزن و بـرقص. شـام هم بـردمشنایب و یهکباب و  

 پوستجوجه ترکیتی زدیم. بعد گفت: بریمدربند؟ 
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 دست مون از سـرما تـرک برداشـت ولی می ارزیـد. 

 مخصوصن 

 باقالی و لبوی داغ چـرخیـ هـای سـر میـدون. بعـدشبهونه کرد

 بریم امامزاده صالح دعا کنیم به هم برســیم. رفــتیم. 

 دیگه تا

مش خونــه و خــودم برگــردم این ســر تهــرون،ـساعت شده بود  بــبی

 یتن حـالش رو نداشـتم درسبخونم. یک شب. راست و حسـ

 یعتن لای جزوتم باز کردما، اما همش یاد قیافش میافتادم 

 وقتی لبو رو مالیده بود رو پک و پوزش. خنده ام میگرفت و 

 حواسم پرت می شد. یهوت  هم خوابم بـرد. بیهـوششدم 

 انگار. حالا نمره هم ندادی، نده. فدا سـرت. یـه تـرمدیگه آوارت 

امیشم نهای ن  که تی اهمیتی واین چب 
 تش. فقط خواستم بدوتن

 ».  نبوده. یه وقت ناراحت نشی

 چند سال بعد، تو یک دانشگاه دیگر از پشــت زد رویشانهام.گفت: 

»اون بیسـتی کـه دادی خیلی چسـبید«...گفتم: »اگـهلای برگه ات یه 

 تیکه لبو می پیچیدی برام بهتصد می دادم بچه....« 

 ون هفت ماهشه اســتاد. بــاورتمیشه؟... « خندید و گفت: »بچم

 عکسش را از روی گوشیش نشانم داد. خندیدم. 



 

 

 گفت: »این موهات رو گ سفید کردی؟ این شــکلینبودیکه....« 

 نشسـتم روی نیمکت فلـزی و سـرد حیـاط. نشسـتکنارم. دلم 

 میخواست براش بگویم که یک شتی هم تولـد عشـقمن بود

دوره  نبود،  خودش  دربند  که  نبود،  نایب  نبود،  می 

 نبود،امامزادهصالح نبود......، ـ

 فقط شد بود....خداییش ترسیدم که بگم نه 

ونداشتممجبور  منم کـه کسـی  و  ی  فتم کلانـبی مب  باید  بعدش  چون 

 شدم. 

 همون بهبی که گفتم نامزدشم. 

ن برگشتم خونه.   با کلی بدبختی با رایی 

م  ن گفت: من خسته ام مب   بخوابم. رایی 

 باشه ای گفتم به سمت اتاقم رفتم و روی تخت درازکشیدم و

ه شدم.   دستم و روی شم و گزاشتم و به سقف خب 

ین بود...  ن حال شب   چقدر این دوره مزخرف و درعی 

تجدید خاطرات اون چند سال ولم نمیکــرد .تــوی ایندوهفته همش  

ن نشـدتن  تمـوم  اینعشـق  که  بودم  مطمعن  بود  ذهنم  یسـت  تو 

 میدونسـتم این عشـقگرفتارترممیکنه. 

 گوشی رو برداشتم و هدفونم و برداشـتم تـو گوشـمگذاشتم. 
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 اهنگ مورد نظرمو پلی کردم انقدر زیادش کردم کــهصدای

ی و نشنوم صدای ارام بخش. بعد از دوسالاین  ن  هیچ چب 

 بود که خونده بود. 
ی

ن اهنکی  اولی 

 اشک ریختم و گوش دادم 

 ر دو بار سه بار... تکرار شد یک با

 برای دفعه چندم بود؟

هی تکرار شد هی تکرار شد.اخرای بـار دوم بـود کـهبــه دیــوار کنــارم 

 تکیــه دادم و زانوهــامو تواغــوشکشیدم. 

 مثل همیشه جای اون زانوهامو بغل کردم و گریه. 

ن باصدای  بعد از دوسال باورم نمیشد گریه کردم!؟رایی 

 نامفهمومی از خواب بیدار شدم. 

ی مثل صدای گریه.  ن  چب 

 صدا از اتاق نهال می اومد. 

 اروم به سمت اتـاقش رفتم.در زدم... کسـی جـوابنداد... 

 برای بار دوم در زدم... 

 بار سوم... 

 جواتی نشنیدم اما صدا باز هم به گوشم می رسید. 

 اختیار باز ترســیدم یکمی.. نمیــدونم چــرا ولی یهــو در رو بی



 

 

 کردم و وارد اتاق شدم... 

 توی رختخواب نبود... 

 اونطرف تر کنار کنار دیوار توی تـاریکی محض شـبچشمم

 بهش افتاد... 

 زانوهاشو بغل گرفته بود و اروم تکون میخورد... 

 سمتش رفتم... 

صداش زدم:نهال جواتی نشنیدم... نزدیکبی شدم و باتردید دستمو به  

 سمتش

 اروم تکونش دادم که با وحشت ششو بلنــدکرد و با بردم... 

 چشمای گرد توی چشمام زل زد... 

 ــــ نهال  ـــ

 با برخورد دستی به شونه هـام بـا وحشـت سـر بلنـدکردم و 

ن افتاد... ـ  چشمم به رایی 

ی ن  داشتم با چشم های گرد شـدم نگـاهش میکـردم کـهچب 

 گفت: گنگ نگاهش کردم... صداشو نمی شنیدم. 

 چند بار دیگه حرفشو زد و من فقط گنگ و بـا همـونچشمهای 

گـرد شـده از تـرس نگـاهش کـردم.یهـووت  صـدایدلنشینشـ رفت... یهو  

 اهنگ قطع شد... باخشم هندزفری هارو از گوشم کشیده بود... 
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اخـرزیادش کردیو  تـا  لعنـتیو  این  میکنم  صـدات  هـرچی  گفت:چـرا 

 نمیشنوی؟

 کس نگرانت باشه؟ خوشت میاد همش ی

با صدای گرفته و پر بغضم گفتم: ببخشید...ـگفت: از 

 دست تو... 

؟؟؟  اخه چرا اینقدر ش به هوات 

 گفتم:نمیدونســتم نصــفه شــب هم بایــد حواســم بــهاطرافم باشه. 

 گفت:من بعد بدون. 

ادامه داد : اصـلا فهمیـدی صـدای گـریت چقـدر بلنـدشده 

 گریه؟؟؟ بود؟؟گفتم: 

وایت  خدااا چرا اینقدر دارم ضایع بازی در میارم؟گفت:اره دیگه 

گریه... چرا داشتی گریه میکردی؟اهنگ چی گوش میدادی؟ 

 خواست هندزفری رو تــویگوشش

 بزاره که شیــــع سیمشو از گوشیم کندم... 

؟ ن میکتن  گفت:چرا همچی 

...ـ ا...اصـــــــــــــــن...تـــ ـــــ ـــــــوچیکار...دا..داری..که..کهـ  گفتم:هی...هیجی

یت هست...  ن  منجی گوش...می..میکنم؟؟؟ـگفت : تو یچب 



 

 

زیر لب گفتم:عاشقم...ش بلند کرد و تو تاریکی برقنگاهش منو  

 مجذوب خودش

 کرد... ـ

ه شد و   توی چشمام خب 

؟گفتم:بگذریم...   گفت:عاشقی

 گفت:یه حش بهم میگه خیلی الان دوست داری دردو دل 

 ... نه... کتن ن  ـ غم توی چشمات موج مب 

 گفتم:همه ادما دلشون درد و دل میخواد... 

 ادمش پیدا نمیشه... و خنده ی مزخرفن کردم... 

 گفت:فکـــر کن ادمش پیـــدا شـــده... دوســـت دارمزندگیتو بدونم... 

ای کش از  اگر خودتم دوست داری تعریف کن...گفتم: تابه حـالبی

 زندگیم نگفتم... 

... گفت: 
ی

 حالا میتوتن بکی

 گفتم:هیجی از زندگیم به کش نگفتم... 

 گفت:خو حالا بگو... 

 چی میگفتم؟؟؟ 

 اصلا چی داشتم که بگم! 

 گفتم:یه روزی بهت میگم...نمیتونم بگم الان... 
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ی؟  ...الان بهبی  گفت:خودت میدوتن

ون رفت...   چقدر تندتندرده میشن!اصلی ترصدا بب 

ون رفتنش...  ه شدم به بب   خب 

 محکم بود... قد
ی

ن خستکی  م هاش مثل همیشه درعی 

اهی به افکار مضحکم گفتم که صداش من روبه خودماورد...   بدو بب 

 گفت:بیا اینو بخور صدات بدجور گرفته... 

 لیوان اتی که سمتم گرفته بود رو گــرفتم کمی ازشاب خوردم. 

 گفت:همشو بخور دخبی لج نکن... 

 یـــــــک نفس ســـــــرکشیدم.گفتم:مرش!ـتی صـــــــدا لیـــــــوان اب رو 

حاضــر جــواب عجیب امشــبحرف گوش  گفت:عجیبــه این دخبی

 کن و اروم شده...مظلوم بودن بهت نمیاد... 

 مثـــل همیشـــه پـــررو گفتم:من حـــرف گـــوش کننشدم...هنوزم 

 مظلوم نیستم... همـــون دخـــبی حاضـــر جـــواب هســـتم و خـــواهمبود... 

 خندید و گفت:حالا شـد...حـالا هم بخـواب فـردا بایـدبریم 

زدو   !وچشمکی  ببیــتن خــوب  خوابــای  رفتم  من  دیگه  کت...خب  شی

 رفت! 

ه شش پشه... پشهم انقـدر شـوخ...همیشـهکه من   خب 



 

 

صـــدای درونم داد کشـــید آه بســـه نهـــال...اینقـــدرـتکـرارش  

 ره بغض کـردم و سـرم رو رویبالشت گذاشتم...اروم اشکنکن...دوبـا

د...  یخت...چشـمام گـرمشد و خوابمبی  هایم روی گونـه ای ملتهبم مـب 

ن از خواب بلند شدم.   صبح با صدای رایی 

 --- نهال---

 نهال پاشو دخبی ساعت هفته... 

 جن ها از خواب پریدم تی توجــهبه اون بهسمت  
ن ن ساعت عی  با گفیی

 دستشوت  بعد از اون نمیدونم چطوری لبــاسپوشیدم و 

نفس نفس زنان سـمت کیفم رفتم کـه صـدای رایینمن رومتوقف 

 کرد... 

...واسه  گفت:چرا انقدر عجیب غریتی تـو؟چتـه؟گفتم : صـبحبخب 

؟مگه چیکار کردم؟؟؟  چی

گفت:یه گام گفتم ساعت هفته چرا جن زده شدی؟گفتم:خو دیر 

 و نیم اونجا باشم... شه من با یر هفت 

یم...   گفت:بیا صحبونه بخور بعد مب 

 گفتم:نه دیرم میشه خواسـتم بـه سـمت در بـرم کـهچشمام

تـو دیـوار اچن گفتم وبینیم رو بادست  بـا صـورت رفتم  سیاهی رفت 

 گرفتم... ـ
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گفت:چیشــدی؟؟؟   بعــد  اومــد  خنــدش  صــدای 

ن انقدر لج نک ن...صـبحونتو بخـور قـول  دیــدیصبحونهلازمی؟بیا بشی 

 میـدمسیاوش 

ی نگه بهت...باتی میلی نشستم ودوتالقمـه بایـکلیوان چات   ن چب 

 خوردم 

شدمـ مرش....   گفت:بخوردیگه گفتم:سب 

ن کش هستی که می بینم داری توی خونهی خودت  گفت:اولی 

 باتعارف غذامی خوری... 

 گفتم:کم کم عادت می کتن حالا. 

 ـمت دررفتم کـه گفت کجـا؟وایسامیام. کیفم وبرداشـتم وبـه س

 گفتم؛خب مگه جلوتوگرفتم؟من دیرم شده،مثل توکهرئیس 

 نیستم دیربرسم واسشون فرفی نکنه. 

 گفت:اینقدرتیکـه ننـدازخیلی مزخرفـه دونفـر وه کـهمقصدشون

یجاست ومی تـونن بـاهم بـرن جداجـدابرن.گفتم:مناتوبوسم الان می  

 بزارکنارجنابدیر شده. ره لطفافردین بازیو 

 گفت: همینه که هست بایدبیای. وایسا تا بیام.. 

ون،پنجـ دقیقــهبودکه   گفتم:پس باش تا بیام وازخونه زدم بب 

 داشتم راه می رفتم بارسیدنم اتوبوس رفت.وای نــهخدا



 

 

 جیییییغغغغ...... 

م کـه یهوصـدای بـوق ماشـینشوبعدازاون  ن بگب   خواستم ماشی 

ن وقیافه ی  شیطونش معلوم شد ماشی 

 ! ؟آچن ن  گفت: دیرتـون نشـه خـانوم!اتوبوسـتون رفیی

 عیتی 

 نــــداره....گفتم:بروبابــــا....گفت:شــــوچن کافیــــهسوارشودیرمون شده. 

ن شـدم....کـل راه سـکوت کـردهبودیم.   به ناچارسوارماشی 

ن یک خواب بودن....خواتی کهشـــایدتوکل این  اتفاقای این چندروزعی 

بشه! ی  ـــک ســـال اصـــلافکرنمی کـــردمتعبب 

کت،تشکری کردم وداخل اتاقم رفتم.....   رسیدیم شی

فتم  بعدازگذاشـت وسـایل هـام بـه سـمت اتـاق سـیاوشی

 ودرزدم.....بفرماییدی گفت...... 

ن هم توی اتاقش بـود....روبـه سـیاوش سـلامیکردم وگفتم   رامی 

شــرمنده.ـ امی  ــدوارم دیگــه تکرارنشــه. :بــابت تاخب 

 راستش خواب 

 مونـدم.گفت:مشـکلی نیسـت...ایشـالله دیگـه تکـرارنشه.... 

ون.  ن بااجازه ازاتاق زدم بب 
 باگفیی

 وای خداکلی کارریخته شم.... 
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ن ---  --- رامی 

 بـهسمت نهال ۴بعدازانجام کارهای شـرکت سـاعت 
ی

 بـا خسـتکی

ن  شدیم؛وبــهسمت  رفتم ودوتات  سوارماشی 

 خونه حرکت کردیم. 

 دوست داشتم حرف بزنه... 

 رفتارای ضد و نقیضش باعث میشد درباره زنــدگیشکنجکاو 

 بشـم...این دخـبی چی داشـت کـه ذهن منـو مشـغولخودش کرده بود... 

 از یه طرف خنده هاشو تی خیالیاشـ و حـاظر جـواببودنش.. 

 از طرفن هم گریه های دیشبش و... 

 یلی عجیب و غریبه... پوووف خ

 نگـاهی بهش انـداختم دسـت زیـر جونـه بـرده بـود وداشت به بچه

 های شادی که توی پارک اونطرف خیابون جیــغ و دادمیکررن

 نگاه میکرد... 

 پیشنهادی که یهوت  به زبون اوردم باعث شد خودممازش 

 تعجب کنم... 

 بود  گفتم:موافقی بریم کافه؟توی راه برگشـت بـه خونـه
ی

کافه ی بزرگ

 که تعریفشو ازسیاوش شنیده بودم. 



 

 

؟؟؟ـبعد  اولش با تعجب گفت: چی

 معمولی گفت:حوصله ندارم. 

گفتم: حوصله نداری یا فکر میکتن قبولکردنش کار 

 اشتباهیه. 

یم کافــــه ورستوران...   گفت: اخــــه دلیلی نــــداره همش مــــب 

 گفتم: دلیل داره... 

اول اینکه خواننده مورد علاقتمو دوم این که گفت:چه دلیلی؟گفتم: 

 دلیل دومرو توی کافه میفهمی... 

 گفت:پس مهمون من... 

 باسه ای گفتم و جلوی کافه نگه داشتم... 

 با ورودمون مخلوط عطر قهوه و سیگار توی مشاممپیچید و 

 لبخند روی لبم اورد... 

 --- نهال---

 مخلوط بــویسیگار با ورودمون به کافه بوی خوش قهوه با 

 بینیم رو نوازش داد... 

عاشق این بوی خوش رایحـه بـودم...بـا ورودمـون وبرداشته شدن 

 عینکش از صورتش سیل جمعیتبه سمتش هجوم اوردن... 

های  با حشت نگاهی کردم به ادمات  که اغلبشون دخــبی
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 همســن و ســال خــودم و یــا شــاید کوچیکــبی از منبودن... 

 ف هرچی بخوام بهش فکـر نکنم بـاز نمیشـه... هووو 

 جزت  از 

 من شده... 
ی

 زندگ

 نشستیم... ـ

 پیشخدمت به سمتمون اومـد و منـوت  کـرم رنـگ بـابرگه های

 کاهی رو دستمون داد... 

 بدون نگاه بهش گفتم:هات چاکلت... ـ

ن هم هــــات چــــاکلت ســــفارش داد...از بچگیمعاشق بوی قهوه   رایی 

ولی اصلا نمیتونستم بهشدهن بزنم و این باعث مسـخره   بودم

 کـردنم توسـط خیلیـاـشد... 

ن گفت رفتم توی شوک...  ی گه رایی  ن  با چب 

 .  گفت: اوردمت اینجا درد و دل کتن

؟   گفتم: چی

 .  گفت:اوردمت حرفای دیشبتو بزتن

؟گفت:خواننده  گفتم:شما گ باشی

 مورد علاقت! 

 بابا دلت خوشه. پوزخندی زدم و گفتم:برو 



 

 

تت!   از کجا میدوتن خواننده مـورد علاقمی؟جـو نگـب 

 گفت:باش منم گوشام مخملیه. 

 بدون جواب موشکافانه نگاهش کردم.  

؟  گفت:چرا اینجوری نگاهم میکتن

ن بشم گوشــات طبــق گفتتمخملیه.   گفتم: میخواستم مطمی 

 گفت: مزه نریز... 

ن اینبچهسوسولا. گفتم: الان هدف چیه؟پاشدیم اومـدیم    کافـه عی 

؟  گفت: اهل کافه نیستی

م کتــابفروشیه نه کافن   گفتم: تنهــا جــات  کــه موقــع تنهاییــام مــب 

ـ متفاوتن.  ن  شاپ.گفت:چه ربظ دارن اینا دو چب 

 گفتم:ربظ ندارن. 

 ادامه دادم: اما من از کافه خوشم نمیاد. بوی سـیگارو عطر تلخ

ن کــه چیخب هرقهوه اش رو کنار بزاری  م،جوونــا حس میکین

 .  دقیقه میان واسه وقت پر کتن

 ترجیح میدم بـرای پـر کـردن وقتم بـرم کتـاب بخـرمبخونم یا

 برم کتابخونه قهوه رو توی خونه هم میشه خورد. 

...ـ هرکش بجای تو بود همه جاروپر   گفت:خیلیـ عجیتی

ا   کتن میکردکه با کش مثل من همخونست و حتی شــایعهبی
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ن کاری بکنم؟ تو و من فقطیک همکار  میکرد.گفتم:چرا باید چنی 

 ویک همخونه هستیم. 

 کار شخض تو ربظ به ایران اومدنت نداره حوصلهدردشندارم. 

ن بچه بودن عاقلی.   گفت:در عی 

 گفتم:بچه عمته. 

همون موقع سفارش هامونو اوردن که صدای پشیتوجهم روجلب  

 کرد. 

ن وایساده بود و  :چطوری  کنار مب  ن گفت:رایینخودتی خطاب به رایی 

ن بـا یـک تـای ابـروی بـالارفته اش و تعجب نگاهی به  رفیق؟رایی 

 پشانداخت و گفت: ممنون !! رفیق؟! 

ینیست. 10پش گفت:خیلیـ تی معرفتی البته   ن  سال دوری همکم چب 

ن یهو لبخند رو به صورتش دعوت کرد و با خنــدهو به   رایی 

 : امب  علی؟! صورت سوالی گفت

 پســره لبخنــد زد و گفت:خوبــه پس اون حافظــه یماهیت اونقدر 

ت نشده. خودمم.   ها هم دست و پا گب 

د.  ن بلند شد و به گرمی دستش رو فشی  رایی 

 . ن  گفت:بشی 

 با لبخند نشسـت و رو بـه من گفت..:.خوشـحالم کـهدیدمتون. 



 

 

 من پوکر زل زدم بهش. 

ن گفت:مبارک باشـه  ؟ـ هرچنـد کـهاصلا منویادت رو به رایی  !تی خـبی

 هم نمیومد. 

ن گفت:چی مبارک باش؟   رایی 

پشه که فهمیده بودم اسمش امب  علیه رو به رایینمجلهدایگرفت و  

 گفت: 

ن شانسـی سـر راه چشـمم بهش افتـاد وخریدم.   اینجارو ببی 

ن بـود کنـارشنوشته شده بود:(  با تعجب بـه مجلـه زل زدم.عکس رایی 

 ه با خوانندهی مشهور کشورمون و نامزدی جنجالی او) این هفت

ن گفت:این چیه؟ واقعا با چه اطمیناتن این حرفوزدن.   رایی 

 امب  علی گفت: بابا اینارو ولش کن نوشته صــفحه.  

نگاه 10

ن  بکن.رایی 

چشماش  

گرد شد و 

و رو به  

من  

گفت:نها 
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ل  

بیــااینجار 

 . ن  وببی 

 افتاد که داشــت بــالبخندخم شدم که چشمم به امب  علی 

 بهمون نگاه میکرد. 

 شفه ای مصلحتی کردم و نگاهمو به صــفحه دوختمکه... 

ن تـوی اونرســتورانه.عکس  ؟ عکس من و رایی  ن وااااااای اینا دیگـه چی 

 . ن ن و چنــد تــاعکس هم از رایی  ن رایی   من کنــار ماشــی 

. محکم بـه پیشـونیم کوبیـدم و گفتم ؟این چه واااااییـت   :یعـنیجی

 فاجعه ایه دیگه؟! 

؟  اینو چسبوندنش به من که چی

ن با پوزخند گفت: الان من باید شاکی باشــم کــهبه خاطر  رایی 

 سـاده بایـد بـرامشایعه بسازن 
ی

 یه کمـک دوسـتانه و یـه همخـونکی

 که با یه دیوونه نامزد کردم. 

گفتم:چی ؟ دیوونه؟ دیوونه منم یا 

 حوصلتو ندارم. تو؟گفت:بسه  

 . ن  گفتم:برو بابا.امب  علی با خنـده گفت: بسـه کوچولـوها دعوا نکنی 

 بلنـــد شـــد و گفت:خب دیگـــه من بـــرم فعلا رفیـــققدیمی! 



 

 

 . ن یهو گفت:شمارتو بده راستی  رایی 

 گفت:آره آره بنویس. 

ن شمارش خداحافظن کرد.   بعد از گفیی

ون زدیم. ما هم چند دقیقه بعد از کافه   بب 

ن با خشم روی مبل نشستو  وارد خونه که شدیم رایی 

حتماداره پخش میشه. اه ،خبی  گفت:لعنتی

 من کـه واسـم مهم نبـودو حـتی خوشـحال هم بـودمگفتم:آروم 

بــاش حالاکســیو نــداری واســت کــاری انجــام بــده؟یهوگفت:چراهست  

 سیاوش!! 

 گفتم:خب زنگ بزن بهش. 

کن و ب  عدشماره ی سیاوش رو گرفت. گفت:صبی

 _الو سلام سیاوش

......+ 

 _سیاوش خبی رو شنیدی؟ 

....+ 

 _آره آره،یکاریش بکن. 

......+ 
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_باش دمت گرم،فدات داداش.بعـداز خـداحافظن بـاسیاوش  

 گوشیش رو روی مبل پرت کردوبه سمت اتاق من رفت. 

خونه و خواسـتم از کـابینتبالا  ن  جعبه بلند شدم رفتم توی آشبی

 ی دستمال کاغذی رو بردارم. 

سه.   خودمــو بــالا کشــیدم انگشــتم خــورد بهش.اه لعنــتیدستم نمب 

 صـــندلی رو آوردم و گذاشـــتم کنـــار دیـــوارو روشوایسادم و 

 دستمو درازش کردم. 

ن توی سکوت باعث شد هل شم و...   صدای رایی 

 حس کردم روی هوام چشمامو محکم بستم. 

...... ـ......  ن  ...رایی 

 با بهت داشتم به نهالی کـه موهـاش کـل صـورتم روپوشونده

 بود،نگاه میکردم. 

 انگار اصن مـوقعیت رو نمیفهمیـدم. همیشـه دردسـردرست 

 میکنه و باکارهاش حرص من رو در میاره. 

ن انداخت.  ن و ششوپایی   شیــــع نشست روی زمی 

 گفت:ببخشید.بعد شیــــع رفت تو اتاقش 

 شدیهو؟خب مگه چیشده؟پیش میاد دیگه! وا..چش 

نـههنوز. .....  ن  ولی نمیتونم منکر این بشـم کـه قلبم تنـد تنـد مب 



 

 

 چشمامو بستم و شم رو تکون دادم. 

 پووف... 

دروغ نامزدی منو نهال...  ای زیادی بود...خبی ن  فکرم درگب  چب 

ی کـهتوی اتاق علی...و...و دفـبی  کارای سیاوش....ـ دیدن امـب 

دیدم...پـووف باصـدای زنـگ گوشـیم بـه خـودماومدم..._جانم نهال 

 بابا+سلام پشم 

ی شده اتفافی افتاده؟ ن  _سلام بابا...چب 

؟ـ ؟براچی هبیمارستان.ـ_چی  +عزیــــزم مــــادرت حــــالش بدشــــده داره مــــب 

ـ نامزدیت هممون رو شـوکه کـرد...چـرا بـه مـانگفتی مگه ما   +خبی

 و نیسـتیم،مـادرت الآن بیمارسـتانه ازبساشکخانواده ی ت

 ریخت. 

 _دادزدم پدر من بخدا دروغه...مامان چش شده؟

نگارا رو لعنت کنه...   خدا این خبی

ی شـــد  ؟گفتم:خـــبی بابـا گفت:پسـرم آروم بـاش،چـرا اینجـوری میکـتن

 بهم اطلاع بـــدین بعـــدا صـــحبتمیکنیم..خدافظ.. 

اباشهصدای بابـا پیچیـد:  م؛حواسـت بـه دخـبی  خـدافظ مـب 

 باباجان...ـ . 

 چشمی گفتم و بعداز قطع کردن گوشی اون رو رویمبل
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 پرتش کردم.. 

صدای نهال اومد:خیلی اوضاع 

 داغونه..!نه!؟گفتم:تقریبا آره... 

 نهال

وان یه  همـــه ی مشـــغله هـــای هجـــوم آورده بـــه ذهنم یـــهطرف...سب 

ـکته میکنم..حتمــا تــا الآن خــبی بــهدستش رسیده...یاد طــرف...دارم سـ

 اون روز 

 افتادم..فریادات  که شم کشید..کتک هاش.. 

 خسته شدم..اصلا اون مگه چیکارمه؟..بغض به گلـومچنگ می 

 زد..صدای زنگ خونه ترس توی دلم انداخت.. 

ن با تعجب روبه من گفت:بـاران وآوا مگـه دوروزدیگه نمیگردن؟رایی   بی

 باترس شی به نشانه ی آره تکون دادم. 

 که گفت:چرا ترسیدی؟ 

ون نیا..   گفتم:ازت خواهش میکنم بروتو اتاقم و بب 

 گفت:چرا؟ 

گفتم:خواهش میکنم... . باشـه ای گفت و رفت تـویاتاقمبهش 

ون نیا باشه؟گفت:سعیمو میکنم  گفتم:هرچی شد بب 

 ... همینکـهدربازشدشالم رو مرتب کـردم وبـه سـمت دررفتم



 

 

وانـ باصــورت ســرخ و عصــباتن جــوری درروبازکردو   ،ســب 

 صدایوحشتناکیـ داد. 

گفتم:آروم چته باز رم  

 کردی؟گفت:چطوری هرزه خانم؟

ای دورت..   گفتم:هرزه توت  و اون دخبی

ی حالا  ی..مب  ونمب 
گفت:خفه شو..واسه من دم درآوردی باازما بهبی

 
ی

؟گفتم:خفه شو_پشه ی عوضن واسه بچه سوسولا هرزگ  میکتن

ی بالا؟  ،صداتو واسه من میبی  فکر کردی کیهستی

گفت:جالبه..کیـ هستم آره؟مگه نگفتم نیای 

خونهمن؟هاان؟مگه نگفتم هرچی میگم چشمتو 

..حالم ازت بهم میخوره..   بشنوم؟گفتم:خفه شو عوضن

 بسـهامروز زنخودم 
ی

گفت:گمشو وسایلت رو جمع کن..بـرو هـرزگ

 ؟!! میشی 

 .. ؟تو نمیتوتن منـو مجبـور بـهکاری بکتن
ی

 دادزدم:بروبابا چی میکی

 گفت:حـــالا میبیـــتن وبعـــدهولم دادکـــه روی زمینافتادم... 

ن برخــوردکرد..دروبست و به  جیــغ کشــیدم وســرم بــه گوشــه ی مــب 

سمتم اومد..گفت:اون پسـره ی لاشـی کجاسـت کـهنامزدش 

ن شدی؟  رایی 
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خاطراتش رفتم...   تاوارد اتاق شدم به سمت دفبی

وع کردم به خوندن...   از صفحه اولش شی

وان  ون..سب  وانبب  نوشته بود:امروز من و آوا وباران رفتیم با سب 

 گفته بود دست کشیده از  دوستاش. 

 گفتـــه بـــه زودی باخـــانوادش میـــان خواســـتگاریباران...من خیلی ـ

وان آدمخوتی  سعی کردم که  باران رو متقاعد کنم که سـب 

 نیس!اما نشدکه نشد. 

 باصدای جیغ نهال دست ازخوندن برداشتم.. 

وجــودنزن..شیــــع   نــزن..تی  نداشــتت  میگفت:نــزن..توروخــدای 

ونرفتم..مردی وشجاش گذاشــتم واز اتــاق بــب   دفبی

 انگارکهموهای.... پشــت بــه من بودکــه فقــط دســتاش دیــده میشــدنو 

موهای نهال توی دستش بودن_یهو مغزم 

؟؟؟؟؟موهـای نهـال تـوی دسـتشبود..   لودکـرد...چییییییییـت 

؟  داد زدم چیکارمیکتن عوضن

 موهــای نهــال و ول کــردوگفت: نــامرد جــونتم کــهاومد.... 

گفتم:شما؟؟ـگفت

 :نامزدشم 

؟نهال نامزد داشت؟! امکان   ؟ چی  ندارهگفتم:مدرکگفت:چی



 

 

ن باشم که تو  گفتم:ازکجا مطمی 

؟گفت:مشخصه   نامزدشی

رو به نهال گفتم:این پشه  

 کیه؟گفت:مزاحم زندگیم

 پشه سیلی توگوشش خوابوندو 

 گفت:خفه شو! مزاحم منم دیگه آره؟گمشو وسـایلتوجمع کن

؟اشتباه فکر بــا من میــای خونــه من.فکرمیکــتن تهدیــدهای من ن الکی 

.بعد نهال  میکتن

 رو هولش دادکه به سمت من اومد..یهوت  جلوی پامافتاد. 

 نهال باصورت خوتن بلندشدوگفت:مشکل تو و امثالتو اینه که 

 . ن ا فقط به چشم یـه وسـیله یـا یـه کلفت نگـاهمیکنی   به دخبی

تـوهیچ مسـئولیتی درقبـال من نـداری هـرچی هیچیبهت نگفتمدم در 

... عو   ضن

فقط شایعه بوده.. توهمنامزدم  این آقانامزد من نیست وخبی

 نیستی و نخواهی بود.. 

و ببی 
 حالاهم گورتو گم کن و از خونه ی من وجـود نحسـبی

ون و دیگـه هم این طرفـا پیـدات نشـه.پوزخنـدیزدوگفت:بهم   بـب 

سیم نهال خانم..   مب 
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ن اون پس ون رفیی  ــردروبست. نهــال گفت:شــرت کم و بعــدبابب 

روبه من گفت:چرا اینجوری زل زدی به من؟گفتم:هیجی 

 باز رم کردی؟گفت:همینه که هست..  

 صـدای گوشـیم بـاعث شـد بـه پوزخنـدی اکتفـاکنم وتلفن رو

 جواب بدم.جتن بود. 

 _بله

 ... ن  +رایی 

یـ شدی؟+تو..تو   ن اسمم رو که گفت بغضش ترکید._چب 

 نامزدکردی؟ ـ

 _نه چطور؟

شـ رو شنیدم! +خودم   خبی

 _خبی دروغ بوده.. 

ن   +مطمی 

 .. ن  _اوهوم مطمی 

 +حالت خوبه؟ 

؟ ن ن خویی   _آره تو و رامی 

ســـی؟  ن رو از من میبی  +من خـــوبم چراحـــال رامی 

 _خودت میدوتن چرا



 

 

..مواظب خودت باش عزیزم ن  +من دیگه برم رایی 

 داحافظ_هی از زیرحـــرف زدن درارتبـــاط بـــا این موضـــوعفرارنکن+خ

 _خدافظ

فت ازاین همـه اتفـاقهای مزخزف.   هووف حوصله داشـت سـرمب 

 ___نهال___ 

وان به خونه دو روزی میگذشت... تویاین  از اومدن سب 

رو   اللــه.یــاهمدیگه  بســم  و  جن  بــودیم  شــده  ن  رایی  و  من  دوروز 

 نمیدیدیم یا اگر میدیدیم همش درحال کلکل

 بودیم. 

 به خودم اومدم.دررو باز کردم کهآوا و باصدای زنگ خونه 

 باران وارد خونه شدن. 

 کلی همدیگه رو بغـل کـردیم و بعـد از دو هفتـه رفـعدلتنگیکردیم

ن تعریـف کـردم و اونـا فقـطنگاهم کردن....    واسشـون از همـه چـب 

 اوناعم از سفرشون و کل کل کردنشـون بـا دو تـا ازهمکلاش 

ن   های دانشگاهشون گفیی

وان هم روزی تـــو دانشـــگاه کـــل کـــلداشـــتیم ....  م نـــو ســـب 

وان مهربون و آقا بشه ملکهی   هـــه....فکرشـــم نمیکـــردم روزی اونسب 

 عذاب زندگیم
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 باصـدای در هرسـه مـون کـه مشـغول خـوردن چـایبودیم شمونو

ن چشـم تـو چشـمشدیم  به اون سمت چرخوندیم و بـا رایی 

سیدن بخب   بـا 
 دیـدن مـا گفت سـلام ، و رو بـه بـاران و آوا گفبی

 و بـه سـمت اتـاف من یـا بهـبی بگم ، اتـاق دوتـامونرقت 

ت آتی وشلوار 
 و بعد از عوض کردن لباس هاش با یه تیشی

لرو   ســورمه ای بــه هــال برگشــت و جلــوی تلویزیــوننشست و کنبی

 دستش گرفت

ن کــردن شــبکه هــا ، رویشبکه سه و بعــد از.کمی ب  ــالا و پــایی 

ن فوتبــال شــروعشد......    مکث کــرد .....بعــد از یکی دو می 

ن  یهوت  گفتم ااِاااا یادم رفت امروز فوتبال دارهبازی بی 

ن خـوب   پرسپولیسـ و استقلال بود.... بـاران و آوا گفیی

 معلومـه اسـتقلال برنـدس! 

ن پوزخندصدا  داری زد  رایی 

 و گفت

ن  سی   آخه بچـه هـارو چـه بـه فوتبـال .... بـه خالـه بـازیتونبی

منم   : ن گفت  دارمرایی  فوتبال دوست  من  بگم  اطلاع  :جهت  گفتم 

بــهت میاد   جهت اطلاع بگم خاله بـازی بیشـبی

... 



 

 

 گفتم: اونش رو خودم بهبی تشخیص میدم 

وو همینجوری و زیر لب گفتم بچـه سوسـول بدصـدای بـد قیافـه یبی 

و شنیدم:   خونه رفتم که صداشی ن  به سمت آشبی

و.   فکر نکن نشنیدم بهم گفتی بچه سوسول بدصدای بدقیافه یبی

گفتم : خب شنیدی که شنیدی گفتم که بشنوی... گفت : خودتم 

 خوب میدوتن که خواننده مورد علاقتنه

 سوسوله نه بد صداست نه بد قیافست... 

فتم،گفتم :  همینطور که با ظرف تخمه و چ یپس یـه سـمت مبـلها مب 

 اون کـه بلـه خواننـده مـورد علاقـهمن اصلا قابل مقایسه با 

ه جای جواب دادن بهمن  شما نیست جناب ، بعدشم بهبی

 فوتبــالتوـ ببیــتن و ســکوت کــتن چــون منم میخــوامببینم....  

 هماومدن و زیــر لب دیوونــه ای نثــارم کــرد کــه آوا و بــاران 

ن جلوی تلویزیون....    نشسیی

 چات  هم ریختم پ یه شی خرت و پرت دیگه هم ازکابیت 

 برداشتم و برعکس اون سه تا که روی مبــل بــودن، روی زمیننشستم

!برین کنار بزارینباد ن  آوا گفت : نیگا چجوری بازی میکین

 بیاد....معلومه استقلال برندست



 

 
   

93 
                                                  

ن همزمان گفـتیم :  ندس !بعـد  من و رایی  نچ معلومـه پرسـپولیسـبی

نگـاهی بـه هم انـداختیم و غـب  ارادی ودوباره همزمان گفتیم: تو 

؟  پرسپولیسیـ هستی

 و دوباره به شکل مضحکی دوتامون باهم گفتیم:آره! 

 هممون 

 باهمدیگه زدیم زیرخنـده کـه بـاران کـه حواسـش بـهتلویزیونبود. 

 جلب شد. گفت:اه حواسمون به سمت تلویزیون 

 اه این چـه وضـعه بازیـه...پـاس بـده..اههـه درسـتشوت کن.. 

 آرهآره Menshaحالم بهم خورد...آها..آهاا...پاس بده به  

 همینـه..بـرو جلـو جلـوتر...ـ (همـه ی اینـارو بلندبلنـدمیگفتم) 

ن دادکشیدیم گـل...بـارانو آوا بـــالب و لوچـــه   باحرکت طارمی من و رایی 

 زون بـــه تلویزیـــون نگـــاهمیکردن.اینبارآویـــ

د...  ن ن داشــت بــاحرصمب  ی شــبیه حرفهــای من و رایی  ن  چــب 

_ _ _ _ _ _ 

 به نفع پرسپولیسـ تموم شـدو آوا و بـارانناراحت 6__ 1بازی 

 زل زده بودن به تلویزیون... 

خونه واســـه خـــودم قرمیـــدادم..  ن  داشـــتم توآشـــبی



 

 

قرمزته..جووووونعجب 

 بردی. 

 زد،بقیشـــم طـــارمیجونمMenshaهاهاهـــا دوتاگل 6__ 1 

همینجوری که داشتم خوشحالی میکردمسیب زمیـنیخوردکردم 

وشخ کردم...بشقابـ هارو برداشتم وسالادوماست وبطری آب و  

نگذاشتم.   نوشابه روبــهمراه قاشــقچنگالرومب 

 ه روتو دوتــاظرفبرنج کشیدم وروش زعفرون ریختم..قیم

 ریختم وباسیب زمیتن تزئینش کردم

ن فامیلیشیادروز   وصدا زدم:آوا..باران..جنابـ ماندگار..باگفیی

 اولی افتــادم کــه اومــد درخونمــون ولبخنــد روی لبمنشست... 

خونه بادیـدن غذاهرسـهتات  همزمان
ن  همشـون اومـدن تـوی آشـبی

ن و بوکشیدن..   چشم هاشونو بسیی

ن گفت:غذای مورد علاقم..   رایی 

گفتم:میدونســتم درســت نمیکــردم.نگــاهم کــرد کــهخندیدم وفهمید 

ن توی چنددقیقه خالی ازبرنج رو تحویلم داد   شوچن کردم. رایی 

 وگفت:برنج بازم هست؟؟

ریختم.   زیرلب اوهومی گفتم وبشـقاب رو گـرفتم.دو کفگـب 

 ــرفت.آوا و بــارانزیرلب تشکریتشــکری کــردو بشــقاب رو ازم گ
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ن بخوابن.  ن و مب 
ن خسته هسیی  کردن وگفیی

..یکی دومینبعدش هم ن ن و رفیی گفیی  بعــــدش هم شــــب بخــــب 

ن غذاشو خورد و   رایی 

 گفت:دمت گـرم بابـاعجب دسـتپختی داری!بـرعکسخودت

یممحشی   ن دســتپختت محشــرهگفتم:حالاخوبــه من یــه چــب 

 به حال هست!تویه فکری

 خودت بکن که هیچ نکته ی مثبتی درخودت نداری. 

 بعد چشمامو واسش چپ کردم وبشــقابای خــالی روتوی

 ظرفشوت  گذاشتم.... 

 گفت:من ظرف هارو میشوم. 

 گفتم:باشه! 

 هه فکرمیکرد مثلا میگم نه توروخدا نشـورواین حرفـاآی امخبیث!!!! 

روجمع   غذاهای بافی مونـده روتـوی یخچـال گذاشـتم و  ن  مـب 

ن شب  کردم...چراغـ های توی هـال رو خـاموش کـردم و بـهرایی 

گفتم.... ـ  بخب 

ی لرزبــهتنم  ن  شم به بالش نرسیده خوابم برد.سوز پایب 

 انداخته بود...از شما بیدارشدم.... 

 گلوم میسوخت...بیخیالـ رفتم وازتوی یخچال بطــریآبم



 

 

 بود.. روبرداشتم و شکشیدم...آخیشـ چقدر خنک 

 از شما بلندشدم،پس چـرا الآن اینقـدر گرممـه؟ بـهسمت اتاقم 

 رفتم خیلیـ دیگه گرم شده بود.. 

م رو درآوردمشلوارم روهم ن م یه لبـاس پوشـیده بـودم..بلـب  ن  زیربلب 

بایــــــــــــــــه شــــــــــــــــلوارک 

ن  عــــــــــــــــوضکــردم...آخیش..چقدرگرمــه...هــووف..س ــرم خیلیسنگی 

 بود..شم بهبالش نرسیده خوابم برد... 

 _____ ن  _رایی 

فته بود یه  صبح بعداز خوردن صـبحانه اومـدم شـرکت سـیاوشی

کت دیگه جلسه  شی

سید ولی  به سـاعت نگـاهی انـداختم نهـال هیچـوقت دیـر نمب 

 الآن ساعت ده صبح بود. 

 ـمحتما تایهدلم گواه بد میداد ولی سـعی کـردم تی توجـه باش

شـده وهنـوزنیومده....  12ساعت دیگه میومد.هووف...ساعت  

کت... ـ  سیاوش چند دقیقهپیش رسید شی

ی نگفتم که نهال نیومده..کــاملا غــب  ارادیبه سمت ن  بهش چب 

 اتاق سیاوش رفتم و بهش گفتم: 

کت  م خونه..اونم باشـه ای گفت وبعـداز خـداحافظیازشی  مب 
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ون زدم..   بب 

ن شـدم..بـاران وآوا حتمـا تـاعصرخیلی   شیــــع سوار ماشی 

 دانشگاه بودن.شراه دوپرس چلوکبابـ گــرفتم و بــهسمت خونهرفتم... 

 واردخونـــه کـــه شـــدم بلنـــد ســـلام کـــردم..جـــوابینشنیدم..دراتاقش

هنوز بسته بود...صداش زدم:نهال خونه ای؟؟!!غذاهارو روی اپن 

 گذاشتم 

 وروی مبل انداختم به سمت اتاقش رفتم... وکیفم ر 

 در زدم..یه بار..دوبار..سه بار.. 

ون و بعـد ازاون وارد اتـاقشدم...   گفتم شاید رفته باشه بـب 

 نهــال تــوی اتــاق بــودو موهــای نــارنجیش بــالش روپوشونده

 بود....صورتش مهتاتی و تی جون بود. 

 دیشب کمی شد شده بود...شاید..شاید

ن بس کن شــاید شــایدکردن رو..   شماخورده...شایدم...اه رایی 

دستم رو روی پیشونیش گذاشتم..داشت توی تبمیسوخت..پتو 

روکنار کشیدم تـابتونم بلنـدش کنمکـهبادیدن اون همه ظرافت دسـتم 

 خشـک شـد.. چشـمبستم

 وشموتکون دادم... 

ن حواســتو جمــع کن توکــه اینجــوری نب  ــودی بــهسمت کمدشرایی 



 

 

ون کشیدم...  و مانتو بب  ن  رفتم ویه شلواروبلب 

ین نگـاهکردتن لباس  ین تمـاس ممکن بـه بـدنش و کمـبی  بـا کمـبی

 هارو تنش کردم.. 

موهاشـو خیلی ناشـیانه بـاکش کنـار بـالش بسـتم وشال دو رویشش 

 کشیدم..  

ــه ســـمت در با سختی سوویــــچ و دسته کلیدو از روی اپن برداشــتموبـ

رفتم..بـــه ســـختی تـــوی ماشـــینگذاشتمش وبه سمت بیمارستان 

 حرکت 

کــردم...نفهمیــدم چجــوری بــه ســمت بیمارســتاندویدم..به محض 

 ورودم بـه بیمارسـتان پرسـتاری بـهسمتم اومد. 

 راهنمات  کرد. 
 پرستارشیــــع من روبه سمت اتافی

روی تخت  وارد اتاق شدم وتن تی جونشو 

بالاششـ اومدومشغول معاینش شد..  دم..دکبی  بیمارستانسبی

 _نهـــال_بـــاحس سوزشـــی تـــوی مچ دســـتم چشـــمبازکردم.. پرده های

ســفیدرنگ واتــاق ســردوتی روح پیش چشــمم بهمفهموند کهتوی 

 بیمارستانم. 

پرستارکه چشم های بازم رودید...لبخندی  

ی عزی  زم؟؟ بهمزدوگفت:بهبی
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 لبخندتی روچ تحویلش دادم وبه آرومی سـرم روبـهمعنای

 (آره)تکون دادم. 

 ساعته که4گفت:شوهرتو جون بـه لب کـردی تودخـبی بنـده خـدا

 نگران چشمش به دره... 

وان باشه که  شــوهر؟تــرس تــوی دلم روونــه شــد...نکنــه..نکنــهسب 

طـهکرده بود.زمزمه خودشو شـوهرم معـرفن کـرده!بغض گلومـو احا

 کردم: شوهرم؟ 

 گفت:آره الآن میگم کـه بیدارشـدی وبـدون اینکـه بـهمن اجازه ی

ون.   حرف زدتن بده ازاتاق رفت بب 

 دست آزادم رومشـت کـردم..عـرق سـردکف دسـتمناشی از 

ش بودکه باحرف پرسـتارتوی دلم رخنـه کـردهبود..   اسبی

روروی صدای درباعث شد شیــــع ملحفه 

 شمبکشم..صدات  باعث شد متعجب بشم. 

ی؟ ؟بهبی  _چرا قایم میشی

خجـــــــــالت زده ملحفـــــــــه روازروی  

ی؟ـ !بهبی  ســـــــــرمکنارکشیدم.گفتم:سلامگفت:سلام،نگفتی

 !  ممنــــوتن گفتم وادامــــه دادم:ببخشــــیدفکرنمیکردمتوباشی

ن گفت:پس گ میخواستی باشه؟دوس پسـر   ت؟خیلیرایی 



 

 

 شیــــع نگاهمو توی چشمش کشوندم. 

نگفتم:من دوس پشندارم ونخواهم داشت..   وتب 

 ...
ی

 گفت:آره توکه راست میکی

 تازه حس کـردم گلـوم میسـوزه ودرد میکنـه.. چـونصداموکمی

 بالابردم متوجهش شده بودم. 

آروم تـــراز قبـــل گفتم:کافرهمـــه رابـــه کیش خـــودپندارد.گفت:توهیچ  

 لتیـ دست ازکـل کـل کـردن بـرنمیداری. حا

 گفتم:مدلمه. 

 گفت:مدلتو عوض کن. 

..اصــن.   گفتم:کســی مجبــورت نکــرده تحمــل کــتن

 اصن... 

رونشــونمیداد،نگاهیانداختم 17:30بــه ســاعت روی دیوارکــه ســاعت 

 و

؟گفتم:مگـــه الآن نبایـــد شـــرکت باشـــی؟پس اینجـــا  چیکارمیکتن

کت10گفت:از صــبح کــه ســاعت از نیومدی شی  گذشــت وتی خــبی

نگران شدم.وتاساعت یک تحمـل کـردم.وقـتی دیـدمنیومدی اومدم  

 خونه و 

 تو روتوی اون وضعیت دیدم و آوردمت اینجا... 
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...نگـاهی بـهلباسام   یهویاد دیشـب افتـادم،لباسـام...وایییـت 

 شلواربود... انداختم..یه مانتو 

گفتم:تو...توچیکارکردی؟ـبا تعجب گفت:چیکار 

کردم؟گفتم باچه حقی به من دست زدی؟؟با 

؟  پروت  تمام گفت:با چه حقی

گفتم : مگه چیکارت کردم؟گفت : خیلی پروت  ، منوتو اون وضعیت 

 چیکارم کردی؟؟؟ـ
ی

 اسفناک دیدی حالامیکی

 ســواستفاده کنم توگفت : آخــه دیوونــه من اگــه میخواســتم ازت  

 اون مـوقعیت تـابلوت  کـه داشـتی انجـام نمیـدادم، کاریت داشتم

 تو همون خونه ای که هستیم انجام میدادم. 

 من که ده ساله وضعیت بدتر ازتـورو دیـدم چـرا بایـدکاریتداشته باشم؟ 

 نکنه با خودت فکر کردی با اون حالی که تــو داشــتینگرانت

هیجی جز سلامتیت فک نمیکردم.صورتششخ شده بود  نبودم و به 

 وبا حرص نگام میکرد. 

 راست میگفت غم تـوی دلم افتـاد و بـه خـودم تشـرزدم: 

 _ معلومه کـه نگـات نمیکنـه بـا این قیافـه ای کـه تـوداری ، گ 

ن دومیش باشه؟؟   نگات میکنه که رایی 

 آرنجم رویزیـر لب ببخشـیدی گفتم و سـعی کـردم بـا گذاشـتن



 

 

 چشمام چشم های اشکیم رو از نگاهش نهی کنم.. 

 گفت : این دخبی لوسه چقدم زود قهـر میکنـه.گفتم:  

 ما گ دوست بودیم که حالا قهریم؟

 گفت : از خــداتم باشــه کــه خواننــده مــورد علاقتدوست داشتهباشه. 

 نندهگفتم : خواننده مورد علاقم دوسم داشته باشــه؛ امــاشما خوا

.با پوزخندی نگاهش کردم.   مورد علاقه من نیستی

 گفت : خیلی تخش ، انگار نه انگار مریضن و بدحال،نچ نچ نچ

فتم ،فعلا.بعد   حـالا چجـوری پـر جـواتی هم میکنـه اصـلا مبن
ن ، بـبی 

ن طور که دستشو به صورت بـایبای تکون میداد،    همی 

 پشتشو به من کرد و از در رفت. 

 ول ، یه تختش کمهپشه ی اسک

 خواننـده مملکت وضـعش اینـه چـه تـوقعی میشـه ازبقیش داشت. 

 چشمم رو به دیـوار مخـالف در دوختم وبـا لبخنـد بـهقاب عکس

 
ی

 زوار در رفتـــه ی روی دیـــوار کـــه عکس منظـــره یقشنکی

 داخلش خودنمات  میکرد، دوختم. 

کشیده شد.بادیدن سیاوش با صدای در دوباره چشمم به سمت در  

 با چشمای گرد شده نگاهش کردم. 

 به خودم اومدم و سلامی زیر لب گفتم. نگران سـلامکرد
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ی؟ چت شد تو یهوگفتم :   و گفت :بهبی

ممنون جانمآریان گفت : نگفتی 

؟ـتشکری کردم،   ،خوتی

.گفتم  ن شـنیدم کـهبیمارستاتن گفت : جون به لب شـدم وقـتی از رایی 

 تی مورده جناب آلی، عر آدمی ممکنه: نگراتن شما 

 مریض بشه ، ولی به هر حال،ـ ممنون از لطفت. 

 خـــواهش میکنم رو از زبـــونش شـــنیدم و بعـــد بـــاخداحافظن رفت. 

 صدای فریـادی ، درسـت جلـوی در اتـاق بـاعث شـدشوکه بشم. 

وان تـو چهـارچوب در نمایـانشد.   یهو در بـاز شـد و سـب 

 مهام گــــرد شــــده بــــود و داشــــتم نگــــاهشمیکردم...تپش قلبمچش ــــ

وحشتناک بالا رفته بود...دستام شد و لــرزون شــدهبود.سکسـکه ای 

یک از روی تـرس بـه جـونمافتاد...ته  هیسـتب 

 دلم خدا خدا میکردم یکی ش برسه...  

 گفت:مردکپرسـتار بـا پـای چشـمی کبـود بـه سـمت در اومـد و 

؟ ون با چه حقی وارد اتاق بیمارمیشی ،دیونه...برو بب   وحشی

 با اون صدای نکرش فریاد کشید:بـه تـو ربظ نـدارهزنیکه 

م...   اومدم زنمو ببی

 به سمتم اومد که توی خودم جمع شدم... 



 

 

 یاد اون شب وحشتناک....یادـ وحشــی گریــاش.... بــهخودم

 ــــعی در خفــــه کــــردنمداشت...صدات  ازمیلرزیــــدم ....بغضــــم س

 گلـوم خـارج نمیشـد و بـا چشـم هـات  گشـاد فقـطنگاهش میکردم

به  ســـراغماومد....وحشیانه  بـــه  میلرزیـــدم....ســـردردـ  خـــودم  بـــه  و 

ن برداشت و کشیده ایبه صورت تی   سمتم خب 

 ـودماومدم و جون وشدم زد...کشـیده،شوکیشـدـ بـرام بـه خ

 فریاد بلندی از ترس کشیدم... 

 پرستار دوباره سعی کرد اونو دورش کنه اما کشــیدهی بعدی 

 مهمون گونه ی پرستار بیچاره شد... 

واناومدن و سعیکردن  یکی دوتـا از عوامـل بیمارسـتان بـه سـمت سـب 

نش  بگب 

وان دوباره به سـمتم اومـد و داد زد:مگـه نگفتممیای خونه   سب 

 من؟بــــا چــــه حقی بــــا اون عوضــــی اومــــدیبیمارستان؟؟؟ ـ ی

 گفتم: ب...به....بتوچه... 

 خواست کشیده ی بعدی رو مهمون صـورتم کنـه کـهچشم

 بستم...نزد....نزد؟ـ

 نفسم بالا نمیومد با ترس چشم هامو بـاز کـردم و بـادیدن
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ایمردونه ای دور صحنه ی رو بـه روم دلم آروم گـرفت ...دسـت هـ

وان چفت  مچ دست های کثیفـ سب 

 شــــــده بــــــود....لبخنــــــد تی جــــــوتن روی لبمنشست....نفسم بالا

 نمیومد چشمام گشاد شده بود.... 

وان و داشــتمی زدش   افتاده بود به جون تی جون ســب 
ن  رایی 

تن که تا الان بــه زورتوی ریــه  ی هام کشیده حس کردم همون ی ذره اکسب 

 بـودم هم دیگـه نیسـت.چشـمام روی همافتادن و

ن و سیاهی محض....  ن ———حس سقوط روی زمی   ———رایی 

ن و صـدای وحشـتناکیـ کـهپیچید توی   بـا افتـادن نهـال روی زمی 

ن هول دادم و از بیـنیمداشت  اتاق پشه رو محکم روی زمی 

 چه بلبشوت  راه انداخت. 
ن  خون میومد.عوضن ببی 

 دن نهال به سمتش رفتم و صداش زدمبا دی

 :نهال....نهال....تی هوش بود....پرستارـ اومد سمتم.  

 وضعیت نهال و چک کرد و رو به من گفت 

 : خانمتون به علت شوک نفس کم اوردن و تی ه ششدن 

 گفتم : چه وقت توضیح دادنه یکاری کن. 

وانهم ون بـردن و سـب   نهال رو از اون اتاق پر تنش بب 

ن حراس ن ریخته بود و مسـتخدمها داشیی  ت بود . خون روی زمی 



 

 

 پاکش میکردن....  

 دستی توی موهام کشیدم و رفتم ببینم نهال چجوریه 

.... 

 نگرانش بودم... 

 صدای دکبی توی گوشم میپیچید.ـ

 _خـانمتون شـوک شـدیدی بهشـون وارد شـده و اینباعث شده

 نیسـتمشکلکه تی هوش بشن ولی این مشکل بـزرگ مـا 

 اصلی اینه که ایشون وقـتی غش کـرده از روی تختافتاده و

به ای که موقع افتـادن بـه سـرش خـوردهباعث شده  بخاطر ضن

این تی هوشی طولاتن تر بشــه...خوشــبختانه ضــربــهخیلی محکم 

ن سه یا  نبوده و شاید ایشون بی 

 تی هوش بمــونن.دستشــوروی 
 چها روز و یا شایدم بیشبی

 ونم زد و دور شد. ش

ریق ن  کلمه ی اول دکـبی حس عجیب و جدیـدی بـه وجـودمبی

میکرد.صدای دکبی توی گوشم می پیچید : "خانمتون"ـچرا اینقدر به 

 فکـر نهـال بـودم بـرای خـودمم سـوالشده بود ولی

 جواتی براش پیدا نکرده بودم. 

گردونم. صـدای جیـغ یـه دخـبی بـاعث شـد رومـو بـه سـمتش   بی
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 بــاران بـا چهـره ی رنــگ پریـده و چشـمهای اشـکیوایساده بود و 

ن  آوا بازوشو چسبیده بود.به سمتشون رفتم صدای آوااومد : آقا رایی 

 چیشده؟خواهرمن چش شده؟ 

 آروم و بــا صــدات  کــه حس کــردم خیلی گرفتــه روبــهشون گفتم: 

... ـ ن  حالش خوبه نگران نباشی 

وان ادامه داد ن یـا نـه ... پسـری بـهاسم سب   م : نمیدونم بشناسـی 

 اومد اینجا و داد و بیداد راه انداخت.  

تش.   ن افتاد و آوا با جیغ سـعی کـردمحکم تربگب   باران دوزانو روی زمی 

وان...او...اومده این جـا؟؟ وبعد زد زیر ...سب   باران گفت : سب 

 گریه ...گفتم : میشناسیش؟؟؟

 : بسه،تو رو خـدا دربـارش نگـو حـال بـارانخوب  آوا گفت

 نیســـت.باشــه ای گفتم و کمــک کـــردم بـــاران رویصندلی 

ی  ن بشینه....ـباران زد زیر گریه....دوباره گفتم : آروم چب 

 نشده....یکمی 

 تب و لــرز کــرد اوردمش بیمارســتان امــا بعــدش بــاشوگ که با 

وان بهش وارد   گرفتو از تی دیدن سب 
ی

 شده بود نفس تنکی

به به ششوارد ن و ضن  جوتن بردنش از تخت افتاده پایی 

 شده و تی هوش شد... 



 

 

 دکبی گفته تا سه یا چهار روز آینده به هوش میاد. 

 آوا رفتبو با لیوان یکبار مصرفن که حاوی آب بود لــهسمت 

اران هم لحظه بــاران اومــد و بــزور نصــف لیــوان رو بــه خــوردشداد.ب

 ای گریش بند نمی اومد.. 

 گفتم آروم باش تا بریم به نهال یه یه شی بـزنیم تـاببیتن 

حالش خوبه...باشـه؟ششـوـ مظلومانـه تکـون داد وبلند شد وگفت 

 بریم....  

 آوا بـازوی بـاران رو گـرفت و بـه سـمت اتـاق نهـالرفتیم .... از 

صورتش  پشت شیشه نگاهش کردیم.....  ـ

 رنگ پریده بود... 

ن یـک روز بـرای کـل کـل هـامون خیلیتنگ شدهبود...    دلم توی همی 

 گوشـیم زنـگ خـورد،سـیاوش بـود ،کلی حـرف زد وگفت باید منو 

میـدونیوقرار شد   ببینه.گفتم :نهال توی بیمارستانه خـودت بهبی

 شفرصت برم پیشش.یک نفر میتونسـت بـه عنـوانهمراه کنار نهال

 بمونه ... باران 

 حالش بـد بـود و آوا از من خـواهش کـرد امشـب روپیش نهال

 بمونم تا باران حالش بهبی بشه... 

 چون خـودمم نگـران نهـال بـودم ، شـاید اگـر آوا همنمیگفت 
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 کنارش می موندم... 

 ——نهال——

ن   چشم که باز کردم فهمیـدم تـوی بیمارسـتانم همـونموقع رایی 

 د و بـاعث شـد بـا تعجب نگـاهش کنم.  وارد اتاق شـ

 پرسیدم 

؟   :تو....تو اینجا چکار میکتن

متعجب تــر از من گفت :بهــوش اومــدی؟گفتمـ :نــهروحشم ، خودش 

 بیهوشه.... 

 گفت: خیلی حس میکتن با مزه ای هااااا!!!! 

ونو چند  بعد بدون اینکه بذاره جوابشو بدم از در رفت بــب 

 پرستارو دکبی وارد اتاق شدن. دقیقه ی بعد 

وع کرد به معاینم و گفت : زود تر از انتظــارما بهوش   دکبی شی

 اومدی و بعد لبخند زد . پرستار شمم رو چک کرد. 

ن وارد اتاق شد و رو به دکبی پرســید: کیمرخص   دوباره رایی 

 میشه آقای دکبی ؟

ن ی  که کلا لبخنـد تحویـل آدم میـداد رو بـه رایی 
 ـهلبخند زد ودکبی

ه   ینشـــونخونه.دکبی ن فـــردا ببی گفت: نگـــران نباشـــید میتـــونی 

نـه....پرسـتارهـهم بدتر از اون ن  روانیه....همش لبخنـد مب 



 

 

ون...  ن بب 
 .بالبخند دوتات  رفیی

ی؟گفتم:اوهوم  ن رو کرد به من و گفت : بهبی رایی 

 ممنون توی زحمت افتادی! 

 مخونـه هـا همینجـوریندیگه! گفت :نه بابا زحمت چیـه؟؟!ه 

 حس کردم روی کلمه ی "همخونه" تاکید کرد. 

 تشـکری کـردم کـه بـا صـدای در توجهمـون بـه اونسمت جلب 

 شد.آوا و باران با نگراتن وارد اتاق شدن...  

 باران با گریه اومد سـمتم و آوا بـا مهربـوتن نگـاهشکرد.  

خوبـه و آرومشکنم...یه لحظه به سعی کردم به باران بفهمـونم حـالم 

 و تب 
ی

 یاد اینکه چی شد بخاطر یـه سـرماخوردگ

وان  ساده اینقدر توی بیمارستان موندم رفتم توی فکر... بایاد سب 

وع کرد به لرزیدن.   غب  ارادی بدنم شی

وناومدم.   اما با سیلی که توسط رایینبه صورتم خورد از شــوکبب 

 گونم جاری شدن بـه رایینکه با با حس اینکخ اشکام روی  

 نگراتن مگاهم میکرد نگاه کردم. 

 جای سـیلیش میسـوخت.غـب  ارادی دسـتش رو رویگونم کشید

ون  گفت : ببخشــید فقــط خواســتم ازشوک بب 
ی

 و بــا شــرمندگ
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بیای.خیلیـ درد گرفت؟؟؟بـاـ شـوفی کـه فقـط بـارانمیدونست برای 

ن   چیه رو به رایی 

 ـه دردم نگـرفت فقـط پوسـتم الگ قرمـزشده نگراننباش. گفتم:نه ن

 گفت چشمات الگ قرمز شده؟؟

 میخواستم بگم نه از شـوقه سـیلی توعـه کـه تـرجیحدادم هیچینگم. 

 گفتم:ببخشید شما ها هم تـویدحمت 
ی

مندگ  رو به آوا با شی

منده   افتادین.شی

 بهتنمیاد یه نهالآوا ابروهاشــو درهم کشــید و گفت:خفــه تــارف 

ن شخ   نـدارم کـه....از لفـظ (نهـال عاشـق)جلوی رایی 
عاشـق بیشـبی

 شدم و با چشمای گردنگاهش کردم. 

ون تـو هم بـا کمـکباران لباسبپوش و   م بـب  لبخندی زد و گفت:من مـب 

ون.   بیا بب 

ن هم رفت.  ون رفتنش رایی   بعد از بب 

 و خوشــحالشدی؟!!! باران گفت:خیلیـ احمقی اون تو رو زد تــ

 گفتم:دیدی؟؟دیدی منو زد؟؟؟وااااس خدا!!!! 

ه ی روانیفکر  ن خـدا تـورو زدتت.دخـبی  گفت:قبل از رایی 

نمیکردم حرفات واقعیت داشته باشن.گفتم:شما هیچوقت هیچ  

 کدومتون باورم نکردین.ولی دیدی!! 



 

 

 یادته گفتم حتی اگه منو بزنه از شوق اینکــه دســتشبهم خورده 

یزم!.! اشک   شوق مب 

 آره ای حرض گفت و کمک کرد آماده بشم.... 

 خدا رو شـکر دکـبی مرخصـم کـرده بـود و میتونسـتمدوباره برم

ون رفتم....  کت..با خوشحالی از بیمارستان بب   شی

 به خونه رسیدیم. وارد خونه شدم و بـه سـمت اتـاقمرفتم تی 

 یهدوش توجه به بقیه به سمت حمام رفتم تا بعد چند وقت

م.   بگب 

ن ——  کفشهانو در آوردم توی جاکفشی  ——رایی 
ی

با خستکی

 گذاشتم.  

ن درشد.   برگشتم پشت شم تـا دررو ببنـدم کـه کفشـی مـانعبسیی

ن درشده!!!   چشم هامو بـالا کشـیدم تـا بـبینم گ مـانع بسـیی

وان چهره ی مظلوم نهال جلوی چشــمماومد.گریه   با دیدن سب 

 تنگیــــــاش،جیــــــغ هــــــاش،بــــــدنلرزونش،حرفهاش... هــــــاش،نفس 

لش ـ  خشمی تـوی وجـودم رخنـه کـرده بـود کـه سـعی درکنبی

 نداشتم و هر لحظه بیشبی میشد. 

وان  وانفرود اومد.سب  دستهام تی اختیار مشت شد و روی صورت سـب 

د و سعی میکرداز خودش دفاع ن  فقط پوزخند مب 
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ن همخرجش کنه.ولی من با عص  بانیتیـ کـه حـتی بـرای راشـی 

دمش.  ن وان رو مب   نکرده بودم سب 

 صورتش خوتن و پر از رد انگشتهای من شده بود. 

و  داد کشیدم : دیگه اینجا پیدات نشه چون زنده بودنبی

ن نمی کنم.   تضمی 

 خــون گوشــه ی لبش رو پــاک کــرد و گفت : منتظــرتلافن باش 

ن ماندگار.   جناب رایی 

 در رو محکم بستم و با خشم برگشتم که دیدم بارانو آوا 

ن اونم بـــا دهن بـــاز...بـــاران بـــاچشماتن اشکی گفت :  دارن نگـــاهم میکین

 تو...تو...تو اونو نمیشناسیشـخیلی کینه ایه

پرپای  به  یـارو کیـه؟؟؟چـراـهمش  این  . اصـن  تـرم  ای  گفتم:من کینه 

 شما میپیچه؟ 

ی بگه که گریه اش مانعش شـد وآوا گفت: باران خواست  ن  چب 

فت.   الان نه بعدا میگیم و بعد برای آروم کـردن بـاران بـهسمتشی

با صدای در نگاهم به سمت صدا که حاصل باز شدندر حمامبود 

 کشیده شد. 



 

 

ون چشـمامگرد شد.صورتش  با دیدن نهال که از حموم اومده بـود بـب 

و چند قطره آبروی صورتش برق سفید تر از قبل جلوی چشمام بـود

د.  ن  مب 

ونزده بود.   چند تار مو از موهای نارنجی بانمکش از زیـر کلاهشبب 

 با دیـدن من جـای خـودش خشـک شـده بـود و فقـطنگاهم میکرد. 

فت.....   شفه ای کردم که به خودش اومد و به چشم به همزدنب 

حدودا   اتاقش۵ساعت  از  .نهال  میداد  نشون  رو  ون عصر  بب 

وتن تنش بود.مانتوی بلندزرشـــکی و شـــلوار مشـــکی.شـــال   اومد.لباس بب 

 مـــدل چـــروکبلندخردلیـ و کیفمشکی. 

 موهای نارنجی رنگش به چشم نمیخورد.  

م پیشنفس.   رو به باران گفت:بچه ها من امشب جــات  کــار دارممب 

 باران با شوفی که درکش نکردم گفت: از طرف منببوسش

 !!!!  راستی

 به سمت اتاقش رفت و باجعبه ای متوسط برگشــتو ادامه

داد:اینو هم از طـرف من بـده بهش !نهـال باشـه ایگفت.آوا گفت : 

 ســـلام منم بهش برســـون مـــواظبخودت باش شب برمیگردی! 

ا چـــرا اســـنقدر لوســـن؟؟؟پووووف خندمگرفت   وااااای خـــدا این دخـــبی

ون خداحافظن کرد و جوابش رودادم. موقع رفت  نش به بب 
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 حوصلم ش رفته بود نمیدونم چـرا !!! امـا اصـلا اوندونفر سعی 

ن که خیلیـ کنار من بمونن !واسم جالب بود.   نداشیی

 البته خیلی هم خوشحال بودم .خوشحال ازینکه تــویخونه

ـ میتونم بـا نهـال همصحبت   دردشی نخواهم داشت و بیشبی

وان افتــادم !نگــرانیعجیتی توی دلم  بشــم .!!!لحظــه ای یــاد ســب 

 افتاده

 بود .نگراتن برای نهال .نکنه اتفافی بیوفته!  

 صدای درونم گفت:به تو چه

؟؟دوست  ؟باباشی ؟داداششی  ؟چیکارشی

؟؟تو اینقـدر کـه بـه نهـال فکـرمیکتن !به ؟؟شوهرشی  پششی

؟؟؟بـه آتنـا کـه   این همـه سـالاحساسشو بهخواهرت فکـر میکـتن

؟؟؟؟  ؟همینقـــدرـ نگرانشـــونمیشی  پـــات ریخت فکـــر میکـــتن

 با قاطعیت جواب دادم: نه!!!! 

ی بــا خــودم نفهمیــدمچطوری لباس  ولی بــا این همــه خــود درگــب 

ونزدم!.   پوشــیدم و بــا خــداحافظن کوتــاهی از خونــه بــب 

فت!  حالا کجا پاشم بـرم   دنبـالش؟پیـاده داشـت مـب 

 اون که



 

 

یرو با مشخصات  ون!دخـبی ن نداره !کلا ده دقیقسـت رفتـه بـب  ماشی 

فت!   نهال دیدم که به سمت تاکسیمب 

وییدستم روی   کارهام غب  ارادی شده بودن .نمیونم بـا چـه نـب 

 بوق رفت. 

یــه بابــا هــرکی  اینقدر بوق چنــدتازدم تی توجــه بــود!عجب دخبی

 زده بود یه توجهی میکرد 

بالاخره بعد از چند بوق برگشت و نگاهم کردگفتم:چقدرـ ناز داری 

 تو دخبی هرگ بود برمیگشـت ونگاه

میکرد.سوار شو دیگه. چند ثانیه فقط نگام کــرد بعــدسمتم اومد 

 وگفت:کارم دارین؟گفتم :میخوام برسونمت. 

 گفت:تاکش هست! 

 همیشـــه میگفت،زور بـــازوی منخیلی زیاده.  گفتم:من مامـــانم

ن بار از این زور بـازو اسـتفاده کنمو تورو به   میخوام برای اولی 

زور سوارت کنم. نظرت چیه؟با چشمای  

گرد شده نگاهم کرد.نمیـدونم چم شـده 

بـود! چـرا اینقـدر میخواسـتم ایندخبی 

 کنارم



 

 
   

117 
                                                  

ن میکننبا اجبار سوار باشه؟؟گفتمـ سوار شو بابا همه دارن نگــامو 

 شد 

 من بـدبختالان گب  یه 
ی

 راه افتادیم،گفتم:ـ آخـه بنـده خـدا نمیکی

 مشـت رواتن میـوفتم کـه اسـم خودشـونو گذاشـتنطرفدار. 

 بـــا پوزخنـــدی کـــه معلـــوم بـــود از روی حرســـه والکیه،گفت:گ میاد

 طرفدار دیونه ای مث تو بشه ؟؟گفتم :تو 

گفت : دیوانــه چــون دیوانــه بینــد خوشــشاید،فک کنمگف   زیــر لب

 ک نشونم.. 

؟باـ حالتی ک انگار هـول شـده بـودگفت نه  ی گفتی ن  گفتم: چب 

یـ نگفتم  ن  نه...چب 

 . ی؟گفت: تو که آدرسا رو بلد نیستی  گفتم:کجا مب 

ی؟؟ حـالا کجـامب  بلـدم  ات  
ن چـب  ی  سـیاوش  لطـف  به  —— گفتم: 

 ——نهال

 نمیخواستم بفهمه کـه کجـا میخـوام بـرم. هنـوز تـویشوکم که 

 چرا میخواد منو برسونه. 

م.   هنـــوزم وقـــتی میـــبینمش بغض میکنم و تپش قلبمیگب 

 آوا فکر میکنه فراموشش کردم. شـاید هم اینطـوریتظاهر



 

 

تلخ   یـهلبخند  و  میبینـه  هـامو  بیـداری  شـب  فقط  باران  میکنه.و 

 تحویلممیده. 

؟؟؟هول  
ی

صداش اومد که گفت:نمیکی

 شده گفتم:پرورشگاه. 

 گفت:چی کجا؟؟

 وای چـــه گـــافن دادم امـــا خب نمیشـــد پیچونـــدش. 

گفتم:هیچیهی 

 .  چی

اســــم خیــــابونو گفتم و بــــه راهش ادامــــه داد وگفت:نفس 

 کیه؟گفتم:نفس؟نفسـ کیه؟

 گفت:باشه بابا عر عر اصن نگو. 

...اون خواهرمـــه.بـــا تعجب گفت:تـــوخواهر داری؟؟ گفتم:خب اون

 پرورشگاه چیکار میکنه؟؟گفت:داستانش طولانیه بعدا بهت میگم. 

 گفت:همش بگو بعدا من نمیـدونم تـو و زنـدگیت چیدارین که

 من اینقد کنجکـاوم بـدونم ولی هـرچی کـه هسـت تـانفهمم ولتنمیکنم. 

 نمیکنم! زیر لب گفتم منم ولت 

ی ته  ن یـه لحظـه بـا تعجب نگـاهم کـرد واااای نکنـه شـنیدهباشه!یه چب 

وع   دلم قلقلکم میداد.یه حش میگفتباید شی
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ن باشم  کنم!حــداقل کــاری کنم کــه وقــتی از دســتش دادممطمی 

 که همه ی تلاشمو برای رسیدن بهش کردم. 

 دبزنه و بغضحرفن که زد بـاعث شـد قلبم بـه شـکل عجیـتی تنـ

 توی گلوم جا خوش کنه! 

 گفتم :چی ؟؟ 

 گفت :میتـونم صـبی کنم کـارت تمـوم بشـه؟امشـبکارت دارم!! 

 باشــه ای گفتم بــه خیــابون کــه رســید گفت:این جــاپیادت نمیکنم

بریم جلوی پرورشگاه!!!باشه ای گفتم و راهنمـاییشکردم جلوی  

 پرورشگاه نگه داشت

! 

 شدم که گفت :منتظر میمونم.!   باتشکری پیاده

 گفتم : چرا؟ 

 گفت :شوتی چقد دخبی گفتم کارت دارم دیگه!!  

ستاری وارد   گفتم و داخـــل پرورشـــگاه رفتم.بـــه بخشبی
 آهـــاتن

 شدم.از پشت دیـدمش کـه داشـت بـا بچـه ای بـازیمیکرد.  

 آروم رفتم و دستهامو جلـوی چشـمش گـرفتم !بلنـدشد و 

 دستهامو از روی چشمش برداشت. 



 

 

نهـال ،اینجـا چکـارمیکتن ؟؟دلم —با دیدنم با ذوق تـوی بغلم پریـد. 

 واست تنگ شده بود 

ولباس  کـرد  خـداحافظن  هـا  بچـه  کردم.با  بغلش  و  خندیدم 

وباهم  کـرد  عـوض  ونش  بـب  هـای  لباس  با  رو  هایمخصوصش 

 خارجشدیم. 

ن جـاگذاشتم!! یادم افتـاد جعبـه ی بـاران رو تـوی  ن رایی   ماشـی 

 برگشتم تا به سمت ماشینش برم که دیـدم بـا جعبـهداره میاد

 سمتم .واااای نفس الان اونو میبینه. 

سید و گفت  ون اومـد .همـون موقـع راییبن  نفس از پرورشگاه بـب 

ن شش  :جعبـه رو جـا گذاشـتی خـانم فراموشـکار...نفس بـاصدای رایی 

شمهای گردنگاهش کرد وگفت:آ....آ....آقای رو بالا آورد و با چ

ن با لبخندگفتـ :خودم هستم.!    ماندگار؟؟!ـرایی 

؟  ن  گفت:شما...شما خواهر منو میشناسی 

 وسط حرفشون پریدم و گفتم:بله بله ایشون صاحبخونه و در

 حال حاضن همخونه ی من هستند... 

ن گفت:انگـاری همـه دوسـتات و خونـوادت منـومیشناسن!   رایی 

؟ خواننـده شـدی توقـع دارینشناسنت؟جو   اب دادم:خب که چی

 گفت:باشه قانع شدم.لبخندی زدم و نگاهمو بـه نفسدوختم. 
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نفس گفت:خب خانم دکبی ما چطوره؟گفتم:اگر 

 بزارن خوبم! 

 جعبه رو تو بغلش انداختم و گفتم:اینو بـاران داد و بـاادا گفتم

 "عاشق سینه چاکت. " 

 سلام رسوند. ادامه دادم:آوا هم 

گفت:از طــرف من تشــکر کن و ببوسشــون...!خبکجا 

 بریم؟؟گفتم:بریم بام؟ 

ی بگم کــهگفت: من ن ن چــب   باشــه ای گفت و خواســتم بــه رایی 

ســونمتون و منتظــرمیشم کارت  چــون امشــب کــارت دارم مب 

تموم بشه.دوست داشتم بشـینم و تـا ابـد و یـک روزنگاهش کنم...  

 اماخب... هوووووف...  

 !  گفتم:اذیت میشی

 گفت:نه،به رسیدن به مجهولات بعدش می ارزه. 

ن راه افتاد.   من و نفس عقب نشستیم و رایی 

ن یــه اهنــگ کــه خــودش خونــده بــودگذاشت و به   تــوی راه رایی 

 تیکه هات  که من بهش انداختم توجهی نکرد. 

! گفتم:خیلی خودشیفتهـ ای که اهنگاتو گ  وش میکتن



 

 

تــواهنگهایخواننــده   اون فقــط میخندیــد و میگفت: من بخــاطر  ولی 

؟؟؟نچ نچ جــــای  
ی

مــورد علاقتــو بــرات گزاشــتم اونــوقت تــواینجوریمیکی

 تشــــکرته؟نفس هم بهمــــونمیخندید. 

 دو سـاعتی از بودنمـون تـوی بـام میگذشـت و رایینهمون اول به

 مختلف ازمـون دور شـد تـا بتـونیم تنهـاییصحبت بهونه های 

 کنیم. 

 کـردم... 
ی

 با نفس کلی حـرف زدم و کلی رفـع دلتنکی

سیدم تا   میبی

 اخر ماه نتونم به دیدنش بیام!!! 

 حرفن که نفس زد باعث شد نگاهش کنم: 

 هنوزم،دوسش داری یا...  -

 +آره.. شاید... 

رمباشه و خوشحالم که کنارته...پوزخنـدی زدم و گفتم:کنـا -

 نتونم عشقمو ثابت کنم بهچه دردی میخوره؟ 

 کنارم باشه و هر روز یکی بـا شـوق بهش بچسـبه تـاتوی

 یادگاریـاش ثبتش کنـه بـه جـه درد میخـوره؟ کنـارشباشم و منونبینه... ـ

 بغضن کـه این مـدت تـو گلـوم جـا خـوش کـرده بـودبالاخره 

 شکست و به هق هق تبدیل شد. 



 

 
   

123 
                                                  

ن اومد و با دیـدن اشـکهام بـا تعجبنگاهشهمون   موقع رایی 

کرد و تند پرسید:چیشدی تو؟ حالت خوبه؟رو به 

؟   نفس گفت:چیشد یهوت 

ات  میگه این 
ن !!نگــران؟چــهـچب  ن ی نیست نگران نباشی  ن نفس گفت:چب 

 نفس دیوونه! اخه چرا باید نگرانمن بشه؟؟ 

ن ر   وپس زدمبا این فکر ها گریم شدت گــرفت و نفس و رایی 

 و کمی از اونجا دور شدم... 

ن ——  ——رایی 

 بادور شدن نهال باتعجب به نفس کـه بـا غم نگـاهشمیکردنگاه کردم. 

؟؟ —  چش شد یهوت 

 +میشه یه خواهش کنم ؟ 

بله حتما کمکی از دستم برمیـاد؟+هـوای نهـال روداشته باش!من و —

 ونه! اون خیلی نمیتونیم همدیگهرو ببینیمـ ! حاضن نمیشه بیادخ

 شاید ماهی یه بار اونم شاید بـه دیـدنم بیـاد.نمیتـوتنبیشبی بهت

ا رو میفهمی!!  ن ی بگم اما بعدا خیلی چب  ن  چب 

 +باشه سعیم رو میکنم. 

 به سمت نهال که چند مبی اونطرف تر ایستاده بود وبه تهراتن 

ه شده بود!   شده بود خب 
 که حالا آسمونش سیاهبی



 

 

آره تکـون داد و همـراهم دوبـاره بـهسمت  گفتم:بریم؟شی به معنـای  

 نفس

برگشــــت.نفس گفت :خب خب خب بــــریم شــــامبخوریم که بابا  

 منومیکشه! 

تی   هم شـده؟؟اونموقع هاغب 
تی نهال پوزخندیزد و گفت:هـه...غـب 

 نبود!! 

 نفس با تحکم گفت:نهال!بس کن !اونطـور کـه فکـرمیکنینیست! 

 که تو فکر میکتن نیست. نهال گفت:اتفاقا اونطور  

 گفتم لطفا دعوا رو بذارین کنار دیر شد.سوار ماشینشدن. 

هی دیونه   امشب چم شده؟چرا پا شدم افتادم دنبال این دخبی

؟جلوی یه رستوران نگه داشتم پیاده شـدن.نفس بـهسمت  

ی؟   رسستوران رفت!نهال همونجا وایساد پیادهشدم وگفتم:چرا نمب 

د. جواب نداد هنوزم  ن  چشماش قرمز بود و غم رو فریــادمب 

صداشوشنیدم:چرا؟؟من:  

؟  چرا چی

؟چـرا؟مگـه تـو یـه آدممشهور   نهال چرا اینقدر محبت میکتن

نم وقت  ن ؟چرا برای متن کـه حـتی باهـات خـوب حـرفنمب   نیستی

 گذاشتی و منو آوردی پیش خواهرم؟
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 ری چرا دنبالم راه افتادی ؟چرا؟چرا با همون طرفداراتاینطو 

؟چـــرا ؟نگـــران میشـــی؟رفت تـــویرستوران.حرف ها توی  رفتـــار نمیکـــتن

گوشم میپیچید!اعصابم خوردبود !؟واقعا چرا؟چرا اینقـدر روی این 

 دخـبی حسـاسشدم!؟ 

 بـرای چی وقـتی میـبینمش یـه آرامشـی بـه وجـودمشازیر

 . ن  میشه؟اه....بس کن رایی 

 یشـه هـای شـفافرستورانشب بـود و از پشـت ش١٠ساعت 

 چهره ی خندون و شاد نهال و خواهرش رو میدیدم. 

 صدای گوشیم بلند شد!سیاوش بـود!گفت:حتمـا بایـدمن رو 

 ببینه.پوف .داخل رستوران رفتم. 

 نفس بـا دیـدن من گفت:چـرا نیومـدین؟نهـال گفت: 

ه ی مرموز.  ن .ای دخبی ن اشتها نداشتی   شما گفتی 

داشت با پوزخند شـیطوتن نگـاهم میکـردنگاه کردمو رو بــه به نهال که  

 نفس گفتم :بلــه اشــتها نداشــتم.متاســفانهکاری پیش

 اومده و من باید برم! 

 نهال با قدر داتن گفت:بابت امشب ممنون!فکــر کنمدیگه فکر

 کمک به کش به شت نزنه؟

 زآشناییتونـگفتم :نـه بابـا این چـه حرفیـه!!رو بـه نفس گفتم:ا



 

 

 خوشحال شدم. 

فتم.سـیاوش  کبی ن شدم و به سمت شی  سوار ماشی 
با خداحافظن

 گفت بـه شـرکت بـرم!این دیونـه اینموقع شب 

کت رسیدم سیاوش توی ماشــیننشسته بود.در   چیکار میکنه؟به شی

 شاگرد

 رو باز کردم و سوار شدم! 

 چشماش قرمز شده بود. 

 چته سیاوش؟ –

! +حالم خوش نیست  ن  رایی 

 دوباره؟ –

 +آره

– !  من این حوضیو آخرش میکشم! عوضن

 +دربارش درست صحبت کن. 

ندیــدی چیکــار کــرده؟داری نــابود میشــی!هنــوزماحمقانه  –

 دوسشداری؟ 

کید و میون  ن این حــرف بغضــشبی .با گفیی ن +خیلیـ حالش بده رایی 

؟؟ ن اقطع امید کردن !چیکار کنم رایی 
 گریش گفت:دکبی

 کار های اشتباه خودش بـوده .امیـدت بـه خـداباشه! گفتم : 
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 سیاوش گفت: حالا تو چته که اینقدر اعصابت خورده؟

 گفتم :نهال... 

گفت:فهمیدی؟گ

 فتم:چیو؟

 سیاوش :فهمیدی که دوسش داری؟

 ســیاوش ؟مغــزت اتصــالیکرده؟من چرا
ی

 من بــا تعجب :چی میکی

نگـرانشبشی که کل روز باید دوسش داشته باشم؟گفت:تو چرا بایـد 

 بیمارستان

؟تو چرا باید با دیدنش قلبت بزنه؟  بموتن

 تو چرا باید تو اوج عصبانیت بـا دیـدنش اروم بشـی؟چرا باید 

بخاطرش دعوا راه بندازی؟بازم بگم؟جواب من 

 اینبار فقط سکوت بود..... ـ

؟  ســیاوش گفت :نــه دیگــه جــواب بــده!چــرا ســکوتمیکتن

 وسش ندارمگفتم :د

 من که از پشت تلفنمیفهمم
ی

 گفت:به من نمیتوتن دروغ بکی

؟؟گفتم :دوسش  
ی

حـــــالت چیـــــه!!میخـــــوای بـــــه من دروغ بکی

 ندارمگفت:جدی؟گفتم :آره



 

 

یمن :بلهگفت :میشه نهـال رو واسـم خاسـتگاری  ن ن یه چب  گفت:رایی 

؟شـایدـتونستم  کـتن

 شبنم رو فراموشش کنم. 

 نفهمیدم چطوری ؟ولی چنـان دادی کشـیدم و فریـادکشیدم

خفه شو که سیاوش زد زیـر خندهامشـب چم شـده؟خدایا نه!بابام  

ده بودنکنه از این امـانت درسـت نگهـداری  اونا رو امانت به من سبی

یا   داداش  فکر  تو  :نرو  تـوچیکارکردی؟سیاوش گفت  !نهـال  نکنم 

 خـودش میـاد یـانامش. 

  به من زد و گفت:نمیدونم چرا هــروقتپیشمیبعد چشمکی

 حالم عوض میشه!!! 

 خیلی خب بسـه خیلی وقتمـو گرفـتی بـرو خسـته اممیخوامبخوابم. 

 خندیدم و بـا خـداحافظن دور شـدم و سـوار ماشـینشدم. 

ن رو  با شعت از خیابونهای خلوت می گذشتم .بـه کوچـهرسیدمماشی 

 دمپیاده تاته ش کوچه پارک کردم و ترجیح دا

 کوچه برم.هنوز توی فکر حرفای سیاوش بودم. 

 فریــادی از پشــت بــاعث شــد برگــردم :کمــک ،یکیکمکم کنه!!؟

 برگشتم.نهـال رو دیـدم بـا لباسـهای چـروک کـه چنـدجاییش پاره 

 شده بود و صورتی که کمی زخمی بــود و از اشــک وآرایش پر
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 شده بود.  

 پشتم قایم شد. با دیدنم 

 با نگراتن پرسیدم:چته؟ 

وانه...اشـارش بـه سـر کوچـهبود.فردی داشت  ...سب  گفت:اون...سب 

 به سمتمون می دوید. 

 کلید که توی دستم بـود بهش دادم و گفتم سـریــــع بـهخونه بره! 

م.   گفت نمب 

 گفتم:وقت بحث نیست بـرو تـو.آخـرش هم نـرفت وجلوی دروایساد. 

وان جلـــ ن ســـب  وی من وایســـاد و رو بـــه نهـــال دادکشید:گمشو توماشی 

 من.... 

 نهال در حـالی کـه گریـه میکـرد بـا تـرس داد کشـید: 

نمیام دستاز شم 

—نهال ——بردار. 

با صـدای فریـاد —

بلنـدی چشـم از  

ن با  زمینگرفتم. رایی 

مشتتوی صورت 

وان زده بود.   سب 



 

 

وان هم کم نیاورد و جـوابش رو ب  ـا مشـت دیگـهای داد. سب 

 از تـرس اخـر این دعـوا تی اختیـار جیـغ کشـیدم کـهصدای 

ن به گوشم رسید کـه گفت:    دستوری و پر تحکم رایی 

 زنگ بزن 

 بـه پلیس. صـداش اینقـدر دسـتوری و بلنـد بـود کـهنتونستم "نه"بیارم. 

ن خلاصــــه ای از مــــاجرا و دادن آدرس  گوشی رو قطعبعــــد از گفیی

نگاهشون  میکـردن.بـااشک  دعـوا  دیگـه  بـاهم  ن  داشـیی هنـوزم   . کردم 

 میکردم. هیچ کاری نمیتونستم انجــامبدم. 

ن نگـاهمون میکـردن.   چنـد نفـر ازهمسـایه هـا داشـیی

صورت رایینکمی خوتن شده 

 بود. 

ن فرود میاومد. چند  وان روی صورت رایی   حالا مشت های سب 

ن جدا .اه پس اینپلیسایلعنتی نفر خواسیی ن ن کـه نتونسـیی شـون کین

 کجان!؟ـ

. واااای نــه...  ن ن فیلم میگــرفیی  یکی دونفــر هم داشــیی

ن بد  نکنه واسهرایی 

 بشه...  

وان کــهمیخواست روی . مشــت بعــدی ســب  ن  دویــدم ســمت رایی 
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ن فرود بیاد توی صورتم خورد!   صورت رایی 

ن وایسادهبـودم.دوسـت حس کردم نصف صورتم رفت. جلوی ر  ایی 

 نداشـتم بیشـبی صـورتش زخم بشـه! 

به  اشکهام جای ضن

ن میومد جلــویچشمم  رو میسوزوند. اما وقتی چهره ی رایی 

 ســوزش صــورتم تبــدیل بــه ســوزش وحشــتناکیـ ازطرف قلبممیشد. 

برداشت. پلیس  ن وان خـب  ن منـو کنـار زد دوبـاره بـه سـمت سـب   رایی 

. ها  ن وان تـا خواسـت فـرار کنـه اون روگرفیی  رسیدن و سـب 

 
ی

ن بـا اخم وکلافکی ن چندتا سـوال پرسـید و رایی   پلیس از رایی 

واردخونه   باز کردمو  رو  در خونه  دادن شد. شیــــع  مشغول جواب 

 شدم. 

ن   مـــردم کم کم دور شـــدن و پلیس هم رفت. بعـــد ازبرداشیی

ون رفتم و دیـدم کـ ن بـا اخم زلزده بهدستمال به بب   ه رایی 

لجنیش که خیلی ن  شده بود و شلوار ســبی
...لباس سفیدش خوتن ن  زمی 

 بهش میومد ،خاکی و خراب شده بود. 

 بـا اشـک سـمتش رفتم. نمیخواسـتم احساسـم رو ازتوی چشمام

ن بدون نگـاه کـردن بـه چشـم هـاشسعی کردم   بخونه برای همی 

 خون دور لبش رو پاک کنم. 



 

 

مش. باآســ  تینش رو کشــیدم و ســعی کــردم داخــل خونــهببی

 صدات  که انگار ته چاه میومد و گفت:دوست داره یاکلا

 قصدش اذیته؟؟

 بـرای فرامـوشکردن
ی

 با حرص و کمی تی خیالی سـاختکی

اتفاقات گذشته گفتم: برام مهم نیست.با سـرزنش وکمی عصبانیت 

 دستی توی موهاش کشید و توی

م زل زد و گفت:اینقـدر از جـواب دادن بـهسوالهای منطفره  چشـم هـا

 نرو...  

وان   اینبـار بـا تی خیـالی واقعی کـه از تنفـرم نسـبت بـهسب 

 شچشمه میگرف مثل خودش توی چشـم هـاش زلزدم و گفتم

 : واقعا برام مهم نیست که گ چه احساش بــه منداره... 

 گلـوم جـا خـوشکرد زمزمهزیر لب با بغضن که از فکـرم تـوی  

 کردم : اوتن که مهمه هیچ احساش بهم نداره... 

 گفت:تورو نمیدونم ،واسه ی من مهمه. 

 گفتم:فراموشــش کن .درخونــه رو بســت.بــا تعجبنگاهش

ن گرمه.   کردم.گفتم:کاپشنم تـوی خونسـت!گفت:مهم نیسـتماشی 

 گفتم:امشب چت شده؟

 گفت بعدا میفهمی.... 
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 منو در نیار... گفتم:ادای 

 گفت حرص نخور بیا بریم.دستمو کشید. 

 از تماس دستای مردونش با دستای کوچـک و سـردمآرامش به 

 تک تک سلولهام تزریق شـدو بـرای لحظـه ای چشـمبستم. 

ن جوجه دنبالش کشیدهشدم.درجلو باز  پشت شش راه افتادم و عی 

ن کشید و سوئیچ  رو سمتم کـرد و تی حـرف نشسـت.پنجـره روپایی 

 گرفت و 

گفت:راننـدگیت چطـوره؟میخـوام خواننـده ی مـوردعلاقت رو تاپارم 

 .  برسوتن

 گفتم:واقعا راست میگن که راننـده هـا کم دارن نـه؟حالت 

 شـبه از وقت خـوابت گذشـته آقـایمرتب. ١۲خوبـه؟ساعت

 گفت:وقت خواب من مگه ساعت چنده؟

 گاف دادم. دیگه!!!!! ـ واااای  ١٠گفتم : ساعت  

؟   گفت:تو از کجا میدوتن

 موقع ها میخــواتی دیگــه! 
ن  گفتم:خب...خب شبا همی 

 گفت:باشه بابا قانع شدم. 

ش.  ن نمیکنم ســالمبی  پشــت رل نشســتم و گفتم :تضــمی 



 

 

؟گفتم:تو   سوتن گفت:بچه میبی

 اینجوری فکر کن. 

!نکنــه گریــه هــایدودقیقه پی شتیادت گفت:شــنگول شــدی مونــارنجی

 رفته؟

ـ آقای مغرور و بدصدا یادم نرفته.اما وقـتییادش  گفتم:نخب 

 میافتم که جنابعالی زدیش و پلیس بـردش خوشـحالمیشم. 

 بعـد تـوی یـه حـرکت غـب  منتظـره گازشـو گـرفتم ویکشه تا پارک

 روندم.با رسـیدنمون زدم روی ترمـز و ترمـز کـردنممساوی شد با نفس

ن از   روی سالم رسیدنش.  عمیق رایی 

 بیچاره رو تا مرز سکته بردم. 

م  امــا خب میــدونم از کنــارش بــودن میتــونم حــداقلاستفاده رو ببی

 و بعدا که رفت حداقل بـدونم ازکنـارش بـودن سـادهنگشتم و

همه ی آرزوی هات  که برای کنارش بودن داشتم روبرآوردشون 

 کردم. 

ن گفت:تو چه فکری   دیونه؟؟! رایی 

تو دلم گفتم:دیونم کردی دیگه!اما جواب دادم:دیونــهتوت  و خودت  

 بد صدا! 

و خاموشکردم.   گفت:اینارو ول کن.پیاده شـو.پیـاده شـدیم و ماشـیبن
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 به سمت پارک رفتیم.گفتم:حـالا چیکـارم داشـتی کـهاین موقع 

؟  شب منو از خواب ناز انداختی

ی! گفت:امشب تابه سوال هام جواب ندی   خونه نمب 

 گفتم:ببینم چی میشه.... 

؟  گفت چرا اینقدر غمگیتن

 از سوالش شوکه فقط نگاهش کردم. 

 گفتم:گ گفتـــــه من غمگینم؟گفت:معلومـــــه،گفتننمیخواد که!!! 

 گفتم:اشتباه کردی!خب سوال بعدی.... 

وان کیه؟   گفت:سب 

 .گفتم:هدفتبــا هــر ســوالش داشــت من رو شــوکه تــر از قبــلمیکرد 

ش چیه؟  از سوالات  که میبی

 گفت:هدف نه،فقط نمیدونم چـرا اینقـدر واسـم مهمشده

 زندگیت چجوریه!! 

 گفتم:من میدونم،چون فضولی!با چشمای گرد نگاهمکرد.ازجام

 بلند شدم و به سمت خیابون رفتم. 

یم خونـه!  ی؟تـا جـواب منـو نـدی نمـب   گفت:کجا مب 

م خونه !بعد بدون توجــهبهش گفتم:تو نمیخوای نیا   من مب 

 پیاده به سمت خونه راه افتادم. 



 

 

واناونجوری   پشت ش من راه افتـاد و گفت:آدم نشـدی سـب 

ی؟؟خیلی پرروییبچه!!!   دنبالت کرده بود دوباره تنهات  مب 

 برگشتم،خیلیـ شد بود پوف آخرای دی بود و رســماداشتم با

دم.  ن  اون مانتوی نجن یخ مب 

 چیکار کنم؟وایسم تاجنابعالی دستامو 
ی

 بغل کردم و گفتم:میکی

 منو نرسوتن و من اینجا یخ بزنم؟؟ 

 بــا همــون نیم چــه لبخنــد مغــرورش نگــاهم کــرد وگفت:از من 

!دیوونـه!جوابشـو دادم:نخنـد!   جـواب تـر تـوت 
 حاضن

 بعدشم،شنیدم گفتیا!ـ

 گفت:خب گفتم بشنوی! 

گفت:گوشیت  

 ه چطور؟ همراهته؟گفتم:آر 

 گفت:بده یه لحظه!گوشیو دستش دادم. 

 یهـــو گرمـــات  رو دورم حس کـــردم .کت چـــرمیمشکیشو روی

 شونه هام انداخته بود. 

تشکری کردم و نگران گفتم: خودت!سـرما  

س!مــراقبم خواننــده مــورد علاقت ســرمانخوره!   نخـوری؟گفت:نــبی

 گفتم:از گ تاحالا پرستار شدی؟
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ن شــدیم.ادادمــه دادم:حــالا اگــه واقعــامیخوای بروســ  وار ماشــی 

 میگم پرستاریشو بکن نگرانشم شما نخوره!! 

 گفت:از پررو گذشته 

 گوشیمو داد دستمو گفت رمزشو بزن. 

ن ——  ——رایی 

صدای نهال اومد:میخـوای چکـار؟جوابشـو دادم بـزنخب نمیخورمش 

 که!گوشی رو دوباره دستمداد. 

ن رفتم تـــا شـــمارمو  بـــه ط ـــرف مخـــاطبی 

 ســـیوشکنم.گفتم:شمارموواست سیو میکنم. 

 حس کردم صداش نگران شد.گفت:چرا؟؟ ـ

 گفتم چون وقتی یکی مثل اون عوضن دنبالت میکنــهیا نصف

 ! ن نیست و یوقت اتفافی میفته شــمارموداشتهباشی  شبه و ماشی 

 گفت:دارم! 

 میگهنصـــفه شـــتی زده بـــهشش!باتعجبتعجب کـــردم!چی داره 

نگاهمو   مرش!.باشک  داری؟؟؟گفت:نه....نه...سیوشـ کن  گفتم: 

 ازش گرفتمو شمارمو وارد کردم. 

 مثل همیشـه کـه وقـتی شـماره رو وارد میکـتن اگـرمشابه اون 

 شماره باشه،اسم و شماره فرد مورد نظر رو میــارهولی الآن 



 

 

 سیوzendegimوارد شــده بــود و یــک شــماره کــه"" شــماره کــاملا 

 شده بود درست مثل شماره من روی صفحه نمایــانشد. 

 به شماره دقت کردم،نـه!جـدی جـدی شـماره ی منبود.چطورمیشه؟ 

بـود!!!!!زنـدگیم؟؟؟؟آخـهـقضیه  شـده  سـیو  چی  هـووووف 

لحظه  یه  ذهنمهحتی  توی  ی که  ن چب  به  نمیخواستم  چیه؟!اصن 

 فکربکنم.... 

گوشـیو دادم دسـتش تی حـرف راه افتـادم.رسـیدیمخونه و باهمپیاده 

 شدیم. 

 وارد خونه که شدیم با چهره ی نگران باران روبـه روشدیم 

.گفت:کجا بودین؟؟باهم  

 بودین؟؟گفتم:آره 

نهـــــال همـــــون موقـــــع در خونـــــه رو بســـــت وگفت:سلام،چرا بیداریتو 

 باران؟؟ 

نم نفس جـوابنمیده.توهم  ن  بـاران جـواب داد :هـر چی زنـگ مـب 

س نیستی بـا آقـای مانـدگار بـودی؟؟نهال گفت:آره با  که کلا در دسبی

ن بودم.منو رسوند پیش نفس.   رایی 

م   باران گفت:کلا بلدی منو دق بـدی.بعـد ادامـه داد:منمب 

ی دور شد.   بخوابم و با شب بخب 
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 لی زحمت کشیدی! نهال گفت:ممنون امشب خی

 جوابشـو دادم نـه خـواهش میکنم کـاری نکـردم.ولییادت باشه 

 جواب سوالای منو ندادی. 

 گفت:قــول میــدم یــه روز بهت جوابشــونو بگم.الآنوقتش نیست! 

ی دراز   باشه ای گفتم و رختخـوابم رو پهن کـردم و بـا شـببخب 

د. کشیدم .نفهمیدم چطوری چشمام گرم شد و خــ  وابمبی

 صبح با صدای نهـال کـه داشـت میگفت شـرکت دیـرشده بیدار

کت رو نداشتم.   شدم.اصلا حوصله ی شی

ن شـدم.نهـالاز خونه  اما خب لباسامو پوشیدم و سوار ماشی 

 شد و تی توجه بــه مناز کنار 
ن ون اومد.مشغول راه رفیی  بب 

ن گذشت.!   ماشی 

ی باز  ن کشیدم و گفتم:کجا مب  ؟با صدای من برگشـت  شیشه رو پایی 

م شـرکت دیگـه!    و گفت:مـب 

 دیرم

 شده!آقـای آریـان دیگـه این بـار منـو اخـراج میکنـه! 

ن کاری نمیکنه!بعدشــم بــاز زدیتو فاز   گفتم:سیاوشـ همچی 

ی.   تعارف که!مسب  ما یکیـه خیلی مسـخرس کـه تـو بـااتوبوسمب 

 گفت:فرفی نمیکنه که... 



 

 

 روزی کـه واسـت گفتم سـوارماشینتکنم؟؟ـ گفتم:میای یا از همون

 پوفن کشیدو نشست.در رو با حرص بست. 

 به تلافن دیشب که منو تا مرز سکته بـرده بـود پـاموروی گاز 

ن ها با شعت گذشتم.  ن ماشی  دم و از بی   فشی

نیم  .مسب   نگـاهمیکرد  روش  بـه  رو  بـه  شــده  چشـمای گـرد  بــا  نهـال 

 طی کردم ومثل خودشساعته رو توی یک ربــع 

 یهوت  زدم روی ترمز. 

 نهال همونجـوری بهت زده نگـاهم کـرد و گفت:خیلیبچه ای!چه

!خدا شفات بده.    کاری بود؟پشه ی رواتن

 بعـدش بـه حـالت خیلیـ مسـخره ای دستشـو رو بـهآسمون گرفت

ای   و گفت:خدایا گناه داره دلت بـرای خـودش نمیسـوزهبی

 رسمش نیسـت خـدا ! زودتـرشفاش بده خانوادش بسوزه ! این

 .  و آبروشو جلوی این همه آدم نبی

گشت و   با چشمای گـرد داشـتم نگـاهش میکـردم کـه یهـوییبی

ی بگم کـه سـریعپیاده شد و به  ن لبخند بدجنش بهم زد.خواستم چب 

کتدوید!   سمت شی

 عه!!!من همـون روز اول گفتم این و دوتـا دوسـتاشدیونه 

ن پیدا کردم.... ان.الآن   یقی 
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وارد شـرکت شـدم.اول از همـه وارد اتـاق سـیاوششدم و بهشسلام 

 کردم. 

 جـواب سـلامم رو بـا لبخنـد داد و گفت:سـر صـبحیکبکش

 خروس میخوند!چش بود؟

ه دیونست ش صـبحیمسخره  تی خیالـ گفتم:هیجی بابا دخبی

دی رو بهشگفتم:سیاوشـ ،من به بـــــــازی در میـــــــاره....بعـــــــد جـــــــ

 حرفهای دیشب خیلی 

 فکر کردم !شاید خیلی نگـرانش بـودم وکلی دردسـررو به جونخریدم. 

ن نمیتونــهباشه.شاید اگه  امــا اینــا دلیلش عشــق یــا دوســت داشــیی

ن کارها رو انجاممیدادم.  ن هم به جای نهال بود من همی   راشی 

 اران و آوا نگـراتن خـرجنمیکتن و سـیاوش گفت:چـرا بـرای بـ

 دوست نداری از زندگیشون ش در بیاری؟؟ 

 چرا برای جتن یـا خیلی از طرفـدار هـات تـا دوشـببیدار نمیموتن 

،چرا برای اوتن کــه اینقــدردوستت ن  و اصلا برای خواهر آرمی 

داره اینقدر اهمیت نمیدی؟؟حرفهـاش دوبـاره من روبه فکر عمیقی  

 ا جوابش روفرو برد ام

 که اصلا قانع کننده نبود دادم:چون نهال رو بیشــبی ازباران و آوا

 دیدم و نهال همخونه و همکارمنـه ،و اینکـه بابـاهم ازمن



 

 

 خواسته که هوای نهال رو داشته باشم. 

 سیاوش گفت:باشه،هی حرفهای منو نادیده بگب  ولییکم 

 وجـهکن،خودت ،فقط یکم به رفتارات وقتی که اونـو میبیـنیشـ ت

 کم کم میفهمی !شـــاید عشـــق نـــه ولی دوســـشداری.... 

 بعد خندید و با لحن بـا مـزه ای گفت :بـرو رو حـرفرئیست حرف 

نزن وقت اداری رو هم نگب  برو به کارات برس!!!!ـبه نوع حرف 

ون زدم ووارد اتاقکارمون شدم.   زدنش خندیدم و از اتاقش بب 

وناومدم.نهال قبل از عصر بـود کـه ٦ساعت  از شـرکت بـب 
ی

بـا خسـتکی

 من به خونه برگشته بــود.تصــمیمگرفتم به خونه که

 به مامان بزنم. 
ی

 رسیدم زنکی

 ماه و نیمی که از اومدنم میگذشت به جز چنــدباری که با١توی 

سیدم نشـده بـودکه با  بابا حرف زده بودم و حالشونو میبی

 خودشون صحبت کنم. 

خونه رسیدم.آوا و باران مشغول دیدن تلویزیونبــودن.بهشــون به 

 ســلام کــردم و بــرای عــوض کــردنلباسهام بهاتاق نهال رفتم. 

 بعد از پوشـیدن لباسـهای راحـتی گوشـی رو از تـویجیبم در 

 آوردم و با بابا تماس گرفتم.صدای بابــا تــوی گوشـیپیچید. 

ن  ن هم کلیگله کرد وبـا بابـا و مامـان و راشـی    حـرف زدم.رایی 
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 گفت:تـوی چنـد وقت نبـودنم تنهـا حُسـن خـوتی کـهداشتم این

نـه و بـا رامینبهبی از قبلرفتار   ن  از من حـرف مب 
بوده که جِـتن کمـبی

 میکنه. 

 راست میگفت چون دیگه جِتن به من زنگ زده بود وفقط چند 

 باری پیام داده بود. 

 بیمعرفت شدم و این حرفـا وبابا دوبارهمامان کلی گله کرد که 

 مثل همیشه تاکیـد میکـرد کـه مـراقب اون سـه نفـرباشم،اما روی

نهال بیشبی تاکید کرد.نهال خونه نبـود.معلـوم نیسـتباز کجا 

 رفته!گوشه ی اتاقش

 نشســتم و ســرمو بــه دیــوار تکیــه دادم از خســتگیداشتممیمردم!! 

 وی هم بـذارم کـه چشـمم بـهدفبی بنفش خواستم چشم هـامو ر 

 که برگ های زیادی داشت افتاد. 
ی

 رنکی

 بــود و دورش پــر ازدستمال هایمصرف 
ی

کنــارش روان نــویس اتی رنکی

 شده بود. 

ی ن  کنجکاو شدم ببینم توش چی نوشته!شاید خاطره ایچب 

 پر از رازش در بیارم. 
ی

 باشه که بتونم ش از زندگ

 ازش کردم.جلد دفبی از داخل بابرگه ی به سمت دفبی رفتم ب



 

 

سـفیدی پوشـیده شـده بـود.روی برگـه ی سـفید بـاماژیک ها و خودکار  

 های خوش رنگنوشته شده بود: 

 —به نام خدا —

ن ماندگار—  نامه های من به رایی 
 — دفبی

دفبی ١٣—سال... ـ—

 ١شماره ی

چیه؟؟!ـهر روز با تعجب داشتم به نوشـته هـا نگـاه میکـردم.داسـتان

میشه و ـ بــرای من بیشــبی  این دخــبی
ی

 مجهولات زندگ

ن این  میشن.پایی 
ســوال هــای ذهنم هــر روز بــه تعــداد زیــادی بیشــبی

 نوشته ها اسـم من بـه خـط زیبـاییدرشت و پررنگنوشته شده بود. 

 صفحه ی اول نوشته بود: 

 ردوست و همعلاقه مندی من درست وقتی شـروع شـد کـه سـح

 دانشگاهی من برای من آهنگ ریخت. 

 فرانسـوی توجهمـو جلبخودش کرد 
ی

ن همـه ی اون هـا آهنکی  بی 

وان و درد و کتـک هـاش روفراموشکردم.   که دعوای اون شب سـب 

کم کم ناخودآگاه به دنبال آهنگ های بعدی اون رفتم،عکسهاش تنها 

 تصـاویری بـودن کـه تـوی کـامپیوتر وگوشی 

ی بـود کـهبعد از دیده ن  میشدن و صداش ،صـداش تنهـا چـب 



 

 
   

145 
                                                  

ه!!!!چیـ  ٣ سـال تونسـته بـود جـای قـرص هـای آرامبخش روبگــب 

 نوشــته بــود؟آخــه چطــور ممکنــه؟بــهخوندن ادامه دادم. 

 صفحه ی کامل فقـط از چنـدتا آهنـگ و از عشـق واحساساتش۵

ـهظاهرا منبودم نوشته بود و صفحه ی ششم خطاب به عشـقش ک

 نوشته بود: 

 من.حــالت خوبــه؟خونوادت 
ی

ین نعمت زنــدگ  ســلام بزرگــبی

نگاهتکنم!    خوبن؟خیلیـ دوست داشتم کنارم باشی و یه دل سب 

 دوست داشـتم کنـارم باشـی و بخنـدی و من بـا ذوقانگشتمو

،زندگیم،همه ی داراییمن ،وقتی  ن بزنم به چال روی گونت!رایی 

 و عاشق شنیدم که ت

بدیخیلیناراحت   ادامش  نتونستی  تصادف  بخاطر  و  هستی  فوتبال 

 بودم. 

ن ،نکنه خوبغذا  ایی  خیلی بـــرای اون تصـــادف غصـــه خـــوردم.راســـتب 

 نخوریا! 

 الآن اونجــا هــوا ســرد هم هســت!نکنــه لبــاس گــرمنپوشیا!میدونم

 طاقتندارمتو خیلی قوی هستی اما لباس گرم بپوش!من 

 ببینم شما خوردیا! 

 مواظب خودت بـاش.دوسـت دارم ((حـتی اگـه همـهبگن



 

 

 اشتباهه))چندتا شکلک مختلف هم کشیده بود و تهشتاریــــخ ،روز 

هفته،ساعت به ایران و ساعت به فرانسه رو نوشــتهبود و امضاکرده  

 بود. 

ونرفتم.  و بسـتم وبب 
ون دفبی ش از بب   با صدای سلام و احوالبی

 هـال اومـده بـود.باهـاش سـلام کـردم.نهـال بـا ذوقگفت:بچه ن

 کارتون خریدم بیاین نگاه کنیم. CDها

کارتون میخری؟گفت کـارتون رو CDبا خنده گفتم :بچه شدی؟

ون آورد و  CDببیـتن نظـرت عـوض میشـه و بعـد رو از تویکیفش بب 

 نشونم داد.عـه....کـارتون مـوردعلاقه ی منه.... 

  یکم باهات نگاه میکنم ناراحت نشی یوختکه بعدگفتم:حالا 

 شخورده بشی و به اعتیاد و مواد رو بیاری! 

 رو توی دستگاه گذاشت. CDگفت:نمک نشو....بعد   

همون موقع بـاران بـا ظـرف هـای خـوراکی و آوا بـاسیتن چای بههال  

 اومدن. 

 تـوی سـکوت مشـغول دیـدن  
ی

 در داسـتاناسباب بازیشدیمCDهمکی

 مشـغولدیدنش ١١هر سه قسمتش توش بـود و تـا سـاعت 

 شبه و١١شــدیم....بــه خودمــون اومــدیم.دیــدیم ای داد بیــدادساعت 

 فرداهم باید بریم به کار و زندگیمون برسیم. 



 

 
   

147 
                                                  

ی درست نکردیم.  ن  نهال گفت:وااااای شام چب 

 باران گفت :عیتی نداره املت میخوریم. 

ن دوست   داره.... نهال گفت:رایی 

 بعد انگار یادش افتاد جلوی من سوتی داده گفت:ینیخب 

 شاید دوست نداشته باشه!!! 

 نمیدونست که من تقریبـا از احساسـش خـبی دارم وتلاش تی 

مشاید املت های  فایدسـت.گفتم:نـه حـالا از خـوردنش کـه نمی مـب 

 تو رو

ای دیگت دسـت بختتعالیه.... ـ ن  بشه خورد چون بـرخلاف چـب 

 گفت:کارد بخوری شکم پرست. 

خونهرفت.آوا با ن  بدجنس خندیدم و اون با حرص به ســمت آشــبی

 خنده و باران با ذوق نگاهمون میکردن. 

 بعد از خـوردن شـام صـدای نهـال رو شـنیدم کـه بـهباران

 گفت:باران من امروز رفتم بـرای پیـدا کـردن خونـه! 

 هیچ جا به سه

 نمیده!!!چی کار کنیم؟؟ـتا دخبی تنها خونه 

 باران گفت:باهاش صحبت کن ،شاید بتونیم قــرار دادرو



 

 

تمدیــدش کـــنیم.گفت:حسـ میکنم بمـــونیم اعصــابمبیشبی از این بهم 

یزه!   مب 

 اون و من قرار نیست باهم باشیم.قرار نیست با اینهمه

 طرفدار بیاد و عاشق من بشه! 

ن خوشــش نمی ای غمگی 
 ــاد.من همــه یزندگیمواون از دخــبی

 تونستم بر طبق سلیقش بسازم. 

 
ی

 امــا،نتونســتم دیگــه اون دخــبی شــاد بشــم.دوریشــودلتنکی

وان، همه چی دست به دسـت همدادن تا  ازش،خونوادم،سب 

 من نتونم دخبی شادی باشم که دوست داره.... 

 واقعا سـر این دخـبی چی اومـده؟یـتن همش بخـاطرمنه؟؟خدا 

 عنتم کنـــه!!صـــدای آوا منـــو از جـــا پرونـــد:جنـــابخواننده،اولا که گوشل

ـاینقدر  وایسادن کار خیلی زشـتیه،بعدشـم!دردای یـک دخـبی

جذابه که توی فکر هم فرو  

ن آرومت  ؟؟گفتم:تیکه انداخیی رفتی

 میکنه؟گفت :نه آرومم نمیکنه. 

ه بری هـوای نهـال و داشـته باشـ  ی تـااینکه تیکهبندازی. گفتم:پس بهبی

گفت:حـــــــــالم ازت بهم میخـــــــــوره زنـــــــــدگیخواهرم،دوستم،همه  

 یداراییمو عشق تو بهم ریخته. 
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گفتم:مگه من گفتم که عاشـقم شـه؟؟همـون موقـعباران با چشمهای 

خونه به  ن ون اومد ونهال با هق هق از آشبی خونه بب  ن گرد از آشبی

 سمت اتاقش دوید. 

 دو هفته از اتفاق اون شب میگذشت. 

هوای شد بهمن ماه نهال رو توی رختخوابانداخته بود و  

 دیگه نتونست به دنبال خونه بره.  

 رو هم خونـدم همشـوننامه هات  
 چند صفحه دیگه از اون دفبی

 بودن که برای من نوشته شده بودن. 

 فرانسهاخرهمه ی نامه ها روز و تاریــــخ دقیق و ساعت ایــرانو 

به صورت دقیق نوشته شـده بـود.دومـاه اومـدنم بـهشعت برق و باد 

کت سیاوش درست نشده بود.   گذشته بود ولی هنوز کارهایشی

ی داشـت وانگار وضعیت   بـاران بـرعکس آوا بـا من برخـورد بهـبی

 من رو هم درک میکرد.  

 خونه رو دوروز پیش بــاران باهــام حــرف زد و خواســت کــهقرارداد 

 بـرای یـک سـال دیگـه تمدیـد کنم و من خیلی سـریعقبول کردم. 

 خیلی عجیب و غریب شده بود.جدیدا تاونهــالرو
ی

 زندگ

 میدیدمش هول میشدم. 

ســیدم بــا دیــدنماحساساتش   حتمــا بــه خــاطر این بــود کــه مبی



 

 

یادش بیاد.بعضن وقت ها هم همش قلبم تند می زنهبا دیدنش، 

 اید ش

 نگرانم که دیدنم اذیتش بکنه. 

 از صبح تا به حـال بـه جـای خـالیش تـوی اتـاق نگـاهمیکردم. 

کت.نگرانش بودم به ســمتخونه راهافتادم.   یه هفتس که نیومده شی

 باران و آوا دانشگاه بودن،وارد خونه شدم. 

 صدای ناله های ریزی از توی اتاق نهال میومد. 

ـ میشد.به سمت اتاق رفتمو در رو دل شورم هد لحظه   بیشبی

 باز کردم.چی میدیدم؟نهال تـوی خـودش جمـع شـدهبود و میلرزید. 

 لباسهایش هر کـدوم بـه طـرفن پـرت شـده بـودن وملحفه ی 

 زیرش پر از خون بود. تقریبا تا ته داستان رو خوندم. 

 بـا درد بـه خـودش میپیچیـد،آروم بـه سـمتش رفتم وسعی کردم

 لحفه ای پیدا کنم تا روش بندازم.  م

 بالاخره پیدا کردم ، با حسِ ملحفـه چشـم هاشـو بـازکرد و نگاهمکرد.  

وع کرد گریه کـردن.هـول شـدهبودم.در  با دیدنم بلند بلند شی

کمدش رو باز کردم.همشون مانتو بود.کمد بعــدی روبـاز کـردم.بـا 

 سهای من کل دیـدن داخـل کمـد دهنم سـه مـبی بـازشد.عک

 کمـدو پوشـونده بـود و پـر بـود از لباسـهات  کـه منهمشونوداشتم. 



 

 
   

151 
                                                  

ی جلـو بسـته ای تنش کـردم،تـابالای  ت خاکسـبی  سوییشی

 زانوش می رسید. 

 تنش کبود و خون مرده بود.کـار کـدوم گـرگ صـفتیبود؟

س و نگرانیلرز به ن جوجه میلرزید.از اسبی  خدای بزرگ،عی 

 بود.   جون من هم افتاده

 چشماشو روی در باز کمد که عکس من بـزرگ بهشچسبیده

بود دوخته بود و می لرزید.زیر چشمش کبود بود،یـکطرف صورتش 

 هم رد انگشتای

 کش به چشم می خورد،گردنش هم کبود بود... 

 موهاش به هم ریخته و پریشون بود. 

ن   وای خدایا خودت به دادموت برس.لباسهات  که رویزمی 

 افتاده بود و حالا با تیکه پارچه های خورد شده فرقینداشت 

 رو توی سطل آشغال انداختم. 

 شیــــع یه آرامبخش آوردم و دادم بخوره. 

بـــاران   آواو  اتاق  سمت  به  کشیدم  ون  بب  کمد  توی  از  شلواری 

روی  گذاشتمش  زمینبود.آروم  روی  هنـــوزپــهن  بـــاران  رفتم.تشـــک 

ون  زدم.  رختخواب و از اتاقبب 

 تشک پـر از خـون رو بـه همـراه ملحفـه و لباسـهاشتوی 



 

 

 پلاستیک زبا له ای انداختم. 

سلام –به باران زنگ زدم.بعد از چند بوق جواب داد:بله؟

 رایینم

؟اتفافی افتاده؟شماره ی منــو از کجــاآوردین؟ ن گفتم:از – +سلام خوبی 

 گوشی نهال،اتفـاق کـه چـه عـرضکنم بد به دلتون راه

ن به خونه! ن ن خودتونو برسونی   دین اما سعی کنی 

یششده؟ ن ن صدات داره میلرزه؟!نهال چــب   +گفت:آقا رایی 

ن بیاین خونه،به کمکتــون احتیــاجدارم! –  گفتم:نه،آروم باشی 

 باشه ای گفت و قطع کرد. 

 به پلیس هم زنگ زدم و خلاصه ماجرا رو گفتم. 

 دقیقه ی بعد پلیس اومد. ١۵ 

 اونها که خانم بود ماجرا رو توضیح دادمو گفتم برای یکی از 

 که نمی خوام جات  این داسـتان پخش شـه و بخـوانبا آبروی

.پلیس که  ن ن و بــرای من شــایعهدرست کین نهــال و یــا حــتی من بــازی کین

 بـه بـودن من تـوی خونـه شـککرده بود براش توضیح

 ـدادم که من نـامزد نهـال هسـتم و وقـتی خوا  سـتم ازحالش با خبی

 بشم ، و وقتی داخل خونه اومـدم نهـال رو تـوی اونوضعیتدیدم. 

وان بـود ،پس بـهپلیس   به تنها کش که مشکوک بودم سب 
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وان رو گفتم.   داستان مزاحمتهای سب 

 چند دقیقه بعد باران و آوا با عجله اومدن و بـاران بــادیدن 

 پلیس ها شوکه شد. 

 کردیم آرومش کـنیم و آوا بـه زور بـهخوردش آبمن و آوا سعی  

قند میداد.با جیعین که از اتاق باران و آوا اومد،زودتــراز بقیه به سمت  

 اتاقدویدم. 

 نهـال جیـغ میکشـید و التمـاس میکـرد ،بغض عجیـبیتوی گلوم

ن داشـت ،هـق هـق میکـرد.آروم آرومتکـونش میـدادم و  قصـد شکسـیی

ی نیسـت!آروم باش! فقط بهم بگـو گ این بلا زمزمـه میکـردم :  ن چـب 

 روسـرت آوردهخب؟

 بالاخره چشـم هاشـو بـاز کـرد،مردمـک چشـم هـاشمیلرزید و لایه 

 ای از اشک اون ها رو پوشونده بود.  

 باران با اشک زل زده بود به نهالی که انگار یه مــردهمتحرکه... 

اهنم پلیس خانم به سمت نهال اومد ،نهال   هنوز میلرزید وپب 

بـهمن گفت:میشه  رو  میفشـرد.پلیس  ظـریفش  هـای  مشـت  توی  رو 

نـرو   نـه   : ترسون جیغ کشـید  ؟نهال  باهاش صحبت کنم  تنها  لطفا 

و  التماسـت می کنمبن

 توروخدا نرو 



 

 

م آروم باش...   گفتم:آردم باش نمب 

 پلیس چندتا سـوال ازش پرسـید:بغض تـوی گلـوم بـاجواب دادن 

ـ میشد. ها  ش هر لحظه بیشبی

وان میگفت.   توی هر جملش هزار بار از سب 

عوضـــی معلـــوم نیســـت چجـــوری اومـــده تـــویخونـه.صـدای نهـال تـوی  

 گوشـم پیچیـد بـا گریـه میگفت:اولش در

 زدن.فکر کردم یـا بارانـه یـا آوا . تی حـواس درو بـازکردن و به 

خونه رفتم تا چای ن  یبخورم حالم بهبی شه. سمت آشبی

دوباره زد زیر گریه .ادامه داد:یهوت  یکی موهــامو ازپشت 

وان بود.   کشید.سب 

وان دوباره هق هق بلندتری ش داد.   تا گفت سب 

وان داد می کشــید و می گفت منــومیکشه...آره منو  ادامــه داد:ســب 

 کشت،دنیامو کشت،روحمو کشت... 

د.جیغ و داد شــروع کــرد چنــگ زدن بــ ن ه موهــاش ،هی خودشــومب 

 میکرد و بلند بلنـد فریـاد می کشـید:  

 منو کشت،دنیاموکشت،منو کشت!!! 

 باران گریه میکرد آوا ششو به دیوار تکیه داده بود. 

 پلیس رفت و قـرار شـد هـر اتفـافی افتـاد مـا رو درجریان بزاره. 
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ون بـرم کـه نهـال بـا   تی حـالی والتماسگفت:میشه خواستم از اتاق بب 

 نری؟ 

 باشه ای گفتم و کنارش نشستم. 

قرار شدفردا،اتاق نهال رو با اتاق آوا و بـاران عـوضکــنیم.وقت نهــار 

 شــده بــود.آوا بــا ســیتن حــاوی دوبشقاب برنج و ظرف

 خورشت و دو لیوان دوغ وارد شد.نهال همون شکلیششو به 

ه شدهبود. شونه هام تکیه داده بود و   به قـاب عکس روی دیـوارخب 

 آوا برگه کـوچیکی رو کنـار دسـتم گذاشـت امـا نهـالندید. 

توی برگه نوشته بود:تـو فقـط میتـوتن آرومش کـنیچند روزتحمل کن 

 فقط. 

 به معنای باشه سـری تکـون دادم و آروم طـوری کـهآوا لب

 خواتن کنه گفتم نگران نباشه. 

 ی این دنیا نبود.زل زده بود بـه اونتابلو نهال انگار اصلا تو 

م؟ گفتم:بیــا غــذابخور! گفت:چرا  .صــداش زدم.گفت :چــرا نمیمــب 

م؟ گفتم:چون هنو خیلی کـارا هسـت کـه بایـدانجامش   نمیمب 

 ساله که نتونستم کاری انجام بدم. ۴بدی! گفت: 

 گفتم:چه کاریو؟ 

 ر بـودباهاش کلیگفت:قـرار بـود کـاری کنم عاشـقم بشـه!قـرا



 

 

 خاطره بسازم

اشت  ن وان عوضیبن قــرار بــود عشــقمو بهش ثــابت کنم امــا... امــا اونسب 

 اون

ن حرفـاش قلبم فشـرده شـد.بـا تمـوم شـدنحرفاش دوباره   بـا گفیی

 بلند بلند گریه کرد. 

 بــا گــریش منم بغض کــردم .چطــور یــه آدم میتونــهاینقدر پست 

وجود باشه؟نفهمیدم چی شد که اشکهاش مثــلســـیل میومـــد و  وتی 

 تمـــومی نداشـــت.لباســـم خیسازاشکهای مظلومانش شده بود. 

وان مجـازات بشـه!   گفتم:تو باید کاری کتن کـه سـب 

 نباید بذاری 

 به کاری که مقصودش رو داشته برسه. 

. اون میخواد تو رو خوردت کنه تو نباید خواستشــو ب سوتن  ــهتحققبی

صــــدات  ازش نشــــنیدم!بــــه صــــورتش نگــــاهیانداختم ،خـواب  

 بـود.نگـاهی بـه غـذات  کـه هیچ کسمیل به خوردنش نداشتانداختم. 

وناومدنم آوا و ون اومـدم.بـا بـب   آروم بلندش کردم و از اتاق بـب 

 باران نگاهمون کردن. 

 ل گذاشـتم و ملافـهای روشکشیدم. تی توجه به اونا نهال رو روی مب ـ

 هنوز توی شوک بودم. 
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ون آورد و گفت:غــــذاتونونخوردین.   آوا ســــیتن غــــذا رو بــــب 

خونه  ن گفتم:ممنــون گرســنه نیســتم.باشــه ای گفت و بــهآشبی

 رفت.باران جلوی در اتاق ششو به دیــوارتکیه داده بود. 

ن آوا به سمتم اومد و گفت:ممنون ک  ـه هـوای نهـال روداشتی 

مندتون شدیم.   شی

 با لبخندی که اصـلا شـبیه لبخنـد نبـود گفتم:نـه کـارینکردم. 

 کاش نهال بود که جوابشو میدادم و میگفتم:خواننــدهی مورد 

 علاقت باید حواسش به طرفدارهاش باشه دیگه.بعــدنهال با

 شیطنت جوابمو میداد. 

رفتم.دفـبی نامـه هاشـوبرداشتم و تی حرف به سمت اتاق نهال 

ن دفبی چند تا برگهافتاد.همشـون نقاشـی من بـودن  خوندم.یهو از بی 

 
ی

 کنارشـون بـه خـطقشنکی

 جملات عاشقانه و احساش نوشته شده بود. 

 چند صـفحه ای از دفـبی رو خونـدم.خواسـتم نامـه یبعدی رو 

 بخونم که صدای جیغ بلندی به گوشم رسید. 

د.جیغ  خودمو بـه ن  نهـال رسـوندم.جیـغ می کشـید و خودشـومب 

 میکشـــید:تـــورو خـــدا ولم کن خـــواهش میکنم ولمکن.کمک... 

 بــاران بهت زده نگــاهش میکــرد.آوا ســعی داشــتآرومش کنه ولی 



 

 

نتونست.بعد از چند دقیقه آروم شد.آوا بــه زور بهشآرامبخش داد و 

 قی فـرورفت. بعد از مـدتی بـه خـواب عمی

یـــه هفتـــه از اون مـــاجرای شـــوم و اون روز ســـیاهمیگذره.اما حالنهال 

ی نکرده.   تغیب 

 سیاوش وقتی شنید خیلی ناراحت شد.امـا من فقـطبهش گفتم 

ی از کاجرای اونروزنفهمید.  ن وان بهش حمله کرده و چب   که سب 

یبود.چشم هام ازحــال خــودم بــرای خــودم عجیب تــر لــز هــر چ ـ ن  ـب 

کت  تی خـواتی سـرخ و پـف کـرده شـده بـود.یـه روز درمیون به شی

فتمشیــــع به خونه برمیگشتم!   فتم و روزهات  هم که مب   مب 

 حتی باران و آوا هم از رفتارم تعجب کرده بودن. 

 امــروز هم مثــل همیشــه ســری بــه شــرکت زدم وساعت یک ظهر

 افتادم. به سمت خونه راه 

با  بودمیکم  بـود.نگـراننهال  بـود.صـداش گرفتـه  زنگ خورد.بابا  تلفنم 

 بابا حرف زدم و فهمید خیلی حوصــله صــحبتندارم.زودقطع کرد. 

 به خونه رسیدیم.وارد خونه شـدم .این هفتـه یـه روزمن کنار 

ن نهال بـودم و یـه روز بـاران یـه روزآوا....امـروز آوا وباران کلاس نداش یی

کت رو نداشتم.   اما من هم حال و حوصلهیشی

 تی رمق سلامیکردم و به سمت مبل رفتم. 
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ن وضعی داره؟تا گ قراره زل بزنه   رفتم توی فکر ،یتن نهال تا گ همچی 

ی نخوره؟؟چقدر دیگـه بایـد کـابوس ببینـه و تی خـواتی   ن به دیوار و چب 

 و رفیـقتنهاییشبمونه؟؟

ون خدایا خودت هواشو داشته باش !!صدای باران منو ازافکارم بب 

ن نهال منو  کشید:آقا رایی 

ینپیشش.!   صدام کرد.گفت بهتون بگم کـارتون داره اگـه میشـهبی

 بعد از اون شب با هیچ کس هیچ حرفن نزد. 

یـ نکرده؟جواب داد:خیلی   رو به آوا گفتم : حالش از صبح تغیب 

 عجیب و غریب شده بود!از صــبح دوبار 

 غل کردوبـا خنـده نهارشـو خـورد و بعـدمارو بوسید و منوباران رو ب

ون.   رفت توی اتاقش!بعدش دیگه نیومد بب 

 آهاتن گفتم و به سمت اتاق نهال که اتـاق قبلی آوا وباران بود

ن لجـتن بـا شـلوار مشـکیپوشیده بود و  ت سبی  رفتم.نهال سوییشی

 موهاشو خرگوشی بسته بود. 

 ســلام کــردم و کنــارشنشستم.  بــا ورودم نگــاهم کــرد.بهش 

ات  بهت بگم،امـا خب قبلشبهم قول 
ن  گفت : میخـوام یـه چـب 

 !  ا فقط گوش کتن
ی

ی نکی ن  بده که وسط حرفهام چب 

 حــال ک روزش خیلی بــد بــودبرخلاف لباســهات  کــهمرتب بودن و



 

 

.صورتش بخاطر اتفاقای اخب  پر از اثر چنگهاشبود وچشماش از   ن تمب 

 خواتی و گریه قرمز و پف کرده بود. تی 

 گفتم 

 :باشه قول میدم،می شنوم! 

ین دانشـجوبودم چون١٩گفت:   سالم بود.تـو دانشـکده کوچکـبی

شکی دانشـگاه ١۸ ن  وارد دانشگاه شده بودم و اون موقع سالدومبی
ی
سالگ

 !  تهرانـدرس میخونـدم همـه چیخوب بود البتهنه همه چی

 ی عموم از آمریکـا بـهایران  سالم بود که خانواده ١۵یادمه 

وان ، پشبزرگ عموی من    سالش ۲٠اومدن.اونموقع ها سب 

 بود. 

وان من رو از پدرم خواستگاریکرد و ١٦   سالم بود که سب 

وان ،من بدونخواسته   بخاطر اعتماد و علاقه ی پدرم به سب 

 ی خودم نامزد مردی شدم که دوسش نداشتم. 

ه امــانشد.نفس از مننفس خیلی ســعی کــرد جلــوی باب  ــا رو بگــب 

 سه سال بزرگبی بود. 

یم ش خونه  وانبی  بعد از ورودم بـه دانشـگاه قـرار شـد من و سـب 

 .... مـا عقـدکردیم.همون سال 
ی

و زندگیمون...هـه...چـهـ خونـه و زنـدگ

 یکی از دوستهام برام چندتا آهنــگریخت
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 من رو بــه طــورعجیتی عوضکرد. کــه...یکی از اونهــا مســب  زنــ
ی

 دگ

ی بــودمکه عروش  صدات خیلی واسم آرامش داشت.من دخــبی

 کـه بـا تمـوموجودم ازشنفرت 
ی

نکرده و عاشق نشده رفتم ش زنـدگ

 داشتم! 

ن  وان روی واقعیشو بهم نشون داده بــود.نمیــدونمچرا چنی   سب 

 کاری با زندگیم کرد! 

 رو نمی بخشم!  اما میدونم که هیچ وقت پدرم

نه.ازبس که  ن اما با هنه ی اینا تا بـه حـال نتونسـته بـود بهم دسـتبی

وان حس  صدات بهم آرامش داد، درد کتک هــایسب 

نمی شد، درد تی مهری پدری که پدری نکرد حسنمیشـد،دردی کـه 

 نبـود نفسـم ، خـواهر عزیـزم،حسنمی شد. 

 ود !دردیکه بعدا میاما درد عمیق تری جاشو واسم پر کــرده ب ــ

 فهمم ، بهش میگن عشـق! درد عشـق منـو از درونداشت میکشت.  

 دفبی نامه هاشو دستم داد. 

 ادامه داد:می دونم که خوندیشون،بقیشونم بخون. 

ی  میــــدونم کارهــــام خنــــده دارن.من هیچ وقت نمیتونستم دخبی

ای شـادخوش ت میومد باشم که مورد علاقت باشه!چون تو از دخـبی

. فقط  ن  نه آدمای غمگی 



 

 

ن شدم.   شـادی بـودم کـه از عشـق تـو ودوریتغمگی 
 اینو بدون من دخـبی

ن تــو در ظــاهرمهربوتن و پاک و  بــرخلاف حــرف بقیــه کــه می گفیی

ی که  ن  داشـتی تـو درسـت مثـلچب 
ی

 در خلوتت اشتباهای بزرگ

من فکرد می کردم بودی،مهربون و پاکگفتم:هیچ  

 آدمی پاک نیست! 

 !  ادامه داد: توبرای من یجور فرشته ی روی زمیتن

ثـابتمیکردم.همـه   بهت  عشـقمو  میخواسـت  دلم  همیشه   ! میدوتن

 ! ن ن هـر روز هـراز نفـر بـه آدمهـایمشهور ابراز علاقهمیکین  میگفیی

 میدونم الان داری وی دلت میخندی اما خب من مثـلاون ها هر

قعا دوستت دارم.بگذریم... خواستم روز رنگ عوض نمی کنم.من وا

 روز آخـری از همـه ی احساسـاتمبهت بگم... 

 از حرفهاش لحظه به لحظه از خودم متنفــر میشــدموسط

 حرفاش پریدم و گفتم:روز آخری؟

 من هم از
ی

 گفت:میخوام یـه کـاری کنم!فقـط قـول بـده بهـدشنکی

ای هزار رنگ دورتم!   همون دخبی

 نمیگم....گفت : من چهارســاله دوســتدارم... گفتم :باشــه 

ده بودم .صبح   ن یهوت  گفت:تا به حال به هیچ پشی حتی دست همبن

 بـه هـوای کنـار تـو بـودن چشـم بـازمیکردم. 
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 مهم نیست که توی فکرت چی میگذره...مهم اینه کهبه همه

 ثابت شده جز تو کش پادشاه قلبم نیست. 

. صداشودوباره شنیدم : دیگه   ن  همـه ی آروزهـام مـردنرایی 

ـ مورد علاقه ای هیچ کش نمیتـونم باشـم!دیگـه نمیتـونم   دیگه دخبی

 عاشـق بمـونم. دیگـه نمی تـونم نهـالعاشق و درانتظار باشم. 

 گفت:میشــه بخنــدی؟از اون خنــده هــات کــه چــالتمعلوم میشه. 

لبش.  رو  بشینه  لبخند  تا  می کردم  هر کاری  عمیقخندیـدم.قلبم  من 

ای من ضفکرد.   مچالـه شـد از این همـه احساسـی کـهبی

 چرا جلوی این دخبی اینقدرو ضعیفم و هیچ کاری نمیکنم؟

چرا به حرفش گـوش میکنم؟چـرا بـا حرفهـاش قلبمفشــرده و غم تــوی 

ون گفت:رایینم،مرسیـ که  میشــه؟!از تــوی بغلماومد بب 
دلم بیشبی

 موبا حقیقت پیوند دادی.عاشقونه دوستت دارم. همه ی آرزوهــا 

ونآورد.با  لبخنـــد زد و عقب رفت.از تـــوی جیبش تیـــغ بـــب 

 چشمای گرد داشتم نگاهش می کردم. 

 تیـــغ رو روی دســـتش گذاشـــت و من فریـــاد زدم: 

 ننهههههه... 

 تا سمتش دویدم محکم روی رگ دستش کشید. 

 وارد اتاق شدن.  با فریاد من باران و آوا 



 

 

ن  نمیدونم چطوری با همون لباسهای داغون توی خونــهسوار ماشی 

 شدم و تی توجه به آوا و باران 

تا بیمارستان روندم.به محض رسیدنم با صدات  که تابه حال از 

 خودم نشنیده

 بودم داد زدم ؛پرســــــتار ، پرســــتار... 

. بـه سـرعت اون رو بـه اتـاق عمـل بـردن و رگ ن  ش روبخیه زدن وبسیی

کــل مــدت من پشــت در اتــاق نشســته بــودم و بــهحرفهاش  

 فکرمیکردم. 

 دلشورم بـاز من رو بـه سـمت شیشـه ای کشـید کـهنهال پشت

 اون داشت با مرگ دست و پنجه نرم میکرد. 

ن علائمحیاتش  شک و پرستاری کـه سـعی داشـیی ن  به چهره یبی

ن نگاه   میکردم.چهره ی پزشک نگران شد. رو چک کین

ان فشار خــون رونشون  ن بان قلب و مب   به سیستمی که ضن

 میداد نگاه کردم. خط صاف.... 

 پرستار با وحشت دستگاه شوک رو تنظیم کرد.... 

 چی داشتم میدیدم.... خدایا نه... 

ون کشید...   خیش روی گونم منو از شوک بب 

ن ش  ؟ من داشـتم گریـه میکـردم؟ رایی   سـخت ومحکم حالا چی



 

 
   

165 
                                                  

داشت برای مـرگ طرفـدارش گریـه میکـرد؟صـدایدرونم فریـاد زد:تـو 

....ـ تـوبــهش  اونـو طرفـدارات نمیبیـتن

 یه حش داری! 

 نفهمیـدم چی شـد کـه بـه سـمت اتـافی کـه دکـبی وپرستار بودن

 دویدم. 

دابهمون بــا ورودم صــدای دکــبی رو شــنیدم کــه بــه پرســتارمیگفت:خ

 رحم کرد... ـ

م چرا شما وارد   پرستار یهو گفت:آقای محبی

ون خواهشا.  ن بب  ون!بفرمایی   اتاقشدین؟بب 

 گفتم:نهال داد زدم:نهال حالش چطوره؟ 

دکبی گفت:آروم باش حـالش خوبـه.دسـتمو گـرفت وهمینجوری که 

دنبالش تی جون راه افتاده بودمگفتم:تا سه چهار روز دیگه به هوش  

 میاد. 

 بعد روی شونم زد و رد شد.... 

همونجا کنار دیوار ش خوردم و شمو به دیوار تکیهدادم.چشم هامو 

 بستم که با صدای گریـه ای چشـممرو سمت 

 صدا کشوندم. 

 باران با گریه به سـمتم اومـد و پشـت سـرش آوا بـاصورتی رنگ 



 

 

 پریده و چشمای شخ... 

 د گفت:خـواهر منچشباران اومد سـمتم و جلـوم زانـو ز 

شده؟نهـال من چیشـده؟بـا صـدات  کـه اصـلا خـودمنفهمیدم گفتم:تی  

گذشت....   هوشه ...به خب 

 با قلتی که حس کردم خیلی تو سینم مچاله شده بــهسمت 

 حیاط بیمارستان رفتم... 

چرا باید غرورشو زیر پا میذاشت و اونطوری بــه منابراز  

 علاقهمیکرد!؟ 

 حرفهـاش...کـاراش....قلبم دوبـاره تنـد تنـد بـهسینمبا یاد 

 کوبید.... ـ

 تن تی چــونش الان روی تخت بیمارســتات افتــاده ومن کاری 

ان  نمیتونم انجـام بـدم!!!خـدایا خـودت یـه فرصـت بـدهبتونم جبی

 کنم... 

 چی داشــتم می گفتم؟من کــه بــه حرفــای ســیاوشمیخندیدم 

 خدا یه فرصت می خواستم؟! داشتم از 

 تلفنم زنگ خورد.سیاوش بود.... 

؟   جــواب دادم:بلــه صــداش تــوی گوشــم پیچیــد:رایینخودتی

؟چـرا صـداتگرفته؟  گفتم: آره خـودمم،بلـه....ـ گفت:کجـات 
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 دوباره یاد نهال افتـادم...یعـتن اینقـدر صـدام داغـونشده بود که

!چـراجواب  سیاوش فهمید؟صداش دوباره اوم ن د:الـو...رایی 

 نمیدی؟چت شده؟

گفتم: بیمارســـتانم کـــارم داری؟ گفت:بیمارســـتان؟واسه ی  

؟  ؟کدوم بیمارستاتن  چی

 گفتم:فقط دعا کن سیاوش!نهال.... ـ

 ...  گفت:نهال؟نهال چی شده کدوم بیمارستاتن

ن اسم بیمارستان اجازه ی حرفن بهش ندادم وقطع  باگفیی

 کردم. 

 ی به سمتم یاده نهال افتادم...تو نامــههاشبا اومدن دخبی 

ی رو کنــارم ببینــهمیگفت بغض تی میشــه کــه دخــبی  میگفت غــب 

ه   میکنــه کــه طرفــدارهامو کنــارم میبینــه...نفهمیــدمچطوری دخبی

باهام عکس انداخت و رفت چونفقط توی ذهنم اسم یک نفر اکو  

 میشد: 

 ..... ـنهال....نهال....نهال

 نمیدونم چقـدر بـود کـه تـوی حیـاط بیمارسـتان روینیمکت

ن زل زده بـودم کـه بـا صـدایسیاوش   نشسته بودم و به زمی 

 شمو بالا گرفتم... 



 

 

 گفت:ســــلام چیشــــده چــــرا قیــــافت شــــبیه اینعزاداراست؟ 

 گفتم:من؟من نه بابا حالم خوبه!اصـن عـالیم بهـبی ازاین

 ..نهال رگشو زده منم عالیم... نمیشم. 

؟دیوونـــه شـــدی؟یـــاد نهـــالافتادم.وقتی بهش 
ی

گفت:چی داری میکی

گفتم:دیونه شدی.گفت:دیونمکردی دیگه.نفهمید شنیدم ولی من  

 شنیده بودم! 

 سیاوش گفت:نه مثل اینکه عشـق بـدجوری داغـونتکرده! 

 داغونخیلی سعی میکرد که خودشو ریلکس نشـون بـده تـاحال 

 منو یکمی خوب کنه اما نتونست. 

 آخرهم بازومو گرفت و مجبـورم کـرد کـه اتـافی کـهنهال توش 

ی شده بود نشونش بدم.   بسبی

ه یاحمق  وارد اتاق شدیم.صورتش رنگ پریده بود....دخــبی

ن کـاری کـرد؟بـا دیـدنش تی توجـه بـه آوا وباران که کنار  چرا چـنی 

 تختش نشسته بودن

ی کـهفکرشو نمیکرد و تی توج  ـه بـه سـیاوش کـه بـا بهت بـه دخـبی

ه شده بود زدم زیر گریه...   نهاله خب 

بــالاخره بغضــم شکســت...ولی چــرا اینجــا؟جلــویـاوناچرا  

 بغضمشکست؟
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ون.   گفتم:همتون برین بب 

ن امـا سـیاوشچند باری  ون رفیی  آوا و باران سـریــــع از اتـاق بـب 

ون روی شونم زد و   گفت:دیدی گفتم دوسش داری؟وبعد از اتاق بـب 

ن  رفت و در رو بسـت.کنـار تختشنشستم و زمزمه کردم:چرا همچی 

 کار احمقانه ایکردی؟من ارزشش رو داشتم؟

وان عوضــی ارزشــش   معلومــه کــه نــه!اون ســب 

؟ ؟زندگیت چی  روداشت؟خودتجی

ن کـاری کـردی؟یعـتن یـه عشـق اینطـوریو   اقعاچرا همچی 

 عشقه؟چطور میتوتی متن رو دوسـت داشـته باشـیکه فقط از

 دور نگاهش میکردی؟

 چطــور میشــه؟دارم دیونــه میشــم این دیگــه چجــورماجرائیه؟

شاید...شاید به قول سیاوش من...من تو رو دوستتدارمباصدای جیغ 

ون زدم.  دمو از اتاقبب   خیلی بلنـدی بـا تـرس اشـکامو پشن

وان مشتشــو رویصورتش نشونهگرفته  بــاران تــوی راهــرو بــود و ســب 

 بود... 

ن افتــاده بــود وپرستارها   ســیاوش پس کجاســت؟آوا روی زمی 

 ... ن  جرات نزدیک شدن به اون حیـوون پسـت فطـرت رونداشیی



 

 

تمام این یک هفته از جلوی چشمام رد شدن...ـاشکای 

دناش...اشکایمظلومانه نهال،کابوسای شبانش...  ن  حرفبن

افش...خودکشیش...خودکشــیش....نفهمیدم   امروزش...اعبی

 چطوری فریـاد کشـیدم و بـه سـمتش حملـهکردم.چه

دم...  ن  مشت هات  که به صورتش نمب 

 دیگه چی از جون تی جون نهال میخواست.. 

 خون جلوی چشمهام رو گرفته بود...باران بلند گریــهمیکرد. 

نمش نمیدونستم با چه  ن  دارم مب 
 قدرتی

.زنگ زدنبهپلیس... ـ ن  دونفر از نگهبانای بیمارستان بازومو گرفیی

 فریاد میکشیدم :عوضن پست فطرت اون به خــاطرتو این کارو

...سیاوش همون موقـعرسید.دستش  با خودش کرد...تو یه حیووتن

 پلاستیک حاوی آبمیوه وکیک بود. 

وان پلاستیک از دستش افتا  د... ـبا دیدن من و سب 

وان شـروع بـهدویدن کرد... ـ  بـه سـمت من اومـد...دیـدم کـه سـب 

 محکم نگهبان ها و سـیاوش رو پس زدم و باسـرعتیکه از

 خودم انتظـار نداشـتم بـه سـمتش دویـدم و نذاشـتمفرار کنه... 

ن میکشیدمش...    از یقش گرفته بودم و روی زمی 

 ادش تمــامبیمارستان رولگــد محکمی بــه شــکمش زدم کــه فریــ
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کر کرد...مثل یه حیون باید باهاش رفتـار کـرد رو بـهنگهبان 

ین نه من رو....    گفتم:ایشونرو بگب 

،اصـن من شـکایت دارم اینمرتیکه تا ن وان گفت:ولم کـنی   سب 

منو دیده منو زده...با چه حقی به من حمله کرده؟حس کردم  

نن  ن ون مب   الان رگای شقیقم بب 

!همش تقصب  توعـه!تـوبودی کهبلند دا  د کشیدم گفتم:عوضن

،تو بودی کـه شکسـتیس،تـوآبرو   اونو به این وضع انداختی

 ... ، تو یه حیووتن  واسش نذاشتی

وان رو بــرد...دســت کم حکمشاعدام   پلیس اومــد و ســب 

 ——راوی——هست... 

وانبازداشت   دو روزی از بیهوش شدن نهال میگذشـت و سـب 

وان هفته ی دیگه دادگاه داشت... شده بود.   سب 

ن مثل یک مرده ی متحرک بود و به عنوان همراهنهال   رایی 

 همیشه توی بیمارستان بود... 

 حتی نمیذاشت آوا و باران کنار نهال بمونن... 

ن وتعطیل کردهبود..   چشماش از تی خواتی قرمز شده بود و همـه چـب 

 ـاره بـهاتاق نهال به اضار باران چند قاشق غذا میخـورد و دوب

د.  ن فت و فقــط نگــاهش میکــرد...بعضــی وقت هــاباهاش حرف مب   مــب 



 

 

احساس  دارهفهمید  دوسش  رو  نهال  بود که  فهمیده  هم  خودش 

 مسئولیت پذیری یا انسان دوستانه ییک

همکار با یه همخونه نیست و فقط نهال رو دوستداره...دوســت 

 ـه کنجقلبش لونه کردهداشــتتن کــه شــاید خیلیـ وقتـ

دار شده....   و تازه از بودنش خبی

ن ——  ——رایی 

 داشتم بـا نهـال صـحبت میکـردم...دو روزی بـود کـهچشم های 

نگشو ندیده بودم.به گفته ی دکبی دوروز دیگــهبه هوش   خوشی

 میومد. 

 دو شب بود که با خواب قهر کرده بودم. 

 بغض. خونم شده بود اتاق نهال و غذام شده بود 

 لب بــاز کــردم و گفتم : دخــبی کلــه شــق! نمیخــوایبهوش بیای؟

....نمیخوای یکمی به منــه بیچــارهفرصت  ن  باران و آوا نگرانیی

؟پاشو  بدی؟ نمیخوای دوباره باهام کل کا کتن

 دیگه...نمیخوای هی بهم تیکه بندازی؟ 

 یاصدات  توی گوشم پیچید:وااای خــدای بــزرگ...میگناون دن

ســی...وای عجبفرشته ای  بــه کســی کــه دوســش داری مب 
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واســــم فرســــتادی خــــدا جــــون....ســــرمو بــــالاگرفتم.نگاهش کردم،چی 

 میدیدم؟نهال بهوشاومده دو روز زودتر.خدایا شکرت... 

 دوباره صداش به گوشـم خـورد،همینجـوری کـه تـویچشم هام

فت:وای خــــدایا کــــاش زودتــــرمیومدم،رایینم درقالب نگــــاه میکــــرد گ

 یک فرشته دراومده! 

 نـه مثـل اینکـه هنـوز همـون خـل و چـل قبـل بـاقیمونده...این آدم

 بشو نیست! 

 گفتم:دیونه!بهوش اومدی! 

 با ذوق غب  قابل توصـیقن پرسـتار رو صـداش زدم وبه باران 

فتم...داشت با اشک زنـگ زدم کـه بیـان بیمارسـ تان...بـه سـمت اتـاقشی

 نگاهم میکرد... 

به سمتش رفتم...با اشک و به بغض گفت:چرا؟گفتم:چرا 

؟  چی

م چرا نجاتم دادی؟گفتم:توقع   گفت:چرا نگذاشتی بمب 

 داشتی نگات کنم؟

ن   ـو پرســـتار رفیی ؟هق هقش بلند شـد...دکـبی گفت:زنده بمونم که چی

ون...نمیـــ  دونم چـــرا ولی آرومکنارشبـــب 

 نشستم و بغلش کردم... 



 

 

؟   گفتم:چرا میخوای به خاطر یـه عوضـی خودتـو نـابودکتن

ه نه تو.خـودمم نمیـدونم چـرابغلش  اون کسیه که باید بمب 

 کردم.ولی با این کار آروم شدم... 

 توی سکوت اتاق آروم توی بغلم نشسـته بـود کـه درباز

 یدیم. شد...دوتامون از جا پر 

ن بـه مـا نگـاه میکـردن کـهچند دقیقه  باران و آوا اومدن...داشیی

 پیش کنار هم بودیم. 

لبخنـــد مرمـــوزی زدن و بـــا ذوق بـــه ســـمت نهـــالاومـدن...رو بـه نهـال  

ون و بهشلبخندی زدم و دراتاق بستم...  م بـب   گفتم:من مـب 

 ... خدایا شکرت...مرش که نهال زود بهوش اومد 

 به سیاوش خبی دادم و قرار شد به عیادتش بیاد. 

کت خودمـون گفتکه به یه  ن بود.از شی  تلفنم زنگ خورد.آرمی 

سـری مشـکلات برخـورده و من بایـد تـا آخـر هفتـهخودمو 

 برسونمفرانسه... 

ه و  به سیاوش زنگ زدم و قرار شد یه بلیت فوری واسمبگب 

هماهنـــگ شـــد.داخـــلبیمارسـتان رفتم.نهـالو شـــب  10بلیتم بـــرای فـــردا   

 چیکـارش کنم؟تـا گ قـرارهفرانسه

 بمونم... 
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 بــرام پیــام اومــد(:(اومــدنت تــوی قلبم بهم ثــابتکرد،فرشته ها هم 

 من دوســتدارم.))
ی

 میتــونن مــرد باشــن.فرشــته ی زنــدگ

 یافتنکردهبودم. ماهی بود که دیگه از این شماره هیچ پیامی در ۵

 امــا یادمــه از ســه ســاله پیش از این خــط ناشــناسجملات

ا بـرام فرسـتاده میشـد ومنهیچ جوابینداده بودم   ن عاشقانه و اینجـور چـب 

 بهش... 

هــوووف وارد اتــاق نهــال شــدم.بــاورودم نگــاه ســهتاشون به سمت 

 من کشیده شد. 

 دیم رفتیم. گفتم:خب دیگه اگه بارگران بو 

ن نهال بـه هـوش اومـده بـا نمـکشدی!   باران گغت:آقا رایی 

 گفتم :آره دیگه انرژی گرفتم. 

یتن و یـه دسـته گـلوارد اتاق   در زدن.سیاوش با یه جعبه شـب 

ه؟نهال تشکری کرد و  شد و رو به نهال گفت :سلام حالت بهبی

 من گفتم:چرا زحمت کشیدی. 

یتن رو دست بار   ان داد کــه بــارانبا تعجبسیاوش گل و شب 

شدن و...رفت.  سـی و آرزوی بهـبی  نگاهش کـرد.بعـد از کمی احوالبی

 نهال گفت:حالا دور از شوچن منظورت چی بــود کــهاون حرفوزدی؟

 
ی

 گفتم:همه رو دق دادد حالا با شـادی و هیجـان واسـهمن میکی



 

 

؟؟هیجی بابا باید برم فرانسه...   دور از شوچن

 اینجووی بهش گفتم الآن سکته میکنه... وای چرا 

 ——نهال——

با حـرفن کـه زد حس کـردم دنیـا روی سـرم خـرابشد.گفتم:برای  

ی؟  همیشه مب 

گفت:نه فکر کنم یکی دوهفته برم!چطور؟گفتم:هیجی 

 مواظب خودت باش! 

 گفت:باشه مواظب خواننده ی مورد علاقت هستم. 

 لبخند تلجن بهش زدم... 

وان بـر   ای همیشـه از تـوی زنـدگیم محـومیشد! کـاش سـب 

وانـ چی شد؟گفت:واااای خـوب شـد یـادمانداختی باید  گفتم:سب 

 پروازو کنسل کنم سهروز دیگه دادگاهشه 

 و بـدون اینکـه اجـازه ی جـواتی بهم بـده گوشـیو ازجیبش دراورد

ون رفت.   و از اتاق بب 

ه!   خوشحال شدم که یکمی دیرتر مب 

 دکبی و پرستار وارد شدن. همون موقع  

،خانمی خوش چهره مـا صـورتی سـفید و چشـمهای درشت   دکبی

 عسلی بود... 
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حدود   کنم  و  ۵٠فکر  بهمزد  مهربوتن  داشت.لبخند  رو  سال 

 گفت:حساتی نامزدتو نگران کردیدخبی جون... 

همنذاشتهبنده  روی  چشـم  روزه  بـود؟دو  ای  احمقانه  چه کار  این 

 خدا... 

 بخاطرت چه دعوات  راه انـداخت...معلومـهخیلیدوست دارهنمیدوتن  

 با حرف های خانم دکبی ته دلم عروش شد... 

 مخصوصا وقتی گفت:معلومه خیلی دوستت داره... 

 لبخنـــد تلجن تحویـــل چهـــره ی مهربـــونش دادم وگفتم:گ 

؟همینطــور کــه داشــتوضعیتم رو چک   مــرخص میشــم خــانم دکــبی

!! می  کرد گفت:نمیدونم فکرکنم فردا عصر دیگه بتوتن مرخص بشی

ن با لبخند اومد داخل و گفت:کنسل شد میمونم.   رایی 

 بعــد تــازه نگــاهش بــه دکــبی و پرســتار افتــادو یهــوگفت:ببخشید 

؟شـرمنده ندیـدمتون.نهـال گ مـرخصمیشه؟ ن  شما اینجایی 

دست دکبی خندید و گفت:عشقه دیگه!امان از 

 شماجوونا!خانمتونـ فردا عصر میتونه مرخص بشه! 

ن   ون...من بغض کـردماما رایی  بعد همراه بـا پرسـتار رفت بـب 

 گفت:انگاری همـه از چسـبوندن تـو بـه منخوششون میاد! 

 من که دیگ واسـم مهم نبـود کـه قـراره دربـارم چـهفکری بکنه. 



 

 

 ـه همـهثابت شده گفتم:آخه همـه میـدونن دوسـتت دارم!تـازه ب

 عشقم الگ نیست به جز تو... 

 "تو" تو رو با تحکم گفتم... 

ون رفت!   لبخندی زد و بب 

ظهر بـــود و من مثـــل بیـــد بـــه خـــودممیلرزیـدم ..در بـاز شـدو ١ســـاعت

ت آتی رنگ 
ن بـا شـلوار راسـته یمشکی و تیشی  رایی 

 و یک کت چرم مشکی که تنش بود وارد شد. 

ن ——  ——رایی 

 وارد اتـاق نهـال شـدم لبـاس هاشـو نپوشـیده بـود وحاضن نبود... 

 به خودش میلرزید و نگاهش به من بود. 

گفتم:چرا حاضن نیستی 

؟گفت:اون منو...منو میکشه!   دخبی

ش مانتوشـوتنش کردم  ن  گفتم:غلط میکنـه.بعـد روی همـون بلـب 

ون منتظـرتمیم  ونم. شـلوارش رو دسـتش دادم و گفتم:بـب 

شدن.  ون اومـد.بـاران و آوا همحاضن  چند دقیقه ی بعد از اتاق بب 

 نیم ساعت بعد محل مورد نظر بودیم. 

 نهـــال نزدیـــک بـــود بیفتـــه کـــه بازوشـــو گـــرفتم وهمونطوری به سمت

 اتاق مورد نظر رفتیم. 
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وان همراه یک شباز بهجایگاه   فضای خفقانـ آوری بود.سب 

 شو به شونم تکیه داد. رفت.نهال ش 

دسـتای شدشـو تـوی دسـتم گـرفتم و زیرگوشـشگفتم:نگراننباش من  

 پیشتم! 

 فکر کنم همون یه جمله کافن بود تا آروم بشه!!! 

 به کمک سیاوش وکیل گرفته بودیم. 

وان و ١۵  دقیقـه از صـحب هـای قاضـی و داد و بیـداد هـایسب 

وان میگذشت.   دروغ های وکیل سب 

قرار شد نهال بـه جایگـاه بـره و داسـتان رو تعریـفکنه...بـا پاهـای 

 لـرزون بلنـد شـد و رفت قبلش ارومبهش گفتم:جون

 من آروم باش و اون تی حرف به جایگاه رفت. 

کت  :اون روز من شما خـورده بـودمو قرار شدشی ن وع کرد به گفیی شی

 نرم. 

 آوا و یــاشاید بیدار که شدم در زدن به هوای اینکه باران و 

یزم.  خونهرفتم تا چایبی ن ن باشد در رو بـاز کـردم و بـه سـمت آشـبی  رایی 

 اما یهو...یهو یکی از پشت موهامو کشید. 

بغضش شکست و زد زیر گریه!آخ من چقــدر احمقمچرا خواستم 

ی  آروم باشه؟آخه چه دخبی



 

 

ن وضعیتی آرومه؟   توی چنی 

 تعریف میکرد: صداشو دوباره شنیدم که با گریه 

اره من بـا رایینازدواج کنم.  ن وان بود.فریاد میکشید کـه نمـب   سب 

د و میگفت منــو میکشــه!میگفت خــوردممیکنه!  ن  منــو مــب 

اون پســـــــــــــــت فطـــــــــــــــرت منـــــــــــــــوکشت،آرزوهامو...روحمو...دنیامو 

 کشت 

 اینقدر منو زد که بینبیداری وگریش بلند تر شد و فریاد گفت: 

 بیهوشی گم بودم،اینقـدر درد داشـتم کـه نمیتونسـتمجلوشو

م...حتیـ نمیتونستم جیغ بکشم و کمک بخوام...   بگب 

 من التماسش کردم اما اون توجهی نکرد... 

ن کنارمـه ولی زنـدگیمنابود شده...   چشم که باز کـردم دیـدم رایی 

 حـرف زد کـه یهـو بلنـدشدم و رو بهاینقدر با اشک و با مظلومیت 

!حـتی نمیشـهبهت گفتحیوون.  وان فریـاد کشـیدم"خیلیـ حیـووتن  سب 

"... ـ ن ت...تی همهچب   مثـــل تـــو...بیغب 
 حیـــوون شـــرف داره بـــه شـــیطاتن

ی بجــز قهقهــه ی بلنــدشنبود.پدر نهال با نفس   ن وان چــب  و جــواب ســب 

 مــراه بــاباران و آوانشسته بودند. روی ردیف پشت ما ه 

یزین.  م نظم رو بهمبن  قاضــی رو بــه من گفت:آقــای محــبی

 نهال از مزاحتمهای قبلش هم گفت. 
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 صدای پـدر نهـال رو شـنیدم کـه از نفس پرسـید:اینمرد 

 کیه؟نهال بدون اجازه ی من ازدواج کرده؟

 شما کارینفس که گریه می کرد گفت: نه نهال بدون اجــازه ی

ن تنهاحامی  نمیکنه! بعد از اون کاری که با نهال کردین رایی 

 اون توی این روزا بوده! 

وان ازدواجکرده.نهال با ترس و   نهـال گفت کـه بـه اجبـار پـدرش بـا سـب 

 لرز کنارم نشست

 برای نهالافتاده؟ 
ن اتفافی  پدرش از کجا فهمیده بود که چنی 

 دیــــده بــــود کــــه هیچینمیگه...حتماـ پدرنهــــال حتمــــا پـــدرش رو ن

 نهال از نفس شنیده بود.... 

ی که فکرشو میکردم خیلی شکســتهبی بود...  ن  پدر نهال از چب 

 قاضن رو به نهال پرسید:چطور با شما ازدواج کــردهاما بعد از

 ازدواج اذیت و ازار نشده؟؟ 

 ودیمقرار بود نهال گفت:عقد ما دائمی نبوده و فقط محـرم ب ـ

وقتی به دانشگاه رفتمعقد رو رسمیش کـنیم کـه منهی طفـرهمی رفتم 

 و این شـد کـه بعـد از یـه مـدتحتی عقد رو هم تمدید 

 نکردیم و من از دستش فرار کردم... 



 

 

وقتی داشت جـواب قاضـی رو میـداد دسـتمو محکمگرفته بود  

د....   ومیفشی

وان یه شی دروغ داغون تحویل داد   ولی قاضـیکه مرد سب 

 کهر کشته و عاقلی بود حرفهاشو باور نکرد

 بعد از دو سـاعت قاضـی حکم رو اعلام کـرد حکم ازهمون اول 

وان چهـار روزدیگه اعداممیشه...   معلوم بـود.قـاض اعلام کـرد کـه سـب 

ن دیوونه ها فقط میخندید وقــتی بــردنشداد  وان عی   سب 

م ...عجیب دلم کشــید:زنــدگیتوـ نــابود ک ـ ـردم حــالا بــا خیــالـ راحتمیمب 

 میخواست همش بـزنمش بلنـدشدم که نهال 

 دستمو گرفت و با التمـاس بهم نگـاه کـرد کـه یعـنیولش کنم... 

 قاضن اعلام کرد که میتونیم بریم....  

فتیم.   حال نهال اصلا خـوب نبـود،بازوشـوگرفتم بـه سـمتماشیبن

. دد جلو رو باز کردم  ن  و نشست. آوا و بــاران هم عقبنشسیی

 صدای پدرش باعث برگردم. 

 من پدرش هستم. +جـدی؟پس چـرا تـویاین  –+شما؟ 

تونو میشناسم شمارو ندیـدم ؟نفسبا ترس نگاهمون   دوماهی که دخبی

 میکرد.... 

 نهال پیاده شد....با ترس به پدرش نگاه کرد و پشــتش من
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 قایم شد. 

؟توباعث –ادامه داد:  پدرش دوباره   به شما مربوط نیست ،کیهستی

 همه ی بدبختیا شـدی. +من یـا شـما؟ شـماییکه ب زور

وانکردی و اونو   مثـل سـب 
تونو مجبور با ازدواج بـا حیـووتن  دخبی

اری پدر ؟پدرش رو به نهـال   ن بدبختش کردی؟ تو اسم خودتو مب 

یم خونـه سـوار ماشـینمن شو!!   گفت:مـب 

مسئولیتیـ در قبال نهال داری کـه گفتم :چه 

یش؟گفت:پدرشم... ـ  میخـوایببی

 رو به نهال گفتم:ایشون پدرته؟میخوای باهاش بـری؟خب

 برو.... 

 نهال با ترس بازومو گرفت و با گریــه گفت:توروخــدابگو دست 

 از شم برداره!من نـه پـدر دارم نـه مـادر فقـط بیـابریم.... 

 گریش بلندتر شد. 

 مندر حقتچشمهای پ
ی

ن شدو گفت:راست میکی  درش غمگی 

ن بعـد بـا شـونه هـایخمیده دور   پـدری نکـردم خوشـبخت بشـی 

؟این مـرد اصـنقرار نیست کنار   شد...نهال بلنـد گفت:خوشـبخت چی

 من بمونه.این مرد اصن منو دوسم نداره! 

.اونخودش  ن ن اینقدر منـو بهش نچسـبونی   اینقدر اذیتش نکنی 



 

 

 داره
ی

 ...اون فقط یه دوستِ...یه همخونــه...یــههمکار... زندگ

 شد.تی حرف راه افتادم... 
ن  با گریه سوار ماشی 

 تـــوی راه همش بـــه خـــودم لعنت میفرســـتادم کـــهاینجوری

 زندگیشو بهم ریختم... 

 ——نهال——

ن  ن فرا رسید.آوا و بـاران تـوی خونـه ازرایی   روز پرواز رایی 

 ر بود سیاوش بیاد دنبالش... خداحافظن کردن.قرا

 ازش خواستم باهاش تا فرودگاه بــرم اون هم قبــولکرد. 

؟گفت:تا آخر  به فرودگاه رسیدیم.گفتم:چقدر فرانسه میموتن

 هفته فکر کنم!سعی میکنم زود بیام... 

 باشـــه ای گفتم و ازش خواســـتم مـــواظب خـــودشباشه. 

پ خداحافظن کرد.شماره  باهاش  هم  سمتم سیاوش  روازشوخوندن 

 اومد و گفت:من به حرفات  کهزدم خیلی فکر کردم... 

 احساست عشـق نیسـت خیلیابـه این احسـاس دچـارمیشن!بعدا

!مـراقب خـودت مـو نـارنجی .بعـدرفت...   فرامـوش میکـتن

خوشگل   میدونستم...اون منو میخواد چیکـار...این همـه دخـبی

 ه باشه؟خندهداره... اطرافشن که چی بیاد منو دوست داشت

ون زدم.سیاوش هم حرفهاشوشنیدهبود!   با بغض از فرودگاه بب 
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سال  ۴به درک همه میدونن یه احساس زودگذر 

م کـه   سـیاوشجلوم BMWطولنمیکشه...خواستم تاکش بگب 

 نمایان شد. 

 . ن  گفت:خانم ملگ سوار بشی 

م...   گفتم:ممنون با تاکش مب 

. گفت:کارتون دارم،لطفا سوار  ن  شی 

 به ناچار سوار شدم. 

ن رو شــنیدم همــه میــدونن واقعــادوسش داری  گفت:حرفــای رایی 

 .خودشم میدونـه امـا خب نمیخـواد بـاور کنـه این یـهحس 

 دوطرفست... 

؟درسته عشقمبهش ن  گفتم:جنابـ آریان میشه منو نخندونی 

ن همآره ن کــــه رایی  ...گفت  واقعیــــه امــــا خــــواهش میکنم نگی 

 واقعیته!هیچ وقت از واقعیت فرار نکن. 

 بقیه ی راه توی سکوت گذشت! 

 به خونه رسیدم.تعارف کردم بیاد تو امــا نیومــد.ازشتشکر

 کردم و رفت.وارد خونه شدم. 

 آوا داشت شام درست میکرد...وقـدر خونـه سـوت وکور بود... 

ن تویگوشم  باران داشت تلویزیون نگاه میکرد...صدای رایی 



 

 

 میپیچید...وارد اتاقم شدم .عکسهاش تمام اتاقمو پــرکرده بود...حس 

 میکردم همه ی کنارم بودنش فقط یه خواب بود...یهخواب 

 کوتاه... 

 یعتن الان داره چکار میکنـه؟چقـدر دلم واسـش تنـگشده... 

ن بعضن   گوشـیمو تـو دشـت کـرفتم.بـراش نوشـتم((:دوسـتداشیی

 خوبه!از دور نگاهشـون میکـتن ومیدوتن هیچاز آدما فقط از دور 

))براش فرستادم.   وقت ممکنه کنارشون نباشی

ن   با هر بار شــنیدنشیاد چنی 
ی

 رفتم توی قسمت آهنگهام.آهنکی

روز هـات  میفتـادم،روز هـات  کـه دوری من و رایینتوی رویاهامظ 

 شده بود. 

سن/خب منم عاشق و دیونمنمیــدونیچقدر   همه حالتو میبی

سخته/وقتی میگم نمی دونمنمی دونم چرا دنیا/تو رو از من گرفت  

 آخرچجوری این جداییو/نبودتو کنم باور... 

 اشوان*—*آهنگ وای قلبم

 ——باران——نفهمیدم چطوری هق هقم بلند شد.... 

 با صدای گریه ی بلندی وارد اتاق نهال شدم. 

ن زل زده بـود...هـر چیصداش  زدم نهال بـا گریـه بـه عکس رایی 
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جواب نداد.سه روز بود کـه نهـال مثـل یـک مجسـمهفقط به عکس  

ن زلزده بود.   رایی 

د به  ن  به زور آوا چند تا قاشق برنج میخورد و با ســردی زلمب 

ن توی اون درحال خندیدن بـودو چـالروی  عکش که رایی 

 گونش عجیب توی چشم بود. 

 ـهفکر کنم اینقدر این یکی دوهفته من و آوا دانشگاه نرفتیم کـ

 دیگه دانشگاه راهمون ندن. 

 آوا بــا یکی از دوســتاش کــه روانشناســی میخونــه ومشاوره

 صحبت کـرده و قـرار شـده از فـردا بیـاد خونـه و بـهنهال کمک کنه

ن ——حالش بهبی بشه...   ——رایی 

دم؟ ن ن بهشی  نگران نهالم...اره این چـه حـرفن بـود کـه من موقـعرفیی

....اگه دوبـاره کـار احمقانـه ای بکنـهچکار کنم؟ اه  ی رواتن  بمب 

 وای خـدا یبـار خواسـتم زنـگ بـزنم بـه گوشـیش امـاخاموش بود. 

 باید کارارو شیــــع تر انجام بدم و برگردم. 

 به سیاوش دنگ زدم و گفتم کـه هـوای نهـالو داشـتهباشه اما با

 حرفن که زد نگرانیم هزار برابر شد. 

کت نیومـده ...وای خـدایا خـودتهواشو داشته گفت  نهال دیگه شی

 باش... 



 

 

 دو هفته بعد

همشون اومده بودن فرودگاه.خندم گرفته بود.انگار میخوان منو 

ن سفر آخـرت چـرا شـمارهی پروازو  بفرسیی

 نمیخونن؟فقط زودتر برم پیش نهال. 

ن  ن وو آرمی   با مامان و بابا خداحافظن کردم و به سمت راشی 

 م و با اونها خداحافظن کردم. رفت

ن و جــــتن و آتنــــا هم بــــودن کــــه باهاشــــونخداحافظن کـردم.بـالاخره   رامی 

 شـماره پـروازو خونـدن ومن به سمت هواپیما پروازکردم... 

 بعد از چند ساعت به ایران رسیدم. 

حرکت  کش از برگشـتم خـبی نداشـن.تاکسـی گـرفتم و بـهسمت خونه

 کردم. 

 زنگ رو زدم.آوا در رو باز کرد. 

 با دیدنم اخماش توی هم رفت و خواســت درو ببنــدهکه زود

 دستمو روی در گذاشتم. 

 جدی گفت:بله؟

 گفتم:اومـدم خونـه بلـه چیـه؟گفت:میتـوتن دسـت ازشمون برداری؟

...بارانـ هم اومد.   گفتم:خب 
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مانتوشـو   هـای  دکمـه  داشـت  میبسـتگفت:سلامچخبی همونطـور کـه 

 شده؟ 

 گفتم:سلام نمیدونم!نهال کجاست؟

؟خیلی واست جذابه  آوا گفت:دست از شش بردار.چرا ولش نمیکتن

ی بگم کـه بـاران شـروع  ن ت باشه؟خواستم چب  که یکی اینطوری درگب 

 بـه حـرف زدنکرد:میخوای 

؟گفتم :شماها  پیـداش کـتن کـه بیشـبی عـذاب بکشـه؟حالشـو بـدترکتن

؟نهال کجاستمیگم؟ ن  چتون شده؟چرا اینجوری میکنی 

 بــاران گفت:فرســتادیش گوشــه ی آسایشــگاه بــازمیخوای

؟دست از شش  چیکارش کتن

 بردار... 

 همونطوری داشتیم جلوی در باهم دعوا میکردیم...  

 .  آوا گفت:خیلی عوضن هستی

حماقتی  گفتم:آدرس بـدین.بـاران جـواب داد:هیچـوقت چـنین

 نمیکنیم. 

 گفتم:چی شد؟تـا دیـروز حـامی نهـال بـودم؟دوهفتـهرفتم و 

 برگشتم چیشده؟

 باصدای بوفی نگاه اون دوتا پشت شم کشیده شد. 



 

 

 رو نگاهشونو گرفتم.ماشیتن توجهمو جلب کرد. 

؟  ســیاوش پیــاده شــد.بــا تعجب گفتم:تــو اینجــا چکــارمیکتن

؟  اونم با تعجب گفت:تو اینجا   چکار میکتن

گفتم:دنبـالـ نهـالم.سـیاوش جـواب داد:دنبـال خانمـااومدم بریم پیش 

 نهال. 

"بلندی کشـید وگفت:نـه گ گفتـه مـاجات  کار  ن  یهو باران "هی 

 داریم؟؟

ن سیاوش شدن.   بعد شیــــع سوار ماشی 

 در جلو رو باز کردم و نشستم و گفتم:منم میام. 

و متقاعد  سیاوش راه افتاد.باران و آوا سـعی ن سـیاوشی  داشـیی

ه پیش نهال.  ن که منو نبی
 کین

 رســیدیم آسایشــگاه...تی توجــه بــه اونــا تــا داخــلآسایشگاه رودویدم... 

بعد از پیدا کردن اتاق نهال به کمک پرستار وارد اتاقشدم.چی 

 میدیدم؟نهال روی صندلی نشسته بود. 

 رفتم. با لباس های داغون آسایشگاه...به سمتش  

؟بــالاخرهاومد یا نه؟   پشتش به من بود.صداش اومد:باران تــوت 

 میدوتن که بدون اون حق نداری به دیدنم بیای؟رایینمنوآوردی؟

 بهش نزدیک شدم گفت:حالش چطوره؟بوی عطرشکل
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 اتاقمو گرفته!لاغر که نشده؟ 

 وااای خدای بـزرگ بغض داشـت خفم میکـرد.طـاقتنیاوردم و

ـه.گفتم:من چیکــار کــردم نهــال؟چــراناخواسته باعث حال  زدم زیــر گریـ

 الانتم؟ 

؟  جلوش زانو زدم.ادامـه دادم:اینجـا چکـار میکـتن مـونارنجی

 به صورتش نگاه کردم صورتش پر از رد ناخن بــود وزیر

 چشماش گود افتاده بود.فقط نگاهم میکرد. 

؟پرستاری؟ـوای خدا با  ن متن گفت:تو چقدر شبیه رایی 

 من اینکارو نکن.خدا لعنتم کنه!! 

ن کـــه رفتـــه!گفتـــهاحساساتم زود  گفتم من رایینم نهـــال.گفت:رایی 

 گذرن.گفته عاشقشنیستم. 

ن رفته!حـتی نفهمیـد موقـع رفتنش از روی قلبمگذشت.   رایی 

؟ ن غلط کرده!اون یه زری زده!تو چراباور میکتن  داد کشیدم:رایی 

 بگم دوسش دارم؟گفت:کمکم می کتن بهش 

 بــاغم گفتم:معلومــه...پاشــو...بایــد بــریم دنبــالشبگردیم....بلندشو.... 

سیاوش   مرخصــشکنم.به  تونســتم  شــدن  ور  اون  و  ور  این  بــا کلی 

دم  گفتم:یه خونه اجاره کنه واسم...نهالرو به خونهبی

.   باران و آوا هنـوز باهـام بـد رفتـاری میکـردن و تیکـههاشون ن  ادامهداشیی



 

 

 ——سیاوش ——

ن فرانسه بود قرار بود هوای نهـالوداشتهباشم.   که رایی 
 کل زماتن

 وقتی مشاور گفت بادد بره آسایشگاه باران از غصـهداشت 

ن   میمـــرد.اون روزی کـــه نهـــال بـــه آسایشـــگاه رفتمیخواستم به به رایی 

وت  مـان  عزنگ زدنمشد. زنگ بزنم و بهش بگم اما نمیـدونم چـه نـب 

 نهال به معنای واقعی تبدیل بـه یـه مـرده ی متحـرکشده... 

 زنگ رو زدن...درو باز کردم... 

ن رسیده فقط گفتـه یـه خونـه واسـشپیدا کنم ولی   امروز که رایی 

 دیگه باهام حرف نزد. 

ن بــاری بــود کــه خــونممیومد...  ن پشــت در بــود...دومی   رایی 

 د تـو کـه محکم یقمـو گـرفت ومنو چسبوندبهش تعارف کردم بیا

بـــه دیـــوار...بدونـــه اینکـــه بـــذاره حـــرف بـــزنم دادکشید:قرار بود 

 حواست بهشباشه این بود مراقبتت؟؟ 

چرا به من خبی ندادی؟چرا هیجی نگفتی به من؟منم مثـل خـودش 

 دوسـشنداری! 
ی

 داد کشـیدم:تـو کـه نیکی

ـتو که بهش   ـ منه یاتقصب   گفتی احساسش زود گذره!تقصب 

 توعه خودخواهه؟؟ 

 حالیت میشـه کـه عاشـقته؟میفهمی غرورشـو خـوردکرد بهت 
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 گفت:دوستت داره؟

یقمـــو ول کـــرد و باحـــالت کلافـــه ای روی مبـــلنشســت.کنــارش نشســتم  

 !  و گفتم:هنــوز دیــر نشــدهمیتوتن کمکش کتن

ن ——  ——رایی 

 از کلی صحبت با سیاوش راهی خونه نهال شدم.  بعد 

سماـ دیونه شـده بـود. انگـاراصلا توی  نهال اصلا منو نمیشناخبی

 این دنیا نبود. 

 دو روزی از اومدنم به ایران میگذره.نقشه هات  تویشم 

 دارم. 

 سیاوش زنگ زد و گفت که تونسته خونـه پیـدا کنـه وقرار شد به

ن قـرار داد و کـارهلیبعدش.خونه رو آدرش که میگه برم برای ب سیی

 تحویل گرفتم .یه خونـه درسـت تـویکوچه ی بغلیخونه ی نهال. 

 خونه ای بزرگ با نمای سفید.ـ

وزه ایفرش   آتی فــب 
 وسایل رو هم خریدیم.مبلمان راحتی

ی.  ن وزه ای فانبی  سفید با طرح های فب 

 به خونه ی نهال رفتم.باران مونده بود پیشش. 

 انگار کمی فقط کمی حالش بهبی شده بود. 



 

 

اتـاقش  بـود.بـهسـمت  ش کرده  بهبی اسایشگاه  محیط  از  دوری  انگار 

 رفتم .بـاران چمدونشـو بـراش بسـتهبود. 

ای مننمیکرد.  ن کـاریبی  اگه سلامتی نهال واسش مهم نبود هرگز چنی 

ن   کـردم،بـه نهـال کمـککردم سوارماشی 
از باران تشـکر و خـداحافظن

 بشه... 

 قرار بود باران به مشاورش بگه امروز بیــاد خونــه یجدید و 

 باهاش صحبت کنم. 

 به سمت خونه راه افتادم.نهال دیگه فهمیده بــود منکی هستم. 

به خونه که رسیدیم ازم پرسـید:چـرا اومـدیم اینجـا؟گفتم:خونه ی تو  

 از این به بعد اینجاست. 

 گفت:من دیونه نیستم.... ـ

ن حرفن زده؟گفت:همه گفتم:مید  ونم!گ چنی 

 میگن!!! 

گفتم:هنوزم دوسم 

 داری؟گفت:آره.... 

 گفتم:اگر هنـوزم واقعـا دوسـم داری اگـه هنـوز تـویقلبت جات  

 دارم،بشو نهال قبل ،هموتن که کل کل میکرد... 

 همه ی این اتفاقای تلخ تـر از زهـر رو فراموششـونکن و همون 
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 زندش کن... نهال حاضن جواب عاشق رو 

 رسیدیم و تی حرف پیاده شد. 

 شاید داشت فکر میکرد

فت.   بهش اتاقشــو نشــون دادم .تی حــرف تــوی اتــاقشی

یک ساعتی از اومدنمون میگذشت که صدای زنگ درتوجهموجلب 

 کرد. 

 دوست اوا بود.بعد از یکشی صحبت درباره وضعیتنهال رفت. 

 ث بهــبی شــدنوضعیت نهالباشم. اون گفت کــه فقــط من میتــونن بــاع

وننیومده بود. ۷ساعت  شب بود و نهال هنوز از تـوی اتـاقش بـب 

درراه   میگفت کـهاتفافی  بهم  احساسـی  دلم  تـه  اما  شدم  نگرانش 

 نیست. 

 شام ترجیح دادم هر چند بد اما خودم درستش کنم. 

ن کوکـو سـیب زمیـتن درسـت کـردم.بعـدازآماده شدن شام ا ون بـرا همی 

 رو توی یک سیتن گذاشتم و بهسمت اتاقش رفتم. 

ن نشسته بود و به سقف زده بود.   روی زمی 

 سمتش رفتم و سیتن رو به روش گذاشـتم.بهم نگـاهکرد. 

 گفت:چرا منو آوردی اینجا ؟

دمت.؟  گفتم:اینجا خونه ی خودته کجا میبی



 

 

ی بـرای چی اومـدیخونه یما؟  گفت:توکه میتونستی خونه بگـب 

گفتم:فکــر نمیکــردم بیشــبی از ســه مــاه مونــدگاربشم...گفت:چرا بایـد 

؟کـارای شـرکتمونده؟  بیشـبی بمـوتن

ش!!! ـ  با حرص گفتم:نه...کارای مهم تری دارم!چقدر سوالمیبی

 گفت:منو ببی خونه ی خودم. 

 گفتم:از این به بعد این جا خونه ی توعـه چـه بخـوایچه

 نخوای... 

 خم گفتم:شـامتو بخـور.و تی حـرف مشـغولخوردنشدم... بعد بـا ا

اون هم بعد از چندتا لقمـه غـذا کنـار کشـید و تشـکرکرد.بـه اتـاقش 

 نگـاهی انـدختم.تخت و کمـد و دراورسفید رنگ با

 دیوار های یاش رنگ... 

 فرشی سفید بـا طـرح هـای یاسـی و پـرده ی یاسـیحریر... 

؟ رو بهش گفتم:تو اتاقت ر   احتی

گفت:آره مرش !تا گ قراره این جا باشم؟؟گفتم:معلوم 

 نیست! 

 دی ماه هم گذشت و اسفند فرارسـید.همـه در تب وتابخرید 

عید و... بودن.توی این یک هفتـه ای کـه نهـال رو بـهخونه ی جدید  

 اوردم
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 حالش هر روز بهبی از قبل می شد. 

 داختم ووارد شدم. به سـمت خونـه رفتم.کلیـد رو تـوی قفـل انـ

ی بیـنیم رونوازش داد.  ن  با ورودم به خونه بوی خـوش قرمـه سـبی

فتم  خونهمب  ن  کتم رو در آوردم و همونطور که به سمت آشــبی

و   ن سفید رنگ  نهاله؟؟بلب  نمیشد،این  باورم  انداختمش  روی دستم 

نگ تنش کردهبود.   شلوار نارنجی خوشی

 موهاشو محکم بالای شش بسته بود. 

ت نمایشی گلومو صاف کـردم .برگشـت...بـالبخند به صور 

 گفت:سلام،خسته نباشی 

ه.   کت رو از دسـتم گـرفت و گفت:بـرو لباسـاتو عـوضکن شامحاضن

 تو شوک رفتار های نهال بودم ،به سمت اتــاقم رفتمو لباسهامو 

 عوض کردم. 

ن نشستم.   پشت مب 

 صداش رو شنیدمدر حالی که غذا رو توی ظـرف میکشید 

از اینه؟ گفت:   تعجب نکن،خودت گفتی بشم نهــال قبلی ،غــب 

هنـوز تـوی شـوک بـودم گیج گفتم:نـه...فقـط یکمیشوکه 

نج کشید.  ن نشسـت.بـرامبی  شـدم.لبخنـدی زد و پشـت مـب 



 

 

ی بهاتاقش  بعد از خوردن شـام ظـرف هـارو شسـت و بـا شـببخب 

 رفت. 

 بلند شدم. ۷صبح ساعت

ن صورتم به سـم  اماده بعد از شسیی ن خونه رفتم کـهدیدم مب  ن ت آشـبی

 هست. 

 اما در اتاق نهال بسته بود .حتما خوابیده. 

ن بود .نوشته بود چای رو نریختم  کاغذی روی مب 

 شدنشـــه،صـــبحونتو کامـــل بخـــور.مـــواظب خـــودتباش"بسلامت"

کت رفتم.   بعد از خوردن صبحونه به شی

 ——نهال——

ون اومـدم.صبحونشـوخورده بود بعد از حاضن شدن از   اتاق بـب 

و جمع کرده بود.  ن  و مب 

 کنار کاغذی که براش گذاشته بودم نوشته بـود،سـلاممرش

 ،عصرـ میبینمت. 

کت زنگ زدم و از منشس خواستم به سیاوشوصل  به شی

 کنه...وقتی بهش گفتم میخـوام دوبـاره تـوی شـرکتکار کنم شوکه

 ت امروز منتظرمه. شد و بعد با استقبال خاض گف 

ی نگه اون هم قبول کرد.  ن ن چب   ازش خواستم به رایی 
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ون اومدم.آژانس اومده بود...   از خونه بب 

کت.   بعد از یک ساعت رسیدم شی

کت شدم .اول از همه رفتم اتاق سیاوش.   وارد شی

از اومــدنم خوشــحال شــده بــود.مقنعمــو بــه حــالتنمایشی درست 

 زدن وارداتاق کارم شدم. کردم و بدون در 

ن همونجوری که شش توی برگـه هـای دسـتشبود  رایی 

 گفت:بفرمایید خانم محمدی... 

م نشسـتم.بـا سـروصدای نشستنم  ن  ششم بـالا نمیـاره...پشـت مـب 

 ششو بالا آورد! 

 تی حرف با چشمای گرد نگاهم کـرد.چنـد بـاری پلـکزد. 

 گفتم:چیه؟خوشگل ندیدی؟ 

ها؟؟با خنده گفتم:میگم آدم ندیدی؟یکمی به خودش  گفت: 

؟گفتم :اومدم شکارم !تعجب   اومد و گفت:اینجا چکار میکتن

 داره؟

 با حالت گیجی گفت:نه...نه فقط یکمی شوکه شدم. 

 آهاتن گفتم و مشغول انجام کارم شدم. 

ن شمو بالا آوردم.داشت میخندید.   با صدای رایی 



 

 

اساتم بـرد.دسـتیجلوی صورتم  چال روی گونش منو به دنیای احس

 تکون خورد. 

 از دنیـای رویاهـای عاشـقانم بـه دنیـای کـابوس هـایدوری الانم 

 پرت شدم.گیج گفتم:هان؟ ـ

؟هـر چی میگمفقط  گفت هان نـه بویـو...کجـات  تـو دخـبی

 همینطوری با خنده زل زده به من! 

؟ ـ ی گفتی ن  گفتم:مگه چب 

 نکنــه بــابت صــبحونه! گفت:آره !میگم دســتت درد 

 خیلی چسبید. 

 گیج تر از قبل گفتم:آها،خواهش میکنم.کاری نکردم. 

عصر رو نشون میـداد.حسـاتی خسـته شـدهبودم !چقدر ۵ساعت

 یهوت  تغیب  کرده بودم. 

ن اومدم بهم گفت بشــمهمون مو  روز اولی که به خونه ی رایی 

 ـرفشفکر کردم ونارنجی قبل نمیدونم چیشـد کـه کـل روز بـه ح

 از فرداش هر روز بهبی از قبل شدم. 

 معجزه ی عشق همیشه کار خودشو میکنه!!!! 

ون زدم.  کت بب   وسایلمو جمع کردم و از شی

ن مثل ایی 
فتم که ماشــیبن  داشتم به سمت ایستگاه اتوبوس مب 
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ن شد.دوباره هی میگفت سوار شــوو من حرف  همیشه جلوم سبی

دم و درآخر  ن  خودمو مب 

 ف اون به کرش نشست و من سوار شدم. هم حر 

یمیشد.   چنـد دقیقـه ای میشـد کـه راه تـوی سـکوت سـبی

ی؟این  بعد از مدتی فهمیدم راه...راه خونه نیست.گفتم:کجامب 

 راه که راه خونه نیست. 

 گفت:میفهمی! 

ن خودمه هیچوقت نمیگه،یـا میگـهبعدا میگم  هوووف اینم که عی 

 یا میگه میفهمی.... 

ی که عـوض داره گلـه نـداره نهـالخـانم.بـرو بابـات   ن وجدانم گفت:چب 

 نصـیب وجـدان دیـوانم کـردم و بـاحرص به راهی که

ه شدم.  فت خب  ن داشت مب   رایی 

 بعد از یک ساعت توی ترافیـک بـودن و تـوی سـکوتمزخرف

ن زد روی ترمز...  ی کردن رایی  ن سبی  ماشی 

ـر بـود از مغـازه هـایلباس فروشی وکیف و به اطـرافم نگـاهی انـداختم .پ

 کفش... 

نمیـدونم این کـه نصـف عمرشـو فرانسـه بـوده اینآدرسارو از 

 کجامیاره؟



 

 

؟  پیاده شد و گفت:پیاده نمیشی مو نارنجی

ن   با حرص گفتم:پیاده میشم جناب بد صـدا ....خندیـد وگفت:همی 

 بدصدا آرزوی خیلیاست.ـگفتم:ارزوتن همونا.... 

 توی دلم آتیش بدی شعله ور شده بـود،آتیشـی ازجنس اما 

 حسادت....  

ن گفتم:چــراـ اومــدیماینجا؟   بعــد از پیــاده شــدن رو بــه رایی 

؟ اونم وقتی تــویاسفندیم!   گفت: بنظرت خرید میان برای چی

 گفتم: خب بــرای خریــد عیــد! امــا منکـه خریــد عیــدندارم، برای 

آوردی؟با تخسـی گفت: تـو قصـد نـداریمن که دارم، تنهات   چی من رو 

 خریدکردن رو هم دوست ندارم! 

 با حرص گفتم: خب با  دوستت برو! 

 با حالتی که معلوم بود حرصش گرفته لپ هاشو بــادکرد و 

 پــوفن کشــید و گفت: هــزار بــار میگم من  دوســتندارم! حالا

 هم راه بیفت لج نکن! 

 د که می چرخیدیم. خدارو شکر همراهمکارتمویه ساعتی بو 

 آورده بودم. همیشه پس انداز داشتم. 

ن تـــــوجهم رو جلب کـــــرد. گفت: اینچطوره؟به مانتوی  صـــــدای رایی 

ین نگـاهیانداختم. مانتوی  وزه ای پشـت ویـبی  فب 
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ی

بلندی که دور آستینش،ـ پایینش، دور یقه نــوار باریــکسفید رنکی

 پر از گل های ریز بود.  داشت که

 گفتم:هوم بد نیست قشنگه. 

 گفت: بریم بخریمش...  

 گفتم: از گ تاحالا مردا مانتو می پوشن مد امســالهیا تو

فرانسه اینجوری لباس می پوشن؟گفت:زبون 

 نریز... 

 منو بزور کشوند داخل مغازه. انصـافا خـوش سـلیقهبود. 

 گفتم:چته؟ـ برو بخر خب! 

 میدوتن واسه گ میخوام بخرم؟گفت: 

 گفتم: واســه یکی از اون  دوســتات.گفت:نچ،ـ واســهتو. 

 !!!  گفتم:بله...ـ اونوقت نظر من هیجی

وجــدان گفت: خیلی پــرروت  بخــدا نهــال خفــه شــوجواب  

 محبتمسخره بازی نیست! 

ن کـردمو با چهرهی   خفه شوت  به وجدان جان گفتم و روبـه رایی 

 گفتم:   متفکری

 مانتوی قشنگیه خودمم تصمیم داشتم بخرمش... 

 گفت:خیلیـ پرروت  بخدا. 



 

 

 لبخند حرص دراری بهش زدم و وارد مغازه شدم. 

ن رو بهش   بـود کـه بـا دیـدن مـا بلنـدشــد.رایی 
مغـازه دار پسـر جـووتن

ین روبرای خانمم  وزه ای رنــگپشت ویبی گفت: مــانتوی فــب 

 میخواستم. 

بان قلب  م توی ذهنم بود. ضن

 کلمه ی خانمم گفتنش توی گوشم می پیچید. 

 مرد مانتو رو آورد رفتم که بپوشمش... 

ن گذاشتم.  ون اومدم و مانتو رو روی مب   از اتاق بب 

م.   روبه مغازه دار گفتم: همینو میبی

ن داشت مشـغول دیـدن مانتوهـای داخـل مغـازهبود.   رایی 

 رو از 
ی

ن مـــانتوی زرشـــکی رنکی ونکشــید.روی آســتی  ن مانتوهـــا بـــب  بی 

 هــاش و یقش و پــایینش طــرحداشت و دوتا جیب

 بزرگ هم روش کار شده بود. 

 واقعا که سلیقه اش خوب بود. 

 رو بهش گفتم: من کارم تموم شد! 

نگذاشت.   مانتوت  که انتخاب کرده بود رو کنار مانتوی من رویمب 

هم بزارتشــــون کــــه منگفتم:نه...جدا  مغــــازه دار خواســــت بــــا

 بذارینلطفا! 
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 مغـــازه دار بـــا تعجب باشـــه ای گفت و خواســـتپلاستیک دیگه ای

من   بــه  نگـاهجــدی  میشـن.و  حسـاب  بـاهم  ن گفت:  رایی  برداره کـه 

 انــداخت و اجــازه حــرف زدتن بــه مننداد...  

ون اومدیم.   از مغازه بب 

 نذاشتی خودم حساب کنم؟گفتم: چرا 

؟  گفت: نمیدوتن وقتی یـه مـرد همراهتـه نبایـد دسـتتوی جیبتکتن

ام بخری...  یبی ن  گفتم: چه ربظ داره! من گدا نیسـتم کـه تـو چـب 

ن حرفن نزدم. بحث مسخرتو تمومشکن.   گفت: من چنی 

 به سمت لبـاس فروشـی مردونـه ای رفتم کـه رایینداشت 

اهن مردونه یچهارخونه ی لباسهاش رو زیر نظر م یگذروند.به پب 

 شمه ای اشاره کرد و گفت: 

این 

چطوره؟گفتم:ع

الیه.ـباهم وارد  

مغازه شدیم و 

اهن رو   پب 

 خریدیم. 

ن رو تـویاون  ت قرمزی تـوجهم رو جلب کـرد، رایی   تیشی



 

 

اهن تصور کردم. عالی میشد...   پب 

اهن رو خریدم.   پب 

ن با فضولی مشهودی گفت:برای   گ خریدیش؟گفتم:برای آقای رایی 

 آرمان بالاخره ایشـون بـه جـز اینکـهرئیس من

. در برابر ن  باشـــن در نبـــودم خیلیـ هـــوای آوا و بـــاران رو همداشیی

ن باحرص نگـاهم کـرد وگفت: آهان ...   ن کوچکیه!رایی  زحماتشون چب 

 من خریدامو انجامدادم بریم. 

ن    کردیم. بعد یه شی خریدای دیگه قصد برگشیی

ن کــردم و گفتم:مرســی، خیلیـخوش گذشت.   تــوی راه رو بــه رایی 

:خواهش میکنم. جوابم رو داد.  ن ن هم با گفیی  رایی 

 شب رو نشون میداد. 10ساعت  

 توی دلم به خدا گفتم:خدا جونم مرش که آرزو هــامو برآورده 

، مرش که کنارمه...   میکتن

ن نگه داشت.   رایی 

اف کــردم، گفت:پیــاده نمیشــی؟گفتم:چرا پیاده  نگــاهی بــه اطــر 

 بشم؟گفت:خب شام بخوریم دیگه. 

ی میخوریم.  ن یم خونه یه چب   گفتم:خب مب 

 شبه، پیاده شو. 10گفت:گ حوصله داره؟ ساعت
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 وارد رستوران شدیم. 

ن گذاشت...   پیشخدمت اومد و منو رو روی مب 

ن گفتم: کوبیده میخوری نه؟  رو به رایی 

سم، تو ازهمه بــا چش ــ مای گــرد نگــاهم کــرد و گفت: کم کم دارممیبی

ن خبی داری!   چب 

 خندیدم و رویه پیشخدمت گفتم: دوتـا کوبیـده و دوتـانوشابه

 مشکی...پیشخدمت رفت... 

؟گفتم:همه  ن گفت: دیگه چیا از من میدوتن رایی 

 !!!  چی ازت میدونم. همه چی

ون اومدیم. بعــد اینکــه غــذا رو آوردن و خــوردیم  ، از رســتورانبب 

وشن نشد!  ن اسـتارت زد امـا ماشـیبن ن شـدیم. رایی   سوار ماشـی 

ن خراب   !ـماشی  ن کلافه روی فرمون کوبید و گفت:اه، لعنتی رایی 

 شده بود. 

یم.باشـه ایگفتم و پیاده شدم.  ن گفت: پیاده شو بریم تاکسـی بگـب   رایی 

 ! ن ن ها به شعت میگذشیی  ماشی 

ن گف تم: رو به رایی 

؟گفت:هوم؟  ن  رایی 

 گفتم:میای پیاده بریم؟



 

 

 چشماشو گرد کرد و با تعجب گفت:حالت خوبه؟ زدهبه شت؟

 میخوای تا خونه پیاده بریم ؟! 

 گفتم: اهوم. 

 گفت:واقعا دیوونه ای! تو نمیتوتن تا خونه پیاده بری،بیهوش 

؟  !گفتم : نچ هیچیم نمیشه، نکنه خودت بیهــوشمیشی  میشی

یم... حق به جانب    گفت: معلومـه کـه نـه... خب بیـا پیـادهبی

دیم...  ن  یه ساعتی میشه که داشتیم قدم مب 

 به غلط کردن افتاده بودم امـا نمی خواسـتم جلـوشکم بیارم. 

فتم.  ن راهمب  ن جوجـه اردک پشـتش رایی   دستامو بغـل کـرده بـودم و عی 

ادم...یهوت   داشتم به کفشهام نگـاه می کـردم و بـه راهم ادامـهمید

ن سفت برخوردم.   باصورت به یه چب 

 بلند گفتم:آخ...و دماغمو محکم گرفتم. 

 همونطـور کـه دمـاغمو فشـار میـذارم سـرم رو بـالاآوردم که دیدم

ن داره نگاهم میکنه...   رایی 

 گفت: مورچــه هاشــبا رو آســفالت دیــده نمیشــن! 

 میخوای چیو

 فالت بیچـاره زلزدی؟ کشف کتن که اونجوری بـه اون آسـ

 ترک برداشت بابا... 
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 گفتم:دمـــاغمو داغـــون کـــردی پســـره ی هرکـــولاورانگوتان... 

گفت:این کلماتو از کجا در میاری تو آخه!بـا مسـخرهبازی ادامو 

 درآورد و گفت: پشه ی هرکولاورانگوتان... 

 دیگه خیلیـ شدم شده بود. 

 قشنگ تـر از همیشـهخودشو خیابون خلوت خلوت بود و ماه 

 توی آسمون نشون میداد. 

 به ماه نگاه کردم... 

 یادش بخب  اون موقع هات  که با خواب قهر بودم بــهماه 

 دردودل میکردم. 

صداشو شنیدم: ماه خیلیـ قشنگ شده! نه؟زیرلب 

 اوهوم آرومی گفتم. 

 صداشو دوباره شنیدم:شدته؟بـاهول گفتم:من؟ نـه! 

 گ گفته؟ 

ونستی خیلی لج بازی؟من: اره  گفت: مید

 همه بهم میگن! 

 یهوت  حس کردم گرم شدم. 

 گفت: خودمم شدمه و خسـیس تـر این حرفـام کـهکتمو بدم

 بت! اما خب میتونم باهات تقسیمش کنم! 



 

 

 زیرلب گفتم:دیوونه! و لبخندی به رفتارش زدم. 

؟  ن  گفتم: رایی 

 شـد: جوابمو داد و نفهمیـد قلبم تی قـرار تـر از قبـل 

جانم؟گفتم: ازت یه خواهش دارم؟گفت:  

؟بگو!   چی

 حرفن رو زدم که از ته قلبم نبود. 

؟همه ی  _ میشه! میشه لطفا حرفای قبلم رو فراموش کتن

وفراموش کن!  ن ات  کـه درمـورد احساسـاتم بهت گفتم! کلا همـهچب 
ن  چب 

ییادم  ن با اخم درحالیکه من رو تو بغلش میفشــرد گفت: منکه چب 

 نیست! 

 ـــا بغض لبخنــــد تلجن زدم. کنــــارم داشــــتمش ونمیخواستمبـ

بخاطر اینکه میدونه دوسش دارم یــه روز از دســتشبدم.حرفن زدم 

 که مثل خنجر توی قلبم فرو رفتبه کوچه ی خودمون رسیدیم. 

 نصف شب رو نشون میداد. 2ساعت 

 وارد شدیم. هنوز توی بغلش بودم. 

م. خیلی ریز سعی کردم   ازش فاصله بگب 

 متوجه موقعیتمون شد و خودش کمی فاصله گرفت. 

 سوار آسانسور شدیم. 
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ن یــه مــرده روی مبــلافتادم.   وقــتی دارد خونــه شــدیم عی 

ن تشکر کـردم و لحظـه ای چشـمامو روی همگذاشـتم   از رایی 

 .نفهمیـدم چیشـد کـه چشـمام گـرم شـد وخوابم برد. 

 یم بیدار شدم. باران بود. صبح باصدای زنگ گوش

 باصدای خواب آلودی جواب دادم:بگو! 

 صداش اومد:الهی کفنت کنم نهال! رفـتی خونـه اونعشق 

 ! یت منو یادت رفته عوضن  ایکبب 

 باصدای خـواب آلـود گفتم:سـلام! بـاز تـو رم کـردی،چته؟ 

! دلم بــرات تنــگ شــده! بــریمخرید؟   صــداش اومــد:هیجی

کت باهم بریم!گفت:میبینمت. گفتم:باشه   بیا دم شی

 بعدم قطع کرد. 

؟ یـــه مونگـــول پـــرورشدادم...   ملت رفـــتیق دارن من چی

ون اومدم.   از اتاق بب 

د؟   وایسا ببینم! مگه من روی مبل خوابم نبی

 به لباسهام نگاهی انـداختم، شـلوارم همـون بـود امـامانتو و 

 کاپشنم تنم نبود. 

 زیر مانتوم تنم بود. فقط بافت 

 ونیم بـود ولیدیرمون شد. 7تی خیالـ شونه ای بالا انداختم.ساعت



 

 

ن شدم...   بدون در زدن وارد اتاق رایی 

یـ بود.   همه چیه اتاقش سفید و خاکسبی

 تابحال به اتاقش نیومـده بـودم. سـمت تختش رفتم. 

 ملحفه 

ت هم تنش نبود...   روش بود و تیشی

 ... ن کت دیر شد. صداش زدم: رایی  ن بیدار شو شی  رایی 

غلتی زد و گفت:هوم؟باحرص گفتم: 

 بیدار شوووو؟! 

 گفت:باشه.اما دوباره صدای نفســهای منظمش بلنــدشد. 

ن  خونه رفتم و بعـد آمـادهکردن مب  ن  نه اینجوری نمیشه. بـه آشـبی

فتم.   صبحونه یه لیوان آب یخ برداشتم و دوباره به اتـاقشی

ن بیدار   شوو!! داد زدم: رایی 
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 دوباره غلتی زد و گفت: یکم دیگه بخوابم میام! 

به قیافش نگاه کردم! چقدر مظلـوم گفت یکم دیگـهبخوابه!  

 دلمسوخت. 

 اما قرار نمیشه کاری که میخوامو انجام ندم! 

 یهو لیوان آب رو کامل خالی کردم روش و الفرار... 

متتتتت!!!!ـلبخنــدی زدم و  دادشو شنیدم کـه گفت: نهــااااااال میکشــ

ن نشســتم ومشغول   خیلی ریلکس پشــت مــب 

 خوردن صبحونه شدم!!! 

ن درحالیکـه بـا حولـهی کوچیک 8ساعت یک ربــع به    بود که رایی 

 . خونه شـــد وگفت:صبح بخب  ن  موهاشـــو خشـــک میکـــرد وارد آشـــبی

 خودمو به اون راه زدم و گفتم: به سلام بیدار شـدی،صبح

 .  بخب 

لی  باحرص نگـاهم کـرد و گفت: بلـه بیـدار شـدم! جـاتخالی آنشی



 

 

 اومده بود تو خوابم آخرشم یه لیــوان آب ریخت رومو محو 

شد...عکس العملی نشـون نـدادم و گفتم: صـبحونتوبخور  

کت دیر شد.   بریمشی

_____________________________ا 

کت خارج شدیم.   ز شی

ن گفت: چرا  ؟گفتم: رایی  سوار نمیشی

 منتظر باران و آوام. 

ی بگه که آوا و باران رسیدن.  ن  خواست چب 

 قرار شد زنگ بزنیم آژانس بیاد تا بریم. 

 داشتم توی گوشیم دنبال شماره آژانس میگشتم کــهسیاوش از

ون اومد.با دیدن آوا و باران سلام کرد.  کت بب   شی

ن هم پیاده شد و سلام کرد.   رایی 

؟باران جواب سیاوش پرسید:  ن ی شده؟ اینجا چیکار میکنی  ن چب 

 داد: میخوایم بریم خرید. 

؟من جواب   سیاوش گفت: سه تات 

 دادم: اره چطور؟

ین؟   تنهــات  میخــواینبی
اخمی کــرد و گفت: ســه تــا دخــبی

سونمتون!   منمب 
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ن که تا اون  یم.رایی  گفتم: نـــه خیلیـ ممنـــون آقـــای آریـــان خودمـــونمب 

 وقع سکوت کرده بــود گفت: م

 راست میگه تنها

یم. سـیاوش تـوهم بیا.  ن من مـب  ن برین که با ماشـی   نمیتونی 

ن خودم میام  سیاوش گفت: باشه من با ماشی 

 سه ساعتی بود که داشتیم همه ی مغازه ها رو وجبمیکردیم. 

ن بیچاره پر بود از پلاستیک هایخرید... ـ  دست سیاوش و رایی 

 برای آوا و بیشبی از همه برای باران بود. همشونم 

 بالاخره دسـت از خریـد کشـیدن. من شـال و شـلوارسفید خریدم

 و پلاک ستی که هرکدوم نیمه ی یک قلب بودن... 

نمیـــدونم چـــرا خریـــدمش وقـــتی هیچ حســـی بهمنداره...حرفیـ که باران 

 زد توجه همـه رو بـه خـودشجلب کرد. 

 ها بریم شهربازی؟ بچه  -

 همه تو سکوت نگاهش کردیم کـه سـیاوش گفت:منکهموافقم! 

 منم گفتم: آره بریم. 

ن اومد:منم موافقم.   صدای رایی 

 آوا هم موافقت کرد و راه افتادیم. 



 

 

کــهسوار   نبود  ای  وسیله  و  بودیم  اومده  که  بود  ساعتی  سه 

 نشدهباشیم... 

ن و نسکافه خریدن.ـ ن رفیی  سیاوش و رایی 

 با دیــدنمن با صدات  که دیگه 
ن .رایی 

ی
رسما داشتم میمردم از خستکی

 حس می کردم نگرانهگفت:حالت خوبه نهال؟

ه بیهوش نشم!چه قشنگ میگه نهــال...ـفدای  یکی منو بگب 

 نهال... ـ
ی

 صدات بشم مخصوصا وقتی میکی

 وجدانم گفت:حالا انگار دفعه اولته که نهــال گفتنشــوـمیشنوی! 

ن رو    دادم: نه یکم خستم! جواب رایی 

ن بریم   بــا حــالت نگــراتن کــه بــاعث خنــده ی بقیــه شــدگفت،پاشی 

ن خندید...ـبــه ســمت  ١١بابا ساعت   شبه!سیاوش به رفتار رایی 

ن حــرکت کــردیم ... وارد ماشــینشدیم.به محض رسیدنم به  ماشــی 

ن چشمام گرم شــدو خوابم برد.   ماشی 

 پیچید...  صدای یکی توی گوشم

 نهال...ـ نهال جان بیدار شو... -

اصلا حال نداشـتم چشـمامو بـاز کنم و بـبینم کـه کیداره  

نه...   ن  صداممب 

 حال نداشتم چشمامو باز کنم... 
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 حس کردم یه جای نرمی فرو رفتم... 

 اخ اخ چه خوبه... 

 دوباره حس کردم یه جات  فرود اومدم... 

ـ کـردم پیشـونیمگرم شد... شیــــع  وایسـا بـبینم...ـ چی شـددد؟؟؟؟حس

 چشمامو باز کردم...  

ون رفت و درو بست. یعتن رایینبود؟نه  یکی از در اتاقم بب 

 بابا!!!!!!  

ن دست  با صدای آلارم گوشیم از خواب بیدار شدم...بعد از شسیی

خونهرفتم.  ن  و صـورتم بـه سـمت آشـبی

ن نشســته بــود و داشــت صــ ن پشــت مــب   بحونهمیخورد. سلامی رایی 

نشستم...  ن  چات  رو بــه روش پشــتمب 
ن  بهش کردم و بعد از ریخیی

؟گفت: هوم؟گفتم:  ن توی سکوت یهوت  رو بهش گفتم : رایی 

 دیشب گ منو تا بالا آورده بود! 

یهو همونجور که لقمه دستش بود نگاهم کرد...ـگفتم: فک  

ی بوده..  ن  کنم فرشته ای چب 

ن گفت :چطور؟  رایی 

 آخه تهش پیشونیمو بوس کرد!!!  گفتم: 

 با این حرفم لقمه ای که تـوی دهنش بـود پریـد تـویگلوش و 



 

 

 با چشمای گرد نگاهم کرد. 

 منم با یه لبخند بدجنس بلند شدم و با تمام تواتن کـهداشتم

وع کردم به پشتش زدن،فک کنم کتفش کبود شدبیچاره!بریده  شی

 بریده گفت: بسه... بسه... مرش!!! 

 ه دیگه صبحونه نخورد و رفت... بیچار 

جلوی تلویزیون نشسـته بـودیم و داشـتیم فیلم نگـاهمیکردیم  

 کهگوشیم زنگ خورد. 

 سیاوش بود.. تعجب کردم.. همینطور کـه بـه سـمتاتاقم

ن حرکت کرد...  فتم دستم روی گزینه سبی  مب 

 سلام -

 +سلام آقای آریان بفرمایید. 

 اما باید ببینمتون. ببخشید بدموقع بهتون زنگ زدم -

 +اتفافی افتاده؟

ن وارد اتاق شــد واشاره کرد که - نه!امروز باید حتما ببینمتون...رایی 

 کیه؟لب زدم: آقای آریان. 

 گفت: بگو بیاد اینجا.. 

 بــا چشــمای گــرد نگــاهش کــردم کــه نگــاه عاقــلاندرسفیهی بهم

 انداخت و گوشیو از دستم کشید! 
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وع کرد   صحبت کردن با سیاوش! شی

،ته دلم به خودم گفتم: عه نگو اینجــورینهال...   پشه رواتن

 هووف... 

 تلفن رو قطع کرد و با نیش باز گوشیو سمتم گرفت. 

 با حرص گوشیو از دستش کشـیدم کـه گفت: نهـال، گفتم 

 سیاوش واسه نهار بیاد اینجا.گفتم:هوف یکی کم بـوددوتا شدن... 

 درست کتن یه چی میخریم. گفت:نمیخواد غذا 

یم..  ون غذا بگب   گفتم:زشته مهمون بیاد از بب 

ن باشـمبه سمت  بعد بدون اینکه منتظر جـواتی از طـرف رایی 

خونه رفتم!  ن  آشبی

 تصمیم گرفتم لازانیا درست کنم... 

 موادشـو آمـاده کـردم و شـروع بـه درسـت کـردنشکردم.. 
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ن نشسته بود و هر ازگاهی به قارچ ها  ناخونک پشت مب 

د...خنـدم گـرفت وقـتی میخواسـت دور از چشـممن قارچ برداره  ن  مب 

قیافش شبیه این پشبچه هـای تخس میشـد کـه هییواشکیشکلات 

 میخورن! 

ن گفتم:  دم رو بـه رایی  ن  همینطور کـه مـواد رو هم مـب 

 آقای آریان با 

؟نفهمیدی؟گفت:   ن من چیکار داشیی

 بیاد میفهمی. 

 اینکه گرم بمونه،گذاشتمش تــویفر تاگرم بمونه... غذا آماده شد برای  

اهن پفکی سـاده یسفید که   شیــــع رفتم یه دوش گرفتم ! پـب 

سـیو و بـا بنـد قرمـزی روی کمـرشقشنگ تر شده  تـا زانوهـام مب 

 بــود،تنم کــردم بــا شــلوار پارچــه ای و شــال قرمــزخواستم ارایش

 لب بـه لبهـام زدمو بهکنم که پشیمون شدم و کمی برق 

ن به سمتش برگشتم...   پذیرات  رفتم!با صدای رایی 

 نهال... ـ-
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ت قرمز تنش کرده بــود. مثــلهمیشهخوش پوش!   شلوار مشکی با تیشی

ن گرفتم.   با صدای زنگ به خودم اومدم. چشم از رایی 

 دیگه نتونستم جوابشو بدم. 

 درو باز کردم. 

ن سـلام   و احـوال پرسـیکرد. و رو به سیاوش وارد شـد و بـا رایی 

ن نهار بودیم که یهو ســیاوشگفت: ببخشید  من هم سلام کرد.شمب 

 مزاحمتونهم شدم! 

 گفتم: نه بابا این چه حرفیه! 

؟   گفت: تعـارف رو بـزار کنـار. راسـتی بـا نهـالچیکار داشتی

 و نگـاه شـیطنت بـاری بـه چهـره شـوکه ی سـیاوشانداخت!منم 

ن رو تایید کردم. بیخیال حرف رای  ی 

 سیاوش جرعه ای از نوشابه ای که توی لیوانش بــودخورد و رو 

م.   به من گفت: راستش... راستش میخواستم ازتون یهاجازه ایبگب 

 با تعجب گفتم: از من ؟ چه اجازه ای؟

 گفت: میخواسـتم بـرای امـر خـب  مزاحمتـون بشـم! 
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؟ ـ  گفتم:چی

 اومده. گفت:من از دوست شما خوشم 

؟  دوباره گفتم :چی

؟سـیاوشـ میخـوادبیاد ن گفت: بابـا،چی چیـو چی  یهو رایی 

ه!  شـی اومـده ازتاجازه بگب 
 خاستگاری باران و چـون تـو بزرگبی

 از توی شـوک دراومـدم و رو بـه سـیاوش گفتم: منباید با باران 

 صحبت کنم!نظراون از همه چی مهم تره! 

 سیاوش گفت: باران موافقه! 

بهت نگاهش کردم!سیاوش ادامـه داد:من و بـارانصحبتامونم  با 

 کردیم ولی اون گفت

ن امروز به اینجا اومدم.  ن برای همی   هرچی شما بگی 

کت  ه رو کـهمیومد شی  بچـه یـتیم گـب  اورده؟فکـر کـرده اون دخـبی

 ندیدم؟لابد در گوش باران حرفای عاشقونه خونده! 

 ـه بـاران خـامحرفاششده. سه هفته نیست که ولشون کـردم! نکن

ن و سـیاوش وارداتاقم شدم   نفهمیدم چطوری تی توجـه بـه رایی 
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ون زدم.پشت شم  و مانتومو روی همون لباسا تنم کردم و بب 

د...  ن  اومد و هی صدام مب 

وارد  - وایسا!به کوچه کناری کهرسیدم  ی  مب  داری  نهال،نهالـ کجا 

 دف گرفت. کوچه شدم و قدمهام خونه یباران و اوا رو ه 

ن نداشـتم.   دستمو روی زنگ گذاشـتم. قصـد برداشـیی

 باران با 

 چهره ترسیده درو باز کرد. 

 آوا از پشت شش خودشو نشون داد. 

ن و ســـیاوش نفس نفس زنـــانرسیدن.   پشـــت ســـرم رایی 

 باران با دیدن سیاوش تا ته ماجرا رو خونــد. ترســوننگاهمکرد. 

ه یهــ ؟بیــاین تــو زشــتهجلوی درآوا گفت: چخــبی ن  وت  اینجــایی 

.همـه وارد خونـهشدیم.  ن  دارین بر و بـر همـو نگـاه می کـنی 

 سکوت سنگیتن حکم فرما بود. 

 سیاوش گفت:نهال خـانم این رفتـارتونو نمیفهمم!مـاکه کار

 اشتباهی نکردیم. 
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ون دادم.   باعصبانیت نفسم رو بب 

ن رو بــه بــاران گفتم:چقــدرـ   ایشــون رو میشناســی؟مطمعتن اولی 

؟باران  دخبی توی زندگیش هستی

ن بود.   شش پایی 

لابد  نفـرباشه؟گفتم:  ن  چنـدمی  قـراره  !مگـه  معلومـه  سـیاوش گفت: 

تون ی که تـا یـک سـال پیش همشتوی دفبی  دخبی

 بود هم دوست اجتماعی بوده! 

 با تعجب گفت:گ؛شیوا؟

 دونم ولی هرکیکه هست پرخاشگرانه گفتم گفتم: اسمشو نمی

 !
ی

 برام جالبه که با افتخار اسمشم میکی

 اصلا حواسم نبود که از از فعل مفرد استفاده کردم. 

ن و سیاوش زدن زیر خنده!   یهو رایی 
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یده رو  ،بریـدهبی ن به من صورتشون از خنده قرمز شده بـود.یهـو رایی 

 گفت: شیوا... خواهر... 

 سیاوشه... 

 و دوباره از خنده کبود شد. وای چقـدر بـد بـا بیچـارهحرف 

 زدم!وای خدا! 

 خونشد گلومو صـاف کـردم و روبـه سـیاوش گفتم: 

 بابت

 سوتفاهم عذر میخوام.اما خب حق بــدین من نگــرانباشم

شـ آواجان من نــه پــدر بــاران هســتم و نــه مــادرش. خ  ــواهربزرگبی

 
ی

 هستش و البته خودش اونقدر بزرگ شــده کــه بــرایزندگ

ه!   آیندش تصمیم بگب 

ن و اجازهمن رو  ام گذاشتی 
 اما خب ممنون از اینکه بهم احبی

.هرچی باران بگه حرف منم هست.  ن  خواستی 

 یهو باران ششو اورد بالا و با قدرداتن نگاهم کرد. 

ن گفت:مبارکه.   رایی 
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 بلند شد و رو بـه من گفت: ممنـون از اینکـهتنها سد سیاوش

دوری من از باران رو کنار زدین!پشیمونتون نمیکنممن گ میتونم 

 با خانوادم خدمت برسم؟

 گفتم:راســتش نمیــدونم شــما روز خاصــی درنظــردارین؟

 سیاوش گفت: بله فرداشب! 

دون حـرفن میـبینمتون!وـبـ۷گفتم: پس انشالله فرداشـب سـاعت  

ون اومـدم.   بلنـد شـدم و از خونـه بـب 

لبخندی رویلبم  

 اومد. 

 صمیمی ترین دوستت عروس بشه حس خوبیه... 

 ---سیاوش---

ن نهـال بـه سـمت بـاران رفتم. همچنـانشش پایینبود.   بعـد از رفیی

 انگشت اشارمو به چونش زدم و ششو بالا اوردم. 

میشه؟باران لبخند گفتم: دیدی گفتم همجی حل 

 زد... نگران گفت:خانوادت؟

گفتم:اونـا بـا من.گفت: امـا حاضـر میشـن عروسـیداشته باشن که 

 پدر و مادرنداره... 
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 . ن ن ششو انداخت پایی   غمگی 

 اخم کردم و گفتم: هرگ تو رو ببینه قطعــا عاشــقتمیشه! 

 عاشقتبعـد بـرای اینکـه حـالش عـوض بشـهگفتم: الگ کـه

 نشدم جوجو کوچولو... 

 خندید...ـ و با خندش دلم رو زیر و رو کرد... 

مشتی به سینم زدم و گفت: نکن الانآوا میاد  

 میبینه... ـ

 --- نهال---

 وارد خونـه شـدم. خوشـحال بـودم کـه دوسـتم دارهشو سامون 

ن هم پشت ش من وارد خونه شد.   ه!رایی   میگب 

 ـاعتی بـود کـه داشـتمالگ کانالها حوصلم ش رفتـه بـود. یـک س

ن میکـردم. آخرشـم طـاقت نیـاوردم ولباسپوشیدم.   رو بـالا و پـایی 

ی؟  ن بـا دیـدن من گفت: چـرا لبـاس پوشـیدی؟کجـامب   رایی 

 گفتم: میخوام برم یکم دور بزنم. حوصلم ش رفته! 

 گفت: منم بیام؟گفتم: هرجور خودت دوس داری! 

 عصر بود. ۵ونه رفتیم. ساعت  باهم به پارک نزدیک خ
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ن پرسـید: دوهفتـه دیگـهعیده،برنامه چیه؟  فتیم کـه رایی   داشتیم راه مب 

؟گفت: من   گفتم: مثل هرسال،برنامه ای ندارم،تو چی

م فرانسه.   مب 

 دلم گــرفت!همیشــه ارزو داشــتم عیــد نــوروز حــتییکسال هم که 

 محالیه! شده کنارش باشم،اما انگار ارزوی 

گفتم: اهـا خب خـوش بگـذره!گفت: بـاران کـه عیـدقطعا کنار 

 سیاوش و آواعه!توهم که خب با

؟  ؟تنهات 
 خانوادت قطـع ارتبـاط کـردی!میخـوای چیکـار کـتن

 گفتم : آره.. من قبلا هم دورم شـــــلوغ نبـــــود یکیدوماهی که تو 

 . ن  اومدی ایران یکم زندگیم هیجان گرفت همی 

 بیا با من بریم فرانسه!  گفت: 

؟نه بابا نه همینجا میمونم!   گفتم: چی

یم!   گفت: تعارف نکردم،جـدی گفتم بـرای عیـد بـاهم بـهفرانسهبی

 گفتم: راستش من وضعیت مالیم جوری نیست که بهسفر

 خارج از کشور برم!بعدشم حتی اگر بــه فرانســه همبیام باز هم 

 اهـد شـد!گفت: چون جات  رو ندارم عیـد جـالتی نخو 

 !  اره حق با توعه هرجور راحتی
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ی بهت بگم شـاید بـرات جـالبباشه.  ن  گفتم: راستی یه چـب 

؟   گفت: چی

 میکردم 
ی

 گفتم:من وقــتی بچــه بــودم چنــد ســالی رو فرانســهزندگ

 چون مادرم فرانسوی بوده! 

گفت: جدی؟چقدر جالب!پس تو شبیه مادرتی نه؟لبخند تلجن  

 هوم خیلی شبیه مـادرمم... زدم و گفتم: ا

 خیلی... 

 گفت: مادرت کجاست؟ 

غم مهمون دلم شد...جوابشو دادم: مامانم ســرطانداشت!من ده 

 سالم بود و نفس

 سالش!مرد!بعد از اون دیگه روی خوشــی روتوی١٣هم  

 ندیدیم. 
ی

 زندگ

 زیر لب آهـاتن گفت و ادامـه داد:تـاب بـازی دوسـتداری؟ 

گفتم: عاشقشمگفت: با لبخندی رو بهش  

 خوش به حالش! 

 بعد دوتـات  خندیـدیم. بـه سـمت تـاب رفـتیم. وقـتیداشتم روی 
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. خواهرمـــــومیگم،عاشق تاب  ن  تـــــاب می نشســـــتم گفت: راشـــــی 

ن  سواریه!انگار نه انگـار کـه بـزرگ شـده!داشـتم تـابمیخوردم که رایی 

وعکرد من رو هول   دادن! پشت شم وایساد و شی

ون زده بود و تـوی هـوا پخشمیشد!باد  موهام از زیر شالم بب 

 شد به صورتم میخورد... 

ن خیـالمنبود...   سـرما همـه ی وجودمـو گرفتـه بـود امـا عی 

 عاشـق هـوای زمسـتوتن بـودم... کسـی تـوی پـارکنبود .... شاید

 یکی دونفر رهگذر... 

ن گفت: شدت نیست؟گفتم:  رایی 

 اما خیلیـ میچسبه! هست! 

 خندید و گفت: مو نارنجی دیوونه!!...به حرفش لبخندزدم... 

فتیم و   کنار پارک یـه بسـتتن فروشـی بـود... بـه اصـرار مبن

 بستنیخوردیم. 

ن هرچنـد دقیقـه یـک بـار بـه کارهـام میخندیـد ودیوونه اینثارم  رایی 

 میکرد. 

 روی یکی از نیمکت های پارک نشستیم. 

 کمی دورتــر از فضــای اصــلی پــارک بــود. نیمکتش  
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 هیچکس 

 اطراف نبود... 

دم ولی ادم نمیشدم!  ن  داشتم یخ مب 

تقریبا نصقن از بسـتنیمو خـورده بـودم!صـدای رایینباعث شد  

 سمتش برگردم. 

 گفت: نهال دور لبات پر از بستتن شدن! 

با دستم روی لبم کشیدم، گفتم: رفت؟گفت: نه 

 بستنیه! هنوز پره 

با تعجب نگاهش کردم و دوباره دسـتمو محکم تـر ازقبل رویلبم 

 کشیدم. 

 گفت: اه پاک نشد! 

وع  چشمهام گرد شد و قلبم تندشی

 به تپیدن کرد. 

 با چشمهای گرد به چشمهای بستش نگاه کردم. 

 یهـو بسـتنیم از دسـتم افتـاد... نفسـم بـالا نمیومـد... 

 قلبم داشت
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فت... ناخو   داگاه چشم هام بسته شد.. بندری مب 

 قلبم قصد اروم شدن نداشت... تی حرکت بودم... 

نمیدونم چقدر طول کشید که اروم کنار کشید...با پرروت  لبخندی 

 زد و گفت: اخیش حالا پاک شد. 

دیم...  ن ن انداختم! دوتامون نفس نفس مــب   شمو پایی 

 تی حرف

 ـونرد و بدلنشد.. به سمت خونه راه افتادیم... تا خونه حــرفن بینمـ

ن   رایی 

ن کاری کردم!   خودمم نفهمیدم که چرا همچی 

 تارسیدن به خونه تپش قلبم تمومی نداشت! 

 شب با خـوردن املت تـو سـکوت هرکسـی بـه اتـاقخودش رفت 

شب تا دیروقت داشتم به کـارخودم و بـه نهـال فکـرمیکردم.چی شد 

ن کاری کردم؟چرا با دیدنش اینجوری قلبم  به تپش  که چنی 

 میوفته؟دیگه به خودم که نمیتونستم دروغ بگم! 

 احساس نهال یه طرفه نیست. 
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صدای جیغ نهال یهو از جا پروندمتقریبا 

به سمت اتاقش دوییدمدرو باز کروم و به  

 سمتش رفتم! 

د و   ن زمزمــه هــای آرومش ســکوت رو میشکســت.نفسنفس مب 

ال...نهـال عزیـزم  قطرات عرق صورتش رو پرکرده بودصـداش زدم:نهـ

 بیـدار شـو همشخوابه! 

 یهو چشماشو باز کرد. 

نفس هاش بلند و تند تند شده بودیهو زد  

 زیر گریه! 

وان میخــواد منــوبکشه.   بلنــد گریــه میکــرد و میگفت:ســب 

 همینجـور کـه موهاشـو نـاز میکـردم سـعی کـردم بـاحرفام آرومش کنم. 

 س های منظمش که بهدستم نمیدونم چقد گذشت اما با نف 

میخـورد فهمیـدم کـه خـوابش بـرده.آروم روی تختگذاشتمش و 

 موهاشو که به صورتش چسبیده بود بــاشانگشتم کنار زدم. 

 ملحفه رو روش کشـیدم و بـه صـورت رنـگ پریـدشنگاه کردم. 

ن نشستم و شموکنار  ن تخت ش خوردم و روی زمی   پایی 
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 دستش روی تخت گذاشتم. 

 شم بهم زدتن خواب مهمون چشمام شد. به چ

 صبح با حس سنگیتن نگاهی چشم باز کردم... 

شمو بالا اورم دیدم نهال درست کنار دستمهبـه صـورتش نگـاه کـردم  

 پلکـاش میلرزیـدن...خنـدمگرفت... 

 مثلن میخواست بگه خوابه... 

. اروم بلنــد شــدم و گفتم:فمیــدم بیــداری،بلنــد شــو   مونارنجی

 به حالت نمایشی بلند شد،دستی به چشماشـو مالیـدو خمیازه

... ـ ؟صـببخب   ای کشید و گفت:عععع تو اینجا چیکـار میکـتن

وناومدم.   با خنده زیرلتی بش صب بخب  گفتم و از اتاق بــب 

 توشم نقشه ها داشتم. 

مراسـم  سیاوشهیه  و  باران  نامزدی  ___امشب  ن بعدرایی  هفته  دو 

 فقـط نزدیکـای عـروس و دومـادبودن. کوچیـک 

 نهال در اتاقم رو زد. 

م و رفت تا کفشهاشو بپوشه.   بهش گفتم حاضن

هن ســفید زیــرشبهم می ی رنگم و پب 
 کت و شلوار خاکسبی

 اومــد. تقریبــا بــا ادکلنم دوش گــرفتم و از در خــارجشدم. 
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ی رنـگ و شـال و شـلوار  سفید تنشکرده نهال تونیک پشمی خاکسـبی

 بود. 

 رنگ سفید خیلی بهش می اومـد و بـاعث شـد لبخنـدروی لبهام 

بیـاد.مـانتوی مشـکی خـوش دوختش رو تنش کـرد وباهم از 

ون اومدیم.   خونهبب 

؟اهومی زیر لب   ی افتادم و پرسیدم: کادو رو برداشتی ن یهو یاد چب 

 گفت و راه افتادیم. 

 میکردیم توی این یه ماهی که توی خونـه ی جدیـ
ی

 د زنـدگ

 حس طوج های خوشبخت رو داشتم. 

 دوست داشـتم هرکـه زود تـر مـوقعیتش پیش بیـاد واحساسمو

اف کنم.   اعبی

هرچنـــد کـــار اون روزم تـــوی پـــارک هم بایـــد بهشفهمونده باشع.یعـتن  

؟ بشه مادر 
ی

میشـد یـه روز برسـه کـه نهـالبشه تنها همدمم تویزندگ

 . بچه هام.. 

وای اگر بشه چی میشه؟سوار 

ن شدیم.   ماشی 



    مو نارنجی من   

 

 

 ضبط رو روشن کردم و راه افتادم. 

 
ی

رگ ن  جلوی گل فروشی نگه داشـتم و بـا نهـال دسـته گـلبی

 خریدیم و به سمت خونه ی سیاوش راه افتادیم. 

 رسیدیم اونجا.پدر و مـادر سـیاوش و بـرادرش اونجـابودن... 

د شـدن.نفسهم بعد از مدتی صدای زنگ اومـد و بـاران و اوا هم وار 

 اومد...چندـ نفر از فــامیلای ســیاوشبه 

 همراه چندتا از دوستاش هم بعد از مدتی اومدن. 

 خونه ی کوچیک سیاوش شلوغ شده بود. 

 صدای زنگ اومد. 

 عاقد اومده بود. 

 عاقــد بعــد از مــدتی خواســت خطبــه رو بخونــه کــهسیاوش مانعشد! 

 نگاه میکرد و کلافه بود. همش به ساعتش 

 مگه بازم قراره کش بیاد؟؟؟ـ

علی با دسته  باصدای زنگ همـه توجهشـون بـه در جلب شـد.امـب 

 گلی وارد شد.و سیاوش بـالاخره لبخنـدزد. 

 بـا امـب  علی احـوال پرسـی کـردم و سـمت راسـتمنشست. 

 نهال و اوا و نفس کنار باران بودن. 
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 ـاران پس از مـدتی "بلـه" راداد و حلقه عاقد خطبه رو خونـد...ب

 دست همدیگه کردن... 

 از دور بهونهال اشاره کردم بیاد پیش من بشــینه کــهبه جنع 

 اشاره کرد و گفت زشته... 

 .... ن  لب زدم:نزار از اون زور استفاده کنم بیا بشی 

 بعد لبخند بـد جنسـی تحـویلش دادم!لبخنـدی از رویرضایت زدم!!! 

 ،با حرص گفت:چیه؟ کنارم نشست

؟ ،بده خواستم کنـار خواننـده مـورد علاقتبشیتن  گفتم:هیجی

زیر لب گفت: اعتماد به عرش!!!ـبه  

 حرفش خندیدم. 

 جمع شده بودن و مشغول صحبتبـودن.این امـب  علی 
ها طرفن بزرگبی

د.  ن  گـاو هم داشـت بـا نفس حـرفمب 

 رد... صدای اهنگ توجه همه رو داشت بــه ســمت خــودشجلب ک

 اول از همـــه بـــاران و ســـیاوش شـــروع کـــردن بـــهرقصیدن کردن... ـ

 امــب  علی هم همــراه نفس رفت... زیــر لب صــداینهال رو

ه ی ور پریده هم چشماون  شنیدم که می گفت:این دخبی
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 مرتیکه رو دور دیده داره کارای بد بد میکنه... 

 آشی واست نپختم.... اگه به اون مرتیکه نگفتم یه 

بــاز این نهــال خــورده تــو ســرش ســیماش اتصــالیکــرد...بازوشــوـ گــرفتم  

 و گفتم: کم هزیــون بگــو راهبیفت برقصیم! 

منکه  برقصــیم؟  ها؟  گفت:  میومد  دنبالم  که  همینجوری 

 بلدنیستم!!! ـ

 گفتم بلد بودن نمیخواد که... 

 گذاشـتم و یکی دیگشـم روبازوم. یـه دستشـو روی شـونم  

آروم در گوشش گفتم:این مدلی!فقط همـراه بـا منتکون 

 .... ن  میخوری....همی 

ن انداخته بود..._نهال_نفسهای  ششو پایی 

ن به گوشم میخورد.   رایی 

د.  ن  قببم حالت نرمالی نداشت و تند تند مب 

 زیرچشمینگاهی به رات  کردم که دیدم بهم زل زده. 

 و به یقش دوختم... هول شدم نگاهم

 قلبم آروم و قـرار نداشـت و نفسـهام نـامنظم شـدهبودن... 
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مدتی کـه  از  میشـه؟بـالاخرهبعد  تمـوم  لعنـتی  اهنـگ  این  اه...پس گ 

 بـرای من خیلی طـولاتن بـود اهنـگتمومشد... 

 نقس راحتی کشیدم و نشستم... 

 و راهافتادیم....حرفن که در بعــــد از شــــام از همــــه خــــدافظن کــــردیم

 آخر نفس بهم زد منو عجیب توی فکر فرو برد... 

 نهال!ای حس یا یـه احتمـال نیسـت!عشـق شـما دوطرفست،با-

 چنــگ و دنــدون حفظش کن! امیــدوارم خــوش بختبشی 

 خواهری! 

ن تکیه دادم...   شمو به شیشه ی ماشی 

ماشـــینشکسـت.رفت/دل  صـــدای ســـکوت رو اهنـــگ پخش شـــده در 

 من رفت/ مگـه از دسـت نگـاهتمیشه در رفت 

سـه تـو رو آخـر بـده ازدست   هست/یه نفر هست/کـه میبی

بارونه/با تو آرومه/دل دیوونه/ بگو میموتن پیش منآخه دوست دارم  

 عاشـقتم،رفـتیـ تـو قلبم/تـو همـوننیمه ی گمشدمی

/ رو تـوحساسم... تو بمـو واسـم/همـه میـدونن تـو عشـق   مـتن
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)وای خدایا   (اهنگ رفت ، از مسعود صادقلو و مهدی حسیتن

 قلب من امشب عجیب تی قرار شده! 

یامکان داری؟ ن ن چـب   داره میفتـه؟یعـتن واقعـا همچی 
---چـه اتفـافی

ن   ---رایی 

 دوروزی از نامزدی سیاوش و باران میگذره. به بلیتهای 

ش کنم تــوی دســتم نگــاهی انــداختم .م یخواســتم نهــال روغافلگب 

 ساعت دیگه پروازداشتیم. ٣. 

 وارد خونه شدم. 

 نهال داشـت تلویزیـون نگـاه میکـرد. بعـد از سـلام واحوال پرش 

ـ شو بریم.    صداش کردم و گفتم،حاضن

شو بریم سیدم میات  یا نه گفتمحاضن  گفت:حوصله ندارم. گفتم: نبی

 ـو! فـردا سـالتحویله و من تی حوصله پـوفن کشـید و گفت:زورگ

یم مونـده! تـازه وسـایلسفره رو هم   هنوز جارو برقیم و گرد گـب 

ن حاضن شو دیگه!   نخریدم!گفتم:من کمکت می کین

 بـه فرودگـاه رسـیدیم بـا چشـمهای گـرد و بـا حـالتیمتعجب گفت: 

 این جا چیکار می کنیم؟

 گفتم :پرواز داریم! گفت:پرواز؟! گفتم:آره.!.. 
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 ـون موقـع شـماره ی پروازمـون رو خونـدن و بیتوجه بهشهم

 دستشــو کشــیدم و ســمت ســالن مــورد نظــر راهافتادیم. 

 نهال گیج به دنبال من میومد. 

روی صـندلی مـورد نظـر نشسـتم.نهـال بـا گیجی بـهاطرافش نگاه می 

 کرد. 

ش؟ـ  با خنده رو بهش گفتم : چیه؟ میبی

 
ی

 چشماشو گـرد کـرد: من؟ نـه... با آرامشی ساختکی

نه بابا ترسچیه؟ بچه 

 شدی؟ 

م...   صدای مهماندار به گوش رسید: مسافرین محبی

 نهال آب دهنش رو بـا صـدا قـورت داد و نامحسـوسپنجره روبست. 

ـ نهالـ ـ  

 بله؟

سم س بابا بچه شدی؟ـ ـ نمیبی  ـ نبی

اره  ـ باشه. فقطیکم خسته ای و فشارت افتاده خب؟ـ ـ اره 

 فشارم افتاده. 



    مو نارنجی من   

 

 

 . احت کتن ه یکم اسبی  ـ بهبی

 ـ ـ موافقم. 

 ششو به صندلی تکیه داد و چشماشو بست. 

 هواپیما تکوتن خورد و آماده شد برای پرواز. 

 نهال چشماشو باز کرد. 

 یهوت  محکم کوبید بـه بـازوم.شـوکه نگـاهش کـردم. 

 صداش به گوشم خورد: خیلی بدی... 

 رم... بیام اونجـا چـه غلطیبکنم؟ جاالان من هیجی وسیله ندا

 هم ندارم... شانست زد کارتمو همــراهم اوردم... ایخدااا... 

 شیــــع دستمو جلو دهنش گزاشتم: 

 ... ن ن همــه دارننگاهمونمیکین  ـــ هیس مونــارنجی صــداتو بیــار پــایی 

 با حرص دستمو پس زد... 

 چقدر دستاش شده

 ـ چرا اینقدر دستات شدن نهال؟

 ـ ـ نمیدونم شاید چون حـالم خـوش نیسـت. همیشـهوقتی 

.مهماندار رو صدازدم.  ن م دستام یخ می کین س میگب 
 اسبی

ن جناب ماندگار؟   ـ امری داشتی 
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. یـه شـربت قنـد واگر امکانش  ن  کـنی 
 ـ ـ بله. اگر میشه یه لطقن

هست و شـکلات دارین یـه شـکلات بیـارین. خـانوممحالشمساعد 

 نیست. 

ن دیگــه ای لازمندارین؟ ـ  ن الان واستون میــارم. چــب   بله. همی 

 ـ ـ خیلیـ ممنون. 

 نهال نالان و با عجز گفت: بقیه هم کـه ول کـردن تـوول 

؟ نگران آبـروت بـاش. نـزار بـا یکی مثـل منخراب بشه.   نمیکتن

ـ نهال بس کن.ـ ــ مگـه دروغ میگم. بـا اون اتفاقـایلعنتی چطور میتونم  

 حتی 

تصور کنم روزی در کنار تو باشم؟ـ کش از  

 آینده خبی نداره. 

ـ داری. نزار با کارهای ضد ونقیصت   ـ ـ ولی از گذشته که خبی

 بیشبی بشکنم. 

 ـ بسه نهال. 

 ـ ـ دروغ بسه. شاید تو فقط یه دوست باشی واسـم. 

 اما هیچ
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اد وقت من تــوی قلب لعنــتیت جــات  نــدارم. هرگــز!دوست داشتم فری

 بکشم و بگم: تـو تـو قلبم جـایینداری چون

 با بند بند وجودم عاشـقت شـدم و جـزت  از جسـم وروحمی. 

 اما فقط سکوت کـردم و سـرمو بـه پشـتی صـندلیمتکیه دادم. 

 صدای نهال رو شنیدم که زمزمه وار گفت: 

 ـ بیا فکر کنیم... 

 نه من قلبم را در چال روی گونه ات جا گزاشتم... 

 تو از من و احساساتم خبی دار شده ای...  و نه

 بیا من همان طرفدار ساده باشم و تو... 

...چند دقیقه بعد  آن مشهورِ مغرور، که هرگز مرا نمی شناختی

 مهماندار با سیتن یکبار مصرف حـاویشکلات و 

جلوی نهال رو باز  ن بت قنـد اومـد و اون رو بـه دسـتم داد.مـب  لیوان شی

 جلوش گذاشتم. کردم و سیتن رو 

 نهال از مهماندر تشکر کرد و منم مثل نهـال زیـر لب"ممنونم" 

 ی گفتم که صدای مهماندار به گوشم خورد: 

 ـ آقای ماندگار خبی ازدواجتون همـه جـا پخش شـده. 

 تبی میگم 
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ن خیلی به هم میاین.   انشاالله خوشبخت بشی 

 ردملبخندی زدم که مهماندار رفت. زیر چشمی بـه نهـالنگاه ک

 کـه بـا حـرص و حـالتی عصـتی مشـغول بـاز کـردمشکلاتش بود. 

 نگـراتن وجودمـو گـرفت. یعـتن خـبی ازدواجم پخششده؟ مامان 

ه.صــدات  درونمگفت: چقدرم که  منو ببینه شمو گوش تا گوش میــبی

 تو بدت میاد به چشم زوج 

 . ن  نگاهتون کین

 جواب ندای درونم فقط یه لبخند بود. 

 پر حرص نهال اومد: اره دیگه بایــدم بخنــدی. صدای 

 منو 

 اوردی فرانسه هریابوت  هم که میــبینتمونـمارو بهم 
 ورداشتی

 شمامن 
ی

میچسـبونه و فـک میکنـه من زنتم. نمیـدونن کـه تـوزندگ

 فقط نقش یه اسباب بـازی رو ایفـا می کنم کـه. 

آخه منو 

 چهبه تو. 

 وج خووشـبخت. آرهدوبار. بعد بـا مسـخره بـازی گفت: زوو 
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 وای خــدایا این دخــبی چقــدر منــو مجــذوب خــودشمیکنه. دیوونه

نداره. حرص  ی دل نازک.خندیدم و گفتم: کش از شنوشت خــبی

 .  نخورمونارنجی

 بــا حــرص ششــو بــه پشــتی صــندلی تکیــه داد وچشماشو بست. 

 بعد از مدت طولاتن به مقصد رسیدیم. 

بــود بــه طــورمستقیم بهفرانسه VIPاطر اینکــه هواپیمــا یجــورات    بخــ

 می رفت. 

 صبح به وقت ایران بود. ٩ساعت تقریبا   

 به نهال که شش روی شـونم افتـاده بـود و شـالشافتاده و

هشدم به موهای  موهـاش دورش پخش شـده بـود نگـاه کـردم.خـب 

 نارنجی رنگش . 

 به بابا زنگ زده بودم و گفته بــودمنهال قبل از خرید بلیت 

 همراهمـه. قـرار بـود بـه عنـوان دخـبی دوسـت بابـامعرفیش کنیم. ـ

بابا هم با خوشحالی قبول کرد. هنوز نمیدونسـتم بابـانهال رو ازکجا 

 میشناسه. 

 آروم نهال رو صداش زدم: نهال... نهال جان... بیـدارشو... 

 ه ی خـواب آلـودش روبالا گرفت وششو آروم بلند کـرد و چهـر 
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 بـا چشـمای پـف کـردش نگاهشـو بـه نگـاهم دوخت: 

شــوخانم  بلند  گرفت:  خندم  آودگیش  خواب  حالت  هوم؟از 

 خوشخواب. رسیدیم. 

 وارد سالن فرودگاه شدیم. 

ن افتاد کـهبا تعجب ن و آرمی  ،راشی  ،جتن ن  از دور نگاهم به رامی 

 به مم و نهال چشم دوخته بودن. 

 دلم غنج رفت از افکـاری کـه ممکن بـود بـه ذهنهمه بیاد.  تـه

 به جمعشون رسیدیم. به گرمی با همه سـلام کـردم. 

ن یهو  راشی 

... ـ  گفت: داداش نامزد کردی؟ چه تی خبی

 خواستم جواتی بهش بدم که نهال پیش دستی کرد وسلام 

ن با  بلندی داد.بعد واسه من پشت چشمی نازک کرد و روبه راشی 

 لحن 

ن جون! من با این اورانگوتاناز خود   صمیمی گفت: نه راشی 

 راضن هیچ نسبتی ندارم. 

ن متعجب زل زده بودن به نهال و جــنینگاه ن و آرمی   رامی 
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 پرسشگرانشو روی نهال و من می چرخوند. 

سید:  ن از حرف نهال از خنده ترکید. و با تعجب ازشبی  راشی 

ن  ؟نهال ـ رایی 
اسمم رو از کجا میدوتن

 نگفته ها... ولی... 

 حرفشــو ادامــه دادم ـــ امــا نهــال همــه چی ا من رومیدونه. بدون 

دوست باباست  ...ادامه دادم: نهـال دخـبی اینکه بهش بگم... همه چی

 و تعطیلات نوروز امسال 

ی میکنه...   رو پیش ما سبی

؟عکسات    توت 
نهال رو به جتن گفت:پس جتن

 متفاوتن! خیلیـ با واقعیت 

 جتن ـ یعتن خوبم یا بد؟

 نهال با خنده ای حرض گفت: خوتی نه به انــدازه یعکسات. 

 جتن ایشی گفت و رو برگردوند. 

 به سمت خونه حرکت کردیم. 
ی

 همکی

ن جلو نشسته  ن پشـت فرمـون وآرمی  ن خـودش اومـد.رامی  جتن با ماشی 

 بود. 

 . ن ن نشسیی  به ترتیب ، نهال، من و دررآرراشی 
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ن و  ی ازخطرات من بی  ن بــودم بــرای جلوگــب   نهــال و راشــی 

ی مثـل گیس و گیس کشـی کـهممکن بود از  ن  احتمـالی یعـتن چـب 

ن انجام بشه.   طرف راشی 

 خدا به من رحم کنه تا برسیم خونه زنده بمونم. 

 نگاهمو به نهال دوخته بودم. 

 یتن نهـال از پنجـره اطرافـو نگـاه می کـرد و گـاهی کـهمتوجه سنگ

 نگاهم می شد چشماشو واسم لوچ می کرد. 

ن در گوشـم گفت: مطمئـنیفقط دخبی  ه ی دیوونـه.راشـی 
دخـبی

 دوست باباست؟یکمی زیادی باهات صمیمیه. 

منـــده!  ـ خوبیـــه! هبن  گفتم: اتفاقـــا خیلی هم دخـــبی

 باهوشه! شیطونه! 

 یکمی هم مث خودت خل و چله. 

ن دوبــاره همونطــور پ  چ پچ کنــون گفت: خیلیخب بابا باشه راشــی 

 معلومه هوش از شت پرونده. 

 خندیـــــدم و گفتم: حســـــودی نداشـــــتیم راشـــــینخانوم.خواهر به

 جای خود. زن به جای خود. 
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 آرنج نهــال تــو پهلــوم فــرو رفت و چهــرم از حــرکتیهوییش کبود 

ب زیر لب غرید:خل و چل هفت جدتــه  با شد.  ــد صــدا.ازاین طرف 

ن از بـازوم گـرفتصورتمو   کـه راشـی 
 نیشـگوتن

 جمع کـردم کـه صداشـو در گوشـم شـنیدم: زن آره؟اگه به مامان

 نگفتم! یه آش واست نپختم! 

ن تیکه تیکه بشم کهخدا بهم  کم مونده بود بسن نهال و راشی 

 رحم کدد و رسیدیم. 

وازکردم. نفهمیدم چجوری پیاده شدم و تقریبا به   سـمت خونـهبی

 بعد از کلی چلونده شدن تو بغل همه و کلی ســلام واحوال

 پرش، نهال رو به همشون معرفن کردم. 

ن برای نهـال شـد و من هم بـه اتـاققبلی خودم   اتاق قبلی راشی 

گرم  بــانهال  غریــتی  و  عجیب  خیلی  خیلی  طــرز  به  رفتم.مامان 

 گرفتهبود. 

 تاق خودش رفت. بعد از شام هرکش به ا

 جالب اینجا بود که نهال مث وقتـات  کـه تـو خونـه یمن بود، 

 شالش رو در نیاورد. 

ن   یعـتن اینقـدر بـه من اعتمـاد داشـت کـه حـتی تـویپوشش هم بی 
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اشت؟ ن  بقیه و من فرق مب 

 از بعد از شام و رفتار صمیمی نهال و خونوادم خورهای به

 محض بود حسم. 
ی

 جونم افتاده.کلافکی

 ساعت از دو نیمه شب گذشته بود. 

 نا آروم بودم و آرامشمو فقط پیش نهال داشتم. 

خدایا چم شده؟ چرا اینقدر تی قرارم؟نگاهم به در 

ن اتاق خودم و نهال افتاد.   بی 

 نمیدونم چم شده بود. 

 به در توی اتاقم نگاهی انداختم. 

 دری که به اتاق نهال راهداشت. 

 قلبم آروم و قرار نداشت. 

 دلم میخواست داد بزنم که دوسش دارم. 

نهال با تعجب به دری که توی اتاق بود نگاه کردمدری که وارد  

ن میشد.   اتاق رایی 

ه اش تکون خورد.   یه هو دستگب 

 با چشم های گرد شده
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ن وارد اتاق شد.   به در نگاه می کردم.رایی 

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

؟چرا این  اینجا چی کار می کتن

 نیست. در قفل 

 تی حرف به سمتم اومد. 

ن ، خاض تو نگاهش بود.   یه چب 

 که باعث میشد قلبم محکمبه سینه بکوبه. 

 گفتم:  

ن حالت خوبه؟چت شده!؟یه  رایی 

ی بگو...  ن  چب 

 صدای دو رگه اش به گوشم رسید. 

-  !  میشه ارومم کتن

؟چه  با چشم های گرد نگاهش کردم و گفتم:چی

 جوری؟برو بابا 

 پیدا کرده!! سیمات اتصالی 

 درست جلوی من ایستاده بود. 

 به سمتم خم شد و گفت:آرمم کن اینجوری... گفتم: 
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ن دارم ازت می ترسم.   رایی 

 چت شده تو

 گفت : خودمم نمیدونم. 

 فقط میدونم تنهاجات  که می تونم اروم بشم. 

ن بود؟که داشت  کنار توئه!واقعا رایی 

د.  ن  رو مب 
ن حرفن  چنی 

خواب نیستم؟هوفن کشیدم 

 گفتم:  و  

 خوابم میاد...اذیت نکن... 

 گفت : بگب  بخواب جلو تو که نگرفتم... 

چپ چپ نگـاهش کـردم و خواسـتم.بالشـمو از رویتخت بردارم و 

ن بخوابم ک به محضدراز کردن دستم ، دستمو کشید.   روی زمی 

هیتن کشیدم و شپلق افتادم روشدماغمم 

 نصف شد. 
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اچن گفتم و مشتی بهش زدمگفت : 

بگب  بخواباز طرف دیگه  همینجا 

 نزدیک بود قلبم 

ی زده بود امشب.  ن  بایسته،این پشه یه چب 

یت هست!  ن ن یه چب  !!گفتم: رایی 
 رواتن

ات ولم کن چته تو!؟با حرص  جون دوس دخبی

د:   دندونا شو رو هم فشی

 من  دوست نداااااارم. 

 بعدم چشماشو با حرص بستـ

واین دفعــهموهام ریخت خواستم بلند شم ک دوباره دستمو کشید 

 توی صورتش. 

ن جـا بقیـهعمر شو  دلم میخواسـت، اینقـدر بـزنمش کـه، همی 

 بگذرونه!! 

 "روی تخت"

 بلکه دست از شم برداره... 

نمیگفت ممکنــه دســتم بشــکنه!!دســتمو بــه زور ازدستش کشیدم 

ون و...   بب 
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 موهامو پشت گوشم زدم. 

 نفس عمیقی کشیدم. 

میشدمچش   داشتم دیوونه

 شده بود! 

 گفتم:بازیچه خوتی هستم نه؟! 

 پوزخندی زدمو تی اختیار بغض کردم. 

ی نمیگفتم،ـ ن  چون دوسش داشتم و هـر کـاری میکـرد چـب 

 !! ...هیجی  هیجی

 چرت و پرت نگو...بگب  بخواب!  -

د.   و منو محکم تر به بازو هاش فشی

 آرامش بودنش کنارمـ

ی بود که توی رویا هزاران بـار  ن تجربـه کردمــولیهیچ وقت فکر  چب 

 نمی کردم. 

 یه روزی اینقدر نزدیک به من باشه... 

 و رویام ب حقیقتـ بپیونده. 

 قطره اشک لجـوچی از گوشـه چشـمم سُـر خـورد وروی
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تش محو شد.   تیشی

 با تپش های قلبش به خواب رفتم... 

 کردم. با لبخنـدی کم رنـگ بـه چشـماش کـه منـو زیـر نظـرداشت نگاه 

ن بهمـون. ورفت   گفت : بلند شو...الان همـه شـک می کین

 زیر لب گغتم : مرش

!مرسـی کـه بـااین که حش بهم   میخوای همه ارزو هامو براورده کـتن

 !  نداری سعی داری خوشحالمکتن

تــو مهربــوتن بــا من، بــا یــه نگــاه عاشــقونه همــهخصوصیات  -

 روخوندم. از چهرت. 

...تـو پـاک تـرین ادمی هسـتی ک تـویزندگیم دیدم. تـو مهرب  ـوتن

 تو یه فرشتی که خدا اجـازه بـودنش چنـد وقت کنـارمنو داده... 

 الگ نیس دوست داشتنم. 

من یـه فرشـته زمیـتن و پـاک و مهربـون رو دوسـتدارم.فرشته ای که 

 هیچ کا مثلش پیدا نمیشه!! 

ده شده بود.   قلبم تو سینه فشی

 و تنم کردم. مانتو م
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ن ازاتاق  شالم رو مرتب روی شم انداختم و چند دقیقــه بعــداز رایی 

 خارج شدم. 

 بعد از خوردن صبحانه 

ون.از خانواده اش   ن گفت نامـــادریش رفتـــه خریـــد، بـــا هم بـــریمبب  رایی 

ون  خیلی خجالت می کشیدم.از پدرش خدا حافظن کردیم و بب 

 زدیم. 

ن میشـد و باهـاشعکسهـر دو مـبی یـه ن  فـر اویـزون رایی 

 مینداخت. 

 و من حرص میخوردم

گفتم :کجا میخوایم بریم؟گفت 

؟  :خرید...گفتم: خرید چی

 ...  جواب داد: خرید برای بانوی مو نارنجی

 گفتم: این بانوی مونانجی رو یه گـودزیلای بدصـدا بـرداشت 

 گوشـــیهمراهش نیست! آورد مســـافرت و حـــالا هیجی بـــه جـــز یـــه  

 حتی پول 

ین زبوتن دستشو دوره شونم انداخت و گفت:   با شب 
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 منم 

ان بشه دیگه.   اوردمش که جبی

ن و یه تونیک قرمز رنگ کــهدورش   بعد از خرید یه شلوار جی 

ی داشـتبه همراه ن ن اون طرح های فـانبی  آستینش هاش و پایی 

 خرید دیگه بیه دسـت لبـاس راحـتی و دوتـا روسـری و یـه سـری

ن برگشتیم.مـادرش ناهـاره خوشـمزه ایدرست کرده بود  خونهی رایی 

 که دورهمبخوریم. 

ن خانم مهربون و خوش رفتاری بود... همــهخونوادش  مادر رایی 

 درست مثل افکار خودم بودن... 

 همهی اونهارو مثل خونواده خـودم دوسـت داشـتم... 

 البته،

 تیم. خونوادای ک قبل از فوت مامان داش

ن کوچکی درست کردهبود و  ن سفرهی هفت سی   مادر رایی 

ن هم همراه با شوهرش اومده بودن...   خواهر رایی 

ن و تونیکم رو با روشی شمهای پوشیدمو بعد از   شلوار جی 

مـــرتب کـــردن روســـریم ب هـــال برگشـــتم...تـــویجمعشون همراه با حس  

 صـمیمیتی کـه داشـتم حسغریبه
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 داشتم. بودن هم 

 حسه جالتی نبودو داشت دیوونم میکرد... 

ن ک دخـبی مهربـون وخوش  ن نشسـتم... راشـی   کنـار راشـی 

وع به صحبت کرد.   برخوردی بود با گرمی شی

ی ک فـــک میکـــردم گـــرمگرفتم.  ن  خیلی زودتـــر از اون چـــب 

 بـودبرای سال
ی

 تحویل... شـبکه ایرانـو اوردن... لحظـه شـماری قشـنکی

 چهار سال یا شایدم بیشبی میشد که عیــدم بــا روزایدیگه 

فرفی نمیکـرد...صـدای بـووووم و صـدای مجـری کگفت: آغاز سال 

 یک هزاروسیصد... ـ

ن روبوسیکردم و به ن و مادر رایی   منو ب خودم اورد... با راشی 

یـک گفتم و آخـرهم به ، برادرش و پـدرش تبی ن  دوست رایی 

ن  یک گفتم. رایی   تبی

 پدرش به هممون عیدی داد و مادرش بــرای هممــونفالگرفت. 

 با صدای مادرش همه ساکت شدیم. 

 گلوشو نمایشی ساف کردو گفت: دیگه عیدهم رسیدو وقت
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ن بـالحن پر حشتی  اینکه من هم حرف دلمو بزنم رسیده...روبه رایی 

سالته وقتشه ازدواج کتن و شه  ۲۴_ ۲۵گفت: پشم تو دیگه 

ی...   سامون بگب 

هم خودتو زندگیتو متحـول میکـتن و هم آرزوی من وپدرت 

 !  روبرآورده میکتن

ن با چهره ای سـر در گم گفت: بلـه... درسـته...   رایی 

 به وقتش

ن انجام میشه!!!   همه چب 

ن من خـودم هم کسـی رودر نظر   راستش... راستشو بخوایی 

 دارم که در آینده نزدیک بهتون معرفیش میکنم! 

 قطعا شما هم ازش خوشتون میاد... 

دنیا رو شم خراب شد... یعتن گ قــراره زن رایینبشه! گ با صداش 

 آروم میشه... 

 گ مــادر بچــه هــاش میشــه؟ گ از لبخنــدش زوقمرگ میشه؟ 

تی بشـه؟ قـراره حـامیکی بشه؟  ن قراره واسـی گ غـب   رایی 

ن من قراره مرد گ بشه؟  رایی 

ی توی ش  ن  م لحظه به لحظه پر رنگ تـر میشـد... چب 
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 همینه... 

 دیگه صداهاشونو نشـنیدم. فقـط بـا لبخنـد مضـحکیگفتم: من 

یک بگم.   برم به خانوادم زنگ بزنم و تبی

ن خــوب   ن تایید کردنرایی  و بعد وارد اتاقم شدم.همه بجز رایی 

یک نگفتم.   میدونســت کــه من هیچ وقت عیــدو بخانوادمتبی

 ورود ب اتاق همونجـا پشـت در سـرخوردم و کـفدستم به روبا 

 ب پیشونیم چسبوندم... 

ن بـه زنیمثل تو ابرازعلاقه  بغضم شکست... تـو خـواب ببیـتن کـه رایی 

 کنه... 

وان بود...   زن... واژهــای بــود کــه بــاعث چســبیدنش بــه منسب 

ن    گریـهمیکردم که بانمیـدونم چقـدر بـود کـه تـو فکـر ازدواج رایی 

دسـتی روی شـونه ام درجـا پریـدم...بـا دیـدن رایینشیــــع اشکامو پس 

؟ چطوری اومدی؟   زدم و گفتم: تو... تو این جاچیکار میکتن

 گفت: کـارت داشـتم از دره میـون اتـاقمون اومـدم. 

 لباساتو بپوش

ون کار خیلی مهمی باهات دارم!   بریم بب 
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ونمو   پوشیدم... تی حرف لباسهای بب 

ن بـهخونوادش.  ون رفتنم از اتاق مساوی شـد بـا حـرف رایی   بب 

مش این اطرافو نشونش بدم...   گفت: من نهالو میبی

قبلا 

بهشقول 

 دادم... 

از همیشه   وقت انجام همون کاری بـود کـه تـوی ذهنم پـر رنـگبی

ن  فکرمو مشغول خـودش کـرده بـود.داشـتم بـه چرتـوپرتات  ک رایی 

 نگاه میکردم. میگفت 

 خانوادش اجازه دادنو من هم با عذر خواهی ازشــونپشت ش

ن راه افتادم.   رایی 

_ _ _به  ن _ _ _ رایی 

 سیاوش زنگ زدم._بله؟

 +سلام بر رفیق عاشق حالت چطوره؟ 

؟ حــالت چطــوره؟ یهــوت  کجــاپاشدین   تــوت 
ن  _ســلام رایی 

؟+ما فرانسه ایم!  ن  رفتی 

!؟ فرانسه این  - . چی ن  چطوری؟ اونجا چیکار میکنی 
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 +یهوت  شد دیگه. 

 _عیدت مبارک! 

 +عید تـوهم مبـارک راسـتش میخواسـتم ازت کمـکبخوام. 

ی شده؟  ن  _ چه کمکی؟ چب 

 آروم گفتم: +میخوام بفهمم واقعا عاشقشم یانه... 

 خندیدو گفت: _فکرکن یه لحظه نباشه... اگر خــدایینکرده ی

رف تمـوم بشـه. فریـادزدم: خدانکنه...  روز نباشه؟ اگه...نزاشـتم ح ـ

 خفه شوفقط... نخواستم بفهمم اصن... 

 بلنــد تــر خندیــدو گفت: دیــدی چقــد دوســش داری؟برو... برو... 

 ... ن شی   به پای هم پب 

 لبخنــدی روی لبم اومــدو گفتم: عوضــی... مرســی.. 

 فعلا... بعد از

 خدافظن قطع کردم. 

 بـود گفت: کـارت خیلی زشـته...  نهال کنارم وایساده

 چرا

! بعدشـم روزعیدی باید  ون؟ دروغ گفـتی  بیـات  بـب 
 میخواستی
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 ...  کنار خانوادت باشی

؟گفت:   چی
ی

گفتم: میخوام کنـاره کسـی ک دوسـتش دارم باشـممیکی

 هـــزار بـــار گفتم جلـــو من از اوندوستات نگو... 

 آینـدت منـو دنبـالخودتالانم اگـر میخـوات  بـری پیش زن 

 نکشون... 

 خواست برگرده بره سمته خونه که دستشـو کشـیدمو دنبال 

 خودم کشوندمش. 

 رو به روی هم ایستاده بودیم. 

 غرش اسمون ، سکوت خیابون رو شکست. 

 بغض اسمون ترکید. 

وع به باریدن کرد.   بارون نم نم شی

نه ن  عجیب بود که نهالغر نمب 

نم. که چرا بعد از این همه و  ن  قت حرف نمب 

 صداش زدم : نهال

 جانم. -

؟ ـ -  کمکم می کتن

 چی کار کنم.  -
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 میخوام به یه نفر بگم ، دوسش دارم.  -

 اره کمکت می کنم.لبخندـ تلجن زد و گفت:  -

 فقط بهم نشونش بده. 

 جلوم وایستاده...یـه دخـبی بـا موهـاش نـارنجی کـهچهار ماهه  -

 عاشقم کرده. 

 اشک توی چشم هاش جمع شد. 

ن پارت)(اهنگ   بی 

*نهال*یه خیابون ، دوتا عاشق...ـیه  

 هوای عاشقانه و قشنگنم بارون بزنه... 

 شلق شلق رو گونه هامون.... 

ن گفتم:   رو به رایی 

Vaudrai votre main de marriage? 

(  )با من ازدواج می کتن

 با خنده و چشمای گـرد نگـاهش کـردم و جـوابش روشنیدم: 

 )ouiبله(

ن رو به من    گفت :با من ازدواج می کتن رایی 
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سه تو گوش  (پیچیده تو کوچه خنده هامونبی

اسمون صدامون)با خنده و چشم های گریون 

 لب زدم: 

 بله... 

 ! ن ن *صداش تو گوشم پیچید :رایی   *رایی 

(یه هوت  یواشکی صدام کننفسمبشی  

م.   و من برات بمب 

م)گفتم  م دوباره دست هاتو بگب  ببی

 دوست دارم... 

 د زدم: دوستت داااارمممم... بلند تر فریا

( بگم عاشق توام عزیزترینم)صداش اومد: دنیام باتوقشنگ ترینه! 

 فکرشو نمیکردم یهروز... 

 ادامه حرفشو خورد... 

(حـالا من عاشـقم یـاتو... میبنـدی چشـماتو... میگیفقط باتوقشنگه 

 دنیام... 

عاشق...ـ  قـدم بـزن بـامن... تـو نم نم بـارون... کـه مثـل مـا

 نمیشهپیدا...) 
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 شمو آوردم بالا... شالش به شش چسـبیده بـود... 

 اشکش تو

قطره های بـارون گم شـده بـود...تـوی اون تـاریکیچشماش برق  

د...  ن  مب 

 (چشمات گیجو...ـ لبات خندون... ـ

ن لیلی.. کنـارتو.. چـهآرومه...   دلت پاکـه... مث بـارون... بـبی 

 دلمجنون) 

کردی   گفتم: چیکار   

؟  بازندگیم مونارنجی

 تپش قلبامون با ریتم خاض تند شده بود... 

(حـالا من عاشـقم یـاتو... میبنـدی چشـماتو... میگیفقط 

باتو...قشنگه دنیا... قدم بزن بـامن... تـو نم نمبارون... که مثل  

 ماعاشق...ـ نمیشه پیدا...)(عاشقانه، حامد همایون) 

 _ _ _نهال_ _ _ 

ین عیدی امسالم بود... نمیدونستم چی  کار کنم... بهبی

ینآرزوی  خدایامرش... دیگه هیجی ازت نمیخوام... بزرگبی
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 زندگیمو برآورده کردی... ـ

 لباســمون خیس شــده بــود ولی قصــه فــرار از اونبارون که برام 

 پـراز خـاطره بـود رو نداشـتم.صـداش زدم... گفت،جان دلم... 

؟ گفت: من غلــطبکنمگفتم: واقعیه یا داری ا  ذیتم میکــتن

 خانوممو اذیت بکنم... معلومه که دوستت دارم عزیزدلم... 

 بعد از خوردن یه شام دو نفره کـه خیلی بهم چسـبیدـبه سمت

 خونه راه افتادیم... 

 وارد خونه که شدیم همه درحال خوردن شام بودن... 

 ردیم... با دیدن مـا بلنـد شـدنو بـه هم دیگـه سـلام کـ

 تعارف

همـه   به  خوردیم.بعدشمن  ون  بب  بخوریم که گفتم  شام  کردن که 

 
ی

 گفتم: بـابت عیـد امسـال کلی شـرمندههمکی

 شدم... همتون به زحمت افتادین... 

ن کنـارتون کـاردرستی نبود از   بعـد از این چنـد مـاه نبـودن اقـا رایی 

 ایشون بخوام که این اطرافو نشونم بدن... 

... امیدوارم  ن  خودتون ببخشی 
ی

 به بزرگ

ن با نگاه عاقل اندر سفت  نگام کرد... یعتن چقدرسمی  رایی 
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 ! تن ن  حرف مب 

ن به سمتم اومـد و لبخنـد بهم گفت: این حرفـونزن نهال...   راشی 

 اومدنت باعث شد یه دوست تازه پیدا کنم... 

ن به سـفر بـرم وشاید دیگه   من امشب قراره با خانوادهی آرمی 

مت...اما امیـد وارم بـه زودی بـازم بـبینمتچون عجیب نتونم ببین

 مهرت به دلمن نشسته... 

زمزمه گفت: دوست دارم در آینده زنداداش 

 صدات کنم... 

 شخ شدن لپامو به خوتی حس کردم... 

ن هم بــــا لبخنــــدی مادرانــــه نگــــاهمکردوگفت:این حرف   مــــادر رایی 

خودم میموتن همچینفکرینکن.همه  رو نزن عزیزم توهم مثل دخبی 

 ازبودنت توی این جمع خوشحالن. 

 لبخندی ازته دل به محبتاشونـ زدم

دم و بهش  .زنگیبه نفشن ن ن و شـوهرش خـداحافظن کـردن و رفیی راشی 

یک گفتم بعد از اون همبه اوا و باران زنگ زدم وبــهشون  عیدرو تبی

یــک گفتمو بعد از  عید رو تبی
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 کردم.. یکمیصحبت قطع  

ن بـهاتاقم رفتم...  ن و رایی  ن شـب بخـب  بـا خـانواده رایی   بعداز گفیی

نمیدونم ساعت چند بود با دل درد وحشتناکیـ چشمبــازکردم واای 

ن یکیــو کم داشــتم حــالا چــهغلظ بکنم؟  نــه همی 

 ازتــوی اتاقیــه عالمــه دســتمال برداشــتم و اروم بــهسمت

ون اومــدمبه سمت دستشوت  راه افتا  دم از دستشوت  که بب 

اتـاقم رفتم.از دل درد میخواسـتم جیـغ بکشـم.... ازترس این که  

 تخت

 کـثیف نشـه گوشـه دیـوار روی سـرامیک نشسـتم وشم رو به

دیوارتکیه دادم.....ـاز درد  

 گریم گرفته بود... 

 نگاهی به ساعت روی دیوار انداختم... ـ

 لمو سـفت گرفتـه بـودم واشک نصفه شب بود. د۲ساعت 

یختم.   مب 

 صدای در باعث شد با ترس شم رو بلنـدکنمـ کـه بـادیدن

یتن داد.  ن ترسم جاشو به ارامش شب   رایی 

؟واسـه چیداری گریه   با چشمای گرد گفت:چـرا اینجـا نشسـتی
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 ..  میکتن زیر لب گفتم:هیجی

گفت:واسه چی اینطوری دلتو چسبیدی؟ـوای خدا 

ه! الان ابروم   مب 

گفتم: یه خورده دلم درد  

میکنهگفت:چرا؟ شام بهت 

نساخته؟مسموم شدی؟به شکمت  

به خورده؟گفتم:عه چرا   ضن

...ـخوب میشم نگران  شلوغشمیکتن

 نباش.. 

گفت:شــلوغ کــردن هم داره چــرا صــدام نکــردی؟گفتم:بخدا خوب 

 میشم. 

م غدا  ت  گفت:باشـه بلنـد شـو بـرو رو تخت دراز بکش تـا منبی

 . ی بیارم بخوری شاید گرسنته متوجه نمیشی ن  چب 

 گفتم: نه خوردتن نیار اگر قرص مسکن دارین واسمبیار لطفا. 

 کم مونده بود از خجالت آب بشم.. 

 به دودقیقه نکشید بـا مسـکن و لیـوان اب وارد اتـاقشد. 
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 مسکن رو دستم دادو من شیــــع خوردمش. 

کـردم وگفتم: راستش گفت:چرا بلند نشـدی بـری رو تخت من من  

 ...راستش اینجا راحت ترم

 اوند دستمو گرفت و بلندم کرد کـه یهـو گفتم:نکن اهتخت

 کثیفـ میشه؟

 گفت:اما چراباید کثیف بشه؟ 

 ای خدا چقدر این بشـر خنگـه حس میکـردم صـورتممثل گوجه

 شده از خجالت!!! 
ی

 فرنکی

ن گفت:پشتت چرا قرمزه؟  یهو رایی 

 جلوش زدم زیره گریه!  دیگه طاقت نیوردم و 

 گفت:نهال جان یه حرفن بزن چت شده؟

 !  ابــروم رفت خــدایا این چــه اتفاقیــه!!گفتمـ :هیجی

ن بازوهام  ون! شمو رو زانوم گذاشتم وبی  میشه لطفا بری بب 

 پنهون کردم. 

ن نشستم!   دوباره رو زمی 

وما یهو با چهـره متفکرانـه ای گفت:نکنـه از اون مشـکلاگرفتی کهخان

ن!   میگب 
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 از طــرز گفتنش خنــدم گــرفت! اروم ســرمو تکــوندادم! 

 زیرلب گفت وای خدا من چقدر خنگم... 

ون و بعد با یـک بسـته پـد و کیسـه آب گـرموارد اتاق   رفت بب 

ن بود ن بـود همونطـور کـهشم پایی   شد.از خجالت همش شم پـایی 

ون اومـ ن بهبسته رو ازش گرفتم و از اتـاق بـب   دم بعـدازرفیی

 دستشوت  دوباره وارد اتاق شدم. 

هنـوز تـوی اتـاق بـود ازش تشـکر کـردم کـه دوبـارهگفت:رویتخت دراز 

 بکش. 

 تی حــرف روی تخت دراز کشــیدم و ملافــه رو رومانداختم که 

ن شد.   حس کردم تخت بالاو پایی 

گفتم:مرســـی ببخشـــید اگـــر از شوصـــدام 

 دارشــدی.گفت:نخوابیــده بــودم کــه بخــوام بیدارشــم! بیـــ

 توفکرتو بودم! 

 بهش لبخندی زدم. 

 بـــاورش بـــرام ســـخت بـــود کـــه عشـــقم بهش دوطرفست. 

 اروم چشمامو بستم در چشم بهم زدتن خوابم برد... 
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ن کـه صـدام میکـرم چشـم بـازکردم.   صـبح بـا صـدای رایی 

 چشـامو بـادستمبلند شدم و 
ی

 نشستم و به عـات همیشـکی

ن با صدای نگراتن گفت:   مالیدم.رایی 

دردکه  

ی؟گفتم:اره  نداری؟بهبی

 حالم خوبه! 

 گفت:پس پاشـو تـا کسـی خونـه نیسـت یـه صـبحونهدبش به

 خواننده مورد علاقت بده. 

خونتونوـ بلــد نیســتم بلنــد شــوخودت اماده ن  گفتم:من هیجی آشــبی

ـــارنجیت دلش صـــبخوته مخصـــوص آقـــایخواننده رو  کن مون

 میخواد. 

 گفت:چشم بانوی مونارنجی 
ی

 با لودگ

 با کلی خنده صبحونه خوردیم و بعـد پـدر مـادر راییناومدن._آوا_ 

یم از  سوم عید بود قراربود با باران و ســیاوش بــه شــمالبی

ون اومدم درو قفل کردم.   خونه که بب 

 م از تک پله جلوی خونه پرت شد یهوحس یک لحظه حواس

 کردم درهوا معلق شدم. 
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ن فرشـتهنجات منوگرفت ن کـه یکی عی   منتظر بودم بـا مخ بیفتم زمی 

 شمو بالااوردم که پشی با چشمای قهوه ای. 

 تو قهوه ی چشاش غرق شده بـودم کـه اول اون بـهخودش 

اواخانوم باشید!با اومـد و عقب کشـید و بـا لبخنـد گفت:شـما بایـد  

اخم گفتم:اسم منو از کجا میدونید؟با لبخند گفت:فکر کنم شما 

 هنـوز منـو نشـناختید منشوش 

 هستم برادر سیاوش برادر دوقلوی سیاوش. 

 اول کمینگاش کردم و گفتم:متاسفم نشـناختم بـارانو سیاوشکجان؟

ن مغازه شکوچه یکم خوراکی بخرن.   گفت:رفیی

 گفتم:آها

 ســوار ماشــینسیاوش شدیم. بــا اومـ
ی

 ـدن ســیاوش و بــاران همکی

 دو ساعتی بود که توی راه بودیم 

باران خوابش برده بود.ســروش و من عقب نشسـتهبودیم و سیاوش 

 و باران هم جلو. 

ن توی سکوت مزخرفن فرو رفته بود و من بیحوصله   ماشی 

ن تکیه دادم.   شمو به شیشه شد ماشی 
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 میکردسیاوش با جدیت رانن
ی

 دگ

 شوشـم تـوی سـکوت بـه جـاده پـرپیچ و خم چشـمدوخته بود. 

سیدیم.   بعــد از گذشــت دوســاعت دیگــه بــه ویلای ســروشی

 واقعا راه مزخرفن رو طی کرده بودیم. 

 به محض رسیدن با چشم های نیم بـاز وارد یـه اتـاقشدم و از

 روی تخت خـــوابم بـــرد.نمی دونم چ
ی

قـــدرخوابیده بودم که با خســـتکی

صدای گوشیم از خواببیدارشدم نهال بودبعداز کمی صحبت قطع 

 کرد. 

ون رفتم باران رو صداش زدم امـا جـوابینشنیدم   از اتاق بب 

ون.برگشــتم دیــدم   ن بب 
یهویکی از پشت شم گفت: فکر کنم رفیی

 شوشــه. اهــاتن گفتم وروی مبــلنشستم. صدای

 بلندشـــدورفت کـــه حـــرف بزنـــهبعدازچنددقیقه   گوشـــی ســـروش

سن  ن خریدو چـون دیـر مب 
 گفت، که باران وسیاوش رفیی

 نهارشــــونو می خــــورن و گفت مــــاهم خودمــــوننهاربخوریم 

 ومنتظرشون نمونیم. 

 باشه ای گفتم وبه ساعت نگاه کردم. ساعت یک بودباتی 

 بــه ســمت آشــ
ی
ی حوصــلگ ن خونه رفتم تــوی کــابینتدنبال یه چب  ن  بی
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ی   ن گشتم تا غذادرست کنم صدای شوش دوبـاره اومـدکهگفت:چــب 

یبخوریم.  ن ون یه چب  شــوبریمبب   تــوی خونــه نــداریم. حاضن

 اصـلا حوصـله مخـالفت نداشـتم پس سـوار ماشـینشدیم و راه

 افتادیم بعدنهارجلوی یه فروشگاه نگه داشــتیم گفتم: 

 چرا این

؟! گفت: تو خونـه هیجی نیسـت. بـریمیکم  جا نگه داشتی

 خوراکی بخریم. 

 باشــــه ای گفتم و وارد فروشــــگاه شــــدیم بعــــدازخریدازفروشگاه

ی نزدیکمون شد شوش زیــرلب گفت:  ون که دخبی  اومدیم بب 

 یا جدسادات!!! 

 یکم باتعجب نگاهشون کردم سـروش سـریــــع گفت: جـونمن 

ه دیگه  نقش بــازی کن !حرفشــونفهمیدم وبانزدیــک شــدندخبی

سم.   نتونستم ازشسوال ببی

ه و قد کوتاه و خیلیـ لاغرداشتکلا همه ن ی چهره ی سبی
 دخبی

 ی صورتش عمل بود با صدای جیعین گفت:سـلام آقـاشوش! 

 شوش خیلیـ جدی جواب سلامشو داد بعد رو به منگفت: 
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. خانومم، ایشون دخبی دوس ن  ت مامانم هسیی

ه گفت: همشم آواجان!   و روبه دخبی

 عاقل اندرسفیه داشتم نگاهشون می کردم. 

ه که رسما نا امید شده بود یکم دیگه زر زر کردو رفت.   دخبی

ه چیگفت؟! گفت  ون امــدم این گوســفند بــه دخــبی  ازشــک بــب 

وت  خیلی  پوکر همســرم آوا؟غلــط کــرد.روبــه ســروش گفتم: خیلیبی

 سوار ماشینشدم. 

 بیچاره همه خریدارو خودش اورد یه کوچولــو هم مننیاوردم 

 حقشه تا دیگه از این غلطا نکنه. 

دصداش ن  وارد ویلا شدیم شوش داشت با تلفنش حرف مــب 

 بلند بود و پر از حرص: 

 نــه مــادر من نــه الهی قربــونت بشــم.زن کجــابوداخه.اون دوتا -

ن   خرید.نه بخدا خواهرباران بـودش مامـان جـان. رفیی

 چطوری

ه  م اخه؟ فقـط می خواسـتماون دخبی  بدون اجازه شما زن بگب 

 دست از ش من برداره. 

 یکم دیگـه هم بـا مامـانش حـرف زد و بعـدقطع کـردهوووف
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بعداز یـک سـاعت بیکـاری رفـتیم خریـد .سـاعت پنجعصر رسیدیم 

 و سیاوشنیومده بودن نگران شدیم. ویلا. ولی هنوز باران 

 زنـگ زدم بـه بـاران کـه بـا صـدای سـرحالی جـوابداد :بله؟ 

ن شماها؟ اومدیم خرید -گفتم:سلام کدوم گوری هستی 

سیم تقریبا   دوساعت دیگه مب 

 +مثلا باهم امدیم مسافرتا خیلی گاوی... 

 هر هر خندید گفت: منم دوست دارم. فعلا بای... 

بزاره جواب بدم قطـع کـرد.یـه هفتـهای از اومدنمون بعد بدون اینکه 

ون فـتیمبب   بـه فرانسـه میگذشـت. یـا مب 

 یا توی خونه مهمون داری میکردیم. 

گردیم ایران.   راین امروز گفت: که بـرای فـردا شـب بلیـط گرفتـهوقرارهبی

 یکی از دوستاشیک
ی

 اماقراره قبل از رفتنش باهماهنکی

 اینکه کارهاش از قبل انجـامداده بود.  کنشت برگذار کنه مثل

 سـاعت هشـت کنسـرت داشـت بـه سـاعتم نگـاهیانداختم 

ن صــدامکرد.   ســاعت دو بــودوقت نهاربودبعــدازنهار،رایی 

 به سمت اتـاقش رفتم جعبـه ای رو دسـتم داد گفتم: 
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 این چیه؟گفت:امشب اینـو بپـوش امیـدوارم خوشـتبیاد. 

 اتاقم شدم به فکر فرو رفتم.   تشکری کردم و وارد 

 از دیروز تاحالا نگاه پدرومادرش یه جوری بودنــد چــهمیدونم

 .جعبه رو باز کردم. 

سید و کمرش   ن زانـوممب   کـه تـا پـایی 
ی

ن سه ربــع سفیدرنکی لباس آستی 

 بند سفیدهم جنس

 پارچه رو داشت کـه پشـت کمـرم بـه حـالت پـاپیونیدرست شده

 لواری رنــگ پــا وکیــف و کفش گلبهیودرآخر شال بودجــوراب شــ

ن شده بودند.   سفید رنگ با گل های گلبهی سفید تزئی 

ون رفتم. کمیتلوزیون  روی تخت گذاشتمشون و از اتاق بــب 

شو  نگــاه کــردم کــه صــدای راین امــد کــه گفت: نهــالحاضن

 ریختموشال رو رویبایدبریم.لباسمو پوشیدم،موهــامو ســاده دورم 

ســـرم انـــداختم رژ صـــورتی رنـــگ وکمی ریمـــلزدم،کیفمو برداشتمواز 

 اتاق خارج شدم. 

وناومد.شلوارمشکی  راین همزمـــــــان بـــــــا من از اتـــــــاق بـــــــب 

 وپلیورسفیدوطوسیـ پوشیده بود. 
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ن  همقراربودباجتن   مامــــان و بابــــاش هنوزحاضــــر نبــــودن ورامی 

 بیادازهمه خداحافظن کردیم. 

سیدیم  ن راین شـدم وراه افتادبعـدازیک سـاعبی  سوارماشـی 

ازدرپشتی واردسالن شدیم همـه بـا دیـدن من تعجبکردن.حقـ هم 

ن بیچاره هــا روی یکی ازصــندلیهای ردیف اول  داشیی

 . ن رو بردند توی یه اتافی  نشستم رایی 

 ه بود. ســاعت هفت بــودکمی با هووووف... حوصلم ش رفت

 گوشیم کار کردم و بـا اون خـط ناشـناس پیـام دادم: 

 هرچقدر

 توی این سه سـال بهت پیـام دادم کـه جـواب نـدادیجناب

مانـــدگار بســـه هـــرچی غرورمـــو شکســـتم وبــهتابرازعلاقه 

ه که همش باهاته رو خط بکشوگرنه  کردمبسه...دور اون دخبی

.ـبدمیب  یتن

 وبعد براش فرستادم لبخند خبیثیـ روی لبم نشســت. 

 صدای

 جیغ وداد چنـدنفرباعث شـدآروم برگـردم ونگاهشـونکنم. 
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ن همـــراهباچندتا  ن بیـــادوخودرامی  یکـــه قراربودبـــارامی 
 دخبی

دیگــــه کــــه فکــــرکنم ازطرفــــدارهای رامینبودنداومدند.تـوی نیم  دخبی

 الن پرشـدراینوارد شد وبالای صحنسـاعت کـل سـ

 . ن یخیی  بودن اعصـابموبــهممب 
ادخبی  رفت وسط طرفداراش که اکبر

لـ کنم و نزنم زیر گریه رایینبه  سعی کردم خودمو کنبی

فرانســوی واسشــون یکم حــرف زدوشــرع کــرد بــهخوندن یهآهنگ  

 فرانسوی. 

 کــه چهارســال بودشــده بــود 
ی

وزات  که همــون آهنکی
 آرامشی

 پیشم نبودصدای دلنشینشـ توی گوشم پیچید: 

T'as l'wr d 'une chanson 

avec des mots pa ciles 

et ton wr dippicile avec 

tes mots d'amour 

QU'on ne compreend 

pos tou yourst'as l'wr 

d'une cnurson 

Qu'on chante o'lu muisone 

:توماننــد ترانــه ای هس  ــتی بــا واژگــان روانوظاهری در هم معــتن
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روزاست  سـهمهر  فراتـراز  عشق کـه  های  واژه  با  وآمیخته  پیچیده 

 توچون ترانهـای هسـتی کـه درخانـه زمزمهـاتمیکنم. 

 قطـــره اشـــک عجـــولی روی گونـــه ام ریخت بـــاشانگشت اشاره

 گشام پاکش کردم چندتا آهنگ دیگه هم خونـد بـا آخـرینآهن

 کـه رسـید یـه آهنـگ فارسـی کـه تابـه حـال نشـنیدهبودمش خوند. 

ن چه خوبه دارم اون دستاتوچه  ببی 

ن چه خوبه   کنم من با توببی 
ی

خوبه زندگ

وقتی هستی پیشموقتی میخندی و  

 منمدیوونه میشم

آره عشقمون تکه تو دنیابیا با هم 

دیگه بریم تو رویامیخوام این  

 بارمبخونیم از عشق

 نداره ارزشقلبم جونم  
ی

اخه این زندگ

نههرروز هرشب ولی بازم  ن واسه تو مب 

 کمهدوست دارم
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اره یه  

عالمهانقدر  

میخونمتا بدونن 

 همه

بعـدازتموم شـدن آهنگش بـا حـرفن کـه زدچشـمامگردشد:صداشو 

 صاف کرد و بـا لبخنـد بـه فرانسـویگفت: آخرین آهنگمو

 یخـوام روی سـنبیاد. تقـدیم میکنم بـه فـردی کـه ازش م

 بعد رو به من کرد و گفت: نهال جان! 

ن الان من رو صدا کـرد؟ نـه بابـا خیـالاتیشدم!  ؟؟ رایی   چی

 نهال جان!!! ـ-

ن   خون توی صورتم دوید،خوابم؟منو صـدا کـرد؟صـدایرایی 

 دوباره به گوشم خورد: نهال جان؟!!! ـ

ن توی پهلوم فرو رفت و بلند شدم.   بازوی راشی 

 میلرزید،با لبخند جذابش نگام میکرد. چال رویگونشپاهام 

ی بود که توجهمـو جلب کـرد.پلـه اول... پلـهدوم... خدایا  ن تنها چب 

 کمکم کن
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ن  پاهــام داشــت میلرزیــد. حس می کــردم هــر لحظــهممکنه رویزمی 

 آوار بشم. 

 با خودم زمزمه کردم: نهال!آروم باش!آروم باش! 

 تـازه چشـمم بـه جمعیت افتـاد. بـالای سـن ایسـتادم 

 یاعلی!!!ـ خیلی 

 زیاد بودند. 

ن سمتم اومد. جلوم زانو زد. قلبم محکم خودشوبه سینم   رایی 

میکوبید. آروم و قرار نداشت. چرا الان زانو زد؟؟پلک زدم. چشم که 

ن رو حلقـهچشممو  باز کردم برق تـک نگی 

ن به گوشم  زد. چی داشـتم می دیـدم! دسـتم می لرزیـد.صـ دایرایی 

؟اشک توی چشمام حلقه بست. اه این  خورد: با من ازدواج میکتن

 اشکای لعنــتیچرا مانع

 میشن که چهرشو درست نبینم؟

 خدایا اگه خوابه امیدوارم هیچوقت بیـدار نشـم. آرومشی به 

 معنای بله تکون دادم. 

 یهو حس کردم روی هوا دارم میچرخم، صــدای راییناومد که 
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ین تـووجودم  گفت: مرش پشیمونت نمیکنم!!!یه خس شب 

 رخنه کرد. یـه آرامش وصـف نشـدتن خـاص! صـدایجیغ و داد

 آدما تموم شدتن نبود. 

 انقدر توی شـوک بـودم از اتفاقـات یهـوت  کـه بـرامافتاده بود

 صدای جیغ و دادها واسم گنگ بود. 

ن یه جوری خاض نگــ ن و آرمی   اممیکردن. پدر و مادرش،راشی 

خـواب نیسـتم؟بغضـمم ولم نمیکـرد،دلم میخواسـتفریاد بزنم 

 ازخوشحالی. 

ون رفتنـد. یـهشی از   بالاخره کنشت تموم شد مـردمم بـب 

یـک گفتنـد.موقـع رفتنطرفدارا،صدای  ن اومدنـد و تبی همکـارای رایی 

 خیلیاشونو شنیدم که پشت شم

نن. بعضــیا ابــراز خوشــح ن  الی میکردنــد وبعضیا با حــرف مــب 

 حسادت مشهودی حرف می زدند. 

ن سـرش تـا باهـاشعکس ون اومدنش کلی آدم ریخیی  با بب 

 بندازن. 

 خوشحالی و حرصم باهم قاطی شـده بودنـد. بعـد ازکلی تلاش 

ون اومد و به سمت من اومد.  ن مردم بب   از بی 
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ن و جتن و رعنا جــون کــهمادر را ن و رامی  ن همون موقع راشی   یی 

ن اومدند.   باشه و پدر رایی 

ن که همــراه آرمینسوار ن شدیم. راشی   سوار ماشی 
ی

 همکی

ن خودشون  ن و جــتن هم ســوارماشی  ن خودشــون شــدند.رامی  ماشــی 

ن شدم.  ن رایی   شدند،پدر و مادرشهم رفتند. منم سوار ماشی 

 حس میکنم همش الگ بــوده. اه نهــال!این حســایمزخرفتوبریز دورر. 

مز،گفت:  نم ن یهو زد رویبی یدونم چیشو که زدم زیر گریه. رایی 

 چیشدی نهال؟ عزیزم چیشدی؟

ن سعی داشـتآرومم کنه.   هق هقم اجازه حرف بهم نمیداد ،رایی 

با گریه گفتم:با گریه گفتم: چرا با دروغ ابــراز علاقــهکردی؟ وقتی 

 خودت، 

راابرومو جلویاون بهـبی از همـه میـدوتن کـه منـو دوسـتم نـداری، چـ

 همه ادم بردی؟ 

 ادامه دادم:من کـه میـدونم دوسـتم نـداری ،فهمیـدممیخوای از

 دوست داشتنت دس بکشم. نیازی به این کـارا نبـود؛من که

ارم برم.  ن  دیگه کاریت ندارم فقـط دوسـتت دارم . قـول میـدمبی
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ن با چشمای گرد نگــام میکــرد . گفت: چی داریمیگینهال؟  رایی 

 ادامه دادم: اخـه چطـور توقـع داری بـاور کنم بـا اینهمه ادمای 

واننابودم  ؟متن کـه سـب   دورت، من رو انتخاب کرده باشی

 کـرده. معلومـه بـاور نمیکنم دوسـت داشـتنتو،ـ مگـهدیوونه ای که 

 تی خونـواده و دس خـورده ابـراز علاقـهکتن ؟دوباره یاد 
به یه دخـبی

وان،ـخنده هاش، درد... اونـروز افتـادم ج  یـغ هـام ،سـب 

 درد... درد... 

 شمو تو حصار دستام گرفتم. 

 بلنـد بلنـد گریـه میکـردم، یهـو همـه ارامش دنیـا تـووجودم جاگرفت. 

 زندان آغوشش آرومم کرد. صـدای تپش هـای بلنـد وکوبنده

 قلبش آهنگ خاض داشت. 

ن دندون هـاش باهـاش غریـد : خفـه شـو   نهـال.  از بی 

مهم روحتهکه متعلق 

 به منه. 

پـــر تحکم گفت: فقـــط من!!!بـــا آرامش و صـــداییششار از محبت 

 گفت: گ گفته همش 

ن،ـ من خـانوم مـونارنجی خودمودارم.   نمایشـه ؟اون همـه طرفـدار بمـب 
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وان پست هرغلظ کرده واسه گذشته بوده،من  اون سب 

یخودتــو میخــوام نــه جس ــ ن  متو ،آرامش کنــارت بودنــومیخوام، چب 

ای هـزار رنـگاطرافم.   کـه فقـط خـودت داری؛ نـه اون دخـبی

 حرفاش، آرامشـو بـه تـک تـک سـلولای بـدنم تزریـقمیکرد. 

 اشکام روی صورتم خشک شده بودند.  

ن ؟  آروم گفتم: رایی 

خوابه  صداش اومد : جـون دلم عزیـزم؟گفتم :اگـر خوابـه،خیلی 

 قشنگیه. کاش هیچوقت بیدارنشم.  

 گفت: نه خواب نیستی   

ین.   عزیزم، بیداری؛ یه بیداری شب 

؟بابام.  ن  یهو نگران شدم، گفتم: رایی 

گفت: نگران نباش. بابـات بـا من، تـازه فکـر کنم یـهتوضیح  

 بهتبدهکار باشه. 

 ردم. دوبــاره راه افتــاد. دســتمو بــه ســمت ظبــط بردمــوروشنش ک

تو از کجا پیدات شد که با دلم حرف زدی؟من عاشقاین رابطم به 

 زندگیم خوش اومدی! 
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تو از کجا پیدات شد تو بازی تی قائده ؟به ذهنمم 

سیدـ خدا تو رو به من بده!   نمب 

 شلوغو گرمو روشتن درست عینه زندگیم! 

 من چشم وا کردمو تو افتادی بینه زندگیم! 

 اور شدم! دروغ میگفتم ولی کنار تو ب

من خوب بودم قبله تو بعد از تو من بهبی شدم!وقتیدلت از دست 

 رفت یعتن یکی دنیات شد! 

ش هی ازش!   یعتن ببی

 تو از کجا پیدات شد؟ 

 خوشگل زل زد تو چشمام و گفت: تو از کجـا پیـداتشد 

 مونارنجی من؟ 

 کیلو کیلو قند تو دلم اب کردن. 

 به یه رستوران رسیدیم. 

غـذا خـوردیم.بـه جـرئت میتـونم بگم،خوشمزه ترین بـا کلی خنـده ،

 غذای دنیا رو خوردم. 

ن شدیم.   دوباره سوار ماشی 

 صداش اومد :بریم بورد؟ 
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باشه ای گفتم، و راه افتاد. رسیدیم،گفت:  

 پیاده شو

دیم :دستمو تو دسـتای بـزرگو  ن ن طور که قدم مب   همی 

 مردونش گرفت. 

یم پیش پدرت. گفت :فردا که رسیدیم ایران،   مب 

یهو وایسادم، با ترس گفتم: نهگفت: نهال.  

 بچه نشو ،اون پدرته. 

بغض کردم. گفتم :پدری که بچشـو نـابود کـرده، پـدرنیست.پدری که 

 بچشو تباه کرده، پدر نیست.  
ی

 زندگ

 اون بابای من نیست ،من هیچکسیو ندارم. 

و اززب یم و همچـب   ون گفت: حتما دلیلی داشته عزیزم،مـب 

 خودش میشنویم؛ باشه؟ 

 با این حرف، شی تکون دادم و دوباره راه افتادیم وحرف 

 زدیم. 

برگـردیمخونه؟گفتم:  ن گفت:  رایی  بـود، کـه  چقد گذشـته  نمیدونم 

 باشه. 
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 به خونه که رسـیدیم ،همـه خـواب بودنـد؛ اروم و بیصدا بهش

د که حس   شـب بخـب  گفتم و وارد اتـاقم شـدم.داشـت خـوابممیبی

ن شد  کردم تختم بالا و پایی 

ن خیلی خونســرد کنــارم درازکشیده و  ،برگشــتمـ ،دیــدم رایی 

 دستشو طبق عادتش روی پیشونیش گذاشته. 

 گفتم :اینجـــا چیکـــار میکـــتن ؟ گفت: اومـــدم اتـــاقخواهرم. گفتم: 

ون ،خ  وابم میاد.  فعلا اتـــاق خـــواهرت، دســـت منـــه. پاشـــو بـــروبب 

 .  گفت: خب بخواب، مگه من جلوتو گرفتم؟ گفتم : نهجاموگرفتی

 گفت: حرف نزن ضعیفه ،بگب  پیش شوهرت بخواب. 

 گفتم: ضعیفه عمته اولا، دوما پررو نشو هیجی نشـدهشوهر

 شوهر نکنا.. 

خندیــد و گفت: مامــانم می گفت...نذاشــتم حــرفشتموم بشه؛ وسط  

 اداشو درحرفش پریدمو 

یاده، نذار اززورم  ن آوردمـــــو گفتم: مامـــــانم می گفت من زورم خیلب 

 استفاده کنم. 

 به نوع ادا در آوردن بلنـد خندیـد؛ امـا من یـه دنـده وپررو گفتم: 

 زوری هم ندیدم ازت اخه پاشو برو تو اتاقت هرکــولبچه دار! 
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 گفت: خودت خواستی ها! 

 خودش کشید.  و تو حرکت پریدو دستمو سمت 

 با دماغ محکم خوردم تو سینش! 

 شمو بالا اوردم و همونطور که با کف دست دماغمومیمالیدم با 

 اخم مزخرفن گفتم: دماغمو داغون کردی! 

ن بچه ها واسم زبوندرازی کرد.   گفت: حقته بگب  بخواب!بعد عی 

 _ خجـالت نمیکشـه اورانگوتـان زشـت! خـب  سـرشاندازه ی

 خرس شده! 

. بیا بگب  بخواب.  گفت : 
 خرس خودتی

 وای گـاف دادم. بلنـد فکـر کـردم بـاز. اصـلا بـه درکشنید که 

 شنید. حقیقت تلخه. 

 ندای درونم گفت: نهال بیخواتی داره داغونت میکنـه. 

 گمشو 

 .
ی

 کپه مرگتو بزار بخواب. داری چرت و پرت میکی

 !  دراز کشیدم، گفتم: خیلی زورگوت 
ن  کنار رایی 

 واب داد: میـدونم.چشـمامو بسـتم ، یکموول خوردمپررو پررو ج 
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د.   یکم گذشت؛ نفهمیدم چی شد که چشمام گرم شد وخوابمبی

 همه اومده بودند فرودگاه . مـادرش بـه گـرمی بغلمکرد و در

 گوشم گفت: هواشو داشته باش، ایشالله برای عقــدو عروش

 میبینمت، عزیزم. 

ن انـ  داختم و ازش خـداحافظیکردم.  با خجالت ، شمو پایی 

 پـدرش هم پیشـونیمو بوسـید و تقریبـا حرفـای رعنـاجون رو زد، 

 خوتی 
جتن محکم بغلم کرد و دعا کرد که دوباره زودتر منوببینه.دخبی

 بود و خیلی مهربـون بـود. بـا رامیندست دادم و 

ن سـمتم اومـد ،محکم بغلمکرد و گفت:   کردم، راشـی 
 خداحافظن

 م شدی زن داداش خودم ، خوشبخت بشید. آخرش ه 

 اذیتت کرد ،به خودم بگو به شوخیاش لبخنـد زدم. تـواین یه

 هفته انگار بعد از ده سال ،کنارخونوادم بودم.  

ن همخداحافظن کرد وازشون   کــــــــردم . رایی 
ن هم خــــــــداحافظن از آرمی 

 دور شدیم. 

 بـه وقتایران. صـبح ٣رسیدنم بـه خونـه مصـادف شـد بـا  
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ن   ن منـو برداتـاقخــودش، بی   روی مبـل ولـو شـدم، رایی 
ی

با خستکی

خــواب و بیــداری گفتم: چــرا اومــدیاینجا ؟با صدای خسته ای گفت 

 .  :که کنارم باشی

 دوتات  بـاهمون لباسـا ،بـه خـواب رفـتیم . بیـدار کـهشدم ساعت 

 دو ظهر بود.  

، آقاع ن ن ،رایی   ه پاشو. صداش زدم: رایی 

 صدای پر از خوابش اومد: بگب  بخـواب جوجـه گفتم: 

 بیدارشو 

 دیگه، من گشنمه. 

 با کلی غرغر بلند شد.. 

ی درســتکردم. بعد از ن خونه و یــه چــب  ن  رفت حمــوم، رفتم آشــبی

بشم.لباسامو پوشیدم.   ناهار، گفت :حاضن

ن شـدم و تـوی راه بـه کسـی زنـگ زد:   سـوار ماشـی 

 سلام. 

؟ نهـال هم خوبـه،بله؛ لطفا برام خیلی ن  ممنون ،شـما خـوب هسـتی 

.ـ توی راهم، میبینمتون،ـ خدا نگهدار.  ن  بفرستی 



    مو نارنجی من   

 

 

با کنجکاوی مشهودی پرسیدم :گ بود ؟مرموز  

 گفت: میفهمی. 

ی  ن ه ســمت خونــه اون مرتیکــه ،تعجبکردم ولیچب  دیــدم داره مــب 

سیدم.   نبی

 مگه نمی گم جواب منوبدی گوشیمو برداشتم ،پیام دادم: 

های ،پشیمونت  ؟هنـوزم بـه حـرفم گـوش نکـردی کنـار اون دخـبی

میکنم جناب ماندگار..لبخندـ خبیــثیـ زدم . خیلیـ دوسداشتم ببینم 

 عکس العمش 

 چیه، فقـط اگ بفهمـه من بهش پیـام دادم ؛خـون امحلال بود. 

 گفت: چیکار میکتن ؟

 ته خب. هول گفتم: بازی، حوصلم ش رف

 اهــاتن گفت ،صــدای دینــگ گوشــیش بلنــد شــد. نیمنگاهی بهش 

 انداخت و دوباره نگاشو به جلو دوخت.  

 رسیدیم به خونه ،گفتم:ـ من نمیام 

 گفت :خانمم، عزیز دلم ،همه ادما حرفن بـرای گفتندارن.  

 حتما دلیلی داشته هرچقد بد باشه ،بازم پدرته. 
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ی توی گوش م پیچیـد:صـدای شـادشکه گفت :بابا  صدای جیغ دخبی

 ؟ بابا بیا، بازی کنیم. صدای کسیکه جوابشو داد: 

م، پدرتو اذیت نکن.   دخبی

 صدای نفس اومد، که میگفت : بیا بازی کنیم خــواهرکوچولو. 

 قطره ای اشک روی گونه ام افتاد ،صدای جیــغ و دادهای 

 امان. پرشـوقمون، یـاد اغـوش بابـا ،دسـت هـای مهربـونم

 همشون داشت دیوونه ام میکرد.  

 هق هق گریم سکوت ماشینو شکست.  

؟ چرا این کـارو باهـام کـرد؟مگه بابام  ن  با گریه گفتم :چرا رایی 

 نبود؟ . آروم تر شدم که ،پیاده شدیم. 

 دوتـات  وارد خونـه شـدیم. چهـره ی شکسـته ی بابـابیشبی از

 ـت چـنینکاری باهمه به چشم می اومد. هه بابا چطور تونس

 من بکنه؟
ی

 زندگ

 با دیدن نفس تقریبا به سمتش پر کشیدم. به گــرمیبغلم کرد

یک گفت.   و عید رو بهم تبی

یـــکگفتم.   من هم صورتشـــو بوســـیدم و عیـــد رو بهش تبی
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ن بـا صـمیمیتی کـه متعجبم کـرد بـا نفس و بابـاسلام علیک  رایی 

یـک   گفت.بابـا دو دل قـدمیسمتم برداشت.  کرد و عید رو بهشون تبی

 زیر چشمی نگاهش کردم. 

 حس کردم کمرش خمیده تر از قبل شده. 

 صداش به گوشیم رسید: سلام. 

 سالی که ازشدور شدم، 6به ارومی جوابشو دادم. تو کل این  

 به جز روز دادگاه و امروز، دیگه ندیده بودمش. 

 لصداش صداش چقدر گرفتـه و خسـته بـود. دل من هم مثـ

 گرفته بود. 

ن مـادرم هرگـزخرجمون   دلم برای پدرانه هات  کـه بعـد از رفیی

 نکرد تنگ شده بود. 

ن بــود و ســکوتشتشویش رو  نشســتیم. فضــای خونــه ســنگی 

خونه رفت. به  ن درونم بیشبی می کـرد.نفس بـا اجـازه ای گفت و بـهاشبی

 در و دیوارنگاهی انداختم. 

ی6ـــه ی  خونـــه همـــون خون ین تغیب 
 ســـال پیش بـــود.حـــتیکوچکبی

نکرده بود. نگاهم به قاب عکس چهار نفرمون افتاد.من ، نفس ،  

 مامان و بابا... 
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ن بهگوشم  چقدر روزای خوتی داشتیم. چقدر شاد بودیم. صـدایرایی 

 خورد... 

ن  منده من و نهال جان بد موقع مزاحمتــونشدیم -رایی   شی

 جناب ملگ... 

نـــه پســـرم اینجـــا هم خونـــه ی خودتونـــهخوشومدین.صـحبت  -بابـــا 

 هـا بـا اومـدن نفس خاتمـه پیـداکرد. نفس با سیتن 

بت آلبالو وارد شد و به هممون تعارف کرد.   شی

ن بود. قبلا خـودم بـه نفسگفته بودم.  بت مورد علاقه ی رایی   شی

ن انگار نه انگار که بابا اونجاست   رو به من کرد وگفت: رایی 

؟  بت مورد علاقمم میدوتن  شی

 با چشمای گرد نگـاهش کـردم کـه خندیـد. چـال رویگونه اش

سوا نشم  دلمو زیـر و رو کـرد و من بـرای اینکـه بیشـبی از ایبن

ن انداختم.   شمو پایی 

 گفتجات  کار 
ن  یک ساعتی از اومدنمون می گذشـت کـه رایی 
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بر میگرده.تی توجه به نگــاههای پرسشگر داره و تا یا ساعت دیگه 

من با چرب زبوتن از بابا اجازهگرفت و منو اونجا تنها گذاشت 

 رفت. 

ون رفت. حیــفنشد جلوى  ن بعد از خداحافظن از خونه بــب   رایی 

 بابا همراهش برم و گرنه سه می شد.. 

ن اگه تنها بشیم...   آخ رایی 

 صداى نفس به گوشم خورد: 

م. من برم براى شا - ن ى ببی ن  م یه چب 

خونه رفت.  ن  بعد فورى به آشبی

 حالا من مونـدم و پـدرى کـه نزدیـک بـه شـش سـالهباهاش هم 

کلام نشدم...مـردى کـه نوجوونیمـو فـداى اعتمـادشکرد و ذره ذره  

 روح وروانم رو بازیچه کرد. 

 اما حالا که باید ناراحت باشم چرا اینطـورى نشسـتمروبه روش

 فـرتی نسـبت بهش درونم حس نمىکنم؟و هیچ خشـم و ن 

 چرا از هر حس بدى تهی ام؟

 صداش قلبمو لرزوند و تی اختیار شاپا گـوش شـدمو صداشو 

 با تک تک وجودم بلعیدم. 
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 صدات  که رنگ و بوى پشیموتن داشت: 

 26براى مسـابقات نقاشـى رفتم فرانسـه. یادمـه اونموقع  -

ـ مونـ ارنجی تـوجهم روبه خودش  سالم بود.میون رقیبام یه دخبی

 جلبکرده بود. 

 خیلی تــوى کــارش قــدره و حســاتی بایــدتلاش کرد. ازمن 
ن می گفیی

 کوچیکبی بود. 

با هم کم کم صمیمی شدیم و من فهمیـدم بـه اجبـارپدرش تواین حرفه  

 فعـالیت می کنـه! اون سـال اون نفـر اولشد و مندوم! 

 بـهشاغموقتی برگشتم ایران، به هفته نکشـ
ی

 ید کـه کلافکی

 اومـــــد. حوصـــــله هیچ کســـــى رو نداشـــــتمو... 

ىبا موهاى   بگذریم...خواب هام پر شده بودن از چهره ى دخبی

... طاقت نیاوردم و دوباره بار سفر بستم.   نارنجی

؟  بـه هـر سـختی کـه بـود پیـداش کـردم امـا چـه پیـداکردتن

بد ترین منطقه ى پاریس.می گفت پدرش یه خونه ى داغون توى 

 ورشکست شـده و حـالا وضعشـون

 اینه. 
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 پدرش می خواسـت در ازاى بـدهکاریاش بـه یکی ازطلب 

 کارهاش اونو بفروشه. 

 با بد لحتی فراریش دادم و هنوز چشماى خوش رنگاشکش

هتل.   یه  مىکرد.بردمش  تشـــکر  ازم  فرانســـوى  زبـــان  بـــا  جلومـــه کـــه 

 سادهنیست. 
ی

ن بودم دل بستگیم یه دلبستکی  مطمی 

 بهش ابــراز علاقــه کــردم و بــا کلی تلاش و این در واون در زدن

 همراه خودم به ایران آوردمش. 

پـدر و مـادرم وقـتی تصـمیم مصـمم من و وضـعیتداغون مادرترو 

 دیدن، طردم کردن. 

 ادامه داد: 

 باهم رفتیم فرانسه. 

وع کردیم. عروش کــههیچ با کلی بدبختی زند   گیمونو شی

ى رو ازگفته هاش  ن مهموتن نداشت.مکث کرد. انگار بخـواد چـب 

 ...  حذف کنه! یهمکث طولاتن

 دوباره صداشو شنیدم: 

دوسـال گذشـت کـه خـدا بهمـون نفس رو داد. نفسسه ساله بودکه 

 تو به دنیا اومدى. 
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 ومافتاد و برگشتیم ایران. ده سـالت بـود کـه اون اتفـاق شـ

 مادرت رفت. 

 تو شبیه مادرت بودى. همون چشمها ، همــون موهــا. 

 خوش 

 بختیت رو می خواستم. ولی اشتباه کردم... 

ن هموقتی تورو براى  عمــوت دورادور هوامــو داشــت.بــه خــاطر همی 

ن بــودم کــه خیلی خوشــبخت می   وان خواستگارى کردمطمی  سب 

 کردم... شــى...امــااشتباه مى

وان گشتیم.   عموت و من در به در دنبال تو و سب 

 اما اون تورو برده بود. نمیدونستیم چی کار کنیم. 

 بعد از اینکه پیداش کردیم دیگه تو باهاش نبودى. 

 از همون فرارى بودى. متنفــر بــودى از من. ولی منفقط 

مت حالم خوشــبختی تــورو می خواســتم...اون روز کــه تــوىدادگاه دید

 از خودم بهم خورد. چهبلات  شت آورده بودم! 

 چشماى تی رمقشو بهم دوخت: 

 نهال...منو نبخش...ولی بمون...خودتـو از اهـالی اینخونه دریغنکن. 
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 با چشماى اشکی بهش نگاه کردم. 

 گفتم: مگه می شه نبخشمتون؟ اگــر این اتفاقــا نمىافتاد... 

 ـا نمی افتـاد راییننبود...عشق ـوسـط حـرفم پریـد: اگـر این اتفاق

 بینتونـ نبود... مگه نه؟

ن انداختم.دستاشوـ باز کرد: ده سـالهبغلت  خجل شمو پایی 

 نکردم...می خوام اون نهال

 کوچولو ى شیطون رو دوباره بغلش کنم... ـ

د و بوسه   آروم کنــارش نشســتم. منــو محکم تــوى آغوشــشفشی

 اى روى پیشونیم نشوند. 

 ببخشیدـ که رفتم! گفتم: 

 گفت: ببخشید که زندگیتو داغون کردم! 

... ـ  الآنمـــو خیلی هم دوســـتدارم...بابات 
ی

 جـــواب دادم: من زنـــدگ

از اینکــــه بابــــات  صــــداش زدم لبخنــــد روى لبشاومد.نفس بـا سـیتن 

 چـاى وارد شـد و بـا خوشـحالىگفت : ده ساله که

 جمــع نشــدیم . این چــاى خــوردنداره. اینطــورى دور هم 

 صداى زنگ توجهم رو جلب کرد.  

ن بــود، با یه جعبه   به سمت آیفون رفتم و در رو باز کردم . رایی 
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یتن و یه دسته گل وارد خونه شد.   شب 

 با تعجب نگاهش کردم.  

 گفت : ســلام بــر نهــال بــانو . هنــوز هم همینطــورىداشتم نگاهش

 کردم ، صدای نفس از پشت ش به گوشم خوردکه گفت: می  

ن گفت: سـلام زودبرگشتی معلومه  گ اومـد ؟...و بعـد بـا دیـدن رایی 

 حسابىعجله دارى. 

ن هنوز ایستاده بود ، صداى نفس دوبـاره شـنیدهشد که   رایی 

 گفت : شپا نایستید ، بیایید بشینیدـ . 

ن قبـل ا  تـوى حـال نشسـتیم ، رایی 
ی

یتن راهمکی  ز نشسـتنشب 

ن گذاشت و گل رو دستم داد.    روى مب 

 لحظه اى که گل را ازش گـرفتم حس بسـتتن اى روداشتم که 

زیـر نگـاه گـرم آفتـاب در حـال آب شـدنه .سـکوتسنگیتن برقرار بود ، 

ن سـکوت را شکسـت و روبه  رایی 

 بابا گفت : آقـای ملگ راسـتش من امـروز بـا نهـالاومدم اینجا 

 که اگر اجازه بدید نهال رو ازتون خواستگاری کنم.  

ن از بابــا حســابىکتک می   یــه حســی بهم می گفت الان رایی 
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 خوره ، اما جواب بابا هر سه تامون رو شـوکه کـرد: 

 می دونم

 کلیپ خواســــتگاری از نهــــال اون هم تــــو جمــــعطرفدارات رو نفس

 داد. قبل از اومدنتون بهم نشون 

ون   هنـوز حس همـون بسـتتن رو داشـتم . نفسـم رو بیصدا بب 

 دادم آروم اما عمیق. 

ن دهن بـازکنه و منوببلعه.   واى خـداى بـزرگ ، دلم می خواسـت زمی 

نگاهم همچنان گل هاى قرمز رنـگ فـرش رو نشـونهگرفته بود .بابا 

 مانعادامه داد : نمی خوام مثل اون زمــانکه پدر و مادرم 

 ازدواجم شدن باعث اتفاقات بدترى بشم و همچــنیننمی خوام 

 اشتباهی که براى نهال کردم تکرار کنم. 

ى بر عهده ى نهاله ، من هــر دوىشما رو   این بار تصمیم گب 

 خوب می شناسم و مخالفتی ندارم. 

ى مهم تره.   ن  در حال حاضن نظر نهال از هر چب 

 ـــوى دهنم می زنـــه؟ کىفکرش رو می واى خـــدا چـــرا قلبم داره ت 

ن عکس العملی رو نشـون بـده؟صداى بابا باعث  کـرد کـه بابـا همچی 

 شد یهوت  و گنگ نگاهش کنم و بگم: بله ؟! 
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 گفت : می گم نمی خواى چاى بیارى ؟ 

 هــول شــدم و گفتم : بلــه ؟! بلــه بلــه چشــم الآنمیارم...  

ن و از جلو نگاه پر خنده نفس   و صورت شخ شــده ازخنده رایی 

خانه رفتم.   ن  بلند شدم و به آشبی

 خوشـرنگ تـرین چـاى عمـرم رو درون فنجـون هـاىسفید که 

 طـرح هـاى زیبـاى طلات  داشـت ریختم ، دسـتام بىاختیار می 

 لرزیـــدن.هیچ وقت این مـــوقعیت رو تجربـــه نکـــردهبودم.  

ن باشم؟همیشه به خودم می  گ فکرشو می کرد روزى من انتخا ب رایی 

 گفتم که اگه بهش ابــراز علاقــهکنم حتما

 بهم می خنــده ... امــا، خــدا خیلی مهربونــبی از اینحرفاست. 

 فنجون ها رو توى سـیتن چیـدم و بـا همـون دسـت وپاى لرزون

 سیتن رو در دست گرفتم و به سمت پذیرات  رفتم. 

ن بـه طـرز عج  یـتی گـرم صـحبت بودنـد ونفس به طرزبابـا و رایی 

ون نمی آورد .اول ازهمه به بابا و بعد به  مشکوگ سـر از گوشـیش بـب 

 نفس چاى تعارف کردم ، لحظــهای

ن گرفتم آرزو کـردم کـه قبـلاز اینکه  که سیتن رو جلوى رایی 
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 سیتن از دستم ولو بشه شیــــع تر چاى رو برداره. 

ن با  ن بعد از رایی   مانـدهسیتن روروى مب 
ن آخـرین فنجـون بـافی برداشیی

 گذاشتم. 

 تی پروا روى من ثابت شده بود. 
ن  چشم هاى رایی 

ینىـرو  ن "با اجازه" به بابا جعبه ى شـب 
ن بعد از گفیی  رایی 

ن گفت:   برداشت و بعد از باز کردنش جلوى بابا گرفت.بابا روبه رایی 

 که!   عجله نکن پش جان، هنوز نهال جواتی نداده

 نگاه هرسه نفر سمت من کشیده شد. 

 نمیدونستم باید چی بگم. 

ن به کمکم اومد و رو به بابا گفت:   رایی 

آقاى ملگ فکر کنم سکوت علامت رضاســت!بعــدبــدون اجــازه ى   -

یتن رو  حــرف دیگــرى بــه هیچ کــدوممونشب 

 بهمون تعارف کـرد و لبخنـد روى لبم تی اختیـار کشاومد... 

-------------------------------- 

 نفس ، باران و آوا با ذوق بغلم کردن و آوا و باران بامسخره

ن دلسوزى می کردن و من بــا حــرصنمایشی   بازى براى رایی 

 جوابشون رو می دادم. 
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 چقـدر دنیـا کوچیکـه! تـوى این یـه هفتـه کلی اتفـاقعجیب افتاده. 

ن قبلا بــاهم دوســتبودن. یکیش این بود که بابا و پــدر رای  ی 

ن می گفت پـــدرش همیشـــه تاکیـــد داشـــته کـــهدورادور هواى  رایی 

منو داشته باشه اما دلیلشــو هیچ وقت بهش نگفتــه ؛اما چند 

 روزپیش پدرش گفته کـه حس می کـرده منهمون نهال کوچولو،ـ

ن بـه رایینتاکید ین دوسـتش باشـم و بـراى همی   داشته! دخبی بهبی

 شنوشت چقدر عجیب و پیچیدست... 

ن سه ربـعقرمز اهن آستی   جلوى آینه قدى اتاق ایستادم، پب 

 رنگ که تا زانو بلند بود. 

 همراه بـا جـوراب شـلوارى سـفید و روسـرى سـاتنسفید رنگ. 

و دستم  کفش ورتن شخ رنگم رو پام کـردم و کیـف سـتشی

 گرفتم.گوشیمـ زنگ خورد. 

ن بود:   رایی 

 جانم؟ -

 جانت تی بلا. نمی خواى افتخار بدى بیاى دم در؟ --

 اومدى؟ الان می آم عزیزم. -
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 منتظرم... ـ--

بـاران و آوا و نفس همـراه بابـا می اومـدن.ازشـونخداحافظن کردم و 

ن شدم.   سوار ماشی 

 . ن  اونا هم راه افتادن و جلوتر رفیی

 . ن  من موندم و رایی 

 بود. حس خجالت خاض وجودم فرا گرفته 

حش که تا قبل از این اتفاقات هرگـز نداشـتم.حـتىدیگه مثل قبل با 

ن راحت نبودم ودلیلش رو حتىخودمم نمی دونستم.   رایی 

 در جلو رو باز کردم و نشستم. 

ن منو نشونه گرفت و لبخنـد روى لب هـاشنشست.   نگاه رایی 

 قلبم خودشو به در و دیوار سینم می کوبید. نگاهم بهکف 

ن بود   . ماشی 

 نگاهمو آروم بالا کشیدم و به چشم هاش دوختم. 

و به تک تک  قلبم هر لحظه تی قرار تـر می شـد.صـداش آرامشی

 سلول هاى بدنم تزریق کرد: 

 چه خوشگل شدى مونارنجی من...  -

 شم رو کمی کج کردم: 
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 یعتن نبودم؟  --

 بودى، خوشگل تر شدى. -

 زدم. 
ی

 لبخند کم رنکی

 : --دى جلـوى دهنم رو گـرفتمقبـل از وقـوع اتفـاق بـ

 ... َ  هجی

 لعنت بر این عطسه ى بد موقع. 

ن شیــــع عقب کشید و راه افتاد.   رایی 

 از خجالت دستامو بـه هم گـره زدم و چشـمم رو بـهدستامدوختم. 

 دست گرم و مردونش روى دستام نشسـت و دسـتچپم رو

 همراه دستش روى فرمون گذاشت: 

ان می کنم. -  .. فداى شت بعدا جبی

 و بعد خندید... ـ

ون   زیــر لب "تی ادب" ى حــوالش کــردم و نگــاهمو بــهبب 

دوختم.دستشـو بـرد سـمت ضـبط و روشـنشکرد. صداى آهنگ  

ن رو پر کرد:   فاضن ماشی 
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لحظه لحظه ، رو به رومىخوبه 

ى ، آرزومىتو رو می بینم  راحت بگب 

 ودیگه نمی دونم چی بگم

وزاى دیگمنگم برات، اى واى ، چقدر آروم تر از ر 

چه کارى کرده با دلم نگاتنگم برات، چقدر قشنگه 

دیوونگیاتنگم برات، از صدات، از علاقم به 

چشاتخودت از چشام بخون، خلاصه نگم 

 براتیک ربــع بعد به محصرن رسیدیم. 

ن پیــاده شــد و در ســمت من رو هم بــرام بــازکرد.با هم وارد   رایی 

 محصرن شدیم. 

دن و کلمی به محض ورود  ن مون صداى حاضـران جمـع کـه دسـتمب 

 کشیدن بلند شد. 

ن و من همشـــون بـــودن؛ همچـــنینسیاوش و   خـــانواده ى رایی 

علی.  ، امب  ن  برادرشـــو آوا و بـــاران و اون یکی دوســـت رایی 

 توى جایگاه مخصوص نشستیم. 

 صداى عاقد بلند شد: 

مه خطبه بسـم اللـه الـرحمن الـرحیم...ـ بـ -  ا اجـازه ى حضـارمحبی
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ه خانم، نهال ملگ آیاوکیلم شما ن  عقد رو جارى می کنم. دوشب 

 را بــا مهریــه ى یــک جلــد کلام اللــه مجیــد ، آیینــه وشمعدان، صد

شاخه نبـات ، هـزار شـاخه گـل رز و پانصـد سـکه ىبهـار آزادى،شـما را 

 رایینماندگار در بیاورم؟ آیاوکیلم؟ بـه عقـد دائم جنـاب آقـاى 

ن که بالاى شم قند میسابید اومد:   صداى راشی 

عروس رفته گل بچینه...ـصداى  --

 عاقد دوباره بلند شد: 

خانم نهال ملگ آیا وکیلم شمارا به عقد دائم رایینماندگاردر  -

 بیاورم؟ 

ن دوباره گفت:   راشی 

 عروس رفته گلاب بیاره. --

 عاقد گفت: 

خانم آیا وکیلم؟قلبم از هیجان تو دهنم بود وهر لحظه یه عروس -

 احساس خاص رو

 داشتم تجربه میکردم و ته دلم لحظه به لحظه خداروبابت این 

 همه اتفاق خوب و یهوت  شکر می کردم. 
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ن منو به خودم آورد:   صداى راشی 

 عروس زیر لفظن می خواد. --

 رو جلـوم بـاز 
ی

ن جعبه ی مخمـل سـرمه ای رنکی  کرد.  رایی 

پـررنگ   آتی  یـاقوت  سـنگ  تک  با  که  سفیدی  طلا  ست  نیم 

 میدرخشید. 

 آروم شالم رو کنار زد و گردنبد رو دور گـردنم بسـتو شالم رو

ی رونمی دید.  ن  مرتب کرد.چشمام به جز سـرامیک سـفید چـب 

 دسـتم تـوی دسـتای گـرمش قـرار گـرفت و سـردیدستبندـ لرز

 خفیفیـ به تنم انداخت. 

ن بودنمی  با ص دات  کـه از بغض نبـودن مـادر و از شـادی کنـاررایی 

 لرزید و گفت: 

هــایجمع،بلــه... ـ  بــا اجــازه ی مــادرم،پــدرم،خــواهرم و بزرگبی

ل کشیدن ها کر کننده بود.  ِـ  صدای ک

ین رویـای آرامشبخشت...   "ابـدیت کنـار تـو بـودن..ــچه شـب 

یک شدن در   لحظه لحظه های غم وشادیت... برای همیشه شی

 و نفس کشیدن در هوات  که مملو از عطر توست... 

 را دوست دارم"... 
ی

 و من این همیشکی
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 توی راه برگشت به خونه بویم... 

ن صدای آهنگو تا آخر زیاد کرده بـود و بـا شـادیمی خندید.   رایی 

ن هـــا لاییمیکشید.هم ن ماشـــی  راهباهاش بـــا ســـرعت می رونـــد و از بی 

 می خندیدم.... 

 گاهی از ترس تصادف دستمو جلوی دهنم می گرفتمو با داد 

ن می گفتم مـواظب باشـه امـا صـدای آهنـگصدای منوتوی  بـه رایی 

 خودش گم می کرد و همون ویــز ویــزکوچیک صدا هم با 

ن گذر می کرد   تی خیالی از کنار گوش رایی 

 از ناهـار رفـتیمسورتمهتهران برای ناهار به رسـتوران رفـتیم و بعـد

 بعد از سورتمه به تونل وحشـت رفـتیم.عجب خـوشبه حال

ن شده بود.   رایی 

ون اومـد و من همونطـور کـهدستاشو   بـا خنـده از تونـل بـب 

 چسبیدهبودم پشت شش. 

سیده منخندید.  ن هی بـه قیافـهبی  عکس قیافـه هـامونو گرفـتیم و رایی 

 مت خونه راه افتادیم. بعد از خوردن بستتن به س

.بعداز سلام  ن  با ورودمون حس کردم همه دارن نگاهم می کین
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 و احوال پرش و خوردن یک فنجون چای،صدای بابــاباعث شد 

 قلبم بیاد تو دهنم: 

احتکنید تا- ن جان برو تـو اتـاق مهمـان اسـبی م با رایی 
 دخبی

.کلی مهمون داریم.  ن  شب خسته می شی 

ـدم و آروم بــه ســمت اتــاق راهافتادم.روی تخت بــا خجــالت بلنــد شـ

 دونفره ای که تا جات  که یــادم میاومد قبلا برایمن بود نشستم. 

 صدای بسته شدن در باعث شد شم رو بلند کنم. 

ن با لبخند به سمتم اومد.   رایی 

 با لحـتن پـر از شـیطنت گفت:آخـــیشـ بـالاخره تنهـاشدیم.تو

ن کـه عطسـه   تی موقـع خـانم خانمـا نزاشـتکارمو بکنم. ماشـی 

 با چشمای گرد نگاهش میکردم. 

 کنارم روی تخت نشست.  

ن من خیلی خسـتم ام.خسـته نیسـتیبــرو   آروم گفتم:رایی 

... یهو صداش   .گفت:عــه...نــه دیگــه...فــرار نکن مــونارنجی ن پــایی 

 جدیشد:نهال! 

 هیجی رواز چه قولی؟ +  -جانم؟ +یه قولی بهم بده ! -

ی از   هم پنهــون نکــنیم.دروغ نگیم حــتی اگــر دروغ بــرایجلوگب 
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 قـول میـدم.... +منم قـول میـدمزندگیم. -جـداییمون باشـه. 

 باصدات  آروم گفت: 

 ساله واسم ٣نمیـدونم داسـتان چیـه امـا کسـی هسـت کـه حـدودا

 پیام های عاشقانه می فرسته، 

از تهدید بـوده.لبخنـدی رفتـهرفته داشت ولی دوتا پیام آخرش پر 

 روی لبم نقش می بست که مهارشکردم. 

 با نگراتن نگاهش کردم.گوشیشـ در آورد و پیامهـا رونشونم

 تــو صــورتش مــوج می زد. عجب غلطیکرده بودما. 
ی

 داد.کلافکی

پیــام هــارو داشــتم می خونــدم .اووف چقــدر 

 زیــادبودن....همشونمعاشقانه. 

 گوشیمو برداشتم و تایپ کردم : من بـودم،نهـال،میخواستم 

 ببینم باهام روراستی یـا نـه .دوسـت دارم بعـد بـا یـهایموچی 

 دندون نما و یه قلب واسش فرستادم. 

ن داشـت بـا تعجب بـه کارهـام نگـاه میکـرد. کـهصدای   رایی 

ن هـول گفت؛ دوبـارهپیام داد   ... گوشیش بلنو شد،دیلینـگ...رایی 

 واای چقدر این بشـر خنـگ بـود. زدم زیـر خنـده ولیبعد آروم 
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 گفتم: بخون خب....  

 هر کلمه از پیام رو کـه می خونـد چشـماش گشـادترمی شد. 

 یهو با چشمای عصباتن نگاهم کرد. 

 ولی بعــد رنــگ نگــاهش شــیطنت بــار شــد. یــا ابــرفرض..... ـ

و بـه پشـت رو تختخوابوند.هیــن توی یه حرکت سمتم اومـد و منـ

 بلندی کشیدم.صورتامون باهم ممــاسشده بود. 

 لبخنـدی زد و گفت : خب هـر کـاری یـه تنـبیهی دارهدیگه؟ مگهنه؟ 

 گفتم:آره ولی یادم نمیاد کاری کرده باشم.  

گفت :ولی من حافظم خیلی قویه مو نانجی من...گفتم:من مانتومو 

 در بیارم گرمه  

شالمو بـاز کـردم و کنـار مـانتوم گزاشـتم.... هـووفچقدر گرمشده 

 هوا.. 

لرز بدی به جونم افتاد....یادـ  

ان....جیغـهــام...التماســام....صــدات  درونم بهم تشــر زد   اونروز...سب 

وان  اونشوهرته نهال ، عشقته اونو بایه عوضن مقایسه نکناون سب 

 نیست، اون رایینه

ن بــهگوشمارزش بدنم ه   میشد. صــدای رایی 
 ر لحظه بیشبی
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 خورد:  

 هیشــش... اروم بــاش زنــدگیم... من کــاریت نــدارمخانمم... 

د...با صدای  اینقدر اروم زمزمه کرد که چشمام گرم شد و خوابمبی

ن دستو صورتم و  ن بلند شدم و بعد از شسیی  رایی 

ون رفتیم. پوشیدن مـانتوم ارایش کمی کـردم و بـا هم از اتـا  قبب 

ن نگاهمون میکردن.  ون رفتنمون همه با اتحسی   با بب 

وان) ، اوا   با مهمون ها که شامل عمو و زن عمـو (پـدر و مـادرسب 

 و باران ،سیاوشو برادرش که تعریفشو از اوا شــنیدهبودم ، امب  

مردی که ن و در اخـــر پـــب  ن ، خـــانواده رایی   علی دوســـت رایی 

 سلام و احوال پرش کردیم. نمیشناختمش  

دم  به عمو و زن عمو که رسیدیم دست رایینو محکم تــرفشی

سم شد و لبخندی به چهره مضـطربمزد.عمـو گفت  که متوجه اسبی

وان   واقعـا شـرمندتم نهـال جـان،ـ فکرشـمنمیکردم سب 

ن کاری رو باهات انجام بده.   چنی 

... همیشه فکر میکردم دوسـتت داره .. امیـدوارم م  ـاروببخشی

ن متواضـعانه کفت : گذشـته رو فرامـوش کـنینعمو جان  رایی 
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  . ن  خوشحالیم که در جمع ما هستی 

د شدیم.  ن با لبخنــد دلسـوزانه ایاز کنارشی  عمو تلخندی زد و من و رایی 

مرد که رسیدیم چند بار با بغض نگام کرد.   به پب 

 ..  بعد گفت: نهال توت 

؟من... بله ، میشه خودتونو  ن  کنی 
 معرفن

 من پدر بزرگتم. پدر بزرگتم... 

 بله؟

ن تو روپیدا  من فقـط یـک هفتس کـه تونسـتم بعـد از ســال هـاگشیی

 کنم. 

 لبخند زورگ زدم و اهاتن گفتم. 

 . ن  کمی دیگه با هم حرف زدیم و بعد از شام مهمون هارفیی

ن بیاد دنبالم برایخریدعروش. ١٠قرار شد فردا ساعت    صبح رایی 

ن اومد دنبالم اول از همه رفتم برا خریدلباس،ـ  صبح که رایی 

 که با دو تا بندطلات  روی 
ی

وزه ای رنکی برای حنابندونماکش فب 

 شونم می 

 ایسـتاد و از روی قسـمت سـینش سـنگ ریـزه هـایقشنگ طلات  

ن تر میومد کمبی می شد.   داشت که هر چی پایی 
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 هم روی شونه هام 
ی

 قرار میگرفت. شال حریر طلات  رنکی

 هم خریدم. 
ی

 کفش طلات  رنکی

 به سمت مزون لباس عروس رفتیم. وارد کـه شـدیمگوشی 

ن زنگ خورد.   رایی 

 فکر کنم الاناست که نفس برسه. 

ن انبـوه لبـاس عـروس هـا زدم .قـرار بـودنفس بیاد ،بعدش  چـرچن بی 

 لباس عروسو بخرم. 

ن تلفن رو قطع کرد وسمتم اومد.صداش اومد:   رایی 

ی پسندیدی؟چ ن  ب 

+نه منتظرم نفس بیاد.گ بود زنگ زد؟امب  علی 

 بود.  

 قــرار شــد بیــاد کــه واســه خریــد کت و شــلوار و... 

تمون یهجات  اشنا  ببی

 داره. 

 +اها باشه!صدای نفس اومد: 

 سلام زوج عاشق... -
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ن منتظـرامب  علی   باهاش سلام احوال پرش کردیم و بعد رایی 

 نفس برای انتخاب لباس عروس رفتیم.  موند و منو 

اشــتم نفس مخــالف بــود وهمینطور دست ن  دســت رو هــر چی مب 

اشت من مخالف بودم.  ن  رو هر چی مب 

اصلا کشته تفـاهممونم.و در اخـر دکلتـه سـفید رنگیکه با سنگ ریزه  

 سفید روی سینه

 هاش کار شده بود و دامنش پـف داشـت چشـمم روگرفت و منو

...  نفس ن  همزمان گفتیم : همی 

 فروشنده به سمتمون اومد و لباس رو دستم داد. 

 وارد اتاقک شدم. 

 به زور لباسو پوشیدم. 

 نفس رو صدا زدم. 

 لباس کاملا اندازم بود. 

ونش کردم.   شبــع از اتاق بب 

ون رفتم.   لباس رو برداشتم و از اتاقک بب 

ون ؟ خوشـتن ن با دیـدنم گفت: چـرا اومـدی بـب   یومد؟ نفسرایی 

 که گفت خوشت اومده؟!! 
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.بعد  گفتم: چرا اقا خوشم اومد. صبی میکتن روز عروسیتنم میبیتن

ن تا من   لباسو انداختم تو بغلش و گفتم : اینــوبزار روی مب 

 برم کفش انتخاب کنم بعد با لبخند دنـدون نمیـات  ازجلوی

 چهره پر تعجبش رد شدم. 

 رنگ ســفیدورتن بودکفش و کیف دستی کوچیک ستش که به 

 رو هم خریدم. 

ون اومدیم.   با هم بب 

ن و  ن و امب  علی بـرن خریـدارو بـزارن تـوماشی  قرار شد رایی 

 بعدبرگردن.ـ

 . ن ن و برگشیی  یه ربعی منتظر شدیم تا رفیی

ن حلقه   که استی 
ی

نکی با نفس به لباس ها نگاه می کـردیم.لبـاس کالباسـب 

م تا قسمت کمر بـا گیپـور همرنـگ  ایش روی بازو می اومد،بالا تنش ه 

 لبـاسپوشیدهشده بود.  

 با هم وارد مغازه شدیم و لباسـو بـا کفش همـرنگشخریدیم. 

 از مغازه ی بعدی تاج نقره ای خوشگلی کــه بــا نگینهای ریز

ن شده بود خریدم.   تزئی 
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 حالا نوبت خرید های نفس بود. 

 شــکیبا کفشبرای حنابندونـ لباس دکلته ی قرمــز و دامن م

 قرمز خرید و برای عروش دکلتـه زرشـکی رنـگ بـاکفش مشکی

ن ســه ربـعخرید.  ن اســتی  اهن سبی  خرید .برای پاتختی هم پب 

 همشونو از یه مغازه خریدیم. 

علی افتادکه  ن و امب  ون چشممون به رایی   از مغازه که اومدیم بب 

 : ن ن دنبالمون میگشیی  داسیی

 توی مغازه بودیم. فکر کنم یک ساعتی بود که 

 اروم به سمتشون رفتیم. 

و به ی بگه که با صدای بلند امــب  علب  ن ن خواست چب   رایی 

 نفس هر دومون موقعیتمون یادمون رفت.امب  علی: 

 نگران میشم؟ چرا گوشیتو جواب نمیدی؟نفس با 
ی

نمیکی

ن اشاره کرد. امب  علی گفت:   چشم و ابرو به منو رایی 

النـ ایهـا  اصـلا  ؟  میگیجی چیه  دوسـشدارم!  خـانومو  این  من   ... اس 

 حالا؟ 

ن خندیدیم.قرار شــد بــریمیه جا نهار  نفس شخ شد و منو رایی 

 . ن  بخوریم و بعد بریم خرید برای کت وشلوار و... رایی 
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ن شدیم.  ن رایی   سوار ماشی 
ی

 همکی

ن نیاورده بود.    مثل این که امب  علی ماشی 

ن گفت:   امب  علی روبه رایی 

. من عقب می ن  شینم که تو و خانومت کنار هم باشی 

ن با شیطنت جواب داد:    رایی 

با گذشت شـدی امـب  علی ...منم اصـلا فکـر نمیکنممیخوای کنار 

 .  نفس بشیتن

ن توپید:    نفس با چهره ای پر خجالت به رایی 

 !!!! ن  رایی 

ن فقط خندیدخندید.ـ  رایی 

 جلویجلو نشستم که یهـو بـا صـدای مشـت کسـی کـه بـهشیشه 

ن می کوبید ، از جام پریدم.   ماشی 

 به پشی نگاه کـردم کـه بـا اخم فریـاد می زد و منفقط تکون

 خوردن لب هاشـو میدیـدم...نفس اول از همـه پیـادهشد.. 

 با ترس به پشه نگاه کرد. 

 پشه در سمت منو باز کرد و بازومو کشید. 
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 با جیغ به پشه گفتم: 

؟؟   چته رواتن

ن   پیاده شد و یقشو گرفت کشید و گفت: رایی 

مرتیکه گمشو این ور دسـتتو بـه زن من نـزن...نفسـبا ترس بازوی 

 پشه رو کشید و گفت: 

! اصـلا اینجـاچیکارمیکتن ؟؟  یو نمیـدوتن ن  ولش کن نوید ... تو که چـب 

 بعدشم نهال نمیشناستت. 

ـ نداره.  تی نشو از هیجی خبی  الگ غب 

 نش داد و گفت: بازوی نفسو گرفت و تکو 

 کنار این مرتیکه چیکار میکتن تو؟؟ 

ن دنـدوناشغریـد:بـا چـه حقی   امب  علی با خشـم یقشـو گـرفت و از بی 

ن جا با اسفالتیکیت نکردم.  ؟؟ گمشـو تـاهمی 
تن ن  بهش دسـت مـب 

 رو به نفس گفت: 

 این مرتیکـــه کیـــه کـــه اینجـــوری اینقـــدر باهـــاتخودمونیه؟؟

 ون نگاهمون میکرد. نفس ترس

 نفس نمیدونست جواب امب  علی و بده یا پشه کــهاسمش 

 نوید بود. 
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گفتم:این کیه نفس؟نفس 

 با من من گفت: 

 دا... داداشمون.... 

 چنان دادی زدم و گفتم: 

؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!   چییییییت 

 که چند نفر نگامون کردن. 

علی با خشم   ی گفت و پشه رفت.امــب  ن نفس در گوش پشه چب 

 پرسید این پشه گ بود ؟ 

 !! تن ن تن ! در گوشـش حـرفمب  ن  چـه راحتم بهش دسـت مـب 

 نفس گفت: 

 میفهمید. 

ن  ن منظـورشامب  علی ورایی  امشب دوتاتون خونه ی مـا شـام دعـوتی 

 بود. 

 نفس دوباره گفت: 

و می  ن  لطفـا یکم فرصـت بـدین میـدونم شـکه شـدین همـهچب 
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و   شکه  چهره  ...از  ن حساتی  فهمی  فهمیـدکه  شـد  می  همه  متفکر 

 جاخوردن.  

ن نشستیم.   توی ماشی 

 قــرار شــد خریــد کت و شــلوار رو بــزاریم یــه وقتدیگه.  

 بعد از خوردن نهار ، امب  علی رو اول رسوندیم. 

ن من و نفس رو رسوند خونه.    بعد از اون رایی 

ن میخ کوبم کرد:   صدای رایی 
 موقع خداحافظن

 ریم خونه خودمون. نهال بیا ب

+نه اصلا جلوی خانواده هامون زشته.با حــالت زارینگاهم کرد .  

 منم دلم واسش نتگ بود اما... 

 +عزیـز دلم شـب میـبینمت، بعـد سـریــــع وارد خونـهشدم. 

 با ورودم به خونه دستمو روی شونه نفس گزاشتم و

 با

 شدرگمی گفتم: 

 نفس اون پشه کیه؟

ن بـود  سیدم:  نفس سـرش پـایی   ، بازوشـو تکـون دادم و پـرتحکمبی

 میگم اون پشه گ بود جلوی ماشینو گرفت... 
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 به من نگاه کن... 

 ششو بالا اورد. مرذمک چشماش می لرزیدن. 

 پر از دودلی بودن. 

صــدای بابــا اومــد:ســلام ، چیشــده نرســیده اینقــدراعصابت خورده 

 نهال جان؟

 نجاتی پیدا کـرده باشـد روبـه بابـاگفت: نفس انگار فرشته 

 نوید... 

 بابا با نگراتن گفت: 

؟اتفافی   نوید چی

 افتاده؟

 با اعصاتی داغون و صدات  پر حرص گفتم: 

ه؟؟ـبابا گفت:   یکی به من بگه این جا چه خبی

 د نفس جان حرف بزن دیگه...نفس گفت: 

 هامروز بعد از خریـدای نهـال خواسـتیم سـوار ماشـینبشیم ک

 نوید اومد. 

ن خبی نداشت.   او از داستان نهال و رایی 
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وعکرد به ن هم اونجا بود و نوید شی  اقای کاشف دوست رایی 

 دادو بیداد کردن... ـ

 کلافه شالمو از شم کنـدم و اون طـرف مبـل پـرتکردم. 

ن ابـروهام به  به حالت عصتی انگشـت اشـارمو محکم از بی 

میــون موهــامفرو بردم  سمت موهام کشیدم و در اخر دستمو 

 ونگاهشون کردم. 

؟ـنفس  بابا گفت:هنوز به نهال نگفتی

 ((نه)) ارومی گفت. 

 بابا روبه من گفت: 

 شاید ... شاید زودتـر از این حرفـا بایـد بهت میگفتم،تو....  

 از این دســـت و اون دســـت کـــردنش اعصـــابم بهمریخت ... کلافه

 تر از قبل گفتم: 

 ا...نفس عمیقی کشید و گفت: من چی باب

 تو... یه برادر داری... 

 با چشمای گرد شده و دهتن باز نگاهش کردم و بلنـدگفتم: 

؟؟ـگفت:  ن ؟ چطور ممکنه؟ شوچن میکنی   چی

 نه اصلا شـوچن نیسـت... پسـری کـه امـروز دیـدی! 
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 برادرته! 

 نوید... 

اون قبل از نفس به دنیا اومده...درست یک سال بعداز  

 ازدواجمون... 

---------------------------- 

 به حرفای بابا فکر میکردم. صداش همش تو گوشــممی

 پیچید: 

 ((مــادرت دلش بچــه نمی خواســت بعــد از بــه دنیــااومدنش

 دادمش به یکی از دوست هام... 

 از دور هواشو داشتم. 

 بعد از مرگ مادرت بهش حقیقت رو گفتم. 

 .نفس هم تقریبا یک ساله که میدونه... اولش باور نمی کرد 

 بهت نگفتم چون نبودی... 

 ..  نفس هم نگفت چون نگران بود... نگـران بـود شـکهبشی

ی نگفت...  ن  وقــتی هم خواســت بگــه اون مشــکلات پیش اومــدچب 

((...  نویـد تـازه سـه ماهـه فهمیـده بـه جـز نفس تـو همخواهرشی
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 ت داره؟ وااای خدای بزرگ چطور امکا

خوابه حتماا خوابه!!!!این همه اتفــاق ســرمو بـه درداورده... هر روز 

 یه شوک تازه... 

 انقدر شکه هستم که اگر یکی بهم بگه فیل ها پــروازمیکنند یا

 گل ها اواز میخونن باور میکنم. 

 اخه چطور ممکنه؟ 

داشته باشم  یــادم میــاد همیشــه ارزو داشــتم یــه داداش بزرگــبی 

 کهحوامو داشته باشه... 

ن جاست؟   خدایاا... بهشت همی 

 چــه راحت ارزوهــای بنــده هــاتو بــا تواضــع بــراوردهمیکتن و ما بنده

هات چه راحت تـر فراموشـت می کـنیم؟خـدایا،ـ چـهراحت عشقو تو  

 دلم کاشتی و دو دستی روح بهزندگیم بخشیدی؟

 ت ازت تشکر نکردم؟خدای من ، چطور این همه وق 

چـــرا وقت دردا و غصـــه هـــام ، وقت اشـــک هـــا ومشکلاتم یادتمی 

 افتادم ؟؟ 

 قطره اشکی گونمو نوازش کرد... 
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خدایا طور راحت فراموشت کردم ؟میون اشک هام  

 لبخند زدم...زمزمه کردم: 

 خدایا چه راحت و اروم شمو به سنگ زدی!! 

 ازت همراهم بودی وهیچ  چه متواضعانه با همه دور شدن

... ـ ن تر نبود که ارزوهامو بــراوردهکتن  از این سنگی 
 مجازاتی

 هق هقم سکوت رو شکست... 

 بلند تر گفتم: 

 خــدا جــونم... خیلیـ تی معــرفتم... همــه ارزوهــاموبراورده کردی

 و... من تی معرفت ترین بنده روی زمینم. 

!  صدای نفس بـه گوشـم خـورد:نهـال جـان ه اماده بشی  بـه نظـرمبهبی

مگه ساعت چند 

 بود. ۷بود؟ساعت  

واااای یــتن من پنج ســاعته تــوی فکــرم و دارم بــاخودمو خداحرف 

نم؟هوووووف!!!  ن  مب 

 ســارافون کــرم بــا شــلوار و زیــر ســارافون ســفیدپوشیدم و شال 

ون رفتم.  قهـوه ایمـو سـرم کـردم...رژ لب کالباسـی زدم و ازاتاق  بب 
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خونه رفتم.  ن  به سمت اشبی

ی رو روی گاز هم می زد.  ن  نفس داشت چب 

 گفتم: 

؟  چیکار می کتن

 +دارم غذا درست می کنم. 

ی؟+فسنجون!ـکمک   ن خب چی میبی

 کنم؟

 +اهوم بیا سالاد درست کن. 

 . ن وی مب   بعد از درست شـدن سـالاد روش سـلفون کشـیدم وگزاشتمشی

 صدای زنگ منو به خودم اورد. 

 درو باز کردم، پشه که ظهر دیدم وارد شد. 

بهم سلام کرد. اروم جواب سلامشو دادم.یـتن جـدیاین پشه داداشم 

 بود؟دستشو سمتم گرفت... 

 با تردید دستمو جلو بردم و باهاش دست دادم. 

 صداش اومد: 

 میدونم شکه شدی. 

ن برخوردمون زیاد جالب نبود.   اولی 
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پشــت ســرش هم نفساومد.پشه که حالا بابــا هم اومــد تــوی هــال و 

 میدونستم اسمش نویده با بابــا ونفس به گرمی 

 سلام و احوال پرش کرد. 

 نمیدونستم باید چه عکس العملی نشون بدم. 

ن خونـه رفتم تـا کمـک نفس کنم کـهنفس سیتن   بـه سـمت اشـبی

اونوبه  تــا فنجــون چــای رو بــه دســتم داد و ازمخواست که۴حــاوی  

م.   حال ببی

ن  رویمب  وبعد  بابا گــرفتم  و  نوید  جلوی  رو  سیتن  حال  به  ورودم  با 

 گذاشتم. 

ن و امـب  علیبودن.   صــدای زنـگ توجهمــو جلب کـرد .رایی 

 هردوشون با دیدن نوید متعجب شدن. 

ن پر سوال نگاهم کرد.   رایی 

 نفس هم اومد، تونیک پفکی مشکی که گل های ریــزداشت با 

 شلوار پارچه ای گشاد مشکی و شال قرمز. 

 کل تجزیه تحلیلم سه ثانیه بیشبی طول نکشید. 

ن و امب  علی احوال پرش کـردیم نگـاه رایینو امب  علی  با رایی 
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مملو از خشم بود که تب  خشم اونها نویـد رو نشـونهگرفته بود.نفس  

ن وامب  علی تعارفکرد.   دوتا چات  دیگــه ریخت و بــه رایی 

علی روی ن کنار هم، بابا، نفس و نوید کنـار هم و امـب   منو رایی 

 تک مبل نشسته بود. 

 سکوت مزخرفن بود. 

 بابا سکوت رو شکست: 

 خب... نفس جان گفت امروز بـه طـور اتفـافی نویـدرو دیدیدو 

 دچار سؤ تفاهم شدید. 

ن امروز متوجه موضــوعشد.   حق هم داشتید.نهال هم همی 

علی و رایینهم زد. بابا همون حرف هات     که به من زده بود رو بــه امــب 

خونه.  ن  با نفس رفتیم تو اشبی

 جمع مردونشـون گـرم گرفتـه بـود و خندشـون قطـعنمی شد. 

ن شام رو چیدیم.   مب 

 شب رو نشون میداد. ٩ساعت 

ن و امب  علی  همزو برای شام صـدا زدیم.دور هم نشسـته بـودیم ورایی 

ت اوریبا نو   ید گرم گرفته بودن. به طرز حب 

 صدای امب  علی باعث شد همه نگاهش کنیم. 
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 گفت: 

 اقای ملگ! 

 بابا گفت: 

 بله؟!امب  علی:  

سیم  م پنج شنبه با خانواده خدمتبی  می خواستم اجازه بگب 

 برای... 

 نفس لقمه تو گلوش پرید. 

 از عکس العملش خندم گرفت. 

ل اون داشت گفت:   بابا با لبخندی که سعی در کنبی

؟   برای چی

  ...  امب  علی با من من گفت:برای... امر خب 

 چشمای نفس از این گردتر نمی شد. 

 بابا گفت: 

 من که کاره ای نیستم.  

 مثل این که اصل کاری راضیه. 

ه.   انشالا... که خب 
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ن بود.بعـد از  ن این حاج اقاهـای بـرادرپایی  نفس تا اخر شام شش عی 

ن گفتم یـه لحظـه   بیـادتوی اتاقم. شـام بـه رایی 

ن که وارد اتاقم شدم اروم گفتم:   همی 

 دلم تنگ سده بود اقاهه. 

 منم همینطور زندگیم. 

ن وامب  علی   ون رفــتیم.از رایی  برای اینکه ضایع نشه شیــــع بب 

 خداحافظن کردیم. 

 اون شب تا دم دمای صبح با نفس حـرف می زدیم ومن از 

ن و اون از امب  علی می گفت.   عشقم به رایی 

ن ترینشب  اینقدر گفتیمـ و خندیدیم که یکی از خاطره انگب 

 های زندگیم شد. 

 ظهر بود که بیدار شدیم. ١۲ساعت  

ی ششی، به فکر نهار افتادیم.  ن  بعد از خوردن چب 

 برای نهار مرغ گزاشتیم. 

 صدای زنگ اومد .نوید بود. 

ه   بعد از نهار به بابا گفت کــه می خــواد من و نفس روببی

ون... ـ  بب 
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 نوید اول مارو برد خریدو بعد سه ساعت خرید رفتیمشهربازی. 

ن هم بود...   کاش رایی 

ن زنـگ زدم بـا همـون خـطناشناسم.   کناری وایسادم و بـه رایی 

؟صدامو نازک کردم... -- ن  بله بفرمایی 

 سلااام... 

 سلام خانمم--

 چطوری شناخت؟

ن طوری گفته؟با  نکنه همی 

 همون صدا... 

 خوبم عزیزم--چطوری؟ سلام عشقم

 صدامو جدی کردم...  

 به همه اینجوری جواب میدی؟

نشناسـمصدای -- تـورو  خـانم.صـدای  حسـود  بشـن  فـدات 

 کیوبشناسم؟ 

 یتن فهمیدی منم؟؟ 

 اره هنوز منو نشناختیا.ـ--
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بیام خونتون؟ـخونه --دلم واست تنگ شده... 

 نیستم. 

--

؟شهر   کجات 

 بازی. 

 با گ؟--

 نوید. من ، نفس و 

ی خونه؟نمیدونم. --  گ مب 

 پاشو بیا اینجا بعدش. --

 نه زشته جلوی مامانت اینا من خجالت میکشم. 

ن که گفتم. --  همی 

؟  ن بابام چی  رایی 

م، زنمی هاا. حرف نباشـه میگمنویدبیارتت. --  خودم اجازتو میگب 

 باشه.یه کم یگه حرف زدیم و بعد قطع کردم. 

 به سمت نوید و نفس رفتم. 

 ساعتی می شد که توی شهربازی بودیم. سه --دو

 خسته شده بودیم. 
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 سـاعت هشـت و نیم بـود، رفـتیم رسـتوران تـا شـامبخوریم. 

ا به سمت خونـه راه افتـادیم.نویـدداشت راهی رو   ن بعد از خوردن پیبی

 می رفت که یک ماهی بود ازش گذرنکرده بودم. 

 گفتم:  

کجا 

ی؟گفت:   مب 

ین پیشایشون... دستور شوهر    گرامیتونه خواهرم امشب مــب 

 بعد بهم چشمکی زد. 

هنــوز خیلیـ باهــاش راحت نشــده بــودم.صــورتم ازخجالت شخ شده 

 بود. 

 بعـد از این کـه رسـیدیم از نفس و نویـد خـداحافظیکردم و زنگزدم. 

 کلید داستم اما خب جلـوی مامـان و بابـاش خجـالتمی کشیدم. 

 ثانیه نکشید در با صدای تیکی باز شد. به 

ن سـمتم اومـد، زیـر لب گفتم  وارد خونه که شدم اول از همـه رایی 

ولم کنـه ولی محکمـبی منـوگرفت...بـارعنا جون و پدر جون سلام و 
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ن و   ن رو بغل کردم و با ارمی  احوال پرســی کــردم وبعد ازاون راشی 

ش کردم.   ن سلام واحوالبی  رامی 

 اضن و اماده بودن. همشون ح

ن    ماهه باردارهو کلی ابراز خوشــحالیکردم. ٣شنیدم راشی 

ید همتون؟گفت:  ن پرسیدم چرا حاضن  از راشی 

ن نگفت؟پرواز داریم.   مگه رایی 

 ایشالا... برا عروش دوباره میایم، شاید هم زودتر. 

 . ن  چون احتمالا مامان و بابـا برگـردن ایـران و همچـنینمن و ارمی 

 حال شده بودم.  خیلی خوش

ن خواسـت تـو خونـه بمـونیم وباهاشون   رعنا جون از منـو رایی 

 تافرودگاه نریم. 

 . ن  ازشون خداحافظن کردیم رفیی

ن رفتم و مشـتی بـهبازوش زدم و  بعد از رفتنشـون بـه سـمت رایی 

 پر حرص گفتم :چرا نگفتی که میخوان برن؟گفت: 

 . ی نشده که خانم عصباتن ن  خب چب 

 و روی مبل نشستم. پوفن کشیدم 

انه گفتم:   بهانه گب 
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 ... ن  خیلی خستم رایی 

 کنارم روی مبل نشست. 

ن گیج ششو  اخــــرش هم طــــاقت نیــــاوردم و بلنــــد زدم زیــــرخنده .رایی 

 اورد بالا و نگاهم کرد.  

 میون خنده گفتم: 

 قل...قلقلکم...اومد... 

 پر شیطنت نگاهم کرد. 

 با شک نگاش کردم... 

وع کرد به قلقلک دادنم.   شی

 صدای سکوت رو قهقه هام می شکست.بریده بریدهگفتم: 

...بسه...بسه تو رو خدا...و بعد دوباره زدمزیر خنده...  ن  را...رایی 

ن بالاخره ولم کرد.   رایی 

 خاص نگاهم کرد، از نگاهش گونه هام رنگ گرفت... 

 قلبم تند می تپید.  

--------------------- 

 ----- --نفس-------
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 امشــــب قــــراره امــــب  علی و خــــانوادش بیــــانخواستگاری. 

س و هیجان زیادی کل وجودمو گرفته.   اسبی

ونـه وحرصم میده.   نهـال هـر از چنـد گـاهی میـاد و تیکـه ای میبی

نفس عمیق کشیدم و سعی کردم بـه خـودم مسـلطباشم...نوید 

 لبخندی بهم زد. 

 صدای زنگ اومد. 

 بود. پری
ون...فضایـ مزخرفن  دم از اتاق بب 

ون رفتنم نهـال بهم خندیـد و ناسـزات  نثـارشکردم.    با بـب 

 پدر امب  علی ، مادرش و در اخر خـودش وارد شـدنو با بابا 

 سلام و احوال پرش کردن و بعد هم با من. 

 امب  علی گل رو دستم داد. 

ن خونه  بـــا خجـــالت تشـــکری کـــردم و گـــل  نگزاشتم .به اشبی رو روی مـــب 

رفتم و نهال هم باهام اومد.صـدای مـادر امـب  علی تقریبـا بعـد از  

 دقیقـه بـهگوشم خورد: ۲٠

 عروس خانم چات  نمی یارن؟ 

ن خونه می چرخوندم.   هول شده چشممو دور اشبی

 نهال خنده ای کرد و سیتن چای رو دستم داد و گفت
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: 

ون. چند دقیقه بعد از من ب  یا بب 

 نفس عمیقی کشــیدم و در حــالی کــه ســیتن خیلیاروم توی 

دستام می لرزید به سمت هال رفتم.اول بــه پــدرشبعد به مادرش و  

 بعد به بابا و در اخر به امب  علیو نهال و نوید چای تعارف کردم. 

 کنار بابا و نهال نشستم. 

 بابای امب  علی گفت: 

با هم داشته باشن؟بابا حرفش  بهبی نیست جوونا یه حرفن 

 رو قبول کرد و گفت: 

 امـب  علی جـان رو راهنمـات  کن.بـه ارومی چشـمیگفتم و بلند شدم. 

وندادم.   وارد اتـــاق کـــه شـــدم ســـریــــع روی تخت نشســـتم ونفسمو بب 

 صداش اومد: 

 چی شدی؟ بیا به تفاهم برسیم و بعد خندید. 

 لبخندی به حرفش زدم و گفتم: 

س می مــردم ، اخــهنمیدونستم   ... داشــتم از اســبی وااای امــب 

 چهرفتاری داشته باشم! 
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 گفت:حالا که گذشته تموم شده دیگه نفسم. 

 بلنـد شـو بـریم بگیم بـه تفـاهم رسـیدیم ، من عجلـهدارم. 

 بینیمو کشید گفتم: 

 عه نکن... 

 گفت: 

؟؟)بهش
ی

لبخندی زدم و از  دوست دارم( اصن... زن منـه تـو چی میکی

ون.   در رفتیم بب 

 به هال که رسیدیم همه منتظر جواب ما بودن. 

 پدر امب  علی گفت: 

م؟  چی شد دخبی

ن انداختم.   شمو پایی 

 صدای امب  علی اومد: 

ســکوت علامت رضاســت دیگــه...بــه عمــرم انقــدرخجالت نکشیده 

 بودم. 

 همه دست زدن. 

ی رو ب  ـه عنـوان نشـوندستمانداخت. مامان امب  علی هم انگشـبی

 تو دلم عروش بود. 
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 لبخند یه لحظه هم از روی صورتم برداشته نمی شد. 

دیــروز عقــد امــب  علی ونفس بود و  ------------نهــال -----------

 امروز.... 

 خودمو تو اینه نگاه کردم.  

 لباس عروسم عجیب بهم میومد. 

 جمع شده بود و تاج 
ی

 موهام به شکل قشنکی
ی

 نقره ایقشنکی

 روش خودنمات  می کرد. 

 خـط چشـم مشـکی و ریمـل کـه مـوژه هـامو بلنـدترنشون میداد. 

 روی صورتم نشسته بـودو رژجیگری 
ی

 ارایش ملایم و قشنکی

بیشبی از همه در صـورتم دیـده می شـد.نفس محکمبغلم کرد و پشت 

ن ، باران و اوا بغلمکردن.   شش راشی 

 صدای ارایشگر اومد: 

 ا داماد اومده! اق

ن کمکم کردن شنلم رو بپوشم...   نفس و راشی 

ون رفتم.   اروم از در بب 

ن داشت به جلوی پاهاش نگاه می کرد.   رایی 
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 ششـو کـه بـالا اورد و بـه صـورتم زل زد، یـه نگـاهخاص یه نگاه 

 تی سابقه.قلبم باز به سینم می کوبید. 

 چقدر خوشگل شده بود. 

 که عجیب براش برازنــدهبود و کت و شلوار مشکی 
ی

 رنکی

 کـه دسـته گـلهای سفید و 
ی

اهن سفید و کروات قرمـز پـرنکی  پب 

 قرمزی که دستش بود ست شده بود. 

 قدمی به سمتم اومد. 

 فیلم بردار هی ژست میداد و اصلا نذاشـت یـه کلمـهحرف به 

ن بزنم.هی این کارو بکن... اون کارو بکن....   رایی 

ن در رو بـرای من بـاز کنـه ومن بشینم. بالاخره رضایت دا  د رایی 

 به اتلیه رسیدیم. 

 عکاس یه دخبی جوون بود که از قـرار معلـوم زیـادیبازیگوشمی زد. 

ن نیشـش بـاز میشد و من   هی ژستای ناموش میداد کـه رایی 

 هی قرمز می شدم. 

 بالاخره کارمون تو اتلیه هم تموم شد.به باغ رسیدیم. 

ی کـهمی دستمو دور بازوی ن ن حلقه کردم به هر مـب   رایی 
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رســیدیم ســلام و احــوال پرســی شــروع می شــد وارزوی سلامتیو  

 خوشبختیـ می کردند. 

 بعضن ها با حشت و حسادت و بعضن ها با تحسیننگاهمونمی کردن. 

 به جایگاه مخصوص رفتیم. 

ن اه  ن حال مهربون رفتار می کــرد.بــاگذاشیی ن جدی و در عی  نگ  رایی 

 دستم کشیده شد. 

ن و نفس دورم می رقصیدن.   اوا، باران، راشی 

ن مونگلا نگاهشون کردم اما بعـد بـه خـودماومدم و   اولش عی 

وع به رقصیدن کردم.   شی

ن افتاد که داشـت بـا لبخنـد مردونـه اینگاهم می  نگاهم به رایی 

 کرد. 

 بالاخره شام اوردن. 

دار پیدا شد. خیلی گرسنم بود.خواستم بشینم که   شوکله ی فیلمبی

ن این بیچاره ها نگاهش کردم.   عی 

-- .  اقـا دامـاد حـالا قاشـقو سـمت دهن عـروس خـانمبگب 

 عروس خانم لبخند بزن. 
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 نه..یکم شتو بیار بالاتر...نه نه...سالاد و بردار... 

 هووووف داشتم رواتن میشدم. 

ن نگاه کردم کـه فکـر کنم فهمیـد   و ازفیلم برداربا عجز به رایی 

ن  خواست بره...بـا رفتنش نفس راحـتی کشـیدم و بیتوجه به رایی 

 نشستم. 

تو ده دقیقه دو تا بشـقاب بـرنج و یـه ردیـف کبـاب وجوجه  

 روخوردم. 

بعد از تموم شدن غذام لیوان نوشابمو یـه نفس سـرکشیدم وشمو 

 بالا اوردم. 

ن چنگالش جلو دهنش بود و داشت منو نگاه   میکرد. رایی 

 اروم تو همون حالت گفت: 

م من...گفتم:   بمب 

 خوو گشنم بود... 

 گفت: 

 نوش جونت... 

 دوباره به سالن اصلی رفتیم.  

 دیگه قرار بود یک ساعت اخر قاطی باشن. 
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ن بــــه بــــاغرفتیم.بالاخره رسیدیم  شــــنلمو ســــرم کــــردم و همــــراه رایی 

 جلوی خونمون. 

 یای منو عوض کرد. همون خونه ای که دن

وع کنمو خودموبسازم.  ن خرید تا دوباره زندگیمو شی  خونه ای که رایی 

ن گذاشت وروبه  ایی 
بابا بـه سـمتمون اومـد، دسـتمو گـرفت و تـو دسـبی

ن گفت:   رایی 

م باش...   مواظب دخبی

راییناومدن   پــدرمادر  اون  از  بعــد  و  اطمینــان چشــمی گفت  پــر  ن  رایی 

ن و بعــد نویــد و نفس وامب  علی.  .بعدش  ن و راشی   ارمی 

 وارد خونه شدیم.  

 خسته رو مبل ولو شدم. 

کمونشدم.   ســنجاق هــا رو ســرم ســنگیتن میکــرد، وارد اتــاقمشبی

  . ن  اتاق قبلی رایی 

ی از اون دکور قبلی نبود   خبی

ن کنسـول سـتش و...کـه بـه رنـگقهوه ای سوخته  تخت دو نفره و مب 

 د.  بو 
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 روش کـارشده بود.  
ی

 که بـه طـرز قشـنکی
ی

 رو تختی کرم رنکی

 روی صندلی کنسول نشستم و سعی کــردم موهــاموباز کنم. 

 دستی روی دست هام نشست. 

از توی اینه به راییتن که با ارامش داشت موهامو بازمیکردنگاه 

 کردم.  

 نور افتاب صاف به چشمام میخورد و مانع باز شــدنچشماممیشد. 

 دستمو جلوی صورتم گرفتم خواسـتم بلنـد بشـم کـهدلم تب  کشید 

ن وارد اتاق شد و با دیدنم با نگرانینگاهمکرد.    همون موقع رایی 

 لبخند تی جوتن تحویلش دادم. 
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 گفت بریم دکبی ؟به نشونه ( نه ) شس تکـون دادم

. 

 ازاز اتـاق 
ی

رگ ن ون و بعـد از چنـد دقیقـه بـا سـینیبی  رفت بـب 

 صبحانه وارد شد. 

کیدم. ـ  داشتم میبی

ن تند تند لقمه میگرفت و به زور میکرد تو دهنم.   رایی 

 دلم میخواست شش داد بکشم. 

داشت.   ولی دلم نمی اومـــد کـــه.بـــالاخره پســـت از ســـرمبی

اهنصورتی رنگیپوشیدم وارد حمــوم شــدم و بعــد از دوش گ ن پــب 
 ــرفیی

ن رفتم.   و موهامو سشوار کشیدم و دورم ریختم، پایی 

 ارایشگر اومده بود اوووف دوباره مراسم .... خسـتهشدم. 

 دو ساعت زیر دست ارایشـگر بـودم بعـدش لباسـموپوشیدم. 

مراسم به ضف عصرونه بـود.سـاعت هشـت شـببالاخره از  

 دستشون راحت شدیم. 

 موند یکمی کمکم کرد خونـه رو مـرتب کـنیم وبعد رفت.  نفس 

 . ن ن زنگ زدم کـه میتونـه بیـاد خونـه مهمـون هـارفیی  به رایی 



 

 

ون.  ن هم گفت حاضن شیم شام بریم بب   رایی 

 مـانتوی لیمـوت  و شـال و شـلوار سـفید پوشـیدم بـاکیف و کفشسفید. 

ون اومـــدم و جلــوی در منتظـــ  ر رایینشدم... از خونــه بــب 

 یه موتوری از جلوم رد شد و انقدر نزدیک بهم بود کهجیغ 

 کوتاهی کشیدم و به در بسته خونه چسبیدم. 

 به پاکتی که جلوی پام انداخته بود نگاه کردم. 

ن پـاکت کمی جلـوتر وایسـادهبود   موتوریه که بعد انداخیی

 گفت یه نگاه بهش بنداز 

 رفت. بعد هم بایه پوزخند گاز داد و 

ن باعث  ن رایی  منظــورش پــاکت بــود، ورش داشــتم...صــداب بــوقماشی 

ن شم.  ارم و سوار ماشی  ن  شد شیــــع پاکتو توی کیفمبی

 بعد از شام برگشتیم خونه.  

هنش رو بـاز کـرد وپوفن کشید   خسته دکمـه ی بـالات  پـب 
ن  رایی 

. 

 بفروشم و بهگفت: قرار شـد کـل سـهام از شـرکت رو بـه ارمین 

یک بشم.   جاش با سیاوش شی
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کهانقد  ریخته  شت  رو  کار  کلی  معلومه  خوب،  چه  گفتم: 

 خستهشدی. 

کنــــــارش نشســــــتم و ســــــرمو روی شــــــونشگذاشتم .گفتم: من از فـردا  

 بایـد تی کـار تـوی خونـهبشینم ؟ دیگه نمی

کت؟  تونم بیام شی

. گفت: چرا. اگه بخـوای میتـوتن   ولی فکـر نکنم وقتکتن

 گفتم: چطور ؟ من که کاری ندارم. 

 .  گفت: چرا دیگه. دانشگاهتو چیکار میخوای بکتن

 حرفشو تجزیه کردم ناباورانه بهش نگاه کردم.  

گفتم: نهگفت: اره. البتــه فعلا کــه نــه ولی خب دارمکاراتو انجام 

 میدم کهامسال بری دیگه. 

 بعده... گفتم: خب اون که واسه مهر به 

کشیده کشیده و نالان گفتم: تابستونو چیکار کنم؟گفت:  

؟  فرانسهگفتم: چی

 گفت: بریم ماه عسل دیگه. 



 

 

ن بریم  .یـاد اون پاکتـه افتـادم، گفتم رایی 
ی

گفتم : عه اره راسـت میکی

 بخوابیم. 

 باشه ای گفت. 

داشتم و به  اتاققبلی گفتم من الان میـــام بعـــد کیفم رو از کنـــار اتـــاقبی

 خودم رفتم.  

ون اوردم و بازش کردم.   پاکت رو بب 

 چندتا عکس بود و یه نامه. 

 به عکس ها نگاه نکردم اصلا.نامه رو باز کردم.. 

 به فرانسوی نوشته بود. 

 »» خانم نهال ملگ سلام. 

ش از خودت که من گ هستم.    حتما میبی

 خب منم مثل تو یه ادم. 

 یه عاشق.  

ن گمشو خوب به عکس ها نگا ه کن منم و عشـقت.از زنـدگیمن و رایی 

ون.   بب 

 قطعا عکس ها رو ببیتن منو میشناش. 

 .  اوه راسـتی فکـر نکنم تـو ایـران بتـوتن ازم شـکایتکتن
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 غصه نخور. 

 بالاخره یکی هم سطح خودت هم پیـدا میشـه کـه بـادخبی دست

 ج کنه. خـورده ای مثـل تـو..کـه پـدرت هم قـدرتو ندونسـتهازدوا 

 خوب به حرف هام فکر کن. 

 اگر جون عشقتو دوست داری بـه حـرف هـام خـوبگوش بده، 

چــون وقــتی کــه من بــه زور متوصــل بشــم دیگــهپشیمونیت  

 سودینداره«« 

 به عکس ها نگاه کردم.  

 دستام میلرزید 

ن  ی که زیادی جایرایی 
ن بود و یه پشه کنارش و دخبی  رایی 

 ی تنش کرده بود. بودو ماکش قرمز  

د.  ن  چشم های درشت رنگیش تو چشم مب 

 یه خواننده فرانسوی بود. 

 میشناختمش. ـ
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ن منـو ول میکنـهاینو  ه... خب... معلومه دیگـه...معلومـه رایی   میگب 

 خـدایاا...تـازه دو روز از عروسـیمون گذشـته چطـورمیشه اخه؟

 با گریه به عکس ها زل زدم.خدایا خودت کمکم کن. 

ن ---------  ---------- رایی 

 داشـت خـوابم می بـرد . چـرخیـ زدم . نهـال نیومـدبخوابه؟ 

 صدای خفیف گریه میومد. 

 اروم بلند شدم و به سمت اتاق کناریرفتم. 

 عتن چی شده؟ی

نهال پشتش به در بود.صدای گریش واضـح تـر شـدهبود و شونه 

 هاش میلرزیدن. 

ن بود.   اروم به سمتش رفتم شش پایی 

 زیر لب می گفت: 

 خدایا نه... خدایا زندگیمو تباه نکن....خدایا نزار رایینولم

 کنه... 

 چی می گفت این؟

 ـنهال نشستم. به عکس هات  که جلوش افتاده بود نگاه کـردم.کنـار



  
 

 

گفتم: چی شده عزیز دلم؟نهال با 

 ترس نگاهم کرد. 

 اشکاشو پاک کرد. 

صـدای گـرفتش بـه گوشـم خـورد: چـرا نخوابیـدی؟خسته 

 ای...بروبخواب. 

 خواســـت عکس هـــارو بـــرداره کـــه ازش گـــرفتم ونگاهشون کردم. 

د.   اینارو نهال از کجا اورده دیگه؟کاغذی رو توی دستشفشی

گفتم: چیه  

 . دستت؟_هیچ...هیجی

 .. ـ

 +نهال بده من اونو... 

ی نیست.  ن  _چب 

 از دستش کشیدم و بازش کردم. 

ـ میشد.   یه نامه بود.با خونـدن هـر خطش خشـمم بیشـبی

گفتم:گ اینارو بهت داده؟با گریه 

 کفت: 

 یه موتـوری اومـد از جلـوم رد شـد پـاکت رو داد بهمقبل از این
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 بعدشم رفت. که تو بیای 

ی نباش اینا همش دروغه.  ن  گفتم: نگران چب 

همونطور که بلند بلند گریه می کـرد گفت:قـول بـدهتنهام نمی 

 زاری... 

 گفتم: 

.بازوشــو گــرفتم وبلندش کردم.   معلومه که نه چه حرفیــه می زتن

 بـه سـمت اتـاقمون رفـتیم ، دراز کشـید و ملافـه روروش کشیدم. 

 دم.گفتم: کنارش دراز کشی

ی خودتو آزار میدی؟  ن  اخه چرا ش هر چب 

 . ن  خیلیا الان منتظرن زندگیمونو خراب کین

 تو نباید بزاری کش باعث این موضوع بشه. 

********* 

 توی فرودگاه بودیم. 

.باهاشون   بــــرایبدرقمون  بــــودن  اومــــده  بابــــا  و  علی  نفس،امــــب  

 خداحافظن کردیم و ازشون دورشدیم. 

 وار هواپیما شدیم، به پاریس رسیدیم و راهی هتــلشدیم. س

 خیلی خسته بودیم، خوابیدیم. 



  
 

 

 صبح بیدار شدیم و حاضن شدیم. ٩ساعت  

ن اینا ش زدیمو بعد از اون برایناهار   اول از همه به راشی 

ن چنـد تـا از جاهـایدیدتن فرانسه رو  رفتیم رسـتوران .بعـد ناهـار رایی 

 نشونم دادو

توی خیابونا چرخیدیمـ و بعــد از خــوردن شــامدوباره بههتل تا شب 

 برگشتیم.ـ

 سه روزی از اومدنمون به فرانسه می گذشت. 

 قرار بود امروز بریم خرید. 

ن می خرید.   چشمم به هر لباش که می خورد رایی 

 دوسـت داشـتم بـزنم تـو سـرش ولی اون بـه حـرثخوردن من میخندید. 

ن رفت تو یک مغ ازه و گفت من صبی کنم.حضـورکش رو پشت  رایی 

 سـرم حس کـردم، خواسـتم برگـردمکهگفت: 

 تکون نخور وگرنه دخلت اومده. 

ن نمی کنم.   با من بیا وگر نه زنده بودنتو تضمی 

 اروم شمو تکون دادم. 

ی چاقو رو کنار پهلوم حس می کردم.   ن  تب 
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دای همراه باهاش هم قدم شـدم.از اون قسـمت کـه دورشدیم ص

ن به گوشم میخورد:   فریاد رایی 

 نهااااال... 

ن بودم.   نمیدونسـتم مـرده کیـه کـه این کـارو کـرده ، نگـرانرایی 

 بغض گلومو گرفته بود.  

 گفتم: 

؟   +گ هستی

 بـاشیشه های دودی  --
ی

ن مشـکی رنکی حرف نزن.منو به سمت ماشـی 

 برد. 

ن و دیدم که به سمتم می دوید.   از دور رایی 

 . بغصم شکست

ن و خـودش نشسـت وشیــــع راهافتاد.   مرده منو پرت کرد تـو ماشـی 

ن را میدیدم که داشت میدوید در  ن رایی   از شیشه های ماشی 

 اخر هم نا امید وایساد. 

حس کردم دستمالی جلوی دهنم گرفته شـد.حواسـمنبود عمیق 

نفس کشیدم و نفهمیدم چی شد کهچشمام سیاهی رفت و دیگه 

ی  ن  نفهمیدم. چب 



  
 

 

 چشم که باز کـردم دور تـا دورم رو دیـوار هـای کـرمرنگ 

 پوشونده بود. 

خواستم تره ای موهامو از جلو چشمم کنار بزنم امـافهمیدمدستام  

 بستست. 

 پاهامم بسته بودن.داد زدم: 

کسیت  نیست؟چی از جونم می  

 خواین؟

 صدای تق تق کفش های کش که هر لحظــه نزدیــکبی می شد

 ش های قلبم یکی شد. با تپ

اهن کوتـاه مشـکی رنگیکه بهش  با چهره سفید رو و پب 
 زتن

 می اومد تو اتاق نمایان شد. 

 به سمتم اومد.هموتن بود که تو عکس ها بود. 

 با غرور خاض نگاش کردم. 

 گفتم: 

چی میخوای؟پوزخندی 

 زد و گفت: 

 گدات  هستی که خودتو به رایینمچسبوندی؟
 پس تو اون دخبی



    مو نارنجی من   

 

 

پوزخندی بـه حسـودیش زدم .نمیـدونم چطـور انقـدرجرئت جمع 

 کرده بودم، اما از این وضعیتخیلی راضن بودم. 

 بـا چشـم هـام تـو چشـم هـاش زل زدم و مغرورانـهپوزخند زدم.  

ن نگاهش کردم و گفتم:   تحقب  امب 

 چیه؟

 داری میسوزی؟

هم کنارت فکـر کـردی همـه چی پـول و شـهرته؟احمـق... اگـهروزی 

 بوده فقط به عنوان یک دوستمعمولی بوده.  

 خودش جلوی همه طرفدارهاتون گفت. 

... و   تــو اون کلت بکن کــه اگــه خودتــو بکشــی... منــوبکشی

ن عاشــقهمدیگهایم.   خلاصه... هر غلظ بکتن باز هم من و رایی 

 رو کلمه ( عاشق) تاکید کردم. 

 دادم: نفش ش حرص کشید .ادامه 

 !  راستی

 گفتی من گدام؟ اره؟ 

 یـه گـدات  مثـلمنو به
ن  برو باز از حسادت بمـب  چـون رایی 

 پولداری مثل تو ترجیح داده. 



  
 

 

 بعد لبخندی حرص درار تحویلش دادم. 

ن   با خشـم نگـاهم کـرد و همـون مـوقعی کـه خواسـتسمتم خب 

انتظارشو  بـرداره صـدای زتن اومـد کـه گفت:خـانم، اقـا میگنکش که

 می کشیدین اومده. 

ه رو به من گفت:   دخبی

ی تو زندگیت باش ، خانمشجاع.  ن  منتظر اتفاقات هیجان انگب 

 بعد با قهقه ای دور شد. 

ه که اونجا بود گفتم:   به دخبی

 عزیزم دستم رو باز کن. 

بـا تـرس نگـاهم کـرد، گفتم:قـول میـدم بگم خـودمدستامو باز کردم، 

 خب. 

ه که می خور  سوعه١۷-١۸د  دخبی  سالش باشــه و خیلی همبی

 با تردید نگاهم کرد... 

ی.عجلهکن.  ونبی  گفتم : قول میدم کمکت کنم تو هم از این جا بــب 

 دستامو باز کرد و بعد از اینکه ازش تشکر کـردم تنـدفرار کرد و

رفت.مچ دستامو که بخوار زبری طنـاب قرمـز شـدهبود مالیدم 

 وپاهامم باز کردم. 
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ون زدم.    اروم از اتاق بب 

یشبیه دادوبیداد  ن ن میومـد صـحبت نبـود ، چـب  صدای صحبت از پـایی 

 بود. 

ن رفتم.    از پله های مارپیجی پایی 

 پله هاش خیلیـ زیاد بودن.  

ن ده پله صداها کمی واضـح شـد ، صـدایکیو  بعد از رفیی

 میشنیدم؟تی اختیار روی پله ها نشستم. 

د کردی؟فک کردی  با چه حقی زن منو تهدی

ی؟   خودت خیلی از اون بهبی

 نهال کجاست ؟ بگو تـا خودتـو و این خونتـو بـه اتیشنکشیدم. 

ه رو ولشکن ،قول میدم تا  ن .اون دخبی +به خدا من دوست دارم رایی 

 اخرین لحظات عمرم

 کنارت باشم و نیازاتو از هر احساش بـر طـرف کنممن میتونم 

 بهت عشق واقعی و تقدیم کنم. 

 _ خفه شو فقط دهنتو ببند و روی هوس کثیفت اسمعشقو

 نذار. 

ن دویدم.   دیگه طاقت نیاوردم و کل پله ها رو تا پایی 



  
 

 

ه پشتش به من بود و با صدای برخورد پاهام بــاپله ها  دخبی

 برگشت. 

ن با دیــدنم دویــدسمتم ،قطره   با چشمای گرد شده نگاهم کرد.رایی 

دم  ن  اشکی از چشمام چکید و لبی

... رای ن  ی 

؟ ن  گفت: جان رایی 

 ... ن ه با حرص گفت: فارش حرف نزنی   دخبی

ین.  ه اومد ، اینا رو از جلوی چشمم ببی
 صدای دخبی

ن ســرم و بــا دســتمالی منــو بیهــوشکردن.چشمـ که باز  دو نفــر ریخیی

ن با صورت خوتن جلومنشسته بود.    کردم رایی 

چشمای نیمه بازی خواستم حرفن بزنم که فهمیدم دهنم بستست. 

د.   که زیرش کبود بـود عجیب قلبمـومی فشی

 بریده بریده و بزور گفت: 

ب... بالاخره... چشماتو ....باز .....کردی؟تی صدا 

 زدم زیر گریه. 

با دهن بسته صدا هـای نـامفهموی درمیـاوردم.سـعیمی کردم دستامو  

 باز کنم ولی نشد. 
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 دوباره صداش اومد: 

ن   ینشد پلیسب...به...ارمی   گفتم اگه بعـد از سـه سـاعت خـبی

سن.   خبی کنه...حتما دیگه پلیسا مب 

 از گوشه لبش خون اومده بود و خشک شده بود...  

ه وارد شد.   دخبی

دیک شد،   ن تــوی دســتش کلت رو می چرخونــد.بــاـ پوزخنــد بهمبن

 چسب رو محکم از روی دهنم کند،طوریکه زیر لب اچن گفتم. 

 توی دستش گرفت و شمو بالا اورد.  چونمو محکم

ه شدم.   با نفرت توی چشمای وحشیش خب 

ن ردیــفدندون های  کــرد و از بی 
 فشار دستشو روی چونم بیشبی

، بعد انگار با  سفیدش غرید:کاری می کنم که از عاشقی پشــیمونبشی

 حرفن 

 که زده اروم شده باشه قهقه بلندی ش داد. 

 خوند و با شسـتشنگهشداشت. کلتش رو دور انگشت اشارش چر 

ن می رفت.   با قدم های اروم به سمت رایی 

 درست کنـارش ایسـتاد، تفنـگ رو روی شـقیقه رایینگذاشت. 

ه رونشونهگرفت.   چشمام تی اختیار گرد شد و نگاهم پوزخند دخبی



  
 

 

قلبم خودشو به درو دیوار سـینم می کوبیـد.حس میکردم یکی تو 

 قلبم چاقو فرو کرده.  

 کشیدم: داد  

 چه غلظ داری می کتن هرزه؟

 قهقه ای که زد برام مثل ناقوس مرگ بود بلند تــر ازمن دادکشید: 

ه.  ن هــرزه چطــوری جــون عشــقتو جلــویچشمات میگب  ن همی   بــبی 

 تفنگ رو اماده شلیک کرد 

ســوند گفت:چــرامعطلی؟  ن بــا لحن ارومی کــه منــو میبی  رایی 

 ... مرگ بهبی از خیانته

 بهبی از عذاب کشیدن نهاله.... 

ن من هیچ کاری نمیکـتن جـز اینکـه خودتـوبدبخت می   تو با کشیی

کتن و ما رو خوشحال.ـتو چشمای من  

 زل زد و گفت: 

من همیشه کنارت می مونم.مرگ من دسـت این زننیست ، دست 

 خداست. 

 پس اگه مردم بدون صلاح زندگیه توعه. 

م.  من همیشه دوستت دارم حتی اگه  بمب 
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اه   ه بد وبب 
ن رو صـدا می زدم و بـهدخبی با گریه جیغ میکشیدم و رایی 

ه گفت:   می گفتم.ـدخبی

 . ن ن خـداحافظیکنی   به جای اینکه انقدر فارش بلغـور کـنی 

من همونطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوری  

...دیوونه....مریض....عقده ای....   دادمیکشم:روانت 

ور از روی صندلی بلند شدمیکی داد به ز 

 کشید: 

 خانم...خانم پلیس اومده. 

ن رونشونه گرفت فت رایی  ه همونطــور کــه عقب عقب مــب   دخــبی

ن و صـدای تـب  تـویگوشم  تو یه لحظـه دویـدم سـمت رایی 

 پیچید....دردـ وحشــتناکی رو تــوی کتفم حس کــردم وتی اختیار از درد 

ن افتادم. زیاد و ضـعف یه ـ  وت  کـه بـه جـونم افتـاد رو زانـو روزمی 

ن می اومد:   صدای رایی 

...نهال...نهال....نهاااال چـرا خودتـو انـداختیجلوی من؟   یا علت 

 دستام بسته بود... 

 با درد گفتم: 



  
 

 

ن با  کار خوتی کردم اصلا توقع داشتی نگاهت کنم؟همونموقع ارمی 

 دوتا پلیس وارد اتاق شدن. 

ن داد    کشید: رایی 

ن دستای منو باز کن نهال تب  خورده.   ارمی 

ن روباز کرد ن زیر لب »یا خـدا« ت  گفت و دسـتای رایی   ارمی 

 یکی از پلیس ها هم دستای منو باز کرد از درد گــریمگرفته بود 

 چیک...چیک....چیک.... ------ 

 صدای قطره های تی در تی توی سکوت اتـاق طـنینمی

 انداخت... 

 پلک زدم تا واضح تر اطرافمو ببینم. چند باری 

 چشمامو توی اتاق چرخوندم 

 فضای سفید اتاق بهم فهموند که تو بیمارستانم.  

خواستم بلند بشم که کتفم تب  کشید.یـادم افتـاد چـهاتفافی افتاده ، 

ن افتاد که رویکاناپه  چشمم به رایی 

 داخل اتاق خوابش برده بود.  

 با نمک شده بود.  تو خواب شبیه بچه کوچولو های 

 صداش زدم: 
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 .. ن ...رایی  ن  رایی 

گوشم  به  هراسونش  صدای 

اومدی؟.....درد   خورد:جانم...جانم...بیدارشدی؟....بهوش 

 نداری؟چقدر نگرانش کرده بودم. 

 گفتم: 

 نه عزیزم خوبم ببخشید بیدارت کردم. 

 نه عیتی نداره گرسنه ای؟ --

ون کشـ ید وتوی لیوان ریخت +اوهومقوطی ابمیـوه ای از یخچـال بـب 

 ودستم داد. 

ازش تشکر  

 کردمگفت: 

 اتفـافی می افتـاد منمی مردم؟گفتم: 
ی

ن کاری کردی؟ نمیکی  چرا چنی 

 که مرگرو 
ی

تن ومیکی ن خــودت از من بــدتری کــه تــو چشــمام زل مــب 

 ...  قبول میکتن

 نمیدوتن چه حالی داشتم من.بعد یهو با ترس گفتم: 

ه چی شد؟  دخبی

 ه تخت نشست و گفت: کنارم لب



  
 

 

 پلیس گرفتش ، دیگه نگران نباش. 

 ----------------- یک ماه بعد------------------

 _نهال_ --

 دو هفته بعد از اون روزی که بهوش اومدم برگشــتیمایران و

 امروز عروش باران و سیاوشه... 

ن هاش روی شونممی افتادو تا  اهن اتی کاربتن ساده که استی   پب 

 انو بود با کیفـ و کفش هم رنگش.  کمی بالای ز 

اهن ســفید رنگیپوشیده ن هم کت و شلوار کاربتن و پب   رایی 

 بود.وارد باغ شدیم

ن خیلیـخوشگل  باران تو اون لباس عـروس پـف دار و پـر نگی 

 شده بود.  

یک گفتیم.   بهشون تبی

 شب خسته به خونه رسیدیم. 

با  -----------------اوا-------------------

صدای گوشیم به خودم اومدم.با دیدن 

اسم »شوش« سعی کردم ذوقم رو  

 پنهــونکنم و 
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 جواب بدم .+بله

 سلام--

؟ ن  +سلام اقا شوش خوبی 

 شوش--

 هزار بار ، فقط شوش بدون پسوند و پیشوند. 

 +پوف ...بله؟ کارم دارین؟

 کــارمدارین؟یه دونه ای....یه دنده....خونه ای؟+بله خونم  --

 در و باز کن... --

 با تعجب در خونه رو باز کردم که با چهــره خنــدونشمواجهشدم. 

 گفتم: 

شما اینجا چیکار 

؟گفت:  ن  میکنی 

 کارت داشتم خب . نمیخـوای تعـارف کـتن بیـام تـو؟جواب دادم: 

ن تو.   بله بله ببخشید بفرمایی 

س گرفتــه بــودم .نکنــه یــه وقت ضــ  ایع بــازیدربیارم. اســبی

 بـا دسـت بـه حـالت نمایشـی صـورتمو بـاد زدم و درخونه رو بستم. 

بت پرتقال رو توی لیـوانهای بلند ن خونه شدم و شی  وارد اشبی



  
 

 

ن  تقال رو روی مب  ریختم و بــه حــال رفتم .ســیتن حــاوی دو لیــوان اببی

 گذاشتم و زیر لببفرماییدی گفتم. 

 گفت: 

بت خوردن داره. به به این   شی

لبخندمو قورت  

 دادمصداشو شنیدم: 

؟وا این چه ســوالیبود؟  اوا تا حالا با پشی ارتباط داشتی

 اما سعی کردم خونشد باشم واسـه همینم جوابشـودادم: 

نه، 

چطور؟گفت

: 

 همینجوری . خودت نخواستی یا... 

 قاطع گفتم : خودم نخواستم. 

 ....جـوابدادم:نمیدونم. گفت: عاشق هم شـدی؟عاشـق...نمیـدونم

؟   گفت :یتن چی

 گفتم: یتن نمیدونم اسمشو میشه عشق گذاشــت یــانه. 

ن اقا شوش...  سی  ن سوالی میبی  شما چرا همچی 
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 گفت: میدوتن خیلی لجبازی؟

؟   +واسه چی

 اقــاشوش .+درستش --
ی

واســه اینکــه وقــتی میگم بگــو ســروش میکی

 همینه خب. 

 درستشو من میگم. --

؟پوو  ن ن نمیگی   ف گفتم: راستی کارم داشتی 

 گفت: برو لباستو بپوش. 

 .  باید بریم جات 

یم.   پیش باران و سیاوش مب 

ی شده؟گفت: نه برو بپوش.  ن  گفتم: چب 

ون اومدم.   رفتم تو اتاق لباسامو پوشیدم و بب 

ن شدیم و راه افتاد.   با هم سوار ماشی 

 پارکظبتش رو روشن کرد بعد از نیم ساعت رســیدیم یــه

ـ بود پیاده شدیم.  ن  بزرگ و خیلی شسبی

و   باران  پس  گفتم:  دیم  ن مب  قدم  که  همونطور 

+یتن چی  ن  سیاوشکجان؟_نیسیی

...اصلا باران و سیاوش قرار نیست بیان.   _یتن



  
 

 

 +منو مسخره کردین؟ 

 _نه 

 فهمیـدم چی شـد ولی یهـو از دهنم پریـد و بـا تحکمگفتم: 

 شوش

وندادم خیلی خونشد گفت: جانم؟نفسـمو ب  ـا حـرص بـب 

 گفت: اوردمت صحبت کنیم. 

 گفتم: بفرما 

 درجه رو پاشنه پاهاش چرخید و همزمان دست بهسینه٩٠

 شدو تـو چشـمام زل زد، کمی بـه سـمتم خم شـد وریلکس گفت: 

من   الان  چی گفتالان؟  ای..این  چی گفت؟  دارم...این  دوستت  من 

و   ، هیجی  شد؟؟گفت:  چی  دقیقا  الان  رو  چ..چیشنیدم؟  اقعیت 

 گفتم. 

ن بلنــدی کشــیدم و نگــاهش کــردم و گفتم: ذهنخوانیدارین؟   هی 

 گفت: نه ولی کر که نیستم. 

 دســتمو جلــو دهنم گــرفتم و گفتم: وااای بلنــد فکــرکردم دوباره؟ 

خندیــدو گفت: فکــر کنم اره.بــه جلــوی پاهــام نگــاهکردم، دوست 

 ز جلوی پاهام بدوزم. نداشتم چشم هامو جاییغب  ا
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؟ حش به من داری؟صداش  گفت: تو چی

پر از شک و تردید بودهنوز جلو پامو نگاه 

 میکردم. 

 گفت: سکوت علامت رضاست؟

ون زده بـود ، دورانگشت  تره ای از موهامو کـه از شـال بـب 

ونکشیدو پشت  اشارم پیچیـدم.دسـتی تـره موهـامو از دسـتم بـب 

 گوشم فرستاد. 

 نگاهمو به سیاهی چشـماش دوختم، بـدون پلـک زدننگاهممیکرد.  

ن ، نا   چشــماش پــر از حس هــای مختلــف بــود ، دوســتداشیی

 امیـــدی و شـــک نفس هـــاش نـــامنظم بـــه صـــورتممیخورد.  

 به خودم اومدم و کنار کشیدم. 

 به صورت نمایشی دستمو تو هوا تکون دادم و گفتم: 

یکم 

واگرمه ه 

 نه؟ 

اوهومی گفت و گفت: خب؟گفتم: خب 

؟گفت: گ بیام؟   چی



  
 

 

 +کجا؟

 _خواستگاری... 

 +نه!!! 

 _اره!!! 

ی قــرارنیست برای تو  +بــاراان!!_اون بــا من. بعدشــم تــو بزرگــبی

 تعیینتکلیف کنه وقتی کوچیک تره. 

 +هر چی باشه ما فقط همدیگرو داریم. 

 ما یه خانواده ایم. _از الان دیگه منو سیاوشو دارین 

 چشماش میدرخشید و پر از عشق و اطمینان بود. 

 +مرش 

 _بهم برش

 +نمکدون 

...+کم نیاری
ی

 _فلفل زندگ

 _هرگز 

 +پررو

 _چاکر شما هم هستیم. 

 بلند بلند دوتامون خندیدیم. 
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______نهال_________بـا بچـه هـا هماهنـگ کـردم ازالان برای 

 یک ماه دیگه... 

 بود با باران بریم خرید. امروز قرار 

 هوا خیلی گرم بود.  

 شال و شلوار سفید و پانچ صورتی کمرنگ پوشــیدموکتونیهای سفید. 

ون اومدم.   کیفمم برداشتم و از خونه بب 

باران جلوی در منتظرم بود، سپار ماشــینش شــدم وراه افتــادیم.بعــد 

ن مغــازه هــاچرخیدن باران دس  ت منو از دو ســه ســاعت بی 

 رفت. 
ی

 گرفت و به سمت مغازه بزرگ

ن  اهن صورتی خیلی کمرنـگ کـه زانـو بلنـد بـودو ازپشت تا کمیپایی   پب 

 تر از زانو ادامه داشت و پشتش بلند تر بود. 

 باران گفت: اینو بخریم؟

گفتم:باشـهوارد مغـازه شـدیم بـاران بـه جـای سـایزخودش سایز منو 

 گفت. 

؟ـگفت:واسه  گفتم: چرا سایز خودتو  نگفتی

 تپ میخوام بخرم خب. 

 گفتم: من لباس زیاد دارما. 



  
 

 

 گفت:دلم میخواد الان تو لباس بخری، حرف نباشه. 

 جوابشو دادم: مثل همیشه یه دنده و لجباز. 

وزمندانه ای تحـویلم داد.فروشـنده سـایزمواورد و داخل  لبخند پب 

 اتاقک امتحانش کردم.  

 باران در زد : پوشیدی؟ 

 اوهوم+

 ششـو از لای در اورد تـو و گفت:اووم...خوبـه...بیـاـهمینو

 بخرش. 

 +اوگ برو میام. 

ن کیفم  _باشه منتظرم.لباسـو روی دسـت چپم انـداختم و بـابرداشیی

ون اومدم.   از اویز داخلاتاقک از اونجا بب 

ون اومدیم.   حساب کردمو بب 

 ه منلباسگفتم: باران، سه ساعته داری میچرچن خب، اخرشمواس

ی بخر واسه خودت دیگه.  ن  انتخاب کردی، خب یه چب 

 گفت: باشه بابا.... غرغرو شدی جدیدا 

 گفتم حرف نباشه بخر بریمگفت: خرید ندارم که. 

 عصـتی نگـاهش کـردم گفتم : احیانـا جنابعـالی منـوایستگاهکردی؟
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 گفت: تنوع خوبه خب. 

 _تو روحت باران

 ... +منم دوست دارم خانم خانما 

_فقـط هیجی نگـو اگـه زنـدگیتو دوسـت داری!+منمسیاوشو دوست 

 ندارم ، عاشقشم. 

 _دو دقیقه برای رضای خدا ساکت شو

 +رضای خدا یا تو ؟

 _باران!!! 

 +جانم

 ...  زیر لب نالیدم: وای خدایا صبی بده...صبی

خندیـد...از بیخیـالیشـ نمیدونسـتم عصـباتن باشـم یـابخندم.به سمت 

 ه افتادیم. خونه را

ی بخور بعــدبرو.   ن  بعد از رسیدن گفتم: بیا بالا یه چات  چب 

 گفت: تعارف اومد نیومد داره ها.  

 _منم نگفتم نیا که، گفتم بیا یعتن باید بیای. 

 +چشم شما فقط امر بفرمایید دوست عزیزم. 

 _نمک شدیا 



  
 

 

+بودم_پر حرفم شدی. بایـد بـا سـیاوش یـه صـحبتجدی  

 داشتهباشم. 

 اونم بودم.سیاوشم همینجوری منو دوست داره. +

 _باشــه بابــا مــارو کشــت بــا این ســیاوش ســیاوشکردنش، بریم

 بالا یه ساعته دارم باهات کل کل میکنم. 

ن هنوز ایی   وارد خونه که شدم همـه چراغـا خوامـوش بـود، یـنب 

کاراش زیاده خونه نیومده؟یـه خـورده نـاراحت شـدم امـا بـا فکـراینکه  

 سعیکردم خودمو اروم کنم. 

 یتن یادش نبوده که امشب تولد منه؟ 

 باران نذاشت چراغو روشن کنم و دستمو تو تــاریکیکشید

 . ن  سمت اتاق منو رایی 

؟  گفتم:چیکار میکتن

گفت: بیــا لبــاس رو امتحــان کن اول.گفتم: دیوونــهشدی؟ چرا چرتو  

 ؟ تو مغازه پوشیدمدیگه! 
ی

 پرت میکی

+پوشیدی که پوشیدی.ربظ نــداره.الان هم بپــوش،اون  

 کفشسفیداتم بپوش. 

 پوکر باشه ای گفتم، پشتشو به من کرد و پوشیدم. 
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 کل خونه تاریکی محض بود و فقط چراغ اتاق روشنبود. 

 پوشیدم و گفتم برگرده ، برگشت گفت: 

 +چه خوشگل شدی 

ار  ن ن و به صندلی مــب  +گفت: بیا بشی  ایشم اشاره  _گفتم: مرسیییت 

 کرد 

وع کرد ارایش صورتم را تـو ده دقیقـهعوضش   نشستم و شی

کرد،ساده و  

 شیکگفتم: باشه. 

 بعد از چند دقیقه گفت: برگرد. 

 پوشــیده بــود، بــا کفش هــای همرنگش. 
ی

ن رنکی  لبــاس ســبی

با زدن کمی ریمل و رژ دستمو کشید تو شک کاراشبودم.صدای زنگ  

 دلم انداخت. گوشیه یه نفر ترس تو 

 واسه باران نبود. 

ن هم نبود.   واسه رایی 

 باران با رنگ پریده نگاهم کرد و گفت: اهنگ گوشیموعوض 

 کردم. 

ون اومدیم.   گفتم و باهم از اتاق بب 
 با شک اهاتن



  
 

 

ون رفتنمون یهو همه چـراغ هـا روشـن شـد تـوشک   با بب 

ن بـا لبخنـدجذا ب همیشگیش  جمعیـتی بـودم کـه روبـه روم بـودن.رایی 

 سمتم اومد و گفت: تولدتمبارک خانومم. 

 لبخندی روی لبم کش اومد.همه دست زدن. 

ن و بعـداز اون باباو نویــد  یـک گفیی نفس ، اوا و باران به تـرتیب بهم تبی

علی وسیاوش و ن و در اخــر امــب   و پــدر و مــادر رایی 

ن دستمو گرفت و هر دوتــامونروی  ن برادرش شوش.رایی  مبلی که مب 

 بزرگیجلوش بود نشستیم. 

ن شمع روی کیک رو روشن کرد و نفس گفت:   رایی 

 آرزو یادت نره!  -

 نفس عمیقی کشیدم و چشـمامو بسـتم. تـوی دلم ازخدا

خواســتم همیشــه همــراهم باشــه و هــر روز عشــقبینمون بیشبی 

 وبیشبی بشه. 

 ایینجعبه ی چشمامو باز کردم و شـمع هـارو فـوت کـردم. ر 

کـوچیکی رو بـه دسـتم داد.بـاز کـردم جعبـه همانـا وشوکه شدنم هم  

همانا. با لبخند جذابش داشت نگاهممی کرد. از همون خنده هاش 

 بود که چالشمعلوم می شد و دلم ضعف می رفت. 
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 گردن کج کردم. انگـار کسـی نبـود و فقـط خودمـوندوتا بودیم. 

 رو بهش گفتم: 

ی کم نشده آخه چرا اینقد - ن ر زحمت کشیدی؟از لبخندش چب 

 بود: 

بالاخره نباید بزارم خانومم رفت و آمدش با اســنپو تاکسیباشه  -

 که. 

 زمزمه کرد: 

همونیــه کــه دوســش داری...یــادم نمی رفت اونماشیتن که یه بار  -

 کنارش به عنوان مدل

ن تــویعکس بود   عکس انداخته بود و فقط به خاطر اینکــه رایی 

ن شده بودم.   عاشق ماشی 

بقیـه حرفـامون بـا نگـاه رد و بـدل می شـد و لبخنـدلحظه ای ازمن دور 

 نمیشد. 

 با صدای نفس به خودم اومدم و نگاهش کردم: 

 عزیزم چای بردار تا به بقیه ی کادو ها برسیم.  -



  
 

 

چای رو برداشتم و نوبت به بقیه ی کادوها رسید.در آخر از 

ن کردن و  همشون تشکر کـردم.بعـد ا ز چنـد سـاعتکم کم همه عزم رفیی

 . ن  من موندم ورایی 

 روشنشستم. اول 
ی

 بــه ســمت تخت حــرکت کــردم و بــا خســتکی

 خم شـــدم و کفشــــامو در آوردم و گوشـــه ی تختگزاشتم . 

------------------------------ 

ن با لبخند نگـاهم میکرد.   چشمهام آروم آروم باز شد.رایی 

ن انداختم. هنوز بعد از این همــهاتفاقبا   خجالت شمو پایی 

 .  صبح هات 
ن  ازش خجالت می کشیدم توی همچی 

ن  - . بـاهمی   یه دخبی درست مثل خودت. با موهـای نـارنجی

ن خنـده هـایقشنگش.  یـاش. بـا همی  ن دلبی  شـیطنتاش.ـ بـا همی 

 خدا بهمون ببخشه... 

نمیخـواد یکیبسته. اصلا دخبی  --با حسـادت آشـکاری نگـاهش کـردم: 

 نمیخوام. نیومده جونتم 

 واسش میدی! باید پش باشه! همینطوری چال گونـهداشته 

 باشـه! تخس و بـازیگوش باشـه. بـه خـوش صـداییباباش. 

ن اخم کرد:   رایی 
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 هرچی باشه فقـط سـالم باشـه. اصـلا باشـه! فکـرکردیمن جای  -

 کم از جایگـاهتتو قلب وتورو تو قلبم به کش میدم؟ اینقـدر  

 زندگیم واست گفتم بانوی من؟ از این فکرا نکن. 

 جواب اینهمه عشقش باز مثل همیشه با نگــاه بــود ولبخندی که

 از ته ته ته دلم بود! 

 گفت:   

 حالا که ما هنوز خیلی راه داریم تـا بچـه دار شـدن.  -

 به نظر من 

 که زوده برای بچه!تی اختیار پرسیدم: 

؟جواب داد: یعتن اگر  -  الآن بچه دار بشیم تو خوشحال نمیشی

 راســتش نــه! تــازه چنــد مــاه هم از عروســیموننمیگذره! خوشی  -

هــامونو بکــنیم بعــد یکی دیگــه رو وارد این خونــوادهکنیم!  

؟  موافقنیستی

----------------------------------- 

ی گذاشــته بــو  ن  دم. مشــغولکشیدن شام بــرای شــام قرمــه ســبی

 بــودم. اول بــرنج رو تــوی بشــقاب هــا ریختم و بعــدمشغول چیدن

شد.  ن ن به کمکم اومد و مشغول چیــدن مــب  ن شدم.رایی   مب 



  
 

 

 در قابلمه ی خورشـت رو بـاز کـردم تـا خورشـت روداخل ظرف

ی بـه بیـنیم حسکردم همه  ن  بریزم که با خوردن بوی قرمه سـبی

 دم دار میــاد تــو حلقم ملاقــه رو تــوی قابلمــهانداختم و با ی معــ

 دست چپم جلوی دهنمو گرفتم. 

خونه ایستاده بود رو بــادست  ن ن که جلوی خروچی آشبی  رایی 

 .  راستم کنار زدم و دویدم سمت دستشوت 

فت وحس می   هرچی توی معدم بود بالا آوردم. شم گیج مـب 

 کردم همه جونم بالا اومده. 

ن را ن بـــه در می کوبیـــد.جـــونـ جـــواب دادن بهشـــونداشتم. روی زمی  یی 

 تی اختیار شخوردم. 

ن که از در زدن خسته شده بود به خودش اجـازهداد کهوارد بشه.   رایی 

 روشوت  افتاده بودم نگــرانگفت: 
ن  با دیدن من که رو زمی 

 چت شده خانومم؟ چی شدی یهو!!!  -

 گلوم میسوخت. 

 به لباسات  که شاید کثیف شده باشـه. رویمبلتی توجه 

س داشتم!  ن به اخم به دهن دکبی زل زده بود و مناسبی  نشوندم.رایی 

 بایـد حتمـا بیشـبی از ایشـون مـراقبت کنیـد وتغذیشون رو -دکـبی 
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ن ایشون بسیار ضعیف هستند...   مقوی تر کنی 

 کمی دیگه حرف زد و بعـد وقـتی سـرمم تمـوم شـدرفت! 

ن دیگــه ای شــک کــرده بــودم... امــانمیحواستم بهخــو   دم بــه چــب 

ن رو از دسـتبدم. اون  علتی شدنش فکـر کنم! نمیخـوام رایی 

 گفت هنوز زوده برای بچه... اونقدر خسته

ن چشم باز  بودم که همونجا روی مبل بـه خـواب رفتم.بـا صـدایرایی 

 کردم: 

 ــی؟ بلنــد شــو شــامبخوریم بعدخــانومم... نمیخــوای بیــدار بش-

بخوابیم... پاشو دردت به جونم اینجـوری کـه هسـتیانگار منودارن 

 میکشن... 

 چشمامو باز کردم. حساتی خسـتگیم در رفتـه بـود وحساتی 

 شحالـ تر شده بودم. 

 رو به چشمای نگرانش لبخند زدمو و بلند شدم. 

ن غذا گرفته بود. بعد از خوردن   غذا دوش گرفتمو دوباره رایی 

 به آغوش گرم خواب پناه بردم. 

 نبــود. آتی بــه دســت وصورتم زدم و 
ن  صــبح کــه بیــدار شــدم رایی 

قهوه بــا بیســکوییتخلاصه   صبحونه ام رو توی یه لیوان شب 



  
 

 

ن کیف و  کردم.شیــــع حاضن شدم و بعـد از زدن بـرق لب و بـابرداشیی

 . موبایلم از خونه خارج شدم

ن آزمایشـگاه ضـربگرفته بودم   در حـالی کـه بـا پاهـام روی زمی 

م.   منتظر بودم تا جواب رو بگب 

   ---راوی ---

نهال با دستاتن لرزان برگه ی آزمایش رو از پـذیرشگرفت وبا لبخندی 

ی در ن  که مسئول به سمتش روانه کرد لحظه ایچب 

 ! دلش فــرو ریخت.خــدا خــدا می کــرد کــه نباشــد 

سید آخرش بودن  سید!ـ میبی  میبی

 یک بچه به جداییشـان برسـد... می ترسـید از دسـتبدهد... 

 ترک شود... 

 با صدای مسئول دنیایش هم فرو ریخت: 

-  ! یک میگم عزیزم انشالله به سلامتی  تبی

 زد و تی حـرف بـه تکـان دادن سـریاکتفا کرده و 
 لبخند تی جاتن

 ه سـوی مقصـدی نـامعلوم... به سـمت خیابـان روانـه شـد. بـ

ه ی جانش را انگار گرفتهبودند.   قلبش انگار نمی تپید. شب 

 غرش ابر ها شهر را به هم ریخت و بغض آســمان راشکست... 
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 باران مهرمـاه بـر سـر و جـانش می کـوفت و او بیخیالـ خیس 

د...لبهایش خشک   ن شده شـــدنش، هنـــوز تی مقصـــدی نداشـــته قـــدم مب 

 و جان از بدنش تحلیل رفتهبود. 

بغضش ترکید. تی صدا اشک ریخت و اشک ریخت تامقصدش 

 شد پارک. 

 روی نیمکت خیس و رنـگ و رو رفتـه نشسـت و بـازگریه را از 

وع کرد.   ش شی

 نمیدانست چند وقت است که قطـرات بـاران سـر وصورتش را

 را درپیش نشانه گرفته و او همچنان مثل آســمان باریــدن 

 گرفته. 

ا مشغول5. 4به آسمان که نگاه کرد حدس زد حدقل    ســاعتب 

ن تنگ بود ولی رویدیدنش را  ن بوده.دلش برای رایی  اشک ریخیی

 نداشت. 

رگ نبوده  ن  خودش هم فهمیـده بـود مسـئله شـاید آنقـدر هـا همبی

 باشد. اما نمی فهمید چرا آنقدر نگران است! 

 بغضش باز ترکید.  با یاد شخص سومی در زندگیشان

 موبایلش برای باز ششم زنگ خورد. 



  
 

 

ن رنگ را لمس کرد.   با هق هق علامت سبی

 دستهای شد و تی جانش را بـالا اورد و موبـایلش راجات  مثلا 

 حوالی گوشش نگه داشت. 

ن را شنید:   صدای نگران و عصتی رایی 

؟همچنــان هــق هــق می کــرد ورهگذران گاه  - نگران نهــال تــو کجــات 

 گاه تی خیال ـ

 گاهی با دلسوزی یا گـاهی بـا تعجب اورا از نظـر میگذراندند... 

ن باز خراش شد روی قلب تی تابش:   صدای رایی 

ن  - ؟ دردت بـه جـونرایی  !!! داری گریه می کـتن  مونارنجی

 ! ؟ دق کردم از نگراتن  کجات 

 لب های خشکیده اش را با زبان تر کرد. صدایش بــهزور به 

 خودش رسید، گرفته و خش دار: گوش 

...ـدوباره - ... برای همه چی ن ب... ببخشید رایی 

 صدای نگران مردش را شنید: 

؟ د حرف بزن لاکـردار... دق دادی منـو! چیـوببخشیم؟-  کجات 

؟گوشی را محکم تر گرفت:   کجات  لعنتی

 نمیدونم... یه پارکه.... -
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ـتهاطلاعاتی ازپارک به کمی صــحبت کردنــد و نهــال دســت و پــا شکسـ

ن داد.   رایی 

 را تی خرف درون کیــفانداخت. 
 آنقدر تی جان بود ک گوشی

 نگاهش بر روی برگه ی آزمایش ثابت مانـد، بـاز زیـرگریه زد و

د!   برگه را در دست فشی

ن   آنقـدر اشـک ریخت کـه گـوت  جـانش همـراه اشـکهایش پایی 

بـاران تمـامجانش را می آمدند.دیگر جاتن برایش نمانده بود. 

 خیسکرده بود. 

 نفهمید چه شد. فقـط چشـم هـایش روی هم افتـاد وشش روی

 نیمکت فرود آمد... 

 آنقدر شیــــع در سیاهی مطلق غرق شد که نتوانســتجلوی فرار

د...   برگه ی آزمایش را بگب 

ن ---  --- سوم شخص---  ---رایی 

 د. تی قـرار و عصـتی نگـاهش بـه ترافیـک پیش رویشبو 

قلپش چنان می تپید کـه گـوت  هشـدار بـرای اتفـاقبدیست...زیر لب 

 خدارا صدا می زد. 

 آخرش با بد بختی از ترافیک نجات یافت... 



  
 

 

 حـــرف هـــای نهـــال در گوشـــش می پیچیـــد و بـــهتشویشش دامنمی زد. 

 به پارک رسید. 

ن نیمکت را خواســت از نظــر بگذرانــد کــه ب  ــازنگاهش روی اولی 

 همان نیمکت اول ثابت ماند. 

ک تی جان پیش رویش ک نهالش نبود نه؟به سمتش پا تند کرد.  
دخبی

 موهای نارنجی اش روی چشمهایش

 بود.باران هنوز دست بردار نبود. 

 می بارید و بر ش و جانشان می کوفت... 

 شگردان وبا خـودش فکـر کـرد کـه جـرا بایـد اینقـدر نهـالش را

 غم زده ببیند؟

 آن روزهای تلخ برایش بس نبود؟

ک ضعیقن که عاشقانه پرستشش می کرد نبایدبه این   دخبی

 روزها می افتاد... ـ

اورا روی صندلی عقب خواباند.پشت فرمان نشستو آنقدر شدید پا 

ن های اطرافش در آمد...  د که صدای داد و بیدادماشی   روی گاز فشی

 به سمت اورژانس پا تند کرد. به بیمارستان رسید. 
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پرستار با دیدن او خواسـت ابـراز شـادی کنـد امـا بـادیدن نهالتی جـــان  

ن ســـریــــع برانکـــارد رانزدیکشانکرد... ـ  روی دســـتهای رایی 

ن ---  --- رایی 

ن -مات حرفای دکبی بودم:  ی کهفکر می کنی  ن  از چب 
خانومتون بیشبی

ن  احت کین ه بیشبی اسبی  ! ضعیف شدنبهبی

ن دکبی ســرم روبه سمت  تی حواس شی تکون دادم و با رفیی

 نهال چرخوندم! 

 پلکاش به آرومی تکون خورد و نگاه تی روچ نصیبمن شد. 

 روی تخت کنارش نشستم و پرسیدم: 

ـ گفتحداقل -  ١٠حالت خوبه؟ چی میشـنیدم پشـت تلفن؟دکـبی

 ازساعته که هیجی نخوردی!چرا دقیقا؟کجا بـودی اصـلاکه ش 

 پارک در آوردی؟چرا زیر بارون مونـدی؟سـکته کـردمآخه من

 کــه!نگــاهش همچنــان تی روح ثــابت شــده بــود بــهصورتم!ولی اونقدر 

ی کـهباعث حال  ن  آروم و تی جون بود که یـه لحظـه بـه هـر چـب 

 الانش شده لعنت بفرستم! 

 منتظر نگاهش کردم که گفت: 

 ..لطفا.....لطفاـ بده... یه برگه.....تو.....کیفمه. -



  
 

 

ی پیـدانکردم!  ن  کیفشـو برداشـتم و دنبـال برگـه گشـتم. چـب 

 سوالی نگاهش کردم که باز لب باز کرد: 

 یادته دیروز حالم....بد شد؟! -

امروز،صــبح زودرفتم آزمایش -تایید وار شی تکون دادم که گفت: 

 دادم. 

؟  گیج و نگران پرسیدم:آزمایش چی

 اشکی که از گوشه چشمش چکیــدلبهمزمان با قطره 

 زد:بارداری! 

 همچنان منتظر ادامه ی حرفش بودم. 

 کمی خودش رو بـالا کشـید و نیمـه نشسـته تکیـه بـهتخت زد. لب 

 های خشکیدشو با زبون تر کرد و گفت: 

من....باردارم....نمیدونستم باید خوشـحال باشـم یـاشوکه....لبخند -

 روی لبم

 که نهال تی هوا زد زیـر گریـه وهق هقش داشت پر رنگ میشد  

 توی فضای اتاق اکو شد. 

 مشغول صحبت باهاش شدم:  

ن موضـوع بـاعث حـال الانتـه؟اگـر بچـهنمیخوای-  نگو کـه همی 
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یم سقطش میکنیم.اما این اشکای قشـنگتو نریـزاینجوری!   مب 

 بـا تعجب سـرش رو از سـینم جـدا کـرد و دسـتی بـهصورتشکشید: 

دیوونه شدی --تن تـو نـاراحت نیسـتی از اینکـه من بـاردارم؟یعـ-

 نهال؟چرا بایر ناراحت بشم.... 

 پرید وسط حرفم: 

 خودت گفتی ما هنوز خودمونم بچه ایم! -

 تی اختیار ابروهام درهم شد: 

 من بگم ولی خواســت خــدا بــوده عزیــزدلم.حتمــاـصلاچ توش -

 یخواسـتم اینقـدرزود یکی بهبوده!وگرنـه خب اگـر بـه دل من نم

 جمعمـون اضـافه بشـه!تـو الان از عکس العمـل منناراحت شدی

 یا خودت بچه رو نمیخوای؟ 

ی  ن نهـال بـا خجـالت لب زد:بچـه ای کـه ثمـره از عشـقماست چب 

 نیست که بتونم 

ی کـه بـه تـو مربـوطبشه دوست  ن  دوستش نداشته باشم ، هرچب 

ســـیدم کـــه اگـــر بفهمی، بگیسقطش کنم یابزاری داشـــتنیه!فقـــط   میبی

 بری! 

 با بهت گفتم: 



  
 

 

م؟یا بشم   نهال!!!!دیوونه شدی!مگه من از سنگم؟تـورو بـزارمبی

قاتل کش که از وجوده توعه و دوسش داری؟با اخم و ناز و  

 اخم گفت: 

 اگر گفتم بخاطر تو بود!الانم اگر نــاراحت از بــودنشباشی پای 

تم!زیر لب زمزمه کردم:حتی با اینکــه الانیه حس خوب حرفم هس

 تویوجودمه! 

 نهال گفت: 

 پس نگهش میداریم... 

 گذشــته بــود و نهــال همچنــان میــوندستام گب  ۵/۲ســاعت از  

 افتاده بود و به خواب عمیقی فرو رفته بود. 

 --- نهال---

ن کنـارم روی تخت بـه خـوابرفته ب   ود. چشم که باز کردم رایی 

 شچرخوندم که با دیدن پرسـتار درحـال چـک کـردنشمم 

 فرو کردم.پرســتارـلبخندی زد و تی  
ن دستپاچه ارنجمو توی پهلوی رایی 

ن بچه  ن که عی  ون رفت. شیــــع شچرخوندم به سمت رایی  حرف بب 

 هـا خوابـالو بـاموهای

ن شده بود....   درهم نیم خب 
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 با حرص توپیدم: 

 چرا اینجا خوابیدی؟پرسـتار مـارو دید. آبشدم! از بس تی حواش!  -

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت: 

 زنمی!گناه نکردم که!  --

 : -- بعـــد کمی دســـت تـــوی موهـــاش کشـــید و گفت

 !  خوابمم پروندی،خانم مو نارنجی

 با حرص گفتم: 

 !  مونارنجی
ی

م موهـام رو رنـگ میکنم،کـه اینقـدر بـه مننکی  فردا مب 

  تحویلم داد که قلبم تند تند مشغول زدنشد! چنان نگاهی

 غرید: 

! اوتن که رنگشون کــردهو زنده بهگور   -- دست به اون موها بزتن

 میکنم! 

 اونقدر جـدی اینـو گفت کـه شـوکه فقـط سـر تکـوندادم. اما ته 

 دلم از اینهمهحساسیت قشنگشغنج رفت****... 

 بـهح
ی

 التسـه روزی از مـرخص شدنممیگذشـت و زنـدگ

ن و محبت هــایگاه و تی   عادیش برگشته بود. البته بــودن رایی 

 گاهش بیشبی از قبل شده بود. 



  
 

 

 صبح هـا اجـازه نمیـداد بـراش صـبحونه حاضـر کنم وخودش برای 

 من هم حاضـر می کـرد. بعـد قبـل از رفتنش من رومجبور می

 کرد که بخوابم. 

 زود تـر خونـهمی اومد وظهر ها واسم نهـار میفرسـتادـ و عصـر 

ی بود.  ن  هربار که وارد میشد دستش یه چب 

 یبار گل یبـار اسـباب بـازی یبـار هدیـه بـرای من یبـارلباس بچه

ن کیـک شـدم. مـاه چهـارمم رو همرد کرده بودم و  گونه.مشغول پخیی

د.  ن  کمی شکمم برآمده شده بود. گـه گـاهی لگـد مـب 

 دیروز فهمیده 

ه و م ن رو سـورپرایزش کنم. بودم دخبی  یخواستم رایی 

 همیشه

 می گفت که دخبی دوست داره. 

 پیش بنـد رواز دورم باز 
ی

 کیک رو داخل فر گذاشتم و بـا خسـتکی

 کرد و روی نزدیک ترین مبل نشستم. 

 چند لحظه ای چشم بستم که صدای تلفن باعث شــدبه

 سمتش برم. 

 نفس بود. جواب دادم: 
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سلام  --رفت. چـه عجب یـادی از مـاکردی؟سلام بر خواهر تی معـ-

 مامان کوچولوی من! خوتی ؟ 

؟امب  علی خوبه؟-  خوبم منم. تو خوتی

 خدارو شکرماهم خوبیم. نهال آبجی میگم!... --

ی شده؟ - ن  جانم؟ چب 

--  . یمجات   نه نه من توراهم دارممیام اونجا فقط لباس بپوشبی

ی نفس خوتی فداتشم؟ اینهمه عجلت برای چیه آخه - ن  ؟چب 

نه.. یعتن آره. بــزار بیامپیشــتصحبت می کنیم.  --شده؟ کاری هست؟

سم.  شو ده دقیقه دیگه مب   فقط حاضن

 بعد خیلی شیــــع قطع کرد... 

د.  ن  شدرگم مشغول پوشیدن لباس شدم. دلم شور مب 

 لباسمو که پوشیدم کیـک رو از داخـل فـر در اوردم وروی اپنگذاشتم. 

ی از نفس   نشده بود. کیک تقریبا خنک شدهبود. هنوز خبی

 تــوی یــه ظــرف بزرگگذاشــتم و گذاشــتمش داخــلیخچال. 

ن در یخچـال زنـگ خونـه بـه صـدا دراومد.   همزمان با بسـیی

کیفمو برداشتم و بعد از پوشیدن کفشهام بــه ســمتدر رفتم.نفس و  

ن نشسـته بـودنو منتظرم بودن.  علی توی ماشی   امب 



  
 

 

سیدم: شیــــع در  ن بیسلامبی
ن رو باز کردم و به محض نشسیی  ماشی 

چی شده اونجوری زنگ زدین شماها؟امب  علی -

 خنده ای کرد و گفت: 

 آرومنهال جان. سلام... --

 نفس هم به آرومی سلام کرد و گفت: 

؟ جیگر خاله چطوره؟  --  خوتی

 دلشــورم بیشــبی شــده بــود و نمیدونســتم دلیلشــو. 

 زورگ لبخندی

چی شـده؟ داسـتان چیـه کـه اینجـوریاومدین دنبالم  -م و گفتم: زد

یشده؟ ن  چب 

ی بگهکه امب   ن  نفس پوفن کشید و من من کنان خواست چب 

 علی رو بهش گفت: 

س--  عزیزمخب اتفافی نیوفتاده که اینجـوری نکن نهـالماسبی

 گرفته نکن دیگه! 

 بعد آرومراه افتاد که نفس لب باز کرد: 

ی نشده- ن  ... الگ خودتو نگران نکن... عزیزم چب 
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می رسیم می فهمی...تا رسیدنمون به مقصــدی کــهنمی دونستم از 

 دلشوره مردم و 

داشتم و به ن تکیـه سـرمو از شیشـهبی  زنده شدم. بـا ترمـز ماشـی 

 اطراف نگاهش انداختم. 

 جلوی یه بیمارستان نگه داشته بودن. 

 پرسیدم: 

س به چ... چرا بیمارستان؟؟ کش - یش شده؟بعد پر اسبی ن چب 

 بازوی نفس چنگ انداختم و ادامــهدادم: 

یش شده؟ کش اینجاست؟ تـورو خـدا یـهحرفن - ن  بابام چب 

ن آخه...   بزنی 

 اپب  علی در حالی که اخم کرده بود گفت: 

ی نشده نفس بد حرف زده اصلا اتفاقمهمی- ن  بابا بخدا چب 

 م توصورتم: نبوده یه تصادف کوچیک بوده...دست راستمو زد

نینشماها؟ ـ- ن  یا فاطمه ی زهرا... گ تصادف کرده؟ چرا حرفنمب 

ون داد و نفس گفت:   امب  علی نفسشو پر صدا بب 

- !!! ن  را...رایی 

 دیگه نفهمیدم چی شد که شیــــع از ماشـینپیاده شـدمکه امب  



  
 

 

 علی و نفس پشت سـر من پیـاده شـدن ولی من بیتوجه به اونا 

 ند کردم... به سمت بیپارستان پا ت

و بهم  ن رو گرفتم کـه شـماره اتـاقشی  از پذیرش شاغ رایی 

 گفت...پشـت در چنـد نفـر مثـل خـبی نگـار ایسـتادهبودن... شیــــع 

 کنارشون زدم و وارد اتاق شدم... 

ن روی تخت دراز کشیده بود و پای ســمت چپشتوی گچبود.   رایی 

 از دیدن وصعیتش بغض کردم و به سمتش رفتم: 

م من اینجـوری نـبینمت! چی -  شدی آخـه؟ الهی بمـب 

 درد می 

 کنه؟

ون رفت و   شخض کـه باهـاش صـحبت می کـرد کنـار کشـید وبب 

ن با اخم گفت:   در رو بست رایی 

 خدا نکنه... نه درد نداره... بغض کــردن تــو ولی دردداره! -

میخوای من درد بکشم؟قطره اشکی که داشت رویصورتم روونه می  

 رو پس زدمو گفتم: شد 

ن بغض نکردم... -  نه نه ببی 

 گفت: 
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حالت خوبه  -

 بانو؟اهوم آرومی گفتم. 

 با صدای در هر دو نگاهمون به نفس و امب  علی کــهوارد اتاق 

 شده بودن کشیده شد. 

ن حرض رو به دوتاشون گفت:   رایی 

چجوری بهش خبی دادین که اینجـوری نگـران اومـد؟امب  علی خنده -

 رد و نفس رو بـه سـمتخودشکشید: ی آرومی کـ

 چه کنم خب بلد نیست خبی برسونه... -

 نفس نگاه چپ چتی حواله ی امب  علی کرد و گفت: 

 خودتم دیدیم جناب... -

 من که تا اونم موقع نظـاره گـر بـودم سـرس تکـوندادم: 

ن منسکته-  باشه حالا چرا اینقـدر کشـش می دین ول کـنی 

 هامو زدم تموم شد... 

ن بود که منو چپ چپ نگاه کـرد کـه لبخنـددندون اینب  ار رایی 

ن پرسیدم:   نمـات  تحـویلش دادم.چنـد دقیقـه ای گذشـت کـه ازرایی 

؟-  گ مرخص میشی

 صدای دکبی از پشت شم اومد که برگشتم: 



  
 

 

ن خانم همشتون مرخص میشن امـا فعلایکی دو-  عجله نکنی 

 ساعت دیگه باید بمونن... 

 دکبی کردم. مرد مستن با موهای جوگندمیبود. نگاهی به 

ن سـریتکون داد وبا  آخرش بعد از چـک کـردن وضـعیت پـای رایی 

 خنده گفت: 

 امان از دست نگرانیای شما جوونا... -

ن زد و گفت:   چند باری روشونه رایی 

 بیشبی مواظب بـاش پسـر جـان...ـ پـاتم یـک مـاهیفعلا توی گچ  -

ن شی تکــوت دادو من همچنان هست... میتوتن بری خون ت...رایی 

ن نگاه می کردم.   و رایی 
 داشتم دست به سینه بهدکبی

ن عصـا بـهدست ون اومـدیم. رایی   بالاخره از بیمارستان بـب 

 داشــت راه می اومــد و امــب  علی کنــارش. داشــتنصحبت

 میکردن پس ترجیح دادم نرم پیششون. 

 گ بلند شد. به محض ورودمون به خونه صدای زن

با تعجب به سمت در قدم برداشتم کـه نفس زود تـرکلید در روزد و  

 گفت: 

 نوید اومده... -
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 عجیب بود. کش تی خبی نمی اومد خونه. حتی نوید. 

ن خونـه راهافتادم.مشغول دم  آروم شی تکـون دادم و بـه سـمت اشـبی

 کردن چای شدم. 

ش نوید و   بقیـهبه گوشم  بعد از اتمام کار صدای سلام احوالبی

ون اومدم.  خوته بب  ن  خورد که از آشبی

یتن همراهش رو به دستم داد:   نوید جعبه شب 

 ســلام بــه روی مــاه خــواهر عزیــزم... فنــدق داییچطوره؟  -

 لبخندی زدم و گفتم: 

 سلام جنال کم پیدا...اونم خوبه... -

 بعد جعبه رو کمی بالا گرفتم و گفتم: 

 چرا زحمت کشیدی! -

زحمت چیــه بابــا... راســتی ازهموناست که  -نویــد خندیــد و گفت: 

 دوست داری... 

خونه شـدم. انگـار نویـد از مـاجرای رایینخبی داشت  ن  وارد آشـبی

 که یهو اومده بود. 

ینیا داخل ظرف شدم.   مشغول چیدن شب 

 بعــد کیــک رو از داخــل یخچــال در آوردم و بعــد ازتزئینش برش 



  
 

 

زدم و اون رو هم تـوی یـه ظـرف چیـدم کـه صـداینفس از پشتشم 

 اومد: 

... ـ  -  کجات  تو یه ساعته دخبی

 بادیدن تیکه کیک هـای چیـده شـده چپ چـتی نگـاهمکرد وگفت: 

 کیک درست کردی؟آروم شی تکون دادم: -

 قبل از اینکه بیاین دنبالم! -

 الآن تزئینش کردی لابد؟ -

آره چطور مگه؟نفس -

 رض گفت: ح

نمــا. بــا این حــالت کیــک درســتکردی؟ ازدست تو.  - ن نهــال خودمــو مب 

 دفعه آخرت باشه هرچی هم دلت خواسـتیه زنگ به

ه اینقدرم منو حرص نده...   من بزن درجا حاضن

خبیهو دلم خواست - رو به نفس کردم و روی گـونش بوسـه ای زدم: 

لمم مگه چقد گذشته کیک درست کنم... اذیت نکن دیگهسالم سا

 من فقط دوماهمه... 

 نفس گفت: 

 همیشه یه دنده و لجباز بودی... الآنم بدتر از قبل...  -
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ه ی   دخبی

احت  ... میگـهاسبی  لجباز...ـ دکـبی میگـه ضـعیقن یعـتن ضـعیقن

 مطلق... بگو چشم... 

 چشمامو یه دور توی کاسه چرخوندم و کشدار گفتم: 

 بااااشه حالا قهر نکن... -

داشت و برد.   کشــید و ســیتن چــای رو از رو کــابینتبی
 نفس پــوفن

یتن رو بـردارم کـه امـب  علی ونوید باهم وارد  خواستم ظرف شـب 

خونه شدن.نوید با اخم گفت:  ن  آشبی

میاریم. - ن من و امب   دست نزن برو بشی 

خونه؟! ســوالینگاهشون  ن یزنـ تو آشبی  چرا اینا یهو همه باهممب 

 مب  علی شونه ای بالا انداخت و گفت: کردم که ا

 دستور خواهر گلتونه... شما بفرما ما میاریم... -

 زدم به در پرروت  و رو به دوتاشونگفتم: 

 پس چنتا پیش دستی هم بردارین بیارین... -

ون اومدم.  خونه بب  ن  بعد از آشبی

ین راحــتی نشســته بــود و پاشــوگذاشته بود ن روی بزرگــبی  رایی 

 ... روی مبل



  
 

 

فتم و روی تک   با دیدن پـای گچ گـرفتش دلم خـون شـد.بـه سـمتشی

 مبل کنارش نشستم و گفتم: 

 درد میکنه؟-

 لبخند مهربوتن به نگرانیم زد و گفت: 

 نـه عزیـزم. نگـران نبـاش دیگـه اینجـوری میـبینمتعصتی -

 میشم... 

یتن و  پیشدستی  همــون لحظــه نویــد و امــب  علی بــا طــرف کیــک وشب 

 ها رسیدن. 

ن گذاشـت و بـا لـودگیگفت:   نوید طـرف کیـک رو روی مـب 

ن آبجیم چی درست کرده... -  ببینی 

 دستاشو نمایشی تکون داد و گفت: 

برین کنار همش واسه خودمـه..بعـد تکـه ی بـزرگیکیک برداشت و  -

 نصفشو یکجا خورد... 

 نفس زد به بازوش و گفت: 

ن باش نوید -  ... هیچکدوم اینـا هنـوز عـادتندارن یکم سنگی 

 ! ن  خل بازیای تورو ببیین

 نوید با دهن پر مظلوم گفت: 
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 آخه نمیدوتن که خیلی خوشمزس... ـ-

 همه به چهره ی مظلومش خندیدیم که کیکو قور دادو یکهو با

 چهره ی جدی گفت: 

 راستش ازتون کمک میخوام... -

ن گفت:   رو به من و رایی 

ن حواسمونو جمع نویدکردیم که ادامه بیشبی از شما دوتا! - من و رایی 

 داد: 

 راستش... خب....  -

 منکه از فوضولی داشتممیمردم توپیدم: 

 اهَ بگو درست... -

 یهو حرفشو زارت گفت: 

 آبجی من شیوارو میخوام! -

ن منگلاگفتیمـ :   اونقــد یهــوت  گفت کــه من و نفس بــاهم عی 

 ها؟-

ت بگو+حـالا نـه تـااین حد درست گفتم درس  -و بعد من ادامه دادم: 

 که... 

 خجول لبخند دندون نمـات  زود و سـپس نفسشـو بـاشدت بازدمکرد. 



  
 

 

------------------------------ 

 یه نفر به بازوم چنگ انداخته بود. سـعی می کـرد یـهطرف

ن فشار بده تا کمــبی تکــونبخورم.   صورتمو با دستش به زمی 

 و میون گریه های گرفتــه وهق هقای دستاش از بازوم جدا شد 

 تی صدام دستش به سمت یقم رفت. 

 نفسم بزور بالا می اومد و میخواستم شفه کنم امـااون 

دستش همچنان با فشار روی صورتم بود.نفسام بلندو کشدار شده 

بـا   و  نشستم  تخت  روی  باجیغ  خورد  صورتم  به  سیلی که  با  بود. 

 گریه. صـدای خیلی بلنـدی زدمزیر  

دم.  ن  بلند گریه می کردم و به موهام چنگ مب 

ن بود که نجـوا گونـه کنـار گوشـم زمزمـهمیشد:   صدای رایی 

 هیش... آروم باش... هیجی نیس!خــواب بــود دورتبگردم... -

 آروم... 

 به خواب عمیقی فرو رفتم...  

ن زمزمه کرد:   رایی 

ن قل- ن چشـما... بـا همی   مثل تـو... بـا همی 
 بمهربون وپاک... یه دخبی

 شمو سمت خودش چرخوند و درحالی کــه موهــاموپشت گوشم 
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 می زد با لحن خاض گفت: 

- ... ن موهای نارنجی  با همی 

 لبخندی رو لبم کش اومد و گفتم: 

هرچی هست سالم باشه...با صدای زنـگ گوشـیشاروم ســـرمو از   -

 بـــازوش برداشـــت و من نگـــاهموبدرقش کردم... 

 دن صفحه گوشیش گوشیش رو برداشت و وارداتاق شدبا دی

 و در رو پشت شش بست! 

 کلافه شده بودم... داستان این نلفن هـای وقت و بیوقتش... 

 مدام اسم "سها " جلوی چشمم می اومد... 

یبکنم و به  با بدبختی سـعی کـردم فکرمـو پـرت جاهـای بهـبی

 تی توجهی کنم. 
ن  مشکوک بودن های رایی 

************ 

ن امشب تا دیـر وقت جلسـه داشـت...قـرار بـودشی به بابا   رایی 

 بزنم... 

 شده بودم و ذوق داشتم زود تـر همـهی اون ٣وارد  
ی

 ٦ماهکی

ن به دنیابیاد.... ـ  مونـده هم بگـذره و ثمـره ی عشـق من ورایی 
 ماه بـافی

 شال کرمی رو روی شم انـداختم و نگـاهی بـه آینـهکردم... 



  
 

 

 بودم... خوب 

ون اومدم.  ن کلید و کیفم از خونه بب 
 با برداشیی

 منتظر اسنپ ایستاده بودم که دخبی کوچیکی با گریــهبه سمتمدوید: 

 خــانم کمــک کن... تــورو خــدا... مامــانم... مامــانمافتاده وسط  -

کوچه... تورو خدا کمـک کن...همـراه دخـبی شـدم تـابرم کمک  

ده شد... مادرش... چنان اشک مب    یختکه قلبم فشی

و  وسطای کوچه رسیده بودم که برگشتم سـمت دخـبی

 همینجوری گفتم: 

- ....  اینجا که کش تن

 ...  برگشتنم برابر شد با دیدن جای خالی دخبی

 خواستم شمو بچرخونم به حالت اول کـه دسـتمالیجلوی بینیم

 گرفته شد که از تـرس نفس عمیقی کشـیدم و بعـد،سیاهیمطلق... 

بـازشد...دستام   چشـمام  حس کـردم  دسـتم  مچ  تو  بدی که  درد  با 

 محکم با طناب زخیمی بسته شده بود ودرد بدی رو به

 مچ دستم انتقال می داد. 

 دهنم محکم با چسب بسـته شـده بـود و بـا بیـتن بـهسختی نفس 

 می کشیدم... 



    مو نارنجی من   

 

 

ن کنم.   سعی کردمموقعیتم رو آنالب 

 دیـوار تاریـک و نمـورکه کنار به اطرافمنگاهی انداختم! چهار 

 .  دیوارش چند تا تیکه چوب بود و یه پتو مسافرتی

 من روی یـه صـندلی چسـبیده بـه دیـوار بسـته شـدهبودم و نور 

 لاجوتن از پنجره ی کوچیک اونجا به داخل می تابید... 

 سوز شدی می اومد و از پنجـره درخت و یـه هـوایابری 

 یه بـاغ یـا جنگـل باشـیم... مشخص بود...انگار وسط 

 سعی کردم با دهنم

یآیدم نشد!  ن  صدات  ایجاد کنم امـا بـه جـز اصـوات نـا مفهمـوم وآرومچب 

" در فلزی نیمه باز ، توجهم رو جلب کـردو نگاهمو ی  صدای "قب 

 به سمت در کشید. 

 مردی با نگاهی تی رمق و محاستن سفید وارد شد. 

رد میانسال دوختم...اینا دیگه  نگاه پر سوال و تعجبم رو به م

ات  بودن... ســعی کــردمباز صدات    چجور گروگان گب 

تولید کنم بلکه دهنم رو باز کنه.باز همون اصــوات نــامفهموم... پب  

 مرد در حالی که چسب دوردهنم رو باز میکرد با خودش گفت: 



  
 

 

 تی  -
خدا لعنت کنه شیطون رو... اخه بـه دخـبی

ن   ... چـارهچیکارداشتی 

ه نگام کرد و گفت:   چند لحظه خب 

 خوتی بابا جان؟. -

 لبام گـز گزمیکـرد و زبـونم ب سـقف دهنم چسـبیدهبود... 

 به معنای اره شی تکون دادم که با دردی کــه دردلمپیچید

" گفتم... ـ  "آچن

مرد نگران نگاهم کرد. زبونمو با لبم تر کردم و بــاصدات  که   پب 

 میومد گفتم: از ته چاه در 

ـمرد نگاه  - ؟ از من چی میخـواین؟؟پـب  آ..آقا... شما گ هستی

 غمگینشو به من دوخت و گفت: 

 حلال کن بابــا جــان...ـ این بچــه ســرش داغــه نمیفهمه! -

از این...   نمیدونم چه مرگش شـده! باهـاش راه بیـا دیـوونگینکنه بیشبی

 پرسیدم:  

 آقــا؟؟ -
ی

... چی داری میکی  بچــه کیــه؟ منــو چــراآوردین اینجا... چی

 خواست حرفن بزنه که فریاد کش لـرزی بـه جـونمانداخت و

 بعد در اهتن محکم به دیوار برخورد کرد... 
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 پشی با چهره ای برزچن توی چهـارچوب در نمایـانشد و تا

 چشمش به من افتاد پوزخند زد: 

ی کـه گنـد ز - ن بانـ  پس تـو اون نهـال تی همـه چـب  دی بـهزندگیمون...ضن

 قلبم از نگاه پر نفرت و چهــره یخشمگینش بالا رفته بود... لب زدم: 

...؟ ـ - ن نی  ن  ا..از... چی حرف مب 

 با دد قدم بلند خودشو به من رسوند و گفت: 

-  ... معوضن ...ـ ذره ذره جونتـو میگـب   ذره ذره جونشو گرفـتی

ه تــوچشماش گفتم:  اخمــامو تــوهم کشــیدم و بــا تمــام ترســم  خــب 

... ب...بـرای چی منـو آوردین اینجـا؟هااان؟ -  تـوت 
 عوضن

س   به وضوح تنم از خشم محسوسش به لرز افتاده بــودو اسبی

 مثل خوره به جونم افتاده بود... اما باز ادامه دادم: 

...در صـدم ثانیـه یـهطرف  - تو گ هستی دیگه آخه عوضن

ن بودملب  به دندونم   صورتم سوخت... مطمی 
ی

دگ به و فشی براثر ضن

 کبود شده. 

صورتم گز گز می کرد و حس شوری خــون تــو دهنمباعث شدعوفی 

 بزنم... 



  
 

 

نگـران از اینکـه ممکنـه بلات  سـر بچم بیـارن سـعیکردم تهوعام رو 

لـ کنم!   کنبی

 پب  مرده رفته بود. 

 پشه تو صورتم خم شد و گفت: 

ی ازاون بچـــه قرتیـــو بـــه ع - ه یآشغال... مب 
 ـــزات میشـــونم دخـــبی

 داداش من شکایت میکتن آره؟

یک موهامو از روی شال میکشه.   به حالت هیسبی

نم و بــا درد چشــم میبنــدم و تقلامیکنم.سوزش  ن جیــغ خفــه ای مــب 

 کف شم تی حده و به سختی میگم: 

-  ... ن ...ـ ولم کنین ن  ولم کن تی همه چب 

 میکشه و میگه: محکم تر موهامو 

وانو میدی... آشغال حیوون... ـ -  جواب خون سب 

وان... چـرا دسـت از سـر زنـدگیم بـرنمی داریحیوون... ـ وان...سب   سب 

 تی توجه به دردم جیغ می کشم: 

ـ عوضن جاشوسط- ن  خوب شد که مرد.... اون تی همه چب 

 جهنمه... اون به ناموس خودش رحم نکرد... 

 ه به درکککککک.... بر  -بلند تر داد کشیدم: 
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ی  ن بـا سـیلی کـه تـو صـورتم خـورد بـا صـندلی رو زمینافتادم و دیگهچب 

 نفهمیدم... 

ن  ---    --- رایی 

 نگران کنار سها نشسته بودم. 

ی روتایپ میکرد... ـ ن ه شده بود و چــب   با اخم به مانیتور لب تاپ خب 

 با فکر اینکه نهـال الآن بـا اون وضـعیتش کجاسـت وداره چه 

 بلات  شش میاد تا ش حد جنون می رفتم... 

 چطور میشه؟؟ 

وناومدم:   چطور اون عوضـی...بـا صـدای سـها از فکـر بـب 

ن راه دادگـاه تـا زنـدانکمکش  -  به یه شباز پـول دادن... بی 

 میکنه تا... 

 فکرشم داشت از درون متلاشـیم میکــرد. تی اختیـارمشتی روی

نکوبیـدم کـه صـدای بـ  دی تـو اتـاق پیچیـد و سـهاحرفش رو مب 

 قطع کرد.... ـ

 نگاه نگرانشو رو خودمحس کردم. 

 حس میکـردم از حجم فشـار سـرم الآن منفجـر میشه! 

 سها گفت: 



  
 

 

ن من می ددنمچقدر  - ن وقت عصــبانیت نیســت! بــبی   رایی 

عصباتن و نگراتن ولی نکن اینجـوری...کلافـه دسـتیبه صورتم کشیدم  

 و گفتم: 

؟ باسها  -  میفهمی؟؟؟ نهال بـارداره!!! میشـه اینـو درککتن

ین  توجــه بــه وضــعیت بــد روچ و جســمی کــه دارهکوچیکبی

ش براش سـمه! فکـر میکـتن بـرای چی بهشهیجی   اسبی

 نگفتم؟ برای چی شک و تردید از طرف اونو به جونخریدم؟ 

ی شبیه گردو انگار توی گلوم گب  کرده بود...  ن  چب 

 و گرفته ترکرده بود و نمیتونستم بغض کوفتیموقورت صدام

 بدم. چشمامو بستم و سعی کردم صدام نلرزه: 

یش بشـه... تضـمیننمیکنم کـه خـودم اونعوضیوز - ن  نهال چـب 

 رو نکشم... پس، دست بجنبون سها... 

ن به مشت گره خوردمتکیه دادم.   شمو رو مب 

نمیدونم چند   ---نهال  ---تلفن زنگ خورد و سها شیعا جواب داد. 

 روز بود که اینجا نگهم داشته بودن. امــاهمون روز 

 من رو به یه خونه بردن و توی یه اتاق بودم... 

 اونجا کسینبودـ جز همون پش وحشیه. 
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 دست و پاهامو نبسته بود. خودشم فهمیده بـود حتمـاکه جون 

 فرار تو تن من یکی نیست! 

 رد و پوزخند زد... در اتاق باز شد... نیمنگاهی بهم ک

وان گور به گـور شـده مربـوطمی شد لرزه   اینکه این مرد به سب 

ام تداعی  بـه جـونممی انـداخت و خـاطرات دردنـاکمهر لحظـهبی

 می شــد...ســینیـ کــه دســتش بــود رو تخت کنــارمگذاشت و گفت: 

ی...  - ن ننه مرده ها زل زدی بـه من ؟ کـوفت کننمب   چته عی 

 نت نیس مو قرمز! وقت مرد

 با اخمنگاهش کردم که گفت: 

 واسه من اخمم میکنه! یبار دیگه اونجوری با نفـرتنگام کن  -

ن چجوری دخلتو میارم!   ببی 

 اونقد جدی گفت که از ترس اینکه برای بچـه اتفـاقینیفته

 نگاهمو دزدیدم و به جای دیگه دوختم! 

 اشاره ای به تخممرغ تو سیتن زد و گفت: 

 ی که امشـب یـه سـورپرایز واسـتدارمبخور جون بگب   -

ون رفت...   کوچولوی قاتل...بعد از در بب 



  
 

 

 زیــاد بــه ســمت ســیتن حجــوم بــردم ومشغول خوردنغذا 
ی

ازگرســنکی

 شدم... 

 بایــــد یجــــوری فــــرار میکــــردم... پســــباید جــــونفرارمیگرفتم! 

ی کـه فکـرش رو  ن  میکـردم شـبشد... خیلی زود تر از چب 

س خودمو گوشه ی تخت مچاله کرده بودم وسعی   با اسبی

سید بیتوجه  ون بـه گـوش مب  داشتم به ش و صداهات  که از بب 

 باشم... 

 آروم با فندق صحبت می کردم و سعی داشتم خودمو اونو

سم شده بود کـه تکـونهای ریزش رو   آروم کنم...انگار متوجه اسبی

 .. توی شکمم حس میکردم. 

تویجام  و  بــازشد  بدی  با صدای  در  آروم می شدم که  داشتم کمکم 

 پریدم... 

س بـه اون پسـره زل زدم کـه سـر کسـی ازپشت شش  با اسبی

 نمایان شد... 

ه شدم...   با چشمایگشاد به آدم روبه روم خب 

 پشه قهقهه ای زد گفت: 
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ون رفت. حالا تصویر کاملاواضج ا- ز فرد  سورپرایز!!!بعد از در بب 

 پشتشش داشتم.. 

بان قلبم رو حس نمیکردم و نفس هام هر لحظـهکند تر میشد...   ضن

ومی  رفت  سـختیمی  بـه  هـام  نفس  و  ممکنه گشاد  جای  تا  چشمام 

 اومد... 

 به قفسه سینم زدم... 
ی

 چنکی

 پوزخندی زد و قـدمی جلـو برداشـت...کنج دیـوار بـهتخت و دیوار 

دم و دستام دور شکمم   مشت شدن... خودمو فشی

 با لرزشی که دست خودم نبود لب زدم: 

وان؟!!!!جواد داد: -  ش....سب 

 خودِ خودمم!!  -

 با دوقدم خودشو به تخت رسوند که خس کـردم روحاز بدنم

 رفت... 

 جیغ کشیدم: 

 نیا جلووو!!!  -

 تی توجه به حال بدم رو تخت نشست: 

 نمیدارم... میدوتن نهال... بهت گفته بودم دست از سـرت بـر  -



  
 

 

 با صدای لرزونم گفتم: 

منم بهت گفتم که حالم ازت بهم میخورهکشـیده ایمهمون صورتم  -

سم هر لخظه  شد... پوست صورتم گز گز میکرد وضعف و اسبی

ـ میشد!   بیشبی

 زیر لب خرض با خودش غرید: 

 رفتی واسه من ازدواج کـردی؟؟ چـه شـاخ و شـونهایم می-

 دادگاه... کشید مرتیکه واسم تو 

 چشمامو بستم و گفتم: 

-  ... ...درست... صحبت کن... عوضن
ُ
 د

 خم شد سمتم: 

 نکنم؟؟؟ـ-

ـ جمع کردم...احسـاس میکـردم اونقـدرشمو به دیوار   خودمو بیشبی

دم که هر لحظه   فشی

 ممکنــه ســرم منفجــر بشــه و مغــزم بپاشــه رو در ودیوار! 

 رد... چشمای بستم صحنه هات  رو برام تداعی ک

 تو تب می سوختم... با تمـوم ضـعفم کسـی منـو بـهزور توی اتاق

 پـرت کـرد و بـا دسـتش دهنم رو گـرفت... نفسـهاممنقطع بود و 



    مو نارنجی من   

 

 

بان قلبم رو هزار... کسـی تلاش داشـت بـا کتـکلباس هامو  ضن

ون بکشه...   از تنم بب 

 چشمامبا اومدن تموم اون صحنه هـا جلـوی چشـمم دسـتمورو 

یک و بلنــدم شــروعشد...   فشــار دادم و جیــغ هــای هیســبی

 پشـت سـر هم جیــغ می کشـیدم و خـودم رو تکـونمیدادم!!! 

 خودِ خودمم!!  -جواد داد: 

 با دوقدم خودشو به تخت رسوند که خس کـردم روحاز بدنمرفت... 

 جیغ کشیدم: 

 نیا جلووو!!!  -

 تی توجه به حال بدم رو تخت نشست: 

 یدوتن نهال... بهت گفته بودم دست از سـرت بـرنمیدارم... م -

 با صدای لرزونم گفتم: 

 منم بهت گفتم که حالم ازت بهم میخوره -

 کشیده ای مهمون صورتم شد... پوسـت صـورتم گـزگز میکرد و

ـ میشـد!زیـر لبخرض با خودش  سم هـر لخظـه بیشـبی ضعف و اسبی

 غرید: 

 ؟ چـه شـاخ و شـونهایم میرفتی واسه من ازدواج کـردی؟-



  
 

 

 کشید مرتیکه واسم تو دادگاه... 

 چشمامو بستم و گفتم: 

-  ... ...درست... صحبت کن... عوضن
ُ
 د

 خم شد سمتم: 

 نکنم؟؟؟ـ-

ـ جمع کردم...   خودمو بیشبی

 احساس میکردم اونقدر شمو به دیـوار فشـردم کـههر لحظه

در ودیـوار!چشـمای بسـتم ممکنــه ســرم منفجــر بشــه و مغــزم بپاشــه رو  

 صـحنه هـات  رو بـرام تـداعیکرد... ـ

 تو تب می سوختم... با تمـوم ضـعفم کسـی منـو بـهزور توی اتاق

 پـرت کـرد و بـا دسـتش دهنم رو گـرفت... نفسـهاممنقطع بود و 

بان قلبم رو هزار... کسـی تلاش داشـت بـا کتـکلباس هامو  ضن

ون بکشه...   از تنم بب 

 اومدن تموم اون صحنه هـا جلـوی چشـمم دسـتمورو چشمامبا 

یک و بلنــدم شــروعشد...   فشــار دادم و جیــغ هــای هیســبی

 پشـت سـر هم جیــغ می کشـیدم و خـودم رو تکـونمیدادم!!! 

 حس کردم یقه ام اسب  دست کش شد و بـا شـدتبه جلو
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شمامو محکم کشیده شدم.دستمو بـا تـرس حائـل شـکمم کـردم وچ

 روی هم 

وان توی گوشم پیچید:  دم. صدای پر حرص سب   فشی

ن قـراره چـهجهنمی براتبسازم - بـاز کن چشـماتو نهـال… بـاز کن بـبی 

 ملکه ی من… 

 با حس حالت تهوع به خاطر بوی عطــرش چشــماموباز کردم و 

 یه دستم رو به سینش کوبیدم تا از خودم دورش کنمو دست 

دم. دیگه ام رو   محکم روی لبم فشی

 چشــمام ســیاهی می رفت، پاهــام جــون ایســتادننداشت و

وان اضار داشت جلوش بایستم!   سب 

لباسش  دستو  روی  مستقیم  بود  ام  معده  ته  هرچی  اختیار  تی 

شدم...   رها  ب  ضن وبا  شـد  شـل  ام  یقه  از  دستش  جا  ریخت.در 

 اماخداروشکر روی تخت! 

س زیاد شکمم   درد بدی گرفتـه بـود و نفسـمنصفه واز اسبی

 میداد. اشکام تی 
 نیمــه می اومــد و می رفت.دهنم مــزه ی تلجن

 مهابا می ریخت و محکم دلم رو گرفته بودم. 

 تو حال و هـوای خـودم بـودم کـه یـه طـرف صـورتمسوخت. تازه 



  
 

 

وان و گندی کــه زده بـودم کـردم.   حواسمو جمع سب 

 چهرش پر 

 ... پر از نفرت... از خشم بود 

 موهامو کشید و بلندم کرد و خیلی ناگهاتن هــولم دادوسط 

 اتاق... ، با درد بدی که در دلم پیچید جیعین کشـیدم وصدای 

 گریه ام هم بلند شد... 

وان لگدی به پام زد و داد کشید:  کثافت...بـا چـهحقی گند زدی -سب 

 ...  به هیکلم؟حیوونِ عوضن

 زدم:   با تموم دردم با نفرت لب

ت! -  لیــاقتت همینــه کــه روت بــالا بیــارم... حیــوونِ بیغب 

رو زانـو نشسـت و سـمتم خم شـد بـا پوزخنـدی بـهچشمام نگاهکرد و  

 گفت: 

دم در آوردی دخبی عمو... خوشـم نیومـد... بچـه تـربودی رامبی -

 بودی... 

سمت دستی به گوشه ی لب خوتن شدم کشید کــه ســرموخم کردمبه  

 دیگه... 
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-چونمـو تـو دسـتش گـرفت و بـه زور سـمت خـودشکشید و گفت: 

تی لیاقت اما حالا...ـ قراره  ِ
 قرار بود واست بهشـت بسـازم دخـبی

 بشی ملکه ی جهنمی که واست می سازم... 

 زمزمه ی ترسناکش تو گوشم پیچید که گفت: 

 ملکه ی جهنمی... -

 حرص آب دهنموتف تی اختیار لرزی کردم که خندید... با 

ن گونه و لبش...ـکف دستشو  کردم توی صورتش جات  بی 

 محکم روی صورتش کشیدو گفت: 

حیف زنده می خوامت...حیف...وـ گرنـه اینجـا زنـدهبه گورت  -

 میکردم...اما... 

 با نگاه شیطانیش به چشمام زل زد و گفت: 

د اما فعلا قراره فقط آرزوی مرگ کتن ملکه... فقــطآرزوشو...بع-

 مرموز گفت: 

 آخه حالا حالاها خیلی باهاتون کار دارم... -

ون زد...   بعد نگاهی به من و شکمم کرد و از اتاق بب 

 لرزیدم... نکنه فهمیده باشه بچمو... 

 ترسیدم، از زنده بودنش، از بودنش، از تهدیــدش، ازرواتن 



  
 

 

 بازیاش...از حیوون بودناش! 

وان...ترسیدم از ترســـــیدم از شـــــیطانِ آدم صـــــ  فتی بـــــه نـــــامسب 

 آدمی که واسش فقط خودش مهم بود... 

 توی خودم جمع شدم و لرزیدم... 

 اونقدر حالم بد بود کـه کم کم چشـمام همونجـا رویــهم افتاد و 

... -زیر لب آخرش زمزمه کردم:  ن  رایی 

 و بعد در سیاهی مطلق غرق شدم! 

 م باز کردم. با دردی که توی دلم پیچید به سختی چش

 هنوز همون جا بودم. 

ن شد با بدنم تموم بدنم کوفته شــدهبود. سعی  از برخورد زمی 

کردم تکون بخورم که درد رو با تک تک سلولام لمسکردم.به  

ـ شدم و نشستم!  ن  سختی نیم خب 

 به زور به دیوار تکیـه دادم و سـعی کـردم نسـبت بـهدرد شکمم 

 اق رو برداشـته بـود. تی توجه باشم.بوی گنـد کـل اتـ

 احساس

تـوی  دائم  میپیچیـد!بـویگنـد  هم  بـه  عجیب  دلم  و  ضـعف می کـردم 

 بیـنیم میپیچیـد و هربـار بـاعث حـالتتهوعم



    مو نارنجی من   

 

 

 می شد! چشمم رو با درد بستم و ناخودآگاه مشغولدوره کردن 

 تمام این مدت شدم... 

 داریمزنگ یـادش بخـب  اون روزی کـه تـو اوج خـواب و بیـ

 خونمون زده شد و من بـا اعصـاب خـراب در رو بـازکردم و تی 

 توجه به وضعیت افتضاحم غر می زدم... 

ن   کـه چشـم تـوچشم رایی 
ه.زمـاتن  اون لحظه رو هرگز یادم نمب 

 شـدم و سـعی کـردم قـانع بشـم صـاحبخونه ی من،همون

 ساله عاشقشم نیست! 4"ماندگار" ی که  

 ـردیم هم خونـه بشـیم... روزی کـهتنهاروزی که قبـول ک

شدیم!روزی که همکار شدیم...روزهــات  کــه جوونــههای عشق و 

 علاقمونو تو دلمون پرورش 

 داد و حـــالا... میـــوه ی این عشـــق اینجاســـت... درخطره... 

 روزات  کـــه تـــو آسایشـــگاه بـــودم...وقـــتی اومـــدشاغم...اون شب 

 
ی

  که زیر بـارون تنـد پـاریس بـا عشـق زمزمـهکرد: قشنکی

je t'aime) ...دوست دارم (- 

لحظـاتی کـه کنـار هم خـاطره سـاختیم!بـاـ هم اشـکریختیم و باهم 

 خندیدیم! 



  
 

 

! بـا حسخیش صورتم ن ن بـود و رایی  ن رایی   کـه همـه چـب 
 لحظـاتی

 دم! گتکیه سـرم رو از دیـوار گـرفتم و دسـتی بـه صـورتمکشی

بــهم غلبه می    و ضعف هرلحظـه بیشـبی
ی

اشک ریخته بودم!گرسنکی

 کرد و توانم هرلحظه بیشبی تحلیل می رفت! 

 تی حواس دوبـاره چشـمام روی هم افتـاد و سـیاهیمطلق! 

ی از بـوی گنـدنبود و این  با درد دوباره بدنم چشم باز کردم.خبی

 رفتمو به در بار روی تخت بودم. با صدای در شم رو بـالا گـ

وان وارد اتاق شد.   نگاهی انداختم.دوست سب 

 نگـاه ازش گـرفتم و سـعی کـردم از لـرزش بـدنم وترس درونم

ی بروز ندم.  ن  کم کنم و چب 

 تند تند توی دلم صلوات می فرستادم و اون قـدم بـهقدم به

من نزدیک تر می شد.ملحفه رو توی دسـتم فشـردمو سعی کردم 

 خشداری زمزمه کرد: بشینم که با صدای

 بلند نشو! -

 قفل شده شی تکون دادم نگاهمو به هر جــات  جــزوجود 

 منحوسش کشیدم که باسوالی که پرســید لحظــه ایقلبم از

 تپش ایستاد وقفل شدم: 



    مو نارنجی من   

 

 

 چند ماهته؟ -

 سـعی کـردم تشـویش و اضـطراب رو از خـودم دورکنم پس با

 صدات  که سعی داشتم نلرزه پرسیدم: 

؟چ... -
ی

؟چیـ می گ  چی

ن ابروهاش افتاد و گفت:   بی 
نمی خوادوانمود کتن که -گره ی عمیقی

 بچه ای در کارنیست! 
ی

 انگار می خوای بکی

 پرسیدم چند ماهشه؟

ن دندون  -  دیوونه... ک... کدوم... ب... بچه؟ازبی 
ی

چ... چی می گ

 های چفت شدش غرید: 

 یه بار سوالمو می پرسم!پنج؟چندماهته!؟ -

ی که باعث می شد درامان چشمامو با درد   ن  بستم تنها چب 

دارنشه!   باشه،یا در امان باشم! این بود که کش از وجــودشخبی

 داد کشید:  

؟با لکنت جواب دادم: -  مگه با تو نیستم دخبی

 چ.. چهارماه!  -

 توی موهاش کشید و چنـد بـار کـفدستش رو
ی

 دستی با کلافکی

سبستم! قلبم محکم به پیشونیش کوبیـد کـه چشـمامو بـا اسـ  بی



  
 

 

 ناجور تند تند می زد و به زور نفس می کشیدم. 

 پرسید: 

وانه؟ -  بچه ی سب 

 درجا چشمام گرد شد و تند گفتم: 

 نه -

 گفت: 

؟پـر حـرص نگـاهش کـردم ترسـمریخته بود گفتم: -  پس چرا اینجـات 

 مثل اینکه شماها منو دزدیدین ها! -

وان گفت تو اونو فراموشـش کـردی! انگـار -  تصادف اما سب 

وانهمشته.   کرده بودی درست میگم؟گفت بـاور نـداری سـب 

 ناباور گفتم: 

 تو؟اون عوضـی چی بهت گفتـه؟اصـلا تـومگه رفیقش -
ی

 چی میکی

؟پس چـرا منـو نمیشناسـی و حرفاشـو بـاورکردی؟  نیسـتی

 نه من رفیقش نیستم.در ازای پول دارم کمکش میکنم! -

 یدم: شمو به پشتی تخت تکیه دادم و نال

؟ خدالعنتت-  لعنت به همتون...ـ به خاطر پول ظلم می کتن



    مو نارنجی من   

 

 

وانِ شـــــیطانصفتو...اخمی کرد و   کنـــــه... هم تـــــورو هم اون ســـــب 

 گفت: 

 خب بسه دیگه!زیاد حرف زدی!نزار بفهمــه بچــه ایوجود -

 داره!حداقل برای بیشبی زنده موندنت! 

ون رفت.... بعد تی توجه به حال خراب من از در   بب 

 نمیدونم چند وقت بود... اما حداقل یـه هفتـه ای بـودکه اینجا

وان دو سـه بـاری بـه اینجـااومده بود   بودم. تـو این مـدت سـب 

 تامیتونست اذیتم کرد. 

 دادنبه من. 
ی

 کــار خــاموش کــردن ســیگار روی بــدنم یــا کتــک وگشنکی

 بد می کرد. حتیدیگه رد سیگار روی بازوم هربار حالم رو 

روزی یــک بــار هم تــوی آیینــه بــه خــودم نگــاه نمیکردم.تنها کارم توی 

 این مدت این شده بـود کـه رویتخت بشینم و

 از پنجره ی کوچیک کنار تخت کمی از آسمون که بــهزور به

 علت بلندی ساختمون بغلی دیده می شد رو ببینم! 

وان نب ی بهممی داد و اون مرد،گاهی که سـب   ـود غـذای بیشـبی

اشت تلویزیون ببینم...گاهی هم که می دید حرفنمی زنم  ن  مب 

اشت.  ن  و عکس العملی نشون نمیدم آهنگ مب 



  
 

 

م!درکل گاهی ون می رفت تـا دوش بگـب   گاهی یک ساعت بب 

ی نمیکنه!   مراعات می کرد!کـاری کـه هیچ گروگـانـ گـب 

 یک مـاه...یـکماه تویرو به روی تلویزیون نشسته بودم. شد 

مـاهگیم رو بـه اتمـام بـود...بـهوضوح احساس 5خونه مونـده بـودم . 

 می کردم کهچقدر ضعیف تر شدم. 

ن ازراه   دستم روی شکمم بود و مثل همیشه دعــا می کــردمکه رایی 

 برسه! 

 اسم اون مرد رو فهمیده بودم، سهیل! 

 جلومگذاشت. نشست رو به روم و ظرف میوه هـای پوسـت شـدهرو  

 تی هوا گفت: 

 شبیه خواهرمی! -

چشم از تی وی گـرفتم و زل زدم بـه قیافـه اخمـو وعصبیش...چشم 

حرفشو به من دوخت  هاشـو لحظـه ای بسـت و بـاز نگـاهبی

: 

 اون عاشق زندگیش بود...  -

 مردد پرسیدم:  

 بود؟ -



    مو نارنجی من   

 

 

 نگاهشــو از من گــرفت و بــه گــل هــای روی فــرشدوخت: 

 بود!  -

 سکوت بدی بود. بعد از چنـد لحظـه سـکوت لب بـازکرد:  

ـ خوب بود...عاشق زنــدگیش بــود! عاشــقشوهرش  - ن  همه چب 

 و... 

 صداش یهو بغض دار شد:  

 بچش!کلافه دستی به صورتش کشید و گفت:  -

ش اومد کهیکی اونو -  یه روز غیبش زد! یه روز کلا رفت و خبی

 دزدیده...یکی به ظاهر عاشق... 

ش دوباره منو نشونه گرفت و گفت: نگاه   خب 

وان اونو داغون کـرد...خیلیـبدتر از -  مثل تو...یکی مثل سب 

تــــو...خیلی! بــــه مــــارال اذیت و آزار کــــرده بــــوداونم...اونم خودکشی  

 کردهبود... 

لحظاتدردناک...روزای    ، ن  جون گرفیی جلوی چشمم  ها  باز صحنه 

 ین راییندردامو تلجن که فقط حضـور شـب  

ن میداد...   تسکی 

 من شبیه خـواهر سـهیل بـودم! بـه حـریم مـارال همپاگذاشته شده 



  
 

 

بود... به حریم من! اونم خودشـو کشـت...منم تلاشکردم ولی...خـد 

ن رو توی  اقبـل عزرائیـل فرشـته ای بـه اسـمرایی 

 زندگیم گذاشت... 

 لولاماون حرفای سهیل رو لمس می کردم! با تک تک ســ

 دردارو تجربه کرده بودم! 

 سهیل گفت: 

 نمیذارم داستان مارال یک بار دیگه تکرار بشه!  -

 تلخ لبخند زدم و گفتم:  

 کار از کار گذشته کاری که نباید می کرد ، کرده!  -

ن دهنش بـاز وبسته   مات نگاهم کـرد و چنـد بـار بـرای گفیی

 ، آره...  -شـد...کـه گفتم : 
ی

ی بکی ن فقـطمن خودکشیم نمیخـواد چـب 

 ناموفق

 بود...تقریباـ دوسال پیش... 

 دوباره سکوت شد... 

 با تردید درخواستم رو به زبون آوردم:  

اری بهش زنگ بزنم؟ - ن  م...مب 

 انگار تو دنیای دیگه ای بود...ششوـ بالا آورد و دستتوی 



    مو نارنجی من   

 

 

 جیبش کرد و گوشیش رو در آورد. 

 گفت:  

وان شب میاد...مواظب باش...  -  سب 

 ع گوشــی رو گــرفتم و ســرمو تکــون دادم...ازهیجان قلبم ســریــــ

ن رو گـــــرفتم...ذوقداشتم...دلم برای  تنـــــد می زد...شـــــماره رایی 

قـرارهصدایدلنشینش  باورمنمیشـد  می کشـید...ـ  پر  قشنگش  صدای 

 بشه آروم جونم دوباره... نفس هامنـامنظم شده بود 

 رو تی جون و 
 محکم کنار گوشم نگه داشتهبودم... و گوشی

ی تـوی گوشـیپیچید:    بعد از سه بوق صـدای ظریـف دخـبی

 بله؟ -

 تی هـــوا بغض کـــردم. شـــاید شـــماره رو اشـــتباهگرفتم...دوباره 

 صدای دخبی که این بار جدی تر می پرسید: 

 بله؟ -

 با صدای گرفته ای لب زدم: 

 فکر کنم اشتباه گرفتم خانم... -

 دای مردی که پرسید:  ص



  
 

 

و روی مبل  -  زدم و قطع کردم. گوشـب 
کیه سُها؟تی اختیار هقی

 پرت 

 کردم و بلند بلند زدم زیر گریه. سهیل که تازه با هـقهق من از

ون اومده بود ، ناباور نگاهم کرد.  خونه بب  ن  آشبی

ن منبود...   بلند بلند گریه می کردم. صدای خودش بـود...صـدایرایی 

 بــه مو 
ی

 هــام زدم و تی اختیــار جیعین کشــیدم. چنکی

 سهیل با لیوان

 آب قند به سمتم اومـد و بـا چهـره ای نگـران گفت: 

 چی شدی تو 

!ـ آروم باش بگو چی شده؟با صدای  دخبی

وان  -گرفته بلند بلند گفتم:  برو به سب 

بگو بیـاد منـو بکشـه...بگـو هرکـاریمی 

 خواد 

واد برگـرده...بلنـد بلنـدگریه می کردم و بکنه...بهش بگو نهال نمی خ ـ

س و فشار عصـتی  
با جیغ این حرفا رو می زدم...مناینجا از اسبی

 داغـون بـودم و اونکنار سها 

 جون خودش بود... 



    مو نارنجی من   

 

 

 هق هق کردم و آروم و گرفته گفتم: 

م...  -  میخوام بمب 

 هنوز هق هق می کردم. قفسه سینم و گلوم درد میکرد. رو 

 افتاده بودم و جون بلند شدن نداشتم! مبل 

 ســـهیل ســـعی داشـــت آب قنـــد رو بـــه خـــوردمبده...اشکام تمومی 

 نداشت. گوشی سهیل چند باری زنگ خورد... 

 این بــار ، بــار پنجمی بــود کــه گوشــیش زنــگ میخورد...سهیل 

نه... کش این شماره رو نداره فکر کنم شوهرتهداره زنگ  -گفت :  ن  مب 

 زمزمه وار و تی حال گفتم:  

 شوهرم مرد...جوابشو نده...بزار خودش باشه... -

 اشکام می ریخت که کم کم چشمام روی هم افتاد... 

 صدای دعوا می اومد، اما جـون بـاز کـردن چشـمامونداشتم. انگار 

 دعوای شخص ناشناس و سهیل بود... 

 صـدانکنم و آروم   از تی حالی زیاد سعی کردم تـوجهی بـه سـر و 

دم!   آروم خودمو به آغوش خواب سبی

 با واضـح شـدن شـخص رو بـه روم مـات شـدم رویچهره ی

 شکسته ی جذابش. 



  
 

 

 از سـر و روش می ریخت. نگـاه دلتنگم درلحظه شد 
ی

 خسـتکی

 شد و رو گرفتم... 

دل دل می کردم واسه یه لحظه چشیدن آغوش پرآرامشش...ولی  

 نه... 

 ـه ی دل نشـــینش تـــو گوشـــای دلتنگمپیچید:  صـــدای گرفتــ

ی مو نارنجی من؟  -  روتو از من میگب 

چونم از بغض لرزید...بـه اطـراف دقت کـردم. اینجـاکه زندونم 

 نبود...با یاد صدای زتن 

ن رو جـواب داده بـود بـاز حـالم خـرابشد...   کـه تلفن رایی 

 رو ســمتخودش چرخوند. دســتای گــرمش چونمــو گــرفت و ســرم 

 نگاه غمناکم رو دوختم به مردی که مدت ها دلتنگشبودم. 

 صداش باز به گوشم خورد: 

 دلم برات تنگ شده بودا ! چرا قهری؟ -

ن  پلـکهای بستمپایی  ن  از بی  چشمامو با حرص و غم بسـتم کـه اشـک 

 ریخت! 

 انگشتش رو روی پوست گونم حس کردم که اشــکمرو پاککرد... ـ



    مو نارنجی من   

 

 

ن و گــــرفتش: بازصــ بخــــدا دنبــــالتگشتم...هم من، هم  -ــدای دلنشــــی 

وانهنوز زندست!   سها...باورم نمیشه سب 

 چشـــمامو بـــاز کـــردم نگـــاهم بـــا درد رو صـــورتشنشست: 

! اصـلاچرا- ن  چه راحت اسمشم به زبون میـاری آقـا رایی 

 اینجات  ، برو پیش سها جونت... 

ی نگـاه جفتمـونبه سمت   شوکه نگاهم  کرد که با صدای دخـبی

 صاحب صدا برگشت:  

 اِ ... بالاخره به هوش اومدی؟-

 با نفرت نگـاهی بـه صـاحب صـدا کـردم و بـا حـرشگفتم: 

ن دستمو تو دســت فشــرد.  -  بله به هوش اومدم.رایی 

 پوف کلافه ای کشیدم و سعی 

ی نگم. سـها سـیتن حـاوی سـوپ رو   ن ن کنار کردم چـب   رویمب 

 تخت گذاشت و گفت:  

ن این چنــد وقت اونقــدردیوونه بازی  -  خب دیگــه...ماشــالله رایی 

درآورد که فکر کنم الان فقط درمون تی  

...خوشحالم پیدات کردیم.   قراریشتوت 

ن گفت:    بعد رو به رایی 



  
 

 

ون کارت دارم. -  دلتنگیات تموم شد بیا بب 

ون رفت.   بعد چشمکی به من زد و بب 

ون  ون رفتنش با حـرص دسـتم رو از دسـتای رایینبب   با بب 

 کشیدم و مشتمو رو ملحفه کوبیدم! 

 نگــاه مهربــون و تی قرارشــو بــه من دوخت وگفت : 
ن نهال! شک  -رایی 

 بـه من؟ چـرا فکـر کـردی کسـیذره ای حتی میتونه

 جای تو باشه؟ داشتیم؟؟ 

ن حـــرف هـــا  ی کوتـــاه و همینصداقتآروم بـــودم ، بـــا همی 

 چشمهاش آروم بودم... 

 بغضم ترکید و گفتم: 

 دلم برات تنگ شده بود. -

؟لبخندی به نگرانیش زدمو گفتم:  -  چیه؟ دردت گرفت؟ خوتی

 خوبم! -

 اونم خندید:  

ن چه خنده به مامان کوچولومون میــاد! حــالا هیاخم میکرد! -  ببی 

 اهش کـه بـهکبودی دستامو تو دستش گرفت و بالا آورد. نگـ
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های روی بند انگشتم افتاد نگاهمو سمتش چرخونـدمکه دیدماخم 

 کرده... 

 با صدای خش داری زمزمه کرد: 

 اذیت شدین؟مثل خودش زمزمه کردم:  -

 مهم الانه...خوبیم!ـاین بار پرسید:   -

بزرگ شده ، مگه -

 نه؟جواب دادم: 

 اهوم...  -

 ـینیسوپ رو سیتن سوپ دیگه شد شده بود اما بلند شد. سـ

 برداشت و روی پاهاش گذاشت: 

-  ... ن ...تقویت بشی   باید تقویت شی

 قاشقی سمت دهنم آورد که خودم. اخماشو توی همکشید و 

 میکشم اون حیوونو کـه اینقـدر تن نهـال منـولرزوند ، اینقدر -گفت : 

س بهش تزریــــق کــــرد...میکشمش!!!   تشــــویش و اســــبی

 لبخندی زدم و گفتم:  

 آروم باش دیگه راه فـراری نـداره...انشـالله تمـومشد دیگه!  -

 کم کم سوپ تموم شد و من بـاز دراز کشـیدم. بعـداحتما باید از 



  
 

 

ن می پرسیدم که سها کیه!   رایی 

 کم کم به خواب عمیقی فرو رفتم! 

 اینبار با صدای صحبت دو نفرچشم بازکردم. 

ن بــودن...  فت نگــرانهیچینباشیم...ـ مثل ســرهنگ گ -انگــار ســها و رایی 

 اینکه دورادور 

تنهـا تمرکزتـوبزاری روینهال و  تـو  وان رو تحت نظـر دارن! گفت  سب 

 بچتون... 

ن کـه جـوابش رو بـا صـدای تقریبـا بلنـدیداد:   صدای رایی 

داره راست راست میچرخــه تــو اینخیابونا - ن  اونتی همه چب 

 میفهمی سها؟؟ 

احت داره... هیس...  - مرد! نهال نیاز به اســبی  ارومبی

 عصتی 

 میدونم درست! به من و شهنگ اعتماد نداری؟ یکمصبی کن... 

ســه... نگــران هیچینباش! به اون  بــزودی بــه ســزای کــارش مب 

س نده!   بنده خداهم اسبی

ن ارومبی شد و گفت:   خسته شدم سها...  -صدای رایی 

 ب
ی

 ا آرامش داده من به نهال قول یه زندگ
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 بودم نه اینهمه تنش و عذاب... اون بـه انـدازه کـافیدرد رو

 دلش هست... 

 لبخنــــدی از این حمــــایتش روی لبم کش اومــــد وچشمامو با

 آرامش باز و بسته کردم. 

 باز صدای سها: 

... میدونم خســته شــدی! یکمدیگه... - ! میدونم نگراتن ن  رایی 

ـ درست میشــه و آرامشبه فقطیکمصبی کن...  ن  همه چب 

نم!  ن  زندگیتون میـاد... میـدوتن کـه هیچـوقت حـرف الکینمب 

م بـه نهـال سـربزنم...  -  باشه سها... بهت اعتماد دارم! مب 

د و سمتم اومد:  ن ن وارد اتاق شـد...لبخنـد نگـرانب   بعد از چند ثانیه رایی 

 دوستاتخودشونو خانم خوش خواب! بلند شو بسه خواب...  -

 هلاک کردن شکار خانم! 

سـرحال بشـیکه ی بخـور یـه دوش بگب  ن  بلند شو یه جب 

 مهمونای دلتنگت قراره بیان... ـ

 ذوق کردم! وینقدر حالم بد بود که حواسم نـه بـه آواو باران بود 

 نه به نفس و نوید... 

 چقدر دلم برای بابا تنگ شده بود... برای اوا و بــارانو رفاقت و 



  
 

 

 تی منتشون...ـ برای نفس و نوید! 

ن بلندی کشید و مشتی به سینش زدم:   هی 

هی آقــای پــدر! نکن زشــته... ســها جــونت میبینــهابروم  -

سیده بودم سـها کیـه. ولیحس بدی نداشتم   ه!هنوز ازش نبی مب 

!ـخندید و گفت:   بهاون دخبی

 و ببنده! خــانوم خودمــه! خونــه ی خودمــه! دلش خواســتچشاش -

 از زورگوییش خندم گرفته بود... 

... اما وقتی که رســیدهبودیم   ن بالاخره منو گذاشت رو زمی 

خونه!  ن  بهآشبی

خونهشد.  ن ن نشسـتیم کـه سـها وارد اشـبی  هر دو پشت مـب 

ن   -رو به من سلامی کرد و متقابلا جوابش رو دادم:  سلام...رایی 

 گفت: 

 بشینید که صبحونه خریدم... -

ونکشیدو گفت: بعــد بلنــ  بــب 
 د شــد و از داخــل مــاکروفر ظــرفن

 حلیم گرفتم...ـ گذاشتم ماکروفر گرم بمونه!  -

 بعد بدون اینکه اجازه ی کاری به من یا سـها بـده تـوسه تا 

نگذاشت...   ظـرف حلیم کشـید و همـراه ظـرف شـکر و قاشـقرویمب 
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 حلیم نگــاه میکردم... دســتمو زیــر چــونم زده بــودم و بــه 

 جدی پرسیدم: 

؟بعـــد نگـــاهمو روی ســـهاچرخوندم. - ن  نمیکـــتن رایی 
 معـــرفن

یبگه سها گفت:  ن  زد و خواست چب 
ی

ن لبخند کمنکی  رایی 

 آخ... یادمرفتمعرفن کنم خودمو... سـها ام! دوسـتدوران -

 !!! ن  طفولیت رایی 

ن گفت:   رایی 

ش که چجوری همو پید-  ا کــردیم و... حالا قطعا میبی

 باید بگم 

 اول صــــبحونه و تقــــویت مامــــانِ فنــــدوق و بعــــدتوضیحات... 

 چپ نگاهش کردم ک گفت: 

 باید زود تر معرفن میکردم... نشد دیگه... -

 لبخنــدی ب ســها زدم و هرســه مشــغول صــبحونهشدیم.. 

 زدن بود: هرسه توی حال نشسـته بـودیم و سـها مشـغولحرف ----- 

وع شد که پرونده یه محکــومفراری -  همه چی از تایمی شی

 افتاد دست من.. با خوندن پرونـده و اینکـه شـاکیاشکیان 

ن و تـو شـدم... رایینـو بعـد از رفتنش بـهفرانسه   متوجه رایی 



  
 

 

 ندیدم و هیچ راه ارتباطی باهاش نداشتم... 

ن شـ  دم.. اما کاملا اتفافی متوجه شـکایت مجـدد رایی 

 شکایت از 

ســید...ـتهدیدجون تو!   تهدیدات  که با زنگ و اس ام اس بــه رایینمب 

وان بـا کمـکپول و   بعد از کلی تحقیق متوجه شدیم که سب 

 رشوه به چنتا از مسئولای پروندش از اعدام و زندانفرارکرده... 

ن دادم و اون گفت تــوبارداری و و بــه رایی   من ســریعا این خــبی

ش به تو و بچه وارد بشه...   نمیخواد هیچ اسبی

وان تحت  ی بهت نگفتـه بـودیم...حـالا همسب  ن بـرای همینم مـا چـب 

سه... اینبـار مسـئول پرونـدش  ای اعمالشمب  تعقیبه و بزودی به شن

 منم و هیچ جـورهنمیتونه قش 

 در بره.. 

ن گفت:   نفس راحتی کشیدم که رایی 

 گـب  کـه بعـد نهـار مهمونـامیان عزیزم. حالا بلند شـو بـرو دوش ب-

 سها گفت: 

م...  - م یه تماس با شهنگ بگب   من مب 

 بعد بلند شد رفت.. 
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ن گفت:   رایی 

 ببخش اگــر بــا نگفتنم بــاعث شــک شــدم... همشبخاطر خودت-

 بود...لبخندیـ زدم و گفتم: 

 میدونم... تـو ببخش کـه اینقـدرتی منطـق قضـاوتتکردم... -

 د شدم و به سمت حمام رفتم. بلن

 وارد حمام شدم و مشغول گرم کردن آب شدم. 

ون بیام که ١٠یــه دوش    دقیقــه ای گــرفتم و خواســتم از حمــامبب 

م...   متوجه شدم یادم رفته با خودم حوله ببی

دم.  ن ون بـردم و بلنـد رایینـو صـداشی  شمو از لای در بـب 

 بعد از چتد ثانیه صداش اومد: 

ن حولمــو بــده... یــادمرفت بــا خــودمبیارمش...  -ـانم؟جـ-  رایی 

 باشه ای گفت و چند لحظه بعد حوله ی تن پــوش رودستم داد. 

 تشکر کردم و حوله رو پوشیدم. 

ن شـدم کـه روی تختدراز کشیده.  ون اومـدنم متوجـه رایی   با بـب 

فتم پرسیدم:   درحالی که به سمت کمد مب 

 خسته ای؟-

 هاش بسته بود. شی تکون داد وگفت: چشم 



  
 

 

اهوم... یکم...لباسمو یکی یکی پوشیدم و دستی بـهموهای -

 خیسمکشیدموگفتم: 

نم...  - ن احت کن تــا نهــار درســت کنم... صــداتمب   یکم اســبی

ون برم که گفت:   خواستم از اتاق بب 

 موهاتو خشک نکردی...  -

 بیخیال جواب دادم: 

 نمیخواد... خشک میشن... -

ز روی تخت بلند شد و اخم جذاتی کرد...ـبا دستش چند ا

 بار آروم روی تخت زد و گفت: 

ن مونـده سـرمابخوری...مثل   - ن اینجـا تنبـل خـانوم... همی  بیا بشی 

ن سشوار  بچه ها لوس و بـا غرغـر نشسـتم رویتخت و رایی 

 رو به برق زد و سمت موهام گرفت.. 

 سشـوارکردنموهام شد...  با حوصله و آروم مشـغول بـرس کشـیدم و 

 چشمامو توی کاسه چرخوندم و زمزمه کردم: 

 زورگوعه مهربون...  -

 بعد از تقریبا یک ربــع کارش تمـوم شـد و سشـوار روخاموش 

 کرد و چند بار برس رو روی موهام کشـید و حسـابیمرتبشونکرد... ـ
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چطور یـک مـاه تمـامنداشتمت -همونجا کنارم نشست و گفت: 

 زدم و گفتم: نهال؟تلخندی 

-  .... ن  داشتم دق میکردم رایی 

 اخمی کرد و گفت: 

 خدا نکنه... -

 دوست دارم بچه سوسولِ مهربون! -

 خندید و گفت: 

منم دوست دارم مونارنجی لجبازِ من..هر دو از اتاقخارج شدیم که -

 صدای سها اومد: 

 من نهار درست کردم... ببخشید اگر خوب یا بده...  -

ن نشستیم... هر دو تشکری کردیم و   پشت مب 

ی که بـه بیـنیمخورد بـاز حـالت تهـوعگرفتم...ـ به  ن  بوی قرمه سبی

ن دنبالم اومد...   سمت دستشوت  رفتم که رایی 

 برای اینکه نگران نشـه "خـوبم" ی گفتم و درد قفـلکردم. 

 چنـد بـار بـه سـر و صـورتم آب زدم تـا بهـبی بشـم... 

 نفس عمیقی 

خونه ب ن  رگشتم. کشیدم و به آشبی



  
 

 

 سها نگران نگاهم کرد و گفت: 

؟-  خوتی

 خــــوبمعزیز دلم... - لبخنــــد تی جــــوتن زدم و گفتم: 

منده...   ببخشید ش غذا اینجوری شد... شی

 دستی به بازوم کشید و گفت: 

 فدای شت بابا... من حالتو درک میکنم... منم شنفس، -

م خیلی اذیت شدم بخاطر حالت تهوع هام...   دخبی

 متعجب پرسیدم: 

ازدواج کردی؟ بچه داری؟شس -

 تکون داد که گفتم: 

 واقعـا باورمنمیشـه... نمیـدونم چـرا ذره ای بـه اینفکر نکرده -

 بودم که ممکنه ازدواج کرده باشـی... چـه بدسـه بـهبچه.. 

 خندید و گفت: 

ل زدم و  - ن البتـه الان نفس بیمارسـتانه...بـه چشـمای غمگینشی

 پرسیدم: 

؟  آخه-  برای چی

ن همون موقع جواب داد:   رایی 
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 سالشه و شطان داره... ۵نفس  -

 انگار آب شد رو شم خـالی کـرده باشـن... چقـدردرد می کشید 

شوـ توی اون وضعیت میدید...   که دخبی

 گفتم: 

 پس چرا میای پیش ما... اون بهت نیاز داره! -

بخض از   اینکـه مـواظب این خونـه باشـمالان -تلخندی زد و گفت: 

 ماموریت منه... 

 ...  البته صبح زود بهش ش زدم... اما شوهرم یاپیششهبیشبی

ن اخرین قاشق از محتویات بشــقابش رو قــورتداد و گفت:   رایی 

ه و -  البته امروز شهریار قول دادخ واسه نفس مرخصیبگب 

 بیان اینجا... توهمباهاشون آشنا میشی عزیز دلم... 

 ل گفتم: شی تکون دادم و خوشحا

 خیلی عالیه... ـ-

رو جمعکردیم.  ن خونه رو مرتب کـردیم و مـب  ن  کمک سها کردم و آشبی

 روبه سها گفتم: 

 واقعا مرش بابت زحماتت این مدت... ببخشید اگررفتار-

 بــدی دیــدی از من... حــق بــده منم نمیشــناختمت... 



  
 

 

 ببخشیدلبخندـ مهربوتن زد و دستی به شالش کشید: 

 عزیزم متوجهم... منم مقصر بــودم کــه معــرفینکردمنه  -

خودمو... البته فرصـت هم نشـد! بـه هرحـال نگـراننباش... توحق 

 ...  داشتی

 لبخندی زدم و به سمت اتاق رفتم تـا لبـاس مناسـبیبپوشم... 

 سارافن گشاد چهارخونه نارنجی و جوراب شلواری وزیر

 یدن شدم. سارافوتن مشکی برداشتم و مشغول پوش

 موهـای نـارنجی رنگمـو بـافتم و از یـه طـرف جلـومآوردم. 

 روآزاد روی
ی

 آرایش ملایمی کردم و در آخر شال مشکی رنکی

وع به  شم انداختم.به یک ساعت نکشـیده بـود کـه کم کممهمونا شی

 اومدنکردن. 

 اول بابا، همراه با نفس و امب  علی و نوید اومدن... 

 محکم بغـل کـرد و اونقـدر پیشـونیموبوسید کهاونقدر بابا منـو  

ن گردو تو گلوم نشست...   بغض عی 

فت...   نفس گریه میکرد و قربون صـدقه خـواهر زادش مب 

 کرد که اخر منم گریم گرفت اماامب  علی و 
ی

 اونقدر ابراز دلتنکی

ن آروممون کردن.. ـ  رایی 



    مو نارنجی من   

 

 

 اوش... ـبعــد از اون آوا و بــاران اومــدن همــراه ســروش وسی

ن و غمگیـنیدرست شده  ن و جـو سـنگی 
 اونـا هم کلی اشـک ریخیی

ش   بــودنیم ســاعت بعــدش هم شــهریار، شــوهر ســها ودخبی

 نفساومدن... 

 تقریبا یه ربــع هم نفس داشـت بغـل مامـانش از ذوقگریه می

 کرد و اشک هممون درومد... 

ن توجه هممـون بـه سـمتش  جلب شد... که بالاخره با صدای رایی 

 گفت: 

 خب دیگه...گریه بسه لطفا! ی جشن خودمونیـه کـهحال -

 هممون بعـد از یـک مـاه خـوب بشـه... اینجـوری کـهنمیشه... 

 حـالا دیگـه نهـال برگشـته پیش هممـون... -ادامه داد: 

ه خوشحال  بهبی

 باشیم... این غصه ها نه تنهـا بـرای نهـال، بلکـا بـرایبچه هم

 نیست زیاد... خوب 

 کم کم همه مشغول صحبت و خنده شدن... 

سیدم:   با زنگ در رو به رایینبی



  
 

 

ن - کس دیگه ای قرار بود بیاد؟رایی 

 گفت: 

ن تا بیام... -  نه عزیزم.. بشی 

 وارد شد... 
ی

 رفت و چند دقیقه بعد با کیک بزرگ

 طـرح کیـک یـه بـرج ایفـل بـود کـه دوتـا آدم کنـارشهمدیگرو بغل 

ی که اون کیک بــه من یــاداوریمی کرد اون شـب کرده بود ن ن...تنها چب 

افمون بـه هم بـود وبس...   قشـنگ اعـبی

 بـزرگ پـذیرات  گذاشـت وگفت: 
ن  خندید و کیک رو روی مب 

 امروز... هم خوشحالم چون نهـال برگشـته پیشـم وحالش -

میشه... و وان تا یکی دوسـاعت دیگـه دسـتگب   خوبه... هم سب 

 ـه مهم تـر، سـالگرد اون روزیـه کـه من بـرایکمک به از هم

 سیاوش اومدم ایران و با نهال آشنا شدم... 

 زیر لب دوتامون زمزمه کردیم: 

- ...  عجب آشنات 

 همه خندیدن... 

بیـاکیکو باهم  -نفس، دخبی سها پرید نشسـت رو پاهـام و گفت: 

یمخاله...   ببی
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 سها تذکر وار نفس رو صداش کرد که گفتم: 

 بیخیال...ـ چیکار به بچه داری بزار خوش باشه... -

 بعد رو به نفس لبخندی زدم و گفتم: 

یم...  -  آره خاله جون الان چاقو میارم باهم ببی

 همون لحظه آوا بلند شد وگفت: 

ن عزیزم... -  منمیارم تو بشی 

 آوا با چاقو برگشت و مشغول بریدن کیک شدم... 

 باران گفت: 

م بشقاب بیارم...سه-  ا هم بلند شد: منمب 

 پسمن یه چای بریزم... -

 ازشون تشکری کـردم و بـا سـختی کیـک رو تقسـیمکردم... 

 باران زود تر از سها اومد و کمک کرد تیکه های کیــکرو توی

 بشقاب بزاریم... 

 بالاخره سها اومد و همه مشغول شدیم. 

 با دردی که تو دلمپیچیـد آخ آرومیگفتم کـه تنهـا راییناونو 

 شنید و نگران گفت: 

ی شده؟ خوتی نهال؟ -
ن  چب 



  
 

 

ن تعریـفکردم:  ین رو برای رایی  نه -لبخندی زدم و اون درد شب  ن لگد مب 

 .. ن  رایی 

 تو چشمام پر از شور و عشق بود... 

 خندید که چال گونش نمایان شد! گفت: 

 شیطونه... مثل مامانش... -

 خندیدیم دوتاییمون.. 

ن کردن.! با  با گونمــو بوســیدو گفت: بالاخره مهمونا عزم رفیی

 من مدتها از داشتنت محروم بودم نهال... جون بابــامواظب-

 خودت و زندگیت باش.. نزار دوبـاره غم بـبینم دورتبگردم... 

 دستای زبر و مهربونشو بوسیدم و گفتم: 

.. ببخش که نبودم پیشت... دیگـهمواظب -  قربونت برم بابات 

 ... شـما نگـران نباشـید...ـحرص نخوریدخودم هسـتم.. قـول میـدم

ن   فکــــرو خیــــال نکنیــــد.. واســــتون خــــوب نیســــتبخدا...همونموقع رایی 

 بوسـه ای پشـت دسـت بابـانشوند و گفت: 

ارم یــه مــو از ســر این امــانتی بــا ارزش کمبشه... قول میدم- ن  نمــب 

... مگـر مـردهباشمباباجون! شما خودتونو دلواپس نکـ ن  نی 

یشونـ بشه!  ن  چب 
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ضانه گفتم:   معبی

... سایت بالا شمون! 
ی

ن چیمیکی  اِ... رایی 

 بعد روبه بابا گفتم: 

ن سایه شما باباجونم... رو سـر من و نفس ونوید... -  همچنی 

- با گفتم اسم نوید، صدای نویدو از پشت شم شنیدمکـــه گفت: 

ز زیـــرخووستگاری در رفتیا!ـنخواستیم نهـــال خـــانم یـــادمون نرفتـــه ا

 بابا... 

گشتم  بـامحبتبی خندیـدیم کـه  الکیش  دلخوری  به  ن  رایی  و  بابا  و  من 

 سمتش: 

م... ـ- نممیگب  ن
 چشـــــم داداش جـــــونم... خودممیـــــام واســـــبی

 استینامو بالا زدم و حالت نمایشی گفتم: 

ن یا میگه بله یا خونش حلاله... خلاصه بای -  د بفهمــه بــاهمچی 

 خواهر شوهری طرفه... 

 ... ن  همه خندیدن و کم کم خداحافظن کردن و رفیی

 ... ن  سها هم همراه شهریار و نفس رفیی

خونه شــدم و ظــرفهارو از روی اپن  ن !وارد آشــبی ن من مونــدم و رایی 

 برداشتم و



  
 

 

 ظرفشوت  شدم... 
ن  مشغول چیدن داخل ماشی 

 رو بردارم که رایینواردبه سمت یخچال رفتم تا بطر اب 

خونه شد.  ن  آشبی

 بطر رو برداشتم و درو بستم. 

 بطــــرو گــــرفت از دســــتم و روی اپن گذاشــــت وآرومزمزمه کرد: 

 خیلی تشنمه نهال... -

 به بطر اشاره کردم: 

 خب  -

 تشنه ی حضـورت بـودم نهـال...ـ تشـنه ی بـودنت... -

 خواستنت.. 

 داشتنت... 

 زمزمه کردم: 

ـ مردِ من... -  من بیشبی

 و دراون لحظه غرق شدم****************! 

 ماه بعد به شعت برق و باد گذشت... ۴ 

 حــالا روزات  رو میگذرونــدیم کــه هردومــون غــرقِانتظار بودیم... 

به  انتظــار بــرای بــه دنیــا اومــدن ثمــره ی عشــقی کــهواسش ضن
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 جنگیدیم... خوردیم، اشک ریختیم، 

 ما دردامونو کشیده بودیم! اشکهامونو ریخته بودیم... 

 جنگیده

ایط! با شنوشت شاید...   بودیم... با آدما با شی

ن واقعی میتونه مارو قـوی تـر کنـه...   فقط یه خواسیی

 فقط یه حس 

، یه عشق عمیق میتونه تورو یه آدم جنگجـو بـاربیاره...   قلتی

هات خواسته  برای  هــات...اگــرـتلاشـی جنگجو  علاقه  برای   ...

ن بعـد از برگشـتش ازفرانسه  نمیکـردیم... اگـر رایی 

 هرگز به دیدنم نمیومـد و پشـیمون نمیشـد... اگـر بـاقلبش می 

 جنگید... ـ

ن  ی ادامه پیدا نمی کـرد... اگـر من بـه عشـقحضور رایی  ن  هیچ چب 

 یچوقت حالاتصمیم به بلند شدن و قوی شدن نمی گــرفتم... ه 

 در انتظار ثمره ی جنگیدن هامون نبودیم... 

 می تونست حضورمون برای هم بشـه یـه خـاطره یکوتاه... یه

 عشق تی ش انجام... 

 و میشد حشت... 



  
 

 

بـه  آدما  اینکه  شاید  میکنم...  فکرشو  که  حالا 

تـرس   باشـه...  ترسشون  بخاطر  همش  سن...  خواسـتههاشوننمب 

 ازآینده... 

 همینه... ترس از شکس
ی

 ت...اما زندگ

ای   ن باید جنگید...ـبی
برای داشیی

 خندیدن باید غصه خورد... 

ن خورد...   برای پرواز باید زمی 

برای پیدا شدن مرحم باید دردو تجربه کرد...ـو کش که جرات  

 نداره... شـهامت نـداره... یـا تـویدلش عشق

 و احساس پررنگ نیست... هرگز خوشبخت نمیشه... 

 کری مامان کوچولو؟در چه ف -

ن لبخنــدی زدم:  ... دارم بخ این فکــرمی کنم که  -رو به رایی  هیجی

 چقدر خوشحالم از

دردات  کــه کشــیدیم... چــون خــدا اگــر هــر دری روبندش ببنده 

 ازحکمتشه... 

 ولی باز یه دری باز میکنه که از رحمت و لطفشه... 

 تمـوم درایبسته یتو اونرحمت و لطقن بودی که خدا بـابت 
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 زندگیم بهم داد... 

 خوشحالم دارمت... 

 بغض کرده بود.... مردِ من بغض کرده بود: 

 منم خوشحالم دارمتون... خوشحالم خدا تــورو ســرراهم -

 گذاشت... خوشحالم مونارنجی من... 

کشید  لبخندی زدم که با دردی که تو شکمم پیچید از رو لبمبی

کردم یه درد جزئیه کهچند دقیقه و آخ بلندی گفتم...اولش حس  

 دیگه بهبی 

 میشه... 

 اما به ثانیـه نکشـید کـه درد شـدید تـر شـد... دردشمثل دردای

 دیگم نبود... 

، ندای اومدن نیکا بود...   خبی می داد... این خبی

 دخبی کوچولومد داشت میومد... 

ن دنـدونای قفـلشدم گفتم:  ن زدم و از بی   بـه تیشـرت رایی 
ی

 چنکی

... نیکا!! را- ... تن ن  یی 

 با صدای بلندی گفت: 



  
 

 

...ـ یه خبی بـده بچـه...سـرگردون بلنـدشده بود و دنبال - ن یا امام حسی 

 سوییچ و شال من می گشت... 

س خندم گرفته بود...   وسط درد و اسبی

 بالاخره شالی روی شم انـداخت و دسـت زیـر پـا وکتفم انداخت

ن رفتیم...ـناله میکردم و  و به شعت سمت ماشی 

 گرفته بودم...تی قراری می کرد و لگد 
دلمو دو دستی

 می زد... اشـک هـام هم ازذوق بود هماز درد... 

ن زیر لب صلوات می فرسـتاد و تی اختیـار بـوقمی زد تا   رایی 

 ... ن ن ها راهو براش باز کین  ماشی 

 زیــر پوســتم بــود... دردسخت و
ی

 از نگــرانیش حس قشــنکی

یتن   بود...اونقدر تی حال شدم که همه چی از یهجات  به بعد گنگ شب 

 و تاربود توی دیدم... 

ن بـا داد پرسـتارو صـدا می زد... برانکـارد بـود ودرد... صدای   رایی 

 ... ن  جیغ های تی جونم و صدای آرامبخش رایی 

ی که از وجود من بود وبعد...   و در آخر... صدای گریه دخبی

 سیاهی مطلق...ـ

 چه خودشم لوس کرده پاشو بابا خاله شــدنموبــهمپاشو -
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یک بگو...   تبی

 راســت میگــه نهــال... اه بیــدار شــو یــه ســاعتهمنتظرم بیدار  --

 شی کارت دارم...+باران بـرو اونـور خواهرمـو اذیتنکنا... 

ن بعدش پیچید:   صدای رایی 

 خواهر های عزیز با حفظ فاصله و رعایت سکوت... -

ره بود... قبـل از بـاز کـررن چشـم هـاملبخندی بهروی لحنش مسخ

 لبم آورد... 

 کم کم چشم باز کردم که صورت نوید درست چشــمتو چشم 

 بالای شم بود... 

 چند بار پلک زدم که گفت: 

-  ...  حساب نیست... تو از من خوشگلبی نیستی

ه؟زیـر لب"مسخره" ای  چرا شیوا هی داره شاغ تورو از منمیگـب 

 کردم و شمو به سمت راستکج کردم... زمزمه  

ن گروه شود ایستاده بودند...   آوا و باران و نفس عی 

 هرسه

 : ن  باهم با جیغ خفیقن گفیی

 خاله شدیممممممم!!!  -



  
 

 

 کم کم همه متوجه بیداریم شدن که سکوت شد... 

 بابا به سمتم اومد و پیشونیمو بوسید... 

 اشک از چشماش ریخت: 

 ــــی بابــــا... مبــــارکت باشــــهنورسیدت... الهی ســــلامت باش-

 بعد یه جعبه کوچیک دستم داد و گفت: 

 ناقابله... -

 بعد مکث کوتاهی گفت: 

ی دستم - جــای مــادرت خــالی...وـ تلخ خنــدی زد و جعبــه یکوچکبی

 داد: 

 یه دستبنده... فکر نکنم الان بتوتن بندازی واسش... -

 اما یکی

 کن...   دوماه دیگه دستش

 بالاخره زبون باز کردم: 

 راضــی بــه زحمتتــون نبــودم بابــا جــونم... ســایتونبالاشمون... -

ن اومد سمتم....   بعد از بابا رایی 

 گفت:   

 ببخش که اینقدر درد کشیدی... -
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 اروم زمزمه کرد: 

دردت بـــه جـــون من... مرســـی تحمـــل کـــردیخـانومم...وقـتی صـداش  -

 میومـد آدم دردو فرامـوشمیکرد... 

 خندیدم... 

 پرسیدم: 

دیدیش؟ حالش خوبه؟چشماشو -

 با اطمینان بست: 

 آره عزیز دلم... چند دقیقه دیگه میارنش... -

 صدای نوید اومد: 

 بابــا بســه بعــدا تنهــا میشــید... تی زحمت رعــایتفاصله... -

 شیوا اخطار گونه نوید رو صدا زد: 

 !!!!نوید با لبخند جواب داد: نوید -

 جــون دل نویــد... بابــا صــدا نکن اونجــوری خب آدمتسلیممیشه! -

 و شیوا شخ شد... 

 چقدر خوشبخت بودیم... 

 چقدر خوب بـود بعـد از این همـه جنگیـدن و تـرس وتنش... 

 حـالا این خوشـبختیـ بیشـبی می چسـبید... عجیب تـرمی 



  
 

 

 چسبید... 

 نوزادی توجه هممونو جلب کرد... صدای گریه ی 

شمو چرخوندم و با اشتیاق به پرستار نگاه کردم...کمکم کرد کنار 

خودم روی تخت بغلش کنم...با دیدناون صورت کوچیک و اون 

گ،ـ دلم ضعف رفت...   چشمای نیمه باز و پوستیبه لطافت گلبی

ن بـا هیجـاق و عشـق بـا نگـاهش صورتشـو میکاوید...   رایی 

 کردم:   زمزمه

ی به غـب  از حضـور آدماییـه کـهدوسشون   ن ،ـ چب  مگر خوشبختی

 داری؟ 

ودوست  عشق  ی  ثمره  و  عشق  حضور  از  غب   به  ی  ن چب  مگر 

 وخانوادست؟

ی جز حس حضور خداست؟بخدا که  ن مگر چب 

 نیست... 

من این لحظـــه... همینجـــا.... خوشـــبخت تـــرین زنجهانم... چونتو 

 ... ن  کنارمی رایی 

 پایان 

 


